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دعای قنوت منقول از أمیرالمؤمنین علیه  
 السّلام:

ر ظاهِری بطِاعَتکَِ، و باطِنی بمَِحَبَّتکَِ، و ” اللهُمّ نَوِّ

ی  قَلبی بمَِعرِفَتکَِ، و رُوحِی بمُشاهَدَتکَِ، و سِِّ

 “باِستقِلالِ اتّصالِ حَضَرتکَِ، یا ذا الجَلالِ و الإکرامِ.

خداوندا ظاهرم را به طاعتت، و باطنم را به » 
محبّتت، و قلبم را به شناختت، و روحم را به 
دیدارت، و سویدایم را به پیوستگی تامّ به 
حضرتت نور بخش، ای صاحب جلال و 

 «!جمال
 .٢٠٤رسائل مجذوبیه، کبودر آهنگی، ص  
  
  

  



6 

 

 
  

تصویر عارف کامل واصل، مرحوم آیة الله 
 مه قاضی، رضوان الله علیهالعظمی علّا

  
  



_________________________________________________________________ 

7 

 

 
تصویر عارف کامل مرحوم آیة الله العظمی و 
حجة الله اکبر سیّد علی قاضی ـ قدّس الله سرّه ـ در 

 اواخر عمر.
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تصویر مرحوم علّامه قاضی ـ رضوان الله علیه ـ 

 در جوانی.
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بدیل قاضی طباطبائی دستخط مرحوم علّامه بی

 رضوان الله علیه.
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 مقدّمه
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمدُ للّه ربّ العالمین

 و الصّلاة علی خیر المرسَلین محمّد و آله أجمعین

 و لعنةُ الله علی أعدائهم إلی یوم الدّین

هجَمَ بِِمِ العلمُ علی حَقیقةِ البَصیرة، و » 
باشََوا روحَ الیقین، و اسْتَلانوا ما استَوعَرَهُ 
المُتَرفون، و أنسِوا بما استَوحَشَ منه الجاهِلون، 
و صَحِبوا الدّنیا بأبدانٍ أرواحُها مُعلَّقةٌ بالمَحلِّ 

 1.«الأعلی ... 
حقّاً و حقیقتاً مرحوم عارف کامل آیة الله  

لعظمی و حجّته الأکبر و سالک واصل، أعلم ا
العلماء الربّانیّین و أفقه الفقهاء الإلهیّین، حضرت 

رضوان الله علیه ـ را باید  حاج سیّد علی قاضی ـ
مصداق بارز و أتمّ و أظهر این فقرۀ شریفه از 

السّلام در وصف  فرمایش مولا أمیرالمؤمنین علیه
 اولیای الَهی به حساب آورد.

ت مرحوم قاضی در دو جنبه ظاهر و جامعیّ
 باطن

مرحوم قاضی شخصیّتی است جامع که در دو  

                              
 .1٧1، ص ٤نهج البلاغة )عبده(، ج  1
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جنبۀ ظاهر و باطن به تفوّق و اعتلای حقیقی 
دست یافته است؛ در جنبۀ ظاهری از شاگردان 

 مرحوم آخوند 
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ای مرحوم آیة الله سیّد مباحثهخراسانی و هم
لمای اند، و کسی را از عابوالحسن اصفهانی بوده

نجف توان و قدرت بحث و سخن با او نبوده است 
و جلال و ابّهت و عظمت او به قدری بود که در هر 
مجلسی از مجالس و محافل نجف که مملوّ از مراجع 

نمود، بزرگ و فقهای نامدار بوده است، شرکت می
تمام مجلس و حاضرین در سکوت و کُرنش قرار 

 ت.خواسگرفتند و نفَس از کسی برنمیمی
کنند در یکی از روزهای شادی و نقل می 

سرور اهل نجف که همه با هم به شوخی و مزاح 
های نجف پرداختند و حتّی افراد عادی و طلبهمی

گذشتند نیز از مزاح با اعاظم و مراجع نجف نمی
و بدون استثناء هر عالم و فقیه نامداری که در آن 

شد از مزاح و روز از خانۀ خود خارج می
های غیر متعارف آن روز در امان خیشو

ماند، ولی وقتی که مرحوم قاضی از آنجا نمی
ها حبس کردند چنان نفَس در سینهعبور می

شدند که شد و همه در جای خود خشک میمی
گویی جان از بدن آنها خارج گشته است، و تا 

کردند اوضاع و احوال به وقتی که ایشان عبور می
 شت.همین منوال ادامه دا

اطّلاع و تسلّط ایشان بر ادبیّات و اشعار عرب  
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زبانزد عامّ و خاص بود و افراد برای تشخیص 
بندی آنها و نیز شاعران بلاغت اشعار عرب و رتبه

ها و های غزلها و نقیصهعرب برای رفع ضعف
 کردند.های خویش به ایشان مراجعه میسروده

ز شاگردان و تلامذۀ سلوکی ایشان غالباً ا 
مجتهدین مسلّم و مدرّسین مراتب عالیۀ دروس 

ها به تدریس حوزۀ نجف بودند، و خود نیز سال
خارج فقه اشتغال داشتند، و برخی از شاگردان 
مجلس درس ایشان از مفاخر عالم تشیّع و 

آمدند؛ همچون مرحوم آیة فقاهت به شمار می
الله علّامه طباطبایی و برادر بزرگوارشان علّامه 

محمّد حسن طباطبایی و آیة الله سیّد حسن سیّد 
مسقطی و آیة الله شیخ محمّد تقی آملی و آیة الله 
بهجت فومنی و آیة الله شیخ علی اکبر مرندی و 
آیة الله شیخ علی محمّد بروجردی )صاحب 
تقریرات مرحوم آقا ضیاءالدّین عراقی( و آیة الله 
سیّد مرتضی کشمیری و آیة الله شیخ عبّاس 

قوچانی و... ـ رضوان الله علیهم ـ که  هاتف
 همگی در 
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کردند و کیفیّت وضع درس ایشان شرکت می
مبانی و استخراج آنها از مدارک و منابع فقهی و فهم 
صحیح از مراد شارع در متون احادیث و قضایای 
تاریخی و آیات قرآن را از ایشان فراگرفتند، چنانچه 

 د.نمودنخود بدین معنا اعتراف می
العاده مهم در درس مرحوم قاضی ـ نکتۀ فوق 

رضوان الله علیه ـ این بود که شاگرد را در درک 
و شناخت فهم الحدیث و شمّ الفقاهه چنان 

نمود که شاگرد در رویارویی با یک تربیت می
السّلام پیش از اینکه  حدیث و روایت از امام علیه

 نبه سراغ سند و راویان حدیث برود و انتساب آ
السّلام معلوم نماید، خود  را به امام علیه

توانست تشخیص دهد که این روایت از امام می
تواند از هست یا خیر، و آیا مثل چنین حدیثی می

امام صادر شود یا خیر. و بر اهل فنّ و خبراء 
فقاهت و اجتهاد این مطلب پوشیده نیست که 

ای چگونه زیربنای وصول به چنین مرحله
تواند متحوّل و متبدّل استنباط را میفقاهت و 

نماید و از بیخ و بن و اساس طریق استنباط و 
اجتهاد را زیر و رو کند و فقیه و مجتهد را در 
وادی و افق دیگری ماورای فضاهای متعارف و 
اصطلاحی و سنّتی استنباط و اجتهاد قرار دهد. و 
چه تحوّل عظیمی در رفتار و کردار و گفتار و آثار 
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بروزات یک فقیه و مجتهد و بالطّبع مقلّدین او و 
و عامّۀ مردم ایجاد نماید. و چگونه فاصلۀ بین 
پروردگار و بنده را به حدّاقل و اقصر فاصله 

ها و دیوارهای مرتفع و جبال برساند و حجاب
راسخات بین عبد و معبود را از میان بردارد و 

هیب خدا را در مقابل و کنار او بنشاند و چهرۀ م
و ترسناک و هیولاییِ ترسیم شده را تبدیل به یک 
معشوق و محبوب دلربا و طنّاز نماید؛ بنابراین 

تواند و جرأت نخواهد داشت که کس نمیهیچ
نسبت به مقام علمی و تفوّق ایشان در علوم 

ای بزند و سخن رسمی مهملی ببافد و طعنه
 نامربوطی بر زبان براند.

ظ واحد در معانی عدم استحالۀ استعمال لف
 مختلف به نظر مرحوم قاضی قدّس سرّه

مرحوم آیة الله بهجت فومنی ـ رحمة الله علیه  
 فرمودند:ـ می

ما در درس اصول مرحوم آیة الله خویی » 
کردیم. روزی ایشان در مجلس بحث شرکت می

های متفاوت بر معانی و سخن از امتناع اراده
 مفاهیم متفاوته از یک 

  
  



_________________________________________________________________ 

31 

در آنِ واحد و استعمال واحد نمودند و کلمه 
مستحیل است متکلّم در استعمال ”فرمودند: می

واحد، معانی و مفاهیم مختلفی را قصد نماید، و بیش 
و بر این “ تواند اراده بنماید.از یک مفهوم را نمی

استدلال شواهد بسیاری از انظار و آراء سایر بزرگان 
 «از فقهاء و اصولیین آوردند.

ما این مطلب »وم آقای بهجت فرمودند: مرح 
را در مجلس درس به مرحوم قاضی عرض 

 کردیم، ایشان فرمودند:
این استدلال صحیح نیست و نسبت به همۀ ” 

باشد؛ این مسأله در افراد ساری و جاری نمی
تواند مورد قبول باشد، امّا مورد عامّه افراد می

نسبت به افرادی که احاطۀ ملکوتی بر نفس و 
باشد و آنها روح خویش دارند صحیح نمی

توانند در آنِ واحد و استعمال واحد از یک می
لفظ، معانی متعدّده و مفاهیم متفاوته قصد و اراده 

های مختلفه بر امور چنانچه تعلّق اراده 1نمایند.
                              

شاهد بر این مطلب داستان جابر بن یزید جعفی است با اصحاب امام باقر  1
السّلام. روزی جمعی از اصحاب حضرت که در میان آنان جابر بن  علیه

السّلام نشسته بودند.  یزید جعفی بود، در مسجد مدینه خدمت امام باقر علیه
شب جابر دی»در این هنگام یکی از اصحاب به امام علیه السّلام عرض کرد: 

در منزل ما بود و جمعی از دوستان نیز حضور داشتند و جابر مطالب عجیبی 
مطرح نمود و همۀ ما را از روائح سخنان و مواعظ خویش مسرور و مبتهج 

 «نمود.
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متفاوت برای افراد عادی نیز متمشّی است؛ مثلًا 
فردی طفلی در بغل دارد و در دست دیگرش 

ای قرار دارد و با شخص دیگری به سخن کاسه
 «.“طور... گفتن مشغول است و همین

  
مرحوم آقای بهجت روز دیگر در مجلس  

درس این سخن را برای مرحوم آقای خویی 
بر این اساس، استدلال »اظهار کردند و فرمودند: 

 «شما دیگر وجهی نخواهد داشت.
این »مرحوم آقای خویی به ایشان گفتند:  

حرف از شما نیست، چه کسی آن را گفته 
 «است؟

این کلام از »مرحوم آقای بهجت گفتند:  
 «جناب آقای قاضی است.

آیا شما با ایشان »مرحوم آقای خویی گفتند:  
 «رسید؟مراوده دارید و به خدمت ایشان می

                              
عجب! جابر دیشب در همین »در این وقت یکی دیگر از اصحاب گفت: 

را سرمست و منبسط وقت منزل ما بود و با سخنان بسیار عالی و راقی خود ما 
 «نمود!

گویید؟! دیشب ما در خدمت جابر چه می»یکی دیگر از اصحاب گفت: 
و بر همین منوال فرد دیگر نیز اظهار نمود تا « مند شدیم.بودیم و از او بهره

اینکه معلوم شد در شب گذشته جابر در یک زمان در چند مکان حضور 
السّلام  بیت علیهم ثار اهلداشته است و در همۀ آنها به ذکر معارف و آ

 پرداخته بود.
السّلام متوجّه جابر شدند و او را توبیخ کردند و از ادامۀ این کردار  امام علیه

 نهی فرمودند.
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نیز  ها وبله، من در درس»ایشان پاسخ دادند:  
 «کنم.مجالس ایشان شرکت می

من نیز مایلم با ایشان »آقای خویی گفتند:  
ملاقاتی داشته باشم، ولی برخی از سخنان و 

شود مطالبی که دربارۀ عرفا و صوفیّه زده می
باعث شده که تا به حال توفیق ملاقاتشان را 

 «نداشته باشم.
مرحوم بهجت این مطلب را به مرحوم قاضی  

من در »کنند که: کنند و اضافه میعرض می
سیمای ایشان میل و اشتیاق ملاقات با شما را 
احساس کردم، ولی به واسطۀ بعضی از 
ملاحظات و انتقاد مخالفین جانب احتیاط را در 

 «اند.پیش گرفته
به آقای »فرمایند: مرحوم قاضی به ایشان می 

بگو: این رسم اهل علم و تحقیق نیست  خویی
 که چنین رفتاری داشته باشند؛ زیرا:

اوّلًا: شما بر اساس برخی از مسموعات که  
اند، در مورد من قضاوت دربارۀ صوفیّه گفته

اید، و این قضاوت بدون تحقیق و تفحّص کرده
و ملاقات با بنده بوده است که خود جای ایراد و 

منطقاً مردود است و سیره  اشکال دارد و شرعاً و
 باشد.و روش اهل فنّ و تحقیق نمی

ثانیاً: چطور شما در سایر مسائل و موارد و  
ها به صرف یک مسموع ها و درسنیز در بحث
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کنید و بر اساس آن و نقل مطلبی اکتفاء نمی
 منقول قضاوت و 
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دهید، ولی نمایید و ترتیب اثر نمیحکم نمی
عرفان و عارف کشیده شد هر که مسأله به همین

گذارید القول را صحّه میمسموع و شایعه و زخرف
نگرید و ترتیب اثر و به دیدۀ قبول در آن می

 دهید؟! این افتراق و تمایز بر چه مبنائی است؟!می
ام و ثالثاً: مگر من خود را از انظار مخفی کرده 

گویید اینها ام که میدرب منزل به روی شما بسته
خاصّ به خود دارند و مرامی جدای از  روش

سایر افراد و منشی سوای عرف بزرگان؛ خُب 
بیایید و از نزدیک در مجالس و محافل ما شرکت 
کنید و سخنان و رفتار ما را ببینید و با روش و 
منش شرع مقدّس مقایسه کنید و ببینید کجای 
این حرکات و سکنات و سخنان خلاف شرع و 

 باشد؟!دین می
عالی که اهل علم و تحقیق مثل جناب از 

هستید بسیار بعید است که فحص ناکرده و بدون 
گونه سخن بر طور رجماً بالغیب ایناطّلاع همین

 «زبان آورید و حکم و قضاوت نمایید.
مرحوم آقای بهجت این پیغام را به آیة الله  

خویی رساندند و ایشان به زیارت و ملاقات 
تند، و رسماً از ایشان مرحوم قاضی توفیق یاف

دستور ذکر و ورد گرفتند و به برنامۀ سیر و 
سلوک وارد گشتند و حالات خوشی پیدا نمودند 
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و توجّه به عالم معنی و انقطاع از دنیا و زخارف 
آن رو به ازدیاد گذارد، به طوری که این معنی 
حتّی برای اطرافیان ایشان نیز مشهود و آشکار 

ین واقعه گذشت، و مرحوم گشته بود. مدّتی از ا
آیة الله خویی پیوسته به طور ناشناس به منزل 
حضرت قاضی ـ قدّس الله سرّه ـ تردّد داشتند و 

 نمودند.کسب فیض و نور و هدایت می
تحوّل احوال و تبدّل آثار مرحوم خویی به 

 واسطۀ شاگردی مرحوم قاضی
تحوّل احوال و تبدّل آثار و پرداختن به ذکر و  

گران ومخالفین را بر آن داشت کم فتنه، کماوراد
تا به تحقیق از حقیقت مسأله بپردازند و سرّ این 
تغیّر و دگرگونی را دریابند، تا اینکه بالأخره 
متوجّه شدند ایشان با مرحوم قاضی سر و سرّی 
پیدا کرده است و به منزل ایشان رفت و آمد دارد؛ 

ر طرف فلذا مشغول دسیسه و نیرنگ شدند و از ه
در مقام ردع و طعن و سرزنش برآمدند و فشار و 

 تضییق را بر ایشان آغاز 
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الحیل به سست نمودند و به انواع طرق و لطائف
نمودن و انفصال این ربط و تعلّق همّت گماشتند، تا 

ها در ها و مکرها و شیطنتکم این نیرنگاینکه کم
ت نفس ایشان کارگر افتاد و آن صلابت و استقام

اوّلیه جای خود را به صرف تمایل و ارتباط داد و از 
شور و حرارت سابق به میزان زیادی کاسته شده و 
آن عطش و اشتیاق در پرداختن به اوراد و برنامۀ 

 سلوک به تکرار یک عادت تبدیل گشت.
تا اینکه روزی در حرم سیّدالشّهداء  

السّلام که به ذکر یونسیّه در سجده مشغول  علیه
ند در مکاشفه دیدند که از مادر متولّد شدند و بود

زندگی خود را در دنیا شروع کردند به نحوی که 
تمام حوادث و جریانات و قضایایی که در دوران 
طفولیّت و جوانی و پس از آن تا زمان حاضر و 
نیز از این پس تا زمان وفات اتّفاق افتاده و یا 

فه افتد، همه و همه را مو به مو در مکاشمی
مشاهده نمودند، و مشاهده کردند که به مرجعیّت 
شیعه خواهند رسید و در آخر نیز بر بالای 

کشند که آیة الله خویی های حرم صلاة میمناره
از دنیا رحلت کرده است، و در این وقت از 

شوند و شدّت هول و ترس از سجده بلند می
شود و دیگر چیزی مشاهده مکاشفه نیز قطع می
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 .کنندنمی
مرحوم آقای خویی این مکاشفه را برای  

کنند و وقتی به مسألۀ مرحوم قاضی تعریف می
کنند رسند، احساس میمرجعیّت خود می

مرحوم قاضی ناراحت شدند و از این مطلب 
خوششان نیامد و استقبال ننمودند و سپس 

ترسیدید و مضطرب اگر نمی»فرمودند: 
حشر  گشتید، تمام عالم برزخ و حساب ونمی

 «نمودید.خود را نیز مشاهده می
اعراض مرحوم خویی از آقای قاضی به واسطۀ 

 اغوای ارباب تزویر و نفاق
امّا متأسّفانه وسوسۀ اهل ظاهر و اغوای ارباب  

تزویر و نفاق تأثیر خود را به جای گذاشت و 
ای در نفس ایشان به وجود آورد که: اگر شبهه

اید حالت چنانچه این مسیر حقّ است چرا ب
وحشت و ترس در این مکاشفه برای من حاصل 

شود که این حالت شود؟! پس معلوم می
هشداری بوده است از عالم بالا که ترک این 
مسیر بنمایم و گرد این وادی نگردم و به امور 

 عادی و روزمرۀ خویش اکتفاء کنم؛ فلذا 
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دیگر با مرحوم قاضی رفت و آمد ننمودند و با 
رابطه کردند و از این فیض و نعمت عظما  ایشان قطع

 به کلّی محروم گشتند.
این شخصیّت و مقام علمی ایشان از جهت  

ظاهر است که احدی را یارای طعن و خدشه و 
 باشد.ایراد در این عرصه نسبت به ایشان نمی

و امّا از جهت باطن، ایشان شاگرد سلوکی و  
تربیت شدۀ مرحوم آیة الله العظمی، عارف بالله و 
بأمر الله، سیّد احمد کربلائی ـ رضوان الله علیه ـ 
است. مرحوم سیّد احمد کربلائی در فقاهت و 
تفوّق علمی در حدّی بود که میرزای شیرازی 
کوچک، مرجعیّت او را پس از خود امضاء و 

داد. در یر نموده بود و مردم را به او احاله میتقر
مجلس درس او بزرگان حوزۀ نجف و فحول 

نمودند و گویند: اعاظم و اکابر حوزه شرکت می
هیچ فقیه و عالمی را قدرت مقابله و بحث علمی 
و مناظرۀ با او نبود، و در خطابه و کیفیّت اقامۀ 
حجّت و دلیل از نوابغ علم و منطق شمرده 

د، به طوری که همگی به اعتلاء و تفوّق شمی
 علمی او اذعان و اعتراف داشتند.

و خود در سیر مراتب سلوک و تزکیۀ نفس از  
تلامذۀ مبرّز و شاخص مرحوم آخوند 
ملّاحسینقلی همدانی ـ رضوان الله علیه ـ شمرده 
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شد، و در میان شاگردان مرحوم آخوند مشارٌ می
 بالبنان بوده است.

 لیغی مرحوم قاضی در حوزه نجفدو شیوۀ تب
مرحوم قاضی دو شیوه و روش را در حوزۀ  

 نجف تبلیغ و ترویج نمود:
اوّل اینکه ادراک و معرفت حقایق شرع و  

تشیّع، چه در زمینۀ فقه سنّتی و احکام و تکالیف و 
چه در زمینۀ اعتقادات و اصول دین، بدون تربیت و 

لی الله و تزکیه و اهتمام عملی به سیر و سلوک ا
وصول به مرتبۀ فعلیّت و تجرّد تحت إشراف و 
هدایت و دستگیری استاد کامل و عارف واصل 
امکان نخواهد داشت، و هرچه انسان مطالعۀ خود را 
در مدارک و منابع بیشتر کند و از علوم و اطّلاعات 

مند شود، باز در محدودۀ سعۀ وجودی بیشتری بهره
های مافوق و افقکند و به مراتب خود حرکت می

تواند دسترسی پیدا کند؛ زیرا معرفتی دیگر نمی
 ادراک و معرفت نفس بر 
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اساس مقدار و میزان تجرّد نفس نسبت به عالم 
مجرّدات و روحانیّات است، و هرچه این تجرّد 
بیشتر شود فهم و برداشت انسان از منابع وحی و 
 متون شریعت و مدارک دین بیشتر خواهد شد؛ لذا

السّلام  ممکن است یک حدیث وارد از معصوم علیه
را به دو نفر ارائه دهیم و هر کدام از آن دو بر طبق 
مرتبه افق وجودی و تجرّدی خویش دو برداشت 

 مختلف و متفاوت از هم داشته باشند.
چنانچه دربارۀ مرحوم آخوند ملّافتحعلی  

کنند که در یک ماه مبارک سلطان آبادی نقل می
یک آیۀ شریفه را به سی تفسیر مختلف  رمضان،

کدام از آنها ارتباطی با دیگری تفسیر نمود که هیچ
 نداشته است.

و نیز چنانچه از مرحوم قاضی ـ رضوان الله  
علیه ـ منقول است که ایشان کتاب شریف و 

بدیل مثنوی معنوی را هشت بار از اوّل تا به بی
آخر مطالعه کردند و هر بار مطلب جدیدی 

آمده دست میسوای دریافت مطالعۀ گذشته به
 است.

لزوم و وجوب تهذیب نفس در کنار اشتغال به 
 تحصیل علوم دینی
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و این سعۀ وجودی و تجرّد نفسی فقط در اثر  
سیر و سلوک و تزکیۀ نفس تحت إشراف ولیّ 

شود؛ فلهذا بر الَهی و عارف کامل حاصل می
 طلّاب و فضلای حوزه فرض و واجب است که
همراه با اشتغال به دروس رسمی، به تهذیب و 
تربیت نفس و سیر و سلوک الی الله تحت برنامه 
و دستورات عرفاء و اولیای الَهی بپردازند تا با 
انکشاف عوالم ربوبی و حقایق غیبی و عالم انوار 
با چشم قلب و بصیرت نفس و اطّلاع سرّ بتوانند 

نابع به عالم ملاکات احکام و مصادر شرع و م
وحی دسترسی پیدا کنند، و با آن دید و بصیرت 
و اطّلاع به مدارک و منابع بنگرند و از آن زاویه 
به احکام و تکالیف نظر بیندازند و با آن إشراف 
و سیطره به رمز و راز حقایق ماوراء تکالیف و 
احکام ظاهری پی ببرند؛ چنانچه در روایت 

الشّریعة از امام صادق  معروف مصباح
السّلام نیز بدین مطلب اشاره و دلالت شده  یهعل

 1است.
  

های علمیّۀ ما از این نعمت متأسّفانه امروزه حوزه
گونه افراد جدّاً و جدّاً در اند، و جای اینالَهی محروم

میان طلّاب و دانشجویان رشتۀ دین و معارف الَهی 

                              
 .1٦مصباح الشّریعة، ص  1
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 خالی است.
کنیم و به همین دلیل است که مشاهده می 

ها نسبت به مبانی و ها و فهمها و نگرشبرداشت
اند؛ های توحیدی متفاوتملاکات دینی و مناط

نگرش ما نسبت به مسائل عبادی و مسائل 
اجتماعی و مسائل سیاسی و ارتباط بندگان با 
خدای خویش به کلّی با آنچه در معیار و مضمار 

رد شده است تفاوت و بینونت شرع انور وا
 جوهری و ماهوی دارد.

و به همین دلیل است که بین جامعه و  
های علمیّه شکافی در حال عمق و حوزه

شود. و به همین جهت پیشروی مشاهده می
است که انتظار و توقّع فطریِ اقشار مختلف 

الخصوص قشر جوان و جامعه، علی
پاسخ سرشت، نتوانسته است ضمیر و پاک صافی

ای از مطالبات و تقاضاهای خود در قانع کننده
 قبال حوادث و رویدادها دریافت کند.

گردانی از و به همین دلیل است که موج روی 
اعتنایی به احکام و تکالیف شرع و زیر دین و بی

پا نهادن مبانی و حقایق راقیۀ توحید، روز به روز 
 در حال گسترش و توسعه است.

ی علمیّۀ ما امثال مرحوم هااگر در حوزه 
قاضی و علّامه طهرانی و علّامه طباطبایی 

بودند و ملجأ و مأوای فضلاء و نسل سرگشته می
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گرفتند، دیگر و حیران و مبهوت امروز قرار می
این نابسامانی فکری و آشفتگی روحی و گیجی 
و گنگی در مرام و روش، در میان تودۀ مردم 

ی ما وجود جوبالخصوص نسل جوان و حقیقت
 1داشت.نمی

 های علمیهاشکال عمده متوجّه حوزه
های ما در این است که اشکال و معضل حوزه 

 به تحصیل احکام و تکالیف 
  

  

                              
 .٣11، ص ٣جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به مطلع انوار، ج  1
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پردازند، امّا اساس مدارک و منابع ظاهری می بر
به حیثیّت ربطیّه و حقیقت ماوراء و پشت پردۀ این 

ندارند؛ تکالیف و سرّ تنزّل و پیدایش احکام توجّهی 
تواند پاسخ مطالبات و دقیقاً همان چیزی که می

حقّ نسل امروز را های فطری و بهتقاضاها و سؤال
بدهد و آنان را از آبشخوار وحی و تشریع سیراب 

 نماید.
امروزه دیگر زمان اطاعت محض و انقیاد تام  

گذشته است، و دیگر به باید و نبایدهای 
ر کیفیّت، متصدّیان شرع به هر نحو و به ه

شود، و پیمودن در این مسیر جز توجّهی نمی
ها نتیجه و تضییع وقت و از دست دادن فرصت

ای در بر نخواهد داشت. امروزه زمان ثمره
پرسش و سؤال است، زمان انطباق باید و نبایدها 
با موازین فطری و اصول عقلانی است؛ زمان 

ها بسر آمده ها و فهمبستن و مهار نمودن عقل
های به حقّ مردم و ست، و باید برای پرسشا

ای بیابیم تا بتوانیم به نسل جوان پاسخ قانع کننده
رسالت و تعهّد الَهی خویش تا حدودی جامۀ 

 عمل بپوشانیم.
 ها و علّامهها و علّامه طباطباییآیة الله قاضی 

ها برای احیاء و ایجاد این سنّت، قدم در طهرانی
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بلیغ نهادند تا به این عرصۀ علم و معرفت و ت
ها پاسخ دهند و به ندای فطرت جوانان پرسش

های صاف و پاک ها و فهملبّیک گویند و به عقل
آلایش آنان نور و صفا و فعلیّت ببخشند و و بی

آنها را از چشمۀ خروشان توحید سیراب سازند 
 و مسیر حقّ و هدایت را به آنان بنمایانند.

مرحوم والد ما علّامه طهرانی ـ قدّس سرّه ـ  
 فرمود:می
ما به حوزه رفتیم تا بفهمیم چه هستیم و کی » 

هستیم، تا کسی دیگر نتواند با باید و نباید ما را 
به هر راه و مسیری که سلیقۀ او خواست بکشاند 

اش تعلّق گرفت ای که ارادهو به هر درّه و بیراهه
 «د.به دنبال خود روانه ساز

مرحوم قاضی با این هدف در حوزۀ نجف به  
هویٰ و تربیت و تزکیۀ مجتهدین مستعدّ و بی

اعتناء به آلایش و بیمخلِص و صادق و بی
تعلّقات نفسانیّه و اعتباریّات و موانع طریق إلی 
 الله همّت گماشت، و شاگردانی تربیت نمود که 
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ای درخشان در ظلمات جهل و هرکدام ستاره
های ایت گشتند و چراغی راهگشا در تاریکیغو

 شکّ و تردید و حیرت و ضلالت.
گویند مرحوم آیة الله سیّد عبدالهادی می 

شیرازی ـ رحمة الله علیه ـ که حقّاً مردی وارسته 
 فرمود:و اهل معنی و شهود بود می

شهادتِ یک نفر از شاگردان آقای قاضی نزد » 
ه پذیرفته جای دو نفر شاهد عادل ثقمن به

 «نمایم.شود و من بدان اعتماد میمی
مرحوم قاضی با روش و منش خود توحید و  

های عرفان را به درون دروس حوزوی و بحث
سنّتی وارد ساخت، و فنون و رسوم متداول 
متعارف را با حقایق تفسیر قرآن و مبانی حکمت 
متعالیه و عرفان نظری درهم آمیخت، و به قالب 

و منجمد علوم ظاهری، روح  جان و سردبی
افزای ولایت بخش و روححیات و نفحۀ جان

دمید و حقایق توحیدی را به کالبد علوم و فنون 
حوزوی تزریق نمود؛ به نحوی که از آثار و 

ها و توان به مباحثات و تدریسبرکات آن می
تألیفات علّامه طباطبایی در حوزۀ علمیّه قم توجّه 

 ـکه حقّاً باید عنوان خاتمة  نمود، و تفسیر المیزان
التفاسیر بر آن گذارد ـ از برکات آثار مرحوم 

 شود.قاضی شمرده می
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مرحوم قاضی ـ رضوان الله علیه ـ توجّه  
حوزه را از توغّل صرف در علوم رسمیّه به سمت 
توحید و ولایت برانگیخت و به آن عمق و جان 

و  ها و موانعبخشید؛ گرچه در این راه با مخالفت
رو گردید، و همواره در برابر این ها روبهدشواری

ها و ها و ناسپاسیتضییقات و صعوبت
ها چون کوه استوار بر مواضع و منهاج خردیبی

خویش ثابت و پایدار بماند و هراسی به خود راه 
 نداد.

ادلّه انتخاب شاگردان ممتاز و مجتهد توسّط 
 مرحوم قاضی

ان در حوزۀ نجف و امّا شیوه و روش دوّم ایش 
و تربیت شاگردان ممتاز، انتخاب اکثر تلامذه و 
ارادتمندان خویش از زمرۀ مجتهدین مسلّم و 
مستنبطین بوده است. و این مسأله از خصوصیّات و 

شود، و دلیل این های تربیتی ایشان شمرده میویژگی
 مطلب دو چیز بوده است:
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کامل و اوّلًا: ارادت و تسلیم شاگرد به استاد  
مربّیِ دستگیر قطعاً تبعات و لوازمی دارد که همانا 
اطاعت و انقیاد کامل و محض در قبال اوامر و نواهی 

باشد. و چنانچه شاگرد، مقلّد مجتهد دیگری او می
باشد، چه بسا در فتاوا و آراء خود با انظار و آراء 
مربّی و مرشد خویش تعارض و تناقض وجود داشته 

تلال در ارشاد و دستگیری خواهد باشد و موجب اخ
شد؛ زیرا عالم ارشاد و هدایت سالک، عالم اعتبار و 
توهّم و جَعل و وضع نیست، عالم حقایق و انکشاف 

تواند از کشف و ظهور الأمر است، و استاد نمینفس
حقایق مخفیّه به واسطۀ مخالفت رأی و فتوای یک 

اگرد نفر با نظر صائب خویش دست بردارد؛ و طبعاً ش
دچار حیرت و سرگشتگی خواهد شد، و دیگر 
سالک با شکّ و تردید و ابهام قدم از قدم برنخواهد 

 داشت.
و امّا اگر سالک مجتهد باشد و زمام امور  

تکلیف و عمل به دست خود او باشد، دیگر در 
اینجا خواهد فهمید که چگونه رفتار نماید و 

عی حقیقت شرع و واقع امر را از چه راه و منب
داند که در جایی که علم و استحصال کند؛ و می

نور است و انکشاف واقع قطعی و بتّی است، 
دیگر عمل به ظنّ و تخمین و ظواهر جایی 
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 1نخواهد داشت.
ثانیاً: دلیل دیگر انتخاب مجتهد در روش و  

مرام مرحوم قاضی این است که مجتهد از آنجا که 
کات اشراف بر شرع و مبانی و اسرار و قواعد و ملا

وانع طریق تواند از مدارد، بهتر از فرد عامی می
بگذرد و مهالک را بشناسد و راه را از بیراهه 
تشخیص دهد و به وسوسۀ خنّاسان اعتناء نکند و 
تلبیس ابلیس و مکر شیاطین انسی را از سر راه 
بردارد؛ چنانچه بر این مسأله بسیاری از بزرگان از 

ج شیخ محمّد جواد انصاری جمله مرحوم آیة الله حا
 اند.همدانی ـ رضوان الله علیه ـ تصریح فرموده

مرحوم قاضی در تمام مجالس و محافل فقط  
 زد و همه را سخن از توحید می

  
  

                              
، ٣اسرار ملکوت، ج جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به  1

 .٢٥٣ص 
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به سوی توحید و رفع انانیّت و استقلال در برابر 
خواند و پیوسته بر این مسأله تأکید خداوند می

ثار وجودی افراد از ورزید که همۀ شئونات و آمی
ناحیۀ خداوند است و بنده نباید اینها را به حساب 

 خود بگذارد.
و بدین لحاظ مورد طعن و نفور افراد قرار  
گرفت، رفت و آمد اشخاص به منزل ایشان می

زیر نظر قرار گرفته بود، و بسیاری از اشخاص 
نظران و که جرأت و جسارت برخورد با کوته

ها عبا بر سر ا نداشتند شبابلهان و خودسران ر
به طور ناشناس به منزل ایشان رفت و آمد 

نمودند، و برای برخورد با افراد کافی بود می
پرسی بار با مرحوم قاضی در عَلَن احوالیک

نمایند! شهریۀ طلّاب و فضلایی که با ایشان 
ارتباط داشتند قطع شده بود و آنان را در ضیق 

 دادند!قرار می های مختلفمعیشت و دشواری
 فرق عمده بین عارف بالله و غیر عارف

آری، فرق بین عارف و غیر عارف در این  
داند و در است که او همه چیز را از آنِ خدا می

تمام اسباب و مسبّبات و علل و معلولات و 
وسائط و وسائل فقط و فقط به مبدأ هستی ناظر 
و باصر است و حمد و ستایش و مدح و ثناء را 
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گرداند، و از این جهت دیگر قط به خدا برمیف
گذارد و سخنی از خود اثری برای خود باقی نمی

دهد و گوید و تبلیغی برای خود انجام نمینمی
کند و مردم را به سوی خود دعوت نمی

خواهد در مجالس و محافل از او نامی برده نمی
شود و یا مدحی از او بنمایند و یا برای سلامتی 

او دعا کنند و یا اسمی از او بر بنا و و صحّت 
 سازمانی و یا حسینیه و مسجدی قرار دهند.

ولی غیر عارف از آنجا که همه چیز را از آنِ  
تواند از شئونات و آثار بیند طبعاً نمیخود می

وجودی خویش بگذرد و آنها را نادیده بگیرد، و 
جا اسم او خواهد همهدرست بر عکس عارف می

باشد و رسم او ظاهر شود، در مجالس برای 
سلامتی او دعا کنند و در محافل از آثار و 

او یاد نمایند، زمیل و قرینی برای خود تصرّفات 
خواهد بلکه در تمام شراشر وجودش نمی

 خواست و آرزوی تفرّد و 
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العنان بودن سریان و جریان دارد. و همین مطلق
مفرق بین دو راه است: راه توحید و عبودیّت، و راه 
 شرک و تکثّر و هواهای نفسانی و انانیّت و استکبار.

و به همین جهت است که عوام با عرفاء و  
اند و چشم اولیای الَهی همیشه در ستیز و اختلاف

دیدن آنان و گوش شنیدن سخنانشان را ندارند، 
و از کلمات نغز و نصائح مشفقانۀ آنها در گریز 

گردند که بتوانند باشند، و به دنبال افرادی میمی
ء خواست و میلشان را تأمین نمایند و از آرا

فاسده و نیّات نفسانی آنان حمایت نمایند و به 
خواست و مرامشان صحّه بگذارند و کاری به 
کارهای خلافشان نداشته باشند، بلکه به نوعی 
آنها را توجیه و تأویل نمایند، و امور قبیحه را نزد 

 آنان مستحسن سازند.
مرحوم قاضی به شاگردانش مسیر توحید  
فه در قبال ربوبیّت آموخت و راه عبودیّت صرمی

داد، و این مسأله با امور رائج و مطلقه نشان می
 دارج اطراف او سازگار نبود.

ترویج روح آزادی و آزادگی به شاگردان 
 توسّط مرحوم قاضی

گی در بحث مرحوم قاضی روح آزادی و آزاد 
و مسائل علمی را در میان فضلاء و علمای حوزه 
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در برابر حقّ و داد. و آنان را ـ جز گسترش می
نمود، و حدّ یقفی او میـ پرسشگر و کنجک واقع

برای طبقۀ  السّلام ـ ـ جز در برابر معصوم علیه
اهل علم و فضل و نیز سایر افراد باقی 

گذاشت. و این روش در بین شاگردان و نمی
های تلامذۀ تربیت شدۀ ایشان در میان حوزه

 د.علمیّه و جوامع مختلف به یادگار باقی مان
مرحوم قاضی ـ رضوان الله علیه ـ استادی  

خبیر و راهبری بصیر نسبت به احوال و 
خصوصیّات و مقتضیات شاگردان خویش بود؛ 
چنانچه مرحوم والد معظم علّامه طهرانی ـ قدّس 

 فرمود:سرّه ـ می
ایشان به نحوی شاگردان را در حرکت و سیر » 
ف آورد که هیچ عارضه و یا امر خلاف متعارمی

گشت، و سیری سریع ولی در بر آنها وارد نمی
 عین حال آرام و 
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با طمأنینه داشتند؛ و این مسأله به جامعیّت علمی 
و عملی و روحی و سعۀ صدر و وسعت نفس ایشان 

بدیل و ممتازش که شاگرد بیچنانگشت. همبرمی
حضرت حاج سیّد هاشم حدّاد ـ رضوان الله علیه ـ 

 فرمود:می
امعیّت مرحوم قاضی از صدر اسلام تا به ج” 

 «“کنون کسی نیامده است!
تشویق و تحریک نفس سالک به واسطۀ مطالعۀ 

 احوال اولیاء دین
تتبّع و مطالعه در احوال اولیاء دین موجب  

تشویق و تحریک نفس به سمت تعالی و فلاح 
است و انسان را از تعلّق به کثرات دنیوی باز 

عالم قدس را بر قلب و دارد و روح و نفخۀ می
وزاند و از وساوس شیطان در ضمیر انسان می

 گرداند.الله دور میاشتغال به ماسوی
ها مطالبی بحمد الله امروزه در بعضی از کتاب 

از مرحوم قاضی منتشر شده است و تا حدودی 
از اوصاف و حالات ایشان در دسترس قرار 

ه گرفته است، ولی هنوز نکات و ظرائفی است ک
برای عموم روشن نشده است، و در این باره اهل 
اطّلاع و معرفت نسبت به شخصیّت این رجل 

ها را به الَهی باید حقّ مطلب را اداء کنند و ناگفته
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 گوش و جان تشنگان وادی معرفت برسانند.
 :و از آنجا که 

 
هر شخصی بر اساس فهم و برداشت و إعمال  

اریخ و اغراض و منویّات نفس خود، با ت
سرگذشت اولیای الَهی و عرفای بالله مأنوس 

باشد، و از دیدگاه و منظر سنجش و ومألوف می
را  قیاس خود اعمال و گفتار و حالات آنان

جا و نماید؛ پس چه بهبررسی و تحقیق می
سزاوار است که انسان در این عرصه از مطالب و 
بیانات بزرگان و اولیای الهی، نسبت به احوال 

ای بالله استفاده نماید و قضاوت و سنجش عرف
آنان را معیار تحقیق و تدقیق خود قرار دهد؛ زیرا 

 در این مجال است که آن 
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دو آفت )فهم و بینش قاصر، اغراض و نیّات 
که بوده ( را مجال نخواهد بود، و مطلب چناننفسانی

 و هست ارائه خواهد گردید.
مه طهرانی الله علّا از باب نمونه مرحوم آیة 

ـ کتابی دارند به نام وظیفۀ فرد  رضوان الله علیه ـ
مسلمان در احیای حکومت اسلام. مطالعۀ این 

سازد که ایشان در کتاب برای انسان روشن می
پیدایش و قوام حکومت اسلامی ایران نقش 

اند، و بر این مطلب اساسی و تعیین کننده داشته
دارند؛ ولی  بسیاری از مطّلعین اقرار و اعتراف

چنانچه در تألیفات و کتب تاریخی نهضت 
شود، یا اصلًا اسمی از اسلامی ایران مشاهده می

ایشان برده نشده است و یا به نحو اجمال در یکی 
 دو جا به بیان آمده است.

کیفیّت تدوین مجموعه حاضر در شرح احوال 
 مرحوم قاضی رضوان الله علیه

ـ در   سرّهقدس الله مرحوم علّامه طهرانی ـ 
تألیفات مطبوعه و غیر مطبوعۀ خود به شرح 

ای از بزرگان و عرفای الَهی احوال پاره
ای از تاریخ حیات آنان را اند و شمّهپرداخته

اند، که از جمله شرح حال عارف بازگو نموده
الله  کامل و سالک واصل حضرت علّامه آیة
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قدّس الله  العظمی سیّد علی قاضی طباطبایی ـ
 باشد.ـ می رّهس

مجموعۀ حاضر، مطالبی است از این عارف  
الَهی که توسّط حضرت علّامۀ والد ـ قدّس سرّه 

های ایشان به یادگار مانده ها و جنگـ در کتاب
است، و بعضی از شاگردان مرحوم والد به جمع 
آن پرداختند و پس از ترتیب و تنقیح در معرض 

که مطالعه و  افاده و افاضه قرار دادند؛ مطالبی
تدبّر در آن برای قاطبۀ اهل معرفت و درایت 
مخصوصاً فضلاء و علماء از اهمّیّت بسزایی 
برخوردار است. به ویژه اینکه این مطالب از قلم 
و بیان عارف بالله و عالم بأمر الله علّامه طهرانی 
نشأت گرفته است که خود داستان دیگری است، 

ه از این قلم در و طبیعی است مطالب و معارفی ک
جای مانده ای بهشرح حال چنین عارف یگانه

ای برای رهروان و پویندگان راه خدا گنجینه
 1است ثمین و متین.

ناگفته نماند از این حقیر نیز دو مصاحبه در  
 احوال و خصائص مرحوم قاضی 

  
  

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون احوالات ایشان رجوع شود به مهرفروزان  1

نمائی اجمالی از شخصیّت حضرت علّامه آیة الله حاج سیّد محمّد حسین 
 حسینی طهرانی قدس الله نفسه الزّکیة.
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و شیوۀ تربیتی ایشان و فرق این روش با مرام و 
مکتب اهل ولاء انجام شد که به عللی استمرار آن 
متوقّف گردید، امّا امید است با توفیق پروردگار آن 

مندان قرار مصاحبه استمرار یابد و در دسترس علاقه
گیرد. بدین لحاظ این مجموعه را به عنوان جلد اوّل 

یین مکتب و مدرسه مرحوم دورۀ مؤلّفۀ احوال و تب
دهیم و از خداوند منّان قاضی ـ قدّس سرّه ـ قرار می

توفیق اهتداء و پیروی از مرام و منهج آن بزرگ را 
 خواستاریم، بمنّه و کرمه.

شاءالله نسبت به نشر احوال سایر اولیای إن 
الَهی نیز از این قلم اقدام خواهد شد؛ به لطف و 

 توفیق پروردگار.
 1٤٣٣عه بیست و هفتم شوّال المکرّم روز جم 

 بلدۀ طیّبۀ قم
و أنا الرّاجی عفوَ ربِّه سیّد محمّد محسن  

 حسینی طهرانی
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 نامه و شرح احوالزندگی
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

آوری مطالب نقل هدف علّامه طهرانی از جمع
شده از آیة الحق و العرفان حاج سیّد علی 

 قاضی رضوان الله علیه

و سندُ العرفان  این حقیر در احوال آیة الحقّ  

الله العُظمی و حجّة الله الکُبری، الفقیه البصیر،  آیة

الأدیب اللغویّ، الشّاعر المُفلِق، و الحکیم الإلهی و 

 الکبیر و المحدّث العظیم و العارف بالله، المفسّ 

الوحید الأوحد فی زمانه و عصره، بل لمن تقدّم منه أو 

تأخّر إلاّ مَن شاء الُله و تخیّر، الحاجّ السیّد المیرزا علّی 

 القاضّی الطباطبائی التبریزیّ ـ قدّس الله تربته الزّکیّة ـ

و  چه در کتب مطبوعه ها ـدر جاهای مختلف از بحث

ـ  هاها و جُنگو چه در دفاتر یادداشت چه غیر مطبوعه،

ای را که به حقیر به طور یقین مطالب مسلّمه و مُتقَنه

ام. گرچه ورود حقیر به نجف رسیده بود، ذکر نموده

أشَف، چهار سال پس از ارتحال آن سعید بود، امّا چه 

از شاگردان بلافصلِ ایشان بعد از حیات در نجف و 

الله السیّد  خصوص استادنا و ملاذنا العلّامة آیةچه از 
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 ۀمحمّد الحسین الطّباطبائی ـ قدّس الله نفسه ـ در بلد

قم شنیده بودم، به قدری متقن و مسلّم بود که  ۀطیّب

در حکم مشاهده و حضور و استماع و رؤیت خود 

 مرحوم قاضی بود.
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[ بعضی از وقایعی را ١٨اینک در اینجا ]جنگ  

آورم و سپس به ام میبه حال در جایی ننوشته که تا

مواضع ذکرِ اسم آن عالی مرتبت در کتب مطبوعه و غیر 

کنم، تا برای خَواصّ حقیر ها اشاره میمطبوعه و جنگ

و یا کسانی که بخواهند بیشتر از احوال او مطّلع شوند 

و یا بخواهند شَحی از احوال او را به نگارش 

رجمند و برادر مکرّم و معظّم درآورند، همچون سِور أ

قدر، العَلَم العَلّام و الطَّود خود، حضرت دانشمند ذی

شَف و  ۀالأفخم، صاحب سِِِّ پدر بزرگوار، و نمون

مقدار، جناب آقای حاج فضیلت و منهاج آن فقید عالی

أطال الله فی عمره  سیّد محمّد حسن قاضی طباطبایی ـ

یا سَلَفِه العظیم و مَتَّعنا و الشّّیف و جَعَلَه خیًرا من بُقْ 

مَتَّع المُسلمیَن من فائض أنفاسه الکریمة ـ این 

گیرد و در صورت  نوشتجات در مرأی و منظرشان قرار

آن آیت کبیر الَهی  ۀتمایل، به شَح احوال و ترجم

 1بیفزایند؛ بمنهّ و جوده و کرمه.

شرح احوال مرحوم سیّد علی آقا قاضی توسّط 

                              
 .٢٩، ص ٢مطلع انوار، ج  1



_________________________________________________________________ 

65 

 هرانیشیخ آقا بزرگ ط
شیخ آقا بزرگ طهرانی در شرح احوال  

 نویسد:شخصیّت مورد بحث ما می
سیّد میرزا علی آقا قاضی فرزند میرزا حسین » 

طباطبایی تبریزی، عالمی بود مجتهد، متّقی، با 
حجّه سال ذی 1٣ورع، اخلاقی و فاضل. در 

ق در تبریز زاده شد. در آنجا از بعضی  . ه 1٢٨٥
رش و میرزا موسی تبریزی فضلا و نیز از پد

صاحب حاشیۀ رسائل و سیّد محمّد علی قراجه 
ق  . ه 1٣1٣داغی، استفاده علمی کرد. و به سال 

به سوی نجف رهسپار شد و در آن شهر از 
محضر مولا محمّد فاضل شربیانی، و شیخ محمّد 

اصفهانی، آخوند  حسن مامقانی، شیخ الشّریعۀ
ها برد و در هرهخراسانی و میرزا حسین خلیلی ب

فقه، اصول، حدیث و تفسیر متخصّص و ماهر 
آمد و بین شد. نیز از رجال اخلاق به شمار می

اهل علم به این ویژگی معروف بود و در این 
 موضوع نیز 
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کرد و شاگردان و مریدان و ملازمانی تدریس می
 داشت.

از آنجا که هجرت من و او به نجف در یک  
( اتّفاق افتاد و از قدیم الأیام او را 1٣1٣سال )

شناختم و از همان هنگام با او ارتباط داشتم، می
چنان ادامه داشت؛ او در ها سال همدوستی ما ده

سیره و روش خود مستقیم و دارای خلقی کریم 
 و ذاتاً مردی شریف بود.

به دیار  ١٣٦٦ربیع الأول  ٦به شب چهارشنبه  

السّلام نزدیک مقام حضرت قدس پرکشید و در وادی

 الشّّیف به خاک سپرده شد. فرجه تعالی الله مهدی عجّل

 ٩1تفسیری بر قرآن نوشته است از آغاز تا آیۀ  
مۡ﴾سورۀ انعام: 

ُ
رۡه
َ
مَّ ذ

ُ
ُ ث

ه
لِ ٱللَ

ُ
های کتاب 1،﴿ق

ای ام. پدرش )متوفدیگری هم دارد که من ندیده
( نیز تفسیری نوشته است، و به طور کلی 1٣1٤

بیت آنان از قدیم همواره بیت فضل و تقوا بوده 
 ٢«است.

جدّ سوم علّامه طباطبایی با مرحوم قاضی یکی 
 است

از علّامه طباطبایی راجع به نسبشان سؤال  

                              
 .٩1( قسمتی از آیه ٦سوره الأنعام ) 11
 .1٥٦٥، ص ٤ء البشر، ج نقبا ٢
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 فرمودند: 1کردم،
جدّ سوّم من با جدّ سوّم مرحوم حاج میرزا علی » 

من بدین شکل است:  ۀ؛ چون سلسلقاضی یک نفرند

بن السیّد محمّد  بن السیّد محمّد السیّد محمّد حسین

بن السیّد محمّد تقی؛ و این  بن السیّد علی اصغر حسین

سیّد محمّد تقی همان میرزا تقی قاضی فرزند میرزا محمّد 

 قاضی است که مرحوم حاج میرزا علی قاضی او را جدّ 

  
  

                              
 .٨٠، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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لْ سوّم خود شمرده است. ا للهمّ ارحَمهم جمیعًا و طَوِّ

 1«عُمرَ سیّدنا الطباطبائی، بمحمّد و آله الطّاهرین.

 تعداد زوجات و فرزندان مرحوم قاضی
الله حاج شیخ عبّاس قوچانی  مرحوم آیة 

 فرمودند:
ایشان چهار عیال داشتند، و هر کدام در » 

منزلی سکونت داشتند و از همه اولاد فراوان 
فوت نُه پسر و مجموعاً حدود  داشتند؛ و هنگام

بیست اولاد داشتند؛ و در اطاق شخصی ایشان 
غیر از حصیر خرمائی ابداً چیزی یافت 

 ٢«شد.نمی
 حکمت و علّت تعدّد زوجات مرحوم قاضی

ای داشت که مرحوم قاضی چنین سعه 
عیالات متعدّده اختیار کند؛ البته عیالات ایشان 

یکی دختر هم جهاتی داشت و تصوّر نشود که 
... که بیش از این  شاه پریان بود و دیگری

 توان مطلب را بسط داد.نمی
آن افرادی که مسألۀ مرحوم قاضی را  

جای دهند، بدانند که اگر بهمستمسک قرار می
ها ازدواج مرحوم قاضی بودند با آن زن

                              
 .1٩٣، ص ٢مطلع انوار، ج  1
 .٣٥همان مصدر، ص  ٢
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کردند! عملی را که عرفا و اولیای خدا با آن نمی
دور از مسائل نفسانی عوالم اخلاص و صفا و به 

و هواهای نفسانی و بر اساس نورانیّت و صفای 
ای جهت ملعبهدهند، نباید بیباطن انجام می

برای کارهای خود قرار دهیم و با کارهایی که 
آمیخته با هویٰ و هوس است خلط و مزج کنیم 
و آنها را در حدّ خودمان تنازل بدهیم. این مسأله 

ه مکتب و مرام صحیح نیست؛ بلکه خیانت ب
بزرگان، و تبرئۀ مسائلی است که بر اساس هویٰ 

 یابد.و مسائل نفسانی تحقّق می
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مرحوم قاضی این طور بودند، ولی در عین  
 فرمودند:حال مرحوم آقا )علّامه طهرانی( می

ای داشت که چنین سعهمرحوم قاضی این» 
 «توانست این کار را بکند.

چنین کاری را پس چرا خود مرحوم آقا این 
انجام نداد؟! چون وضعیّت و موقعیّت ایشان با 
مرحوم قاضی تفاوت داشت، موقعیّت و 
وضعیّت و خصوصیّاتی که در ایشان بود اقتضا 

خصوص نحوۀ ارتباط ایشان با کرد؛ بهنمی
کرد و ایشان مسائلی که داشتند اقتضا نمی

 د.خواست این کار را بکننمی
اینها قضایا و مطالبی است که باید مِن حیث  

المجموع سنجید و مسائل را بررسی کرد تا بتوان 
ای را بدون به برداشت صحیحی رسید. مسأله

توجّه به اطراف و جوانب آن انجام دادن، و سر 
را به پایین انداختن و به جلو رفتن و هر چه بادا 

ه است باد، و فقط به عنوان اینکه شرع حلال کرد
عمل نمودن، کاملًا غلط است. بلکه انسان باید 
مسائل را طبق حساب و کتاب بررسی کند؛ در 

جا مستحب است، جا واجب است، در یکیک
جا اصلًا حرام جا مکروه است و در یکدر یک

است. در آنجایی که مسألۀ جدّی به وجود 
توانیم بگوییم که آورد، حرام است و نمیمی

ایا را به یک نحو و به یک چشم انسان تمام قض
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 1نگاه کند.
 بیان سختی و عسرت معیشت مرحوم قاضی

الله حاج شیخ عبّاس قوچانی  ]مرحوم آیة 
 فرمودند[:

مرحوم قاضی ابداً دیده نشد که در منزل » 
های گرم میوۀ برای خود میوه بخرند، در تابستان

 ٢«ایشان دوغ بود!
  
ایشان از آقازادۀ بزرگ مرحوم قاضی )ره(  

 نقل کردند که:
روزی پدرم در مدرسۀ هندی که حجره » 

داشتند نشسته بودند. از یک منزلِ ایشان آمدند و 
هنگام غروب برای چراغِ منزل پول نفت 

خواستند، ایشان گفتند: پول نیست. در همان می
هنگام از منزل دیگر ایشان آمدند و نفت 

 د، ایشان فرمودند: پول نیست.خواستنمی
من گفتم: آخر ای پدر! اینکه وضع زندگی  

ای، اهل شود، خود در مدرسه حجره گرفتهنمی
گذاری؟! منزل خود ]را[ بدون غذا و چراغ می

 این کلمات را پی در پی با تندی ادا نمودم.

                              
نرم افزار آوای ملکوت، مبانی سیر و سلوک الی الله، آیة الله حاج سیّد  1

 .1٠محمّد محسن حسینی طهرانی، جلسه 
 .٥٠، ص ٢مطلع انوار، ج  ٢
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ایشان بعداً با حال مسالمت فرمودند که: این  
خالی کن در آنجا پول است را که در حجره  1کته

 به دست خواهد آمد!
من بدواً از این کلام تعجّب کردم، سپس  

های کته شدم؛ پس مشغول خالی کردن کاغذ پاره
از آنکه همه را خالی کردم چیزی به دست نیامد 

 ]و[ عرض کردم: اینجا پول نیست.
 فرمودند: باز هم خالی کن! 
های کف کته را قدری برداشتم، من خاک 
هان یک روپیه که بالغ بر دو دینار فعلی ناگ
 شود پیدا کردم.می
فرمودند: این را بردار و برای منازل غذا و  

 نفت و غیره تهیّه کن!
و ظاهراً آن کته چندین سال بود که خالی  

نشده بود و به اسباب ظاهر بسیار بعید به نظر 
رسید که ایشان اطّلاع بر وجه کف کته داشته می

 ٢«باشند.
چنین حضرت استادنا الأکرم حاجّ سیّد مه 

ـ  قدّس الله سرّه محمّد حسین طباطبایی ـ
 فرمودند:می
  

                              
 «صندوقخانه، پستو.»دهخدا:  1
 .٨٣و  ٥٠، ص ٢نوار، ج مطلع ا ٢
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در ایّامی که ما در نجف أشرف تحصیل » 
نمودیم و تحت تربیت آن استاد گرامی بودیم، می

روزی در مدرسه به حضورشان نشسته بودیم، و 
ایشان چنان حالت تمکین و وجد و حاوی 

عت روحی بود که قابل توصیف عظمت و وس
حال یکی از آقازادگان ایشان از نیست. در این

یک منزل آمد و گفت: مادرم وضع حمل نموده 
است. وجهی برای قابله بدهید! فرمودند: چیزی 

 نیست!
رفت و برگشت و گفت: برای قابله، صابون  

 دهند. فرمودند: چیزی نیست.و ... می
که چیزی رفت و طفلی آمد و گفت: حال  

نیست برای قابله جیگاره )سیگار( بدهید! 
 1«هم نیست.فرمودند: آن

 فرمودند:مرحوم علّامه طباطبایی می 
ـ در نجف  رضوانُ الله علیه ـ قاضی مرحوم» 

 در ضیق ، چنانأشرف با وجود عائلۀ سنگین
 او برای هایداستان نمود کهمی زندگی معیشت

 .است المثلما ضرب
نبود.  چیزی در خانۀ او غیر از حصیر خرمائی 

 جهتبه در شب نفتیچراغ کردن روشن و برای
بسر  بسا در خاموشی ، چهلامپا و یا نفت نبودن

                              
 .٥1همان مصدر، ص  1
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 1«بردند.می
 برخی از مؤلّفات مرحوم قاضی

مرحوم حاج میرزا علی قاضی ـ رضوان الله  
را  علیه ـ در زمان جوانی خود کتاب ارشاد مفید

هجریّه قمریّه  1٣٠٦تصحیح نموده و در سنۀ 
که سال چهل و یکمین از سلطنت ناصرالدّین  ـ

ـ تصحیح ]آن[ تمام، و در  شاه قاجار بوده است
از  1٣٠٨شهر ربیع المولود اوائل سنۀ  1٧روز 

 دست محمّد بن حسین تبریزی هجرت به 
  

  

                              
 .٩٩مهر تابان، ص  1
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 1نوشته شده و آمادۀ طبع شده است.
محمّد حسین حسینی طهرانی جانب سیّد این 

به  راجع علّامه طباطبایی استاد گرامی از حضرت
 و طبع قاضی مرحوم قلمارشاد مفید به  تصحیح

به قلم  مرحوم آن و سلسلۀ نسب مصحَّحۀ ایشان
را  ؛ ایشان همهکردم خود آن مرحوم، سؤال

 فرمودند. تصدیق
هجریّۀ  1٣٠٦أقول: چون این کتاب در سنۀ  

قمریّه به دست مبارک ایشان تصحیح شده است، 
 1٣٦٦ربیع المولود سنۀ  1٦و مرحوم ایشان در 

اند و مدّت عمر هجریّه قمریّه رحلت نموده
سال بوده است؛ فلذا آن مرحوم  ٨1ایشان ظاهراً 

سالگی ارشاد مفید را تصحیح و  ٢1در سنّ 
 ٢اند.را در آخر آن مرقوم داشته سلسلۀ نسب خود

 روش تفسیری مرحوم قاضی
روش تفسیری مرحوم آیة الله حاج میرزا علی  

آقای قاضی، تفسیر آیات به آیات است؛ یعنی 
مفاد و محصّل آیۀ قرآن، از خود قرآن استنتاج 

الله قاضی بدین سبک،  گردد. مرحوم آیةمی
را  تا سورۀ انعام قرآن از ابتدای تفسیری

طور کتاب الَهی را اند. و به تلامذۀ خود ایننوشته

                              
 .1٩٢، ص ٢مطلع انوار، ج  1
 .1٩٤همان مصدر، ص  ٢
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 1.٢اندنمودهتعلیم می
  
  

 اساتید
  

  

                              
 .٦٣رجوع شود به مهر تابان، ص  11
یکی دیگر از آثار مرحوم قاضی که اخیراً به زیور طبع آراسته شده است،  ٢٢

 باشد. )محقّق(شرح موجز دعای سمات می
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

اساتید علمی مرحوم قاضی در کلام شیخ آقا 
 بزرگ طهرانی

سیّد میرزا علی آقا قاضی فرزند میرزا حسین  
طباطبایی تبریزی، عالمی بود مجتهد، متّقی، با 
ورع، اخلاقی و فاضل ... در تبریز زاده شد. در 
آنجا از بعضی فضلا و نیز از پدرش و میرزا 
موسی تبریزی صاحب حاشیۀ رسائل و سیّد 
محمّد علی قراجه داغی، استفاده علمی کرد، و به 

. ق به سوی نجف رهسپار شد و  ه 1٣1٣سال 
در آن شهر از محضر مولا محمّد فاضل شربیانی، 
 و شیخ محمّد حسن مامقانی، شیخ الشّریعۀ
اصفهانی، آخوند خراسانی و میرزا حسین خلیلی 

ها برد و در فقه، اصول، حدیث و تفسیر بهره
 1متخصّص و ماهر شد.

سلسله اساتید مرحوم قاضی در کلام علّامه 
 طهرانی

طالب حقیقت عرفان از أمیرالمؤمنین علّی بن أبی 

السّلام مأثور است، و طرقی که یدًا بیَد این حقیقت  علیه

                              
 .1٥٦٥، ص ٤، به نقل از نقباء البشر، ج ٨٠، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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 صد متجاوز است، ولی اصول اند از یکرا نشّ داده
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های تصوّف از بیست و پنج دسته تجاوز دسته
ها منتهی به حضرت علیّ کند و تمام این سلسلهنمی

و فقط در بین این  گردد.السّلام می علیه طالببن أبی
باشند و پنج فرقه، دو سه فرقه از خاصّه می و بیست

شان به اند. و بعضی از آنها سلسلهبقیّه همگی از عامّه
السّلام منتهی  معروف کرخی و از او به امام رضا علیه

گردد. ولی طریقۀ ما که همان طریقۀ مرحوم می
ها منتهی این سلسله یک ازآخوند است، به هیچ

 نیست.
اجمال مطلب آنکه: در حدود متجاوز از  
صد سال پیش در شوشتر عالمی جلیل القدر یک

مصدر قضاء و مراجعات عامّه بوده است به نام 
آقا سیّد علی شوشتری. ایشان مانند سایر علمای 
اعلام به تصدّی امور عامّه از تدریس و قضاء و 

 .اندمرجعیّت اشتغال داشته
زند. یک روز ناگهان کسی در منزل را می 

گوید: در را باز شود میمی وقتی که از او سؤال
کن کسی با شما کاری دارد. مرحوم آقا سیّد علی 

بیند شخص جولایی کند میوقتی در را باز می
 کار دارید؟گوید: چه ای( است، می)بافنده

گوید: فلان حکمی را مرد جولا در پاسخ می 
اید طبق دعوی شهود به ملکیّت فلان مودهکه ن
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ملک برای فلان کس، صحیح نیست؛ آن ملک 
متعلّق به طفل صغیر یتیمی است و قباله آن در 
فلان محل، دفن است. این راهی را که شما در 

اید صحیح نیست و راه شما این پیش گرفته
 نیست. 

گوید: مگر من الله شوشتری در جواب می آیة 
  ام؟خطا رفته

گوید: سخن همان است که گفتم. جولا می 
 رود. گوید و میاین را می

رود این مرد که بود و الله در فکر فرو می آیة 
آید، چه سخنی گفت؟ در صدد تحقیق برمی

شود که در همان محل، قباله ملک طفل معلوم می
یتیم مدفون است و شهود بر ملکیّت فلان، شاهد 

ترسد و با خود ود میاند. بسیار بر خزور بوده
هایی را که گوید: مبادا بسیاری از حکممی

ایم از این قبیل بوده باشد! و وحشت و داده
گیرد. در شب بعد همان موقع هراس او را در می

گوید: آقا سیّد علی زند و میجولا در می
 شوشتری 
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روید! و در شب سوّم راه این نیست که شما می
شود و جولا ین کیفیّت تکرار مینیز عین واقعه به هم

گوید: معطّل نشوید، فوراً تمام اثاث البیت را می
جمع نموده، خانه را بفروشید و به نجف أشرف 

ام انجام مشرّف شوید و وظایفی را که به شما گفته
دهید، و پس از شش ماه در وادی السّلام نجف 

 أشرف به انتظار من باشید.

ول انجام درنگ مشغمرحوم شوشتری بی 

فروشد و اثاث البیت را گردد، خانه را میدستورات می

آوری نموده و تجهیز حرکت خود را به نجف جمع

ای که وارد نجف کند. در اوّلین وهلهأشَف می

شود در وادی السّلام هنگام طلوع آفتاب، مرد جولا می

بیند که گویی از زمین جوشیده و در برابرش را می

وراتی داده و پنهان شد. مرحوم حاضر گردید و دست

شوند و طبق شوشتری وارد نجف أشَف می

رسند به درجه و کنند تا میدستورات جولا عمل می

مقامی که قابل بیان و ذکر نیست؛ رضوان الله علیه و 

 سلام الله علیه.

مرحوم آقا سیّد علی شوشتری برای رعایت  
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احترام مرحوم شیخ مرتضی انصاری به درس فقه 
شوند، و مرحوم شیخ هم و اصول او حاضر می

بار به درس مرحوم آقا سیّد علی که  در هفته یک
شدند، و پس از در اخلاق بوده است حاضر می

فوت مرحوم شیخ )ره( مرحوم شوشتری )ره( بر 
نشینند و درس را از میمسند تدریس شیخ 

کنند، ولی عمر جا که مانده بود شروع میهمان
ایشان کفاف ننموده و پس از شش ماه به رحمت 

 ابدی حضرت ایزدی پیوستند. 
در خلال این شش ماه مرحوم شوشتری به  

یکی از شاگردان مبرّز حوزۀ مرحوم انصاری به 
که از نام آخوند ملّا حسینقلی درجزینی همدانی 

ها قبل در زمان مرحوم شیخ با ایشان رابطه دّتم
نموده است داشته و استفادۀ اخلاقی و عرفانی می

و اینک پس از مرحوم شیخ عازم بر تدریس بوده 
و حتّی تتمّۀ مباحث شیخ را که خود نیز تقریرات 

خواست دنبال کند، را نوشته بود می آن مباحث
این  گردد کهکاغذی نوشته و در آن متذکّر می

روش شما تامّ و تمام نیست و شما مقامات عالیۀ 
 دیگری را باید حائز 
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گردید، تا اینکه او را منقلب نموده و به وادی حقّ 
 نماید.و حقیقت ارشاد می

آری، مرحوم آخوند که از سالیانی چند قبل  
از فوت مرحوم شیخ از محضر مرحوم آقا سیّد 

نمود، در اخلاق علی در معارف الهیّه استفاده می
و مجاهدۀ نفس و نیل به معارف الهیّه سرآمد 
اقران و از عجایب روزگار شد. مرحوم آخوند 
نیز شاگردانی بس ارجمند تربیت نمود که هر 

ای از معرفت و توحید و آیتی عظیم یک اسطوانه
آمدند. از مبرّزترین شاگردان مکتب به شمار می

کی تبریزی آخوند مرحوم حاج میرزا جواد آقا مل
و مرحوم آقا سیّد احمد کربلایی طهرانی و 
مرحوم آقا سیّد محمّد سعید حبّوبی و مرحوم 

 حاج شیخ محمّد بهاری را باید نام برد.
بدیل مرحوم حاج استاد بزرگوار عارف بی 

رضوان الله علیه ـ  میرزا علی آقا قاضی تبریزی ـ
 از شاگردان مکتب مرحوم آقا سیّد احمد کربلایی

است سلسلۀ اساتید ما که به مرحوم  هستند. این
شوشتری و بالأخره به آن شخص جولا منتهی 

شود، ولی آن مرد جولا چه کسی بوده و به می
کجا ارتباط داشته و این معارف را از کجا و به چه 
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 1.٢وسیله به دست آورده هیچ معلوم نیست
...٣ 

                              
 .1٤٦رساله لبّ اللباب در سیر و سلوک أولی الألباب، ص  11
 :٥٤برگرفته از زندگانی و شخصیّت شیخ انصاری، ص  ٢٢
این حکایت را حاج میرزا محمّد احمدآبادی در جلد دوّم الشمس الطالعه، »

حاج محمّد طاهر تاجر دزفولی در اصفهان  آورده است و آن را از ٣٥٢ص 
 نقل کرده است:

 گوید[:]حضرت مولا قلی جولا در بیان شرح احوال خود چنین می
در این مکان به کار خود )جولایی( مشغول بودم، در مقابل این دکان، خانۀ 

کرد. یک روز آن سرباز پیش یک ستمکار بود و سربازی از آن حفاظت می
 کنی؟کجا برای خود غذا تهیّه می من آمد و گفت: از

پزم و زن و فرزندی کنم و میخرم و آرد میگفتم: سالی یک خروار گندم می
 هم ندارم.

گفت: من در خانۀ این مرد مستحفظم و خوش ندارم از مال این ظالم استفاده 
کنم، اگر قبول زحمت فرمایی برای من هم یک خروار جو بخر و بپز، من 

 گیرم.روزی دو قرص نان از تو می
برد. اتّفاقاً روزی نیامد، از آمد دو قرص نان میقبول کردم و او هر روز می

 مه در صفحه بعد[او پرسیدم، گفتند: ]ادا
 
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ مریض است و در این مسجد خوابیده است. به   ٣

آنجا رفتم از حال او جویا شدم، خواستم طبیب برایش بیاورم، قبول نکرد، 
شب شد، در  روم، چون نصفگفت: احتیاجی نیست. من امشب از دنیا می

ند عمل کن، بقیۀ آردها هم آیند، تو بیا و هرچه به تو دستور داددکّانت می
برای خودت. خواستم شب را پیش او بمانم، قبول نکرد، گفت: برو! من نیز 

 اطاعت کردم.
نیمی از شب رفته بود که درِ دکّان زده شد و گفتند: محمّد علی بیرون بیا. 
من از دکّان آمدم به مسجد رفتم، دیدم آن سرباز جان سپرده. دو نفر آنجا 

تند: بدن او را به جانب رودخانه حرکت دهم. اجابت کردم. بودند، به من گف
آن دو نفر او را غسل دادند، کفن کردند، بر او نماز خواندند و آوردند درب 

 مسجد دفن کردند. من به دکّان برگشتم.
چند شب بعد درِ دکّان زده شد، کسی گفت: بیرون بیا! من بیرون آمدم. 

من بیا. رفتم. با اینکه اواخر ماه بود، گفت: آقا تو را طلب نموده است، با 
ها سبز و خرّم، ولی ماه های مهتاب روشن بود و زمینولی صحرا مانند شب

کردم. ناگاه به صحرای لور )شهری پیدا نبود. در فکر فرو رفته و تعجّب می
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علّامه طهرانی در تکملۀ این مطلب  
 فرمایند:می
ـ خود در  ـ رضوان الله علیه قاضی مرحوم 

الحقّ،  آیة مرحوم ، شاگرد پدرشانامور معرفت
 شاگردان از معاریف که قاضی سیّد حسین آقای

 میرزا محمّد حسن حاج الله مُجدّد آیة مرحوم
باشند و می 1اند،هـ بود ـ رحمة الله علیه شیرازی

                              
در شمال دزفول( رسیدم. از دور عدّه بزرگوارانی را دیدم به دور هم 

مقابل آنان ایستاده است، ولی در بین ایشان یک نفر اند و یک نفر نشسته
جلیل و از همه بالاتر بود، به نحوی که هول و هراس مرا ربوده و 

 هایم به صدا درآمد.استخوان
مردی که با من بود گفت: قدری جلوتر بیا. رفتم و بعد توقّف کردم. آن نفر 

 ایستاده گفت: بیا، بیم نداشته باش! قدری جلوتر رفتم.
ن شخص که در بین آن جماعت از همه برتری داشت، به یکی از آن عدّه آ

برای خدمتی که به شیعۀ ”به من گفت: “ منصب سرباز را به او بده!”فرمود: 
 “خواستم منصب سرباز را به تو بدهم.ما نمودی می

عرض نمودم: من کاسب و بافنده هستم، مرا به سربازی و سرهنگی چه؟ 
 اهند مرا به جای سرباز نگهبان قرار دهند.خوپنداشتم که میمی

 “خواستیم به تو دهیم.منصب او را می”تبسّمی فرمود و گفت: 
 باز تکرار کردم و گفتم: مرا چه به سربازی؟!

در این هنگام یکی از آنها گفت: او عامی است، به او بگویید: منصب سرباز 
منصب او را به تو  خواهیم سرباز باشی! وخواهیم به تو بدهیم، نمیرا می

 دادیم، برو.
من برگشتم و در بازگشت هوا را تاریک دیدم و از آن روشنی و سبزی و 
خرّمی هم در صحرا خبری نبود. از آن شب به بعد دستورات آقا یعنی 

 رسد. )محقّق(حضرت صاحب الأمر ارواحنا فداه به من می
ـ در  رحمة الله علیه ـ شیرازی میرزا محمّد حسن حاج الله العظمی آیة 11

ق در شیراز چشم به جهان گشود. ایشان پس از طیّ دورۀ  . ه 1230سال 
سالگی به نجف أشرف عزیمت کرد و در درس  29مقدّمات حوزوی، در 

 شیخ اعظم، انصاری، شرکت جست و از خواصّ شاگردان او شد.
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 نخجوانی قلی الحقّ امام آیة شاگرد مرحوم ایشان
 الحقّ آقا سیّد قریش آیة شاگرد مرحوم و ایشان
 هستند. قزوینی

از  قاضی آقا سیّد حسین مرحوم گویند: چون 
 به مراجعت مجدّد عازم سامرّا از محضر مرحوم

 اند، در ضمندهخود بو الرّأس ، مَسقطآذربایجان
 جمله یک ایشان مجدّد به مرحوم خداحافظی

 روز یکدر شبانه»: اینکه کند و آنمی نصیحت
 «خود بگذار! را برای ساعت

  
  

                              
رزای . ق زعامت شیعه به می ه 1281پس از رحلت شیخ مرتضی انصاری در 

سال در این مقام به رفع  30بزرگ شیرازی محوّل گردید و ایشان نزدیک به 
 های علمیه مشغول بود.مشکلات مردم و ادارۀ حوزه

ترین حوادثی که در ایّام زعامت آن پیشوای بزرگ اسلامی رخ یکی از مهم
داد، قضیّۀ تحریم تنباکو بود. با صدور این فتوا، مردم مبارزۀ سیاسی علیه 

ارداد استعماری مذکور را یک وظیفۀ شرعی دانسته و به مخالفت شدید قر
پرداختند. به طوری که ناصرالدّین شاه مجبور شد با پرداخت غرامت این 

 قرارداد ننگین را فسخ کند.
سالگی در سامرّا چشم از جهان فرو بست و جسدش  82میرزای بزرگ در 

ند و در آخر شعبان در جوار مرقد را از سامرّا تا نجف با پای پیاده تشییع کرد
السّلام به خاک سپردند. از آن پس مجالس فاتحه در تمام  أمیرالمؤمنین علیه

شهرها برگزار شد. همۀ بازارها در این ایّام تعطیل بود و این عزاداری تا 
 )محقّق( *نزدیک به یک سال ادامه داشت؛ رحمة الله علیه.

 .٣٨٦الی  ٢٨٤، ص ٣طلع انوار، ج *. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به م
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 متوغّل در تبریز چنان آقا سیّد حسین مرحوم 
چند نفر  بعد چون در سال گردد کهمی امور الهیّه

 و شرفیاب شده ا مشرّفاز تجّار تبریز به سامرّ
میرزا از  میرزا شدند، مرحوم حضور مرحوم

کنند، استفسار می قاضی آقا سیّد حسین احوال
شما  که گویند: یک ساعتیمی در جواب آنان

و  را گرفته ایشان اوقات اید تمامفرموده نصیحت
 دارند. خود مراوده با خدای و روز ایشان در شب

آمدند، در  نجف به قاضی مرحوم چون ولی 
سیّد احمد  الحقّ آقای آیة مرحوم تربیت تحت

 ایشان قرار گرفتند و با مراقبت طهرانی کربلایی
 قاضی نیز سالیان اند. مرحومنمودهمی طیّ طریق

عابد زاهد  مرحوم صحبتو هم ملازم متمادی
 کشمیری سیّد مرتضی حاج ، وحید عصرناسک

 به عنوان نه اند؛ البتّهـ بوده رضوان الله علیه ـ
از  و استفاده ملازمت به عنوان ، بلکهشاگردی

در  و واردات؛ و البتّه احوال ، و تماشایحالات
بعید  دو بزرگوار تباینی این بین عرفانیّه مسلک

 .است وجود داشته
سیّد احمد  قایالحقّ آ آیة امّا طریقۀ تربیت 

آخوند ملّا  مرحوم رویّۀ استادشان طبق کربلایی
 و برای بوده نفس ، معرفتهمدانی حسینقلی

را از اهمّ امور  ، مراقبهمرام این به وصول
 الحقّ و فقیه اند. و آخوند، شاگرد آیةشمردهمی
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 که است شوشتری آقا سیّد علی قدر مرحومعالی
و  در اخلاق مرتضی انصاری ستاد شیخا ایشان

 1اند.بوده در فقه شاگرد ایشان
ذکر نموداری سلسله اساتید مرحوم قاضی از 

 دو طریق
دو مطلب در کتاب سیمای فرزانگان، تألیف  

، به نقل از ٨٣و  ٧٩آقای رضا مختاری، صفحه 
متأخّر آمده است که هر  تاریخ حکماء و عرفاء

 دو اشتباه است:
ل آنکه: استاد مرحوم شوشتری را ملّاقلی اوّ 

 اند، و جولا نامش جولا ذکر کرده
  

  

                              
 .٢٨مهر تابان، ص  1
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سراینده: سیّد حسین ابن حاجّ سیّد قریش » 
 حسینی قزوینی.

حاج سیّد قریش از سادات صاحب نفس و  
اهل سلوک بود و از علم و فضل بهره وافی 

آمد؛ داشت و از أقطاب سلسلۀ ذهبیّه به شمار می
حاج ”که در شرح حال وی آمده است: چنان

امامقلی تبریزی دست ارادت به وی داده است، 
ای به او داده، امر فرمود: به و سیّد نیز سرمایه

 «“ه تجارت مشغول باشد.تبریز رفته و ب
در اینجا سه صفحه در شرح حال سیّد حسین  

 1آورده است.
سرگذشت حاج امامقلی نخجوانی به نقل از 

 مرحوم قاضی
الله حاج شیخ عبّاس قوچانی  حضرت آیة 

 فرمودند:)ره( می
داستان اساتید عرفانی مرحوم قاضی ـ قدّس » 

سرّه ـ از قرار نقل خودشان بدین طریق بوده 
است که: استاد اوّل ایشان، پدرشان آقا سیّد 
حسین قاضی، و او شاگرد امامقلی نخجوانی، و 
او شاگرد آقا سیّد قریش قزوینی بوده است. از 

 این قرار که:
امامقلی نخجوانی در نخجوان در زمان شباب  

                              
 .٤٤همان مصدر، ص  1
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شود و به طوری خود، عاشق یک پسر أرمنی می
وراک گردد که خواب و خعشق او بر او غالب می

گیرد، و روزی که در معبر و خیابان در را از او می
اندیشۀ خود با او مشغول و سراسیمه و حیاری 

رفته است، کسی از پشت سر دست به شانۀ می
 گوید:گذارد و میاو می

این راه عشق نیست و این عشق درست ” 
نیست! عشق، عشق خداست و باید به او عاشق 

 “شد.
 انی به عشق خداییتبدیل عشق امامقلی نخجو

به مجرّد این کلام عشقش تبدیل به عشق خدا  
رود که ای از بین میشود، آن عشق به گونهمی

ماند و عشق خداوند تمام اثری از آن به جای نمی
 گیرد.وجودش را فرا می

  
  



94 

رسد و پس از چند روز، باز آن مرد به او می 
طلبد، او این، از او، راه وصول و چاره می

باید بروی به مکّۀ مکرّمه و در آنجا ”گوید: می
 “اقامت کنی تا کارت درست گردد.

گیرد و به مکّه رهسپار امامقلی از او دستور می 
کند و به شود و چهار سال درنگ میمی

رسد، و پس از گذشت این زمان مقصودش نمی
 شود:به او گفته می

باید به مشهد مقدّس خدمت حضرت علیّ ” 
السّلام بروی و در آنجا  لرّضا علیهمابن موسی ا

 “رسی!ات میبه چاره
امامقلی از مکّۀ مشرّفه به صوب خراسان  

رهسپار و سه ماه تمام در مشهد مقدّس به 
توسّلات و زیارات حضرت امام رضا 

ذلک فتح بابی زد و معورالسّلام اشتغال می علیه
شود؛ پس از گذشت سه ماه از برای وی نمی

السّلام به او گفته  جانب حضرت رضا علیه
 شود:می
نزد آقا سیّد قریش  باید به قزوین بروی” 

 “قزوینی! مطلوب تو آنجاست.
گوید: من تا آن لحظه ابداً نام و امامقلی می 

نشانی از آقا سیّد قریش نشنیده و به خاطر 
نداشتم؛ فلهذا از مشهد به سوی قزوین حرکت 
نمودم و در قزوین از او جویا شدم. معلوم شد از 
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علمای معروف و سرشناس و دارای درس و 
در منزل وی رفع خصومات و مشکلات بحث، و 
 گردد.مردم می

من هم روزی به منزل او رفتم و در میان  
های متعدّدی برای مراجعین نشستم. اطاق

مراجعین بود و او به کارها و حوائج مردم 
گفتم: نمود؛ و من پیوسته با خود میرسیدگی می

اند و در جا ارجاع دادهعجیب است که مرا بدین
یک نفر آقا سیّد قریش قزوینی بیشتر قزوین هم 

نیست! و این مرد که اهل مراجعۀ مردم و رفت و 
تواند درد آمد و رتق و فتق عامّه است، کجا می

مرا دوا کند؟! طبعاً باید او یک مرد مُنعَزل و 
منزوی باشد. بالأخره نشستم تا قریب ظهر که 
مردم همه رفتند و من هم برخاستم که 

بروم، در این حال آقا سیّد خداحافظی کنم و 
 قریش از بالای اطاق به 
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 ای نمود که بیا!من اشاره
های متعدّدی مرا من نزد او رفتم و از اطاق 

عبور داد تا در یک اطاق آخر وارد شدیم. در آنجا 
بدون آنکه من چیزی بگویم، مثل اینکه تمام امور 
و جریانات و احوال من در مُشتِ اوست، 

 به من داد و فرمود:دستوراتی 
شاءالله مقصدت باید به اینها عمل کنی! و إن” 

باید به تبریز ”و اضافه فرمود: “ حاصل است
بروی و در آنجا رحل اقامت افکنده و به کسب 

 “و کار مشغول شوی!
من به سمت تبریز حرکت نمودم و در آنجا  

جماعتی از صوفیان بودند که امر بر آنها مشتبه 
ن صبحگاهان هر کدامشان یک دورۀ شده بود؛ آنا

کردند! من تسبیح، صاحب جواهر را لَعن می
جلوی این امر را گرفتم و ایشان را به راه شرع 
قویم و صراط مستقیم هدایت نمودم. همۀ آنها از 

و  صوفیان صافی ضمیر و رندان صاحب شریعت
اهل تقلید و عبادت شدند. و الحمدلله به مقصد 

نچه در وعده بود صورت و مقصود رسیدم و آ
خارج و تحقّق یافت و نیز فهمیدم علّت اعزام من 

 1به تبریز این بوده است.
 شرح احوال حاج امامقلی نخجوانی

                              
 .٤٠همان مصدر، ص  1
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]شرح احوال ایشان بدین طریق نیز از مرحوم  
حاج شیخ عبّاس قوچانی ذکر شده است که 

 فرمودند[:می
خان شخصی به نام حاج محمّد قلی» 

ک پسر أرمنی شده و چنان نخجوانی عاشق ی
دلباخته و عاشق گردیده بود که روز و شب 

ها واله و حیران حرکت نداشت و در خیابان
نمود. روزی در حال حرکت، از پشت سر می

دستی به شانۀ او خورد که کسی به او گفت: 
یکباره “ روی اشتباه است!راهی که تو می”

 هوش شده و به بی
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زمین افتاد؛ چون به حال آمد و برخاست دید که 
عشق آن پسر از سرش بیرون رفته و عشق خدا در او 

 1حاصل شده است.
برای نیل به مقصود به سمت مکّه حرکت  

نمود و چهار سال تمام در آنجا ماند. روزها و 
ها به راز و دعا مشغول بود شاید از صورت شب

چیزی  یار و چهرۀ او نقاب برداشته گردد،
دستگیرش نشد؛ بعداً به سمت بیت المقدس 
حرکت کرد و در آنجا هم چهار سال تمام بماند، 
چیزی دستگیر او نشد؛ بعداً به سمت مشهد 
مقدّس حرکت کرد، در مشهد سه ماه تمام به 
حضرت ثامن الائمّه صلوات الله علیه متوسّل شد 
چیزی به دستش نیامد؛ تا پس از سه ماه شبی 

م مطهّر و با خود عهد کرد که بیرون رفت در حر
نرود تا بمیرد یا آنکه برای او مطلب کشف گردد. 
پس از رفتن مردم و خلوت شدن حرم، صدایی 

 از ضریح مبارک شنید:
برو به قزوین از آقا سیّد قریش دستور ” 

                              
حضرت مستطاب آقای حاج میرزا محمّد حسینی طباطبایی ـ مدّ ظلّه ـ  11

این داستان را عیناً برای من نقل کردند، فقط به اختلاف این فقره که فرمودند: 
حیف ”در نخجوان روزی به درویشی برخورد کرد، درویش به او گفت: »

ویش، با کلمات در“ نیست که این عشق را برای معرفت خدا به کار نبندی؟!
)مرحوم علّامه طهرانی « عشق او از سرش بیرون رفت و عازم مکّه گردید.

 قدّس سرّه(
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 “بگیر!
آن مرد حرکت کرد به قزوین و وارد منزل آقا  

است،  سیّد قریش شد؛ دید آمد و شد زیادی
کنند و مردم برای حلّ امور خود رفت و آمد می

خلاصه یکی از علمای ظاهر است؛ بسیار تعجّب 
نمود، ولی چون حضرت فرموده بودند، مطمئن 

 شود.بود که حقیقت در اینجا روشن می
پس از آنکه مردم همه رفتند آقا سیّد قریش  

 گفت: چه فرمایشی دارید؟
ینجا حاج محمّد قلی گفت: مرا به ا 

 اند!فرستاده
آقا سیّد قریش به ایشان دستوری از اوراد و  

غیره دادند و پس از چند روزی گفتند: شما باید 
 به تبریز بروید!
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حاج محمّد قلی تعجّب کرد، علت روانه  
کردن به تبریز چیست؟! ولی چون امر ایشان بود 
اطاعت نموده عازم به تبریز شد؛ و در آنجا با 

از اهل طریق و در بازار تجارت جماعتی که 
کردند خواهی نخواهی باب مراوده و رفت و می

آمد را باز کرد؛ ولی دید آنها عاداتِ به خصوصی 
دارند، از جمله آنکه هر یک از آنها صبح قبل از 
آنکه یک دوره تسبیح لعن به صاحب جواهر 

کم سعی نموده و رود! ولی کمنکند، سر کار نمی
د که این طریق وصول نیست، به آنها حالی کر

آنها هم متقاعد شده از این قبیل اعمال خود 
برگشتند؛ و دانست که علّت فرستادن آقا سیّد 
قریش او را به تبریز از برای انجام این عمل بوده 

 1«است.
بیانی اجمالی از سرگذشت مرحوم آقا سیّد 
حسین قاضی، پدر و استاد مرحوم حاج سیّد 

 علی آقا قاضی
الله حاج شیخ عبّاس قوچانی  ت آیة]حضر 

 فرمودند[:)ره( می
امامقلی در تبریز طبق فرمودۀ آقا سیّد قریش » 

شود و در بازار دکّانی به کسب مشغول می

                              
 .٧٧، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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گیرد و آقا سیّد حسین قاضی به او متّصل می
رسد و او از شود و به مقامات و درجات میمی

کند و فتح باب فرزندش سیّد علی دستگیری می
 مرحوم قاضی به دست او بوده است.

آقا سیّد حسین قاضی تحصیلاتش را در  
سامرّا نزد میرزای بزرگ، مرحوم حجّة الاسلام 

گیرد؛ و چون حاج میرزا حسن شیرازی فرا می
شود و دارای مقامات علمی و التّحصیل می فارغ

گردد، با اجازۀ مرحوم میرزا به تبریز فقهی می
بریز در امور عرفانیّه و راه کند و در تمراجعت می

خدا و سیر و سلوک و معرفت از مرحوم امامقلی 
گیرد. بنابراین مرحوم آقا سیّد حسین دستور می

 قاضی جامع کمالات علمی 
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و فقهی و عرفانی است. روزها به دکّان مرحوم 
نشسته و کسب فیض رفته و ساعتی میامامقلی می

 نموده است.می
ند قامت بوده است و پیوسته امامقلی مردی بل 

حتّی در موقع کار و خرید و فروش ساکت بوده 
است، در عین وقار و سکوت، مشتریان را راه 

نموده انداخته و به حوائجشان رسیدگی میمی
 است.

شدگان بالجمله پدر مرحوم قاضی از تربیت 
حاج محمّد قلی هستند و داستان ایشان آن است 

 که:
حوم قاضی خواستند از هنگامی که والد مر 

سامرّا به تبریز حرکت کنند، هنگام تودیع، استاد 
ایشان مرحوم حاج میرزا محمّد حسن شیرازی 

 ـ به ایشان فرمودند: أعلی الله مقامه ـ
در بیست و چهار ساعت، تمام ساعات را که ” 

کنی یک ساعت را برای خود برای مردم کار می
باقی گذار و در آن ساعت به کارهای محاسبه با 

 “نفس پرداز!
پس از چند سال که یکی از اهالی تبریز به  

سامرّا آمدند، مرحوم میرزا از حالات مرحوم والدِ 
 قاضی سؤال کردند، در جواب گفته بود:

آن ساعت را که شما فرمودید فعلًا تمام ” 
ساعات ایشان را گرفته و ایشان انزوا اختیار 
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 “روز به کار خود مشغولند!کرده، شبانه
بالجمله آنکه والد مرحوم قاضی با حاج  

محمّد قلی مراوده پیدا کرده و از شاگردان ایشان 
 بوده است.

هنگامی که مرحوم قاضی در سنّ جوانی از  
به نجف برای تحصیل حرکت کردند تبریز 

اند، منتهی الأمر از دستوراتی از والد خود داشته
وجود آقای سیّد احمد کربلایی نیز استفاده نموده 

 1«و با ایشان بسیار حشر داشتند.
  

اولین فتح باب برای مرحوم قاضی به دست 
 پدر ایشان بوده است

الله حاج شیخ عبّاس قوچانی  ]حضرت آیة 
 فرمودند[:)ره( می

مرحوم آقا میرزا علی قاضی در تبریز تا سنۀ » 
شود، یعنی نجف أشرف مشرّف می که به 1٣1٣

تا بیست و هشت سالگی، در تحت تربیت علمی 
و فقهی و عرفانی این پدر بزرگوار بوده است. و 

امر و فتح باب عرفانی و کشف امور غیبیّه به 
تحت نظر پدرش بوده است. چون به نجف 

سال پدرش رحلت  مشرّف شد، پس از یک

                              
 .٤٢همان مصدر، ص  1
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 1«کنند.کند، و او را در وادی السّلام دفن میمی
سؤال فرزند مرحوم قاضی از ایشان راجع به 

 سلسلۀ اساتیدشان
 زاده مرحوم الله آیة مکرّم فاضل جناب محترم 

بایی قاضی طباط سیّد محمّد حسن ، حاجقاضی
 والدشان مرحوم حال ـ در شرح ظلّه الله ـ أدام

 اند:داشته مرقوم قاضی بزرگ
اخذ  را از که : شما عرفانپرسیدم از پدرم من» 

 اید؟کرده
 آقا سیّد احمد کربلایی از مرحوم”فرمودند:  

 اخذ کرده کس : او از چهکردم عرض“ طهرانی.
 آخوند ملّا حسینقلی ز مرحوما”؟ فرمودند: است

؟ فرمودند: کس : او از چهکردم عرض“ .همدانی
: او از کردم عرض“ .شوشتری از آقا سیّد علی”

 کس؟  چه
: کردم عرض“ مرد جولا. از همان”فرمودند:  

 کس؟ او از چه
دانم؟! تو می چه من”با تغیّر فرمودند:  
 ٢«“؟!بکنی رستد سلسله من برای خواهیمی
  

در احوال مرحوم آقا سیّد علی شوشتری رحمة 

                              
 .٤٣همان مصدر، ص  1
 ، تعلیقه.1٩1، ص 1الله شناسی، ج  ٢
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 الله علیه
و نیز آقا حاج سیّد عزّالدین نقل کردند از  

پدرشان از آقای کفایی، آقا میرزا احمد از 
پدرشان آخوند ملّا محمّد کاظم خراسانی، که 

 اند:گفتهایشان می
ما که در درس مرحوم شیخ انصاری ـ » 

رفتیم، سیّدی هم به طور لیه ـ میرضوان الله ع
آمد، ولی پیوسته ساکت مداوم درس ایشان می

گفت و ما چنین بود و با احدی سخن نمی
پنداشتیم که او در فقه و اصول و علوم ضعیف می

کند؛ تا مرحوم است و بر همین اساس تکلّم نمی
شیخ فوت کرد، آن سیّد را وادار کردند که به 

 س را تعقیب کند.جای شیخ بنشیند و در
پذیرفت تا بالأخره او را ملزم کردند؛ هیچ نمی 

چون درس را شروع کرد دیدیم عجیب بحر 
موّاجی است که اصلًا ساحل ندارد! و آن سیّد، 
مرحوم آقا سیّد علی شوشتری، استاد شیخ در 

 «اخلاق است.
 که: 1گفتندو نیز می 
مرحوم شیخ وصیّت کرده بود که بر جنازۀ او » 

شان نماز گزارند، و چون شیخ رحلت کرد، ای

                              
 یعنی آقای سیّد عزّالدّین. 11
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 1«مرحوم آقا سیّد علی بر جنازۀ او نماز گزاردند.
ذکر حالات آیة الحقّ و الیقین آقای سیّد علی 

 الحقایق شوشتری )ره( از طرائق
الله الحقّ و  مختصری از حالات مرحوم آیة 

قدّس الله نفسه  الیقین، آقای سیّد علی شوشتری ـ
آمدن آن مرد جولا در نزد او در سه شب؛ و  ـ الزّکیّه

هر یک به فاصلۀ هشت شب. در طرائق الحقایق، طبع 
 و صفحۀ  ٤٦٦ ، صفحۀ٣حروفی، جلد 

  
  

                              
 .1٥٨، ص 1مطلع انوار، ج  1
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 1است.آورده شده  ٤٦٧

 مختصری از احوال مرحوم سیّد احمد کربلایی
]علّامه طباطبایی، رضوان الله علیه[ در  

تصدیری که بر تذییلات مرقومه بر مکاتبات 
« محاکمات»عَلَمین: کربلایی و کمپانی به عنوان 

 اند، چنین مرقوم داشتند که:نوشته
اخیراً در بوتۀ  آقا سیّد احمد کربلایی آقای» 

، الحقّ و استاد وقت آیة مرحوم و تهذیب تربیت
 همدانی بزرگوار آخوند ملّا حسینقلی شیخ

 سالیانو  ـ قرار گرفته العزیز سرّه الله قدّس ـ
، و از آخوند بوده مرحوم دراز در ملازمت

در صفّ  ؛ و بالأخرهربوده سبقت گوی همگنان
 یافتگان و تربیت تلامذه و طبقۀ نخستین اوّل

 و باطنی ظاهری ؛ و در علوممستقرّ گردیده ایشان
 ٢«نمود. اشغال امین و مقامی مکین مکانی

                              
 .٧٨، ص ٢همان مصدر، ج  1
، ص ٢، تعلیقه، به نقل از نقباء البشر، ج 1٣توحید علمی و عینی، ص  ٢

٦٧٤: 
مرحوم آخوند مولا حسینقلی همدانی از اعاظم علما و اکابر فقهای شیعه و »

خاتمۀ علمای اخلاق در عصر خود بوده است. او در قریه شوند، در جزین 
در طهران فرا هجری قمری متولّد شده و مقدّمات را  1٢٣٩همدان، در سنۀ 

گرفته، و بالأخره در دروس عالی در حوزۀ درس عالم اکبر شیخ عبدالحسین 
طهرانی مشهور به شیخ العراقین شرکت نموده است. سپس به سبزوار سفر 

ها در آنجا اقامت گزیده، و از درس فیلسوف معروف حاج کرده، و مدّت
جف أشرف نموده، مولا هادی سبزواری بهره یافته و پس از آن مهاجرت به ن

های طولانی از درس شیخ مرتضی انصاری استفاده کرده است. و در و سال
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 ]علّامه طباطبایی[: 
آخوند، در عتبۀ  مرحوم و بعد از درگذشت» 

 فقه و به درس گزیده مقدّسۀ نجف أشرف اقامت
و  و تربیت الهیّه ، و در معارفورزیده اشتغال
 داد.می بیضا نشان ، یدمردم تکمیل

 یمن ، بهو وارستگان کثیر از بزرگان جمعی 
 در دایرۀ کمال بزرگوار قدم آن و تکمیل تربیت

، و از زده طبیعت پا به بساط و پشت گذاشته

                              
قسمت اخلاق و عرفان از آقا سیّد علی شوشتری استفاده نموده و شاگرد او 

 بوده است.
و بعد از فوت استادش متصدّی فتوا نشد و دنبال ریاست نرفت؛ بلکه در 

د و منزل او محلّ اجتماع زبدگان منزل نشست و طلّاب فهیم بدو روی آوردن
علم و عمل شد. و شاگردان عجیبی در علم الَهی و عرفان تربیت نمود. و امّا 
فقه و اصول را از تقریراتی که خودش از بحث علّامه انصاری نوشته بود 

خواند برای خواصّ از مؤمنین کرد. و در منزل نماز جماعت میتدریس می
بیت نمود، و از ظلمات جهل به نور معرفت کشانید، و پیروانی   که آنها را تر

و ایشان را با ریاضات شرعیّه و مجاهدات عملیّه از هر پستی، طاهر و مطهّر 
 گردانید، تا آنها از عباد الله الصّالحین و از سالکین در راه خداوند شدند.

و شاگردان بسیاری تربیت کرد که هر یک آیتی عظیم از علم و عمل و اخلاق 
عرفان الَهی بودند. از جمله: سیّد احمد کربلایی، و دامادش سیّد أبوالقاسم  و

اصفهانی، و آقا سیّد آغا دولت آبادی، و شیخ باقر قاموسی، و شیخ محمّد 
بهاری، و شیخ باقر نجم آبادی، و میرزا جواد آقا تبریزی، و سیّد محمّد سعید 

فرزندش: شیخ علی، و  حَبوبیّ، و سیّد حسن صدر، و سیّد علی همدانی، و
 جمعی دیگر.

کتبی بسیار در تقریرات دروس شیخ و غیر آن از جمله قضاء و شهادات و 
ها در نجف أشرف و رهن و غیرِها نوشته که در کتابخانۀ حسینیه شوشتری

 کتابخانه آقا میرزا حسین نوری موجود است.
معلّیٰ در  السّلام[ در کربلای و بالأخره در زیارت سیّدالشّهداء ]علیه

 «رحلت نمود. 1٣11شعبان سنۀ  ٢٨
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 شدند. که قرب حریم دار خُلد و مَحرمانسُکّان
  است: جمله از آن

 عابد فقیه دهر، عالم ۀحقّ و نادر ۀسیّد اجلّ، آی 

ثمُحَ   حاج ، مرحومالعلماء الربّانیّین ، سیّدشاعر مُفلِق دِّ

هزار و  ، متولّد سالطباطبایی تبریزی میرزا علی قاضی

 سال و متوفّای قمری، هجری و هشتاد و پنج دویست

در  ؛ کهقمری هجری و شش هزار و سیصد و شصت

ناچیز  ین، استاد او اخلاق حدیث و فقه الهیّه معارف

 و أفاضَ علَینا مِن السّامیَة الُله درجاتهِ باشند؛ رفَعمی

 1«.برکاتهِ

  
 اعراض اولیای الَهی از مرجعیّت و مسند فتوا

 در علوم و فقاهت و تضلّع علم به امّا راجع 
 سالگی : در سنّ حدود چهلکه همین بس رسمی

 مرجعیّت او را )سیّد احمد کربلایی( نامزد برای
 علمی نبوغ متّفقاً او را به نمودند؛ و همه شیعیان

خود  ذلکمع داشتند؛ ولی قبول روحی و تقوای
بنویسد و  رساله دهد و نه فتوا او حاضر نشد، نه

 ، همچونعام در ملأ هم از نماز جماعت حتّی

                              
 .٢٣مهر تابان، ص  1
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 الله رضوان و استاد علّامه طباطبایی ـ استاد قاضی
 1.٢کرد ـ خودداری أجمعین علیهم عالیت

                              
. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مسأله ٢٣توحید علمی و عینی، ص  1

، ٣؛ ج 1٠٣و  ٣٤، ص ٢رجوع شود به ولایت فقیه در حکومت اسلام، ج 
 .٩٩؛ مهر تابان، ص ٦٦و  ٦٤، ٤٣، ٦ص 

 :٢٣توحید علمی و عینی، ص  ٢
کنیم، که حقّاً باید موجب استان غریب و عجیبی از ایشان ذکر میدر اینجا د»

عبرت و بیدارباش و تعهّد و صعوبت امر ریاست و مرجعیّت، برای سلسلۀ 
در روز جمعه بیست و یکم شهر جمادی  جلیلۀ طلّاب علوم دینیه قرار گیرد:

هزار و چهارصد و یک هجریه قمریه در شهر مقدّس مشهد، به  الاولی، یک
بازدید جناب مستطاب حضرت صدیق ارجمند، و سرور گرامی، آیة الله 

دامت برکاته ـ فرزند برومند آیة الله آقای حاج  حاج سیّد علی لواسانی ـ
میرزا أبوالقاسم لواسانی، فرزند مرحوم آیة الله آقای حاج سیّد محمّد 

الله علیهم  رحمة لواسانی، فرزند مرحوم آیة الله آقای سیّد ابراهیم لواسانی ـ
أجمعین ـ به منزلشان شرفیاب شدم. در ضمن مذاکرات، شرحی راجع به 
حالات مرحوم آیة الله عارف عابد، و فقیه نبیه، آقای حاج سیّد احمد طهرانی 

 کربلایی بیان داشتند؛ از جمله آنکه فرمودند:
پدر من مرحوم آقای حاج سیّد ابوالقاسم از شاگردان مرحوم آیة الحقّ، ”

بدیل، آخوند مولی حسنیقلی همدانی ـ رضوان الله علیه ـ و پس از ف بیعار
اند؛ و ایشان شاگرد مرحوم مبرور آیة الله آقای حاج سیّد احمد طهرانی بوده

نیز وصیّ مرحوم آقای حاج سیّد احمد بوده است؛ و مرحوم آقای حاج سیّد 
اند. پدر هکه سرش در دامان ایشان بوده است، رحلت نموداحمد در حالی

گفتند: روزی از روزها که درس تمام من: مرحوم حاج سیّد أبوالقاسم می
شد و شاگردان شروع به رفتن کردند، من هم برخاستم که بروم. مرحوم 
استاد حاج سیّد احمد فرمودند: آقای سیّد أبوالقاسم اگر کاری نداری قدری 

دم: نه، کاری بنشین. من دانستم که ایشان کار خصوصی دارند. عرض کر
 ندارم، و نشستم.

و پس از آنکه همه رفتند، فرمودند: برای آقا میرزا محمّد تقی بنویس! و 
سپس حالشان منقلب شد و گفتند: آه آه، خودش گفته است، خودش گفته 

حال است. مسلّم است، مسلّم است. و چنان انقلاب حال پیدا کردند که بی
ای رزا محمّد تقی دربارۀ ایشان جملهشدند. ما پنداشتیم که شاید آقای می

زننده گفته و یا نسبتی داده است که به ایشان رسیده که بالنّتیجه ایشان را تا 
دانستیم که آقای این سرحد ملول و ناراحت نموده است. از طرفی دیگر می

گاه میرزا محمّد تقی شیرازی، شخص عادل و با ورع و متّقی است، و هیچ
دانستیم که زند؛ و نیز میغیبت و خلاف واقع باشد نمی ای که در آنکلمه
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ای از مرحوم قاضی راجع به آقا سیّد قضیه

 احمد کربلایی و کیفیّت احوال او
آقا سیّد علی آقای قاضی )شاگرد مرحوم سیّد  

 گوید:احمد کربلایی( می
گذرانیدم به ها را به مسجد میشبی از شب» 

ابراهیم تنهایی؛ به نیمۀ شب یکی درآمد و به مقام 

                              
های ناروا که به او داده شود، ملول و ایشان هم کسی نیستند که از نسبت

طور متحیّر شدیم و به حال سکوت و بهت خسته شوند. و لذا همین
 درآمدیم.

 ـچون مرحوم حاج سیّد احمد  در این حال من برای ایشان سبیلی چاق کردم 
ـ و به ایشان دادم و عرض کردم: حالا این  نمودندعمال دخانیات میاست

 قدر ناراحت نباشید!شَطَب را بکشید! و این
مرحوم استاد شطب را کشیدند و قدری که سرحال آمدند، فرمودند: این مرد 
)یعنی آقای آقا میرزا محمّد تقی شیرازی( احتیاطات خود را به من ارجاع 

ی اند که: اگر خدااند و از او پرسیدهه او مراجعه کردهداده است، و افرادی ب
ای اتّفاق بیفتد، ما بعد از شما از چه کسی تقلید کنیم؟ ناکرده برای شما واقعه

و اینک در احتیاطات شما به که مراجعه نماییم؟ آقای میرزا محمّد تقی در 
 جواب گفته است: به سیّد احمد. من غیر از او کسی را سراغ ندارم.

آقا سیّد أبوالقاسم! برای او بنویس که: آقا میرزا محمّد تقی! شما در امور دنیا 
حکومت دارید! اگر دیگر از این کارها بکنید و کسی را ارجاع دهید، فردای 
قیامت در محضر جدّم رسول خدا، که حکومت در دست ماست، از شما 

 “شکایت خواهم کرد و از شما راضی نخواهم شد!
 ن دیگری از ایشان نقل شده است که: و نیز داستا

ها، یعنی علمای طهران در موقع رحلت مرجعی از مراجع تقلید، اگر طهرانی
کردند؛ او نمودند و از او تقلید میو تجّار و کسبۀ طهران، به کسی رجوع می

ها از او شد و همه بلاد و شهرها به تبع طهرانیمرجع تقلید تمام شیعیان می
ها به حاج سیّد احمد رجوع کردند تا از او د. و چون طهرانیکردنتقلید می

اگر جهنّم رفتن واجب کفایی ”تقلید کنند، نپذیرفت و در جواب گفت: 
 «“باشد، مَن بِهِ الکِفایَة موجود است!



112 

السّلام مقام کرد و از پس فریضۀ صبح در  علیه
 سجده شد تا طلوع 
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خورشید. آنگاه برفتم و دیدم آقا سیّد احمد 
ـ و از  القدّوسی الله سرّه قدّس کربلایی بَکّاء است ـ

گاه گل کرده است و صبح شدّت گریه خاک سجده
خندید که برفت و در حجره نشست و چنان می

 1«رسید!بیرون مسجد میصدای او به 
  

تأیید و تبعیّت مرحوم قاضی از طریقه عرفانی 
 مرحوم آقا سیّد احمد کربلایی

 ]حضرت علّامه طباطبایی[: 
مرحوم قاضی ـ رضوان الله علیه ـ طریقۀ » 

عرفان و توحید مرحوم حاج سیّد احمد را قبول 
داشته است، و دستورات آن مرحوم را که طبق 

اد بزرگ آخوند ملّا حسینقلی رویّه و منهج است
داده همدانی بوده است، به شاگردان خود می

 حاج الله آیة مرحوم استاد ما، یعنی»  ٢«است.
و  ـ در فنّ عرفان سرّه ـ قدّس قاضی میرزا علی

 سیّد احمد کربلایی حاج توحید، شاگرد مرحوم
 از رحلت پس که معنی ؛ بدیناست بوده

 قاضی سیّد حسین آقای الله آیة رحوموالدشان، م

                              
، به نقل از تاریخ حکماء و عرفاء متأخّر بر صدر ٧٩، ص ٢مطلع انوار، ج  1

 .1٣٥ المتألّهین، ص
 .٤٥، ص ٢، ج مطلع انوار ٢
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، و او شاگرد آقا نخجوانی او شاگرد امامقلی که
 و کمال ؛ تربیتاست بوده قزوینی سیّد قریش

سیّد احمد  حاج آقای دست به قاضی مرحوم
 1«.است گرفته طهرانی صورت کربلایی

دوری و اعراض مرحوم آقا سیّد احمد 
 دنیاکربلایی از 

حضرت علّامه طباطبایی نقل کردند از  
مرحوم قاضی از مرحوم سیّد احمد کربلایی که 

 گفت:او می
  

  

                              
 .٢٠توحید علمی و عینی، ص  1
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در سفری به یک درویش روشن ضمیر » 
من مأموریّت ”برخورد کردم، او به من گفت: 

دارم شما را از دو چیز مطّلع کنم: اوّل: کیمیا، 
نموده میرم؛ شما مرا تجهیز دوّم: آنکه من فردا می

مرحوم آقا سیّد احمد در جواب “ و دفن نمائید.
امّا من به کیمیا نیازی ندارم و امّا ”فرموده بود: 

 “تجهیزات شما را حاضرم.
کند و مرحوم حاج فردا آن درویش فوت می 

آقا سیّد احمد متکفّل تجهیزات و کفن و دفن او 
 1«شوند.می

سؤال مرحوم قاضی از مرحوم حاج سیّد احمد 
لایی مبنی بر علّت ادامه مکاتبات با مرحوم کرب

 کمپانی
 هاتف عبّاس شیخ حاج الله آیة حضرت 

قاضی  وصیّ مرحوم ـ برکاته الله ـ أدام قوچانی
 الله ـ قدّس قاضی مقامه ـ از مرحوم الله أعلی ـ

 :گفتمی مرحوم آن نمودند کهمی ـ نقل نفسه
 الحقّ و سند العرفان آیة مرحوم از استادمان» 

 ، و سلّاکِ راهمراقبه أهل دأب شد: با اینکه سؤال
ها بحث گونه ، در برابر اینمعرفت خدا، و اولیای

 قبول، عدم اختصار، و در صورت رعایت

                              
 .٣٢٣مهر تابان، ص  1
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ها نامه طور در این ؛ چرا شما ایناست سکوت
 اید؟!فرموده را دنبال مطلب

 گفتند: در جواب 
 قواعد ذهنی خود از روی اینها در ذهن” 

اند و پرداخته ، و ساختهتراشیده ( خدایی)فرمول
خدا  کنند. آنمی پرستند و سجدهرا می و آن

؛ نیست خارجی ؛ خداینیست حقیقی خدای
 این شاید بتوانم خواستم . مناست تخیّلی خدای

 1«“.بکشم بیرون ذهنشان خدا را از
  

قبول کردن مرحوم کمپانی قضیه وحدت 
 وجود را در ضمن مباحثات با مرحوم کشمیری

 طباطبایی ـ استادنا الأکرم علّامه حضرت 
 فرمودند:می علیه ـ الله رضوان

 در قضیّۀ تشکیک که و مباحثاتی در مکاتبات» 
 عالمدو  وجود، در میان در وجود و وحدت

 طهرانی سیّد احمد کربلایی حاج بزرگوار آقای
 اصفهانی کمپانی محمّد حسین شیخ حاج و آقای

 ، و بالأخرهگرفت علیهما ـ صورت الله ـ رضوان
عرفانیّۀ  مطالب به قانع شیخ حاج مرحوم

سیّد احمد نشدند؛ بعد از  توحیدیّۀ آقا حاج
 از شاگردان مد، یکیآقا سیّد اح مرحوم رحلت

                              
 .٣٢٤توحید علمی وعینی، ص  1
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 کشمیری که آقا سیّد حسن نام به قاضی مرحوم
محمّد علی شیخ حاج آقای الله آیة دورگاناز هم

 ردیف و آن مسقطی و آقا سیّد حسن بروجردی
 و مکالمه بحث بود، بنای قاضی از تلامذۀ مرحوم

را  قدر بحثباز کرد، و آن شیخ حاج را با مرحوم
سیّد  حاج مرحوم و برهان استدلال بر اساس

 قبول به را ملزم شیخ حاج کرد که احمد تعقیب
 1.٢نمود

                              
؛ مهر تابان، ٣٢٤؛ توحید علمی و عینی، ص ٢٨1، ص ٢الله شناسی، ج  1

 ، با قدری اختلاف.٢٢1ص 
 :٢٦برگرفته از توحید علمی و عینی، ص  ٢٢
مرحوم آیة الله حاج شیخ محمّد حسین اصفهانی )معروف به کمپانی( فقیه »

و اصولی و فیلسوف و حکیمی است که در قرون اخیر به جامعیّت او از 
جهت اتقان علم، و دقّت نظر، و سعۀ اندیشه، و جامعیّت بین علم و عمل، و 

 إعراض از دنیا، و زهد و پاکی کمتر دیده شده است.
 . ق متولّد گشت. ه 1٢٩٦محرم الحرام سنۀ  ایشان در دوّم

این عالم الَهی پس از طیّ مقدّمات، نزد آیات عِظام: سیّد محمّد فشارکی 
اصفهانی، و شیخ آغا رضا همدانی، و شیخ محمّد کاظم خراسانی، و غیرهم، 
درس فقه و اصول را فرا گرفت، و در آخر هم فقط به درس آخوند مولا 

ور گردیده است؛ تا آنکه به و سیزده سال از وی بهرهرفته محمّد کاظم می
 سهمیّۀ عظیمی از علم فقه، و به مجموعه کمالاتی نائل شد.

و در حکمت و فلسفه نزد حکیم معروف نجف: آیة الله آقا میرزا محمّد باقر 
اصطهباناتی، درس خوانده است؛ و بالأخصّ در فنّ فلسفه مشارٌ الیه بالبنان 

 شده؛ و به إتقان و إحکام این علم، وحید عصر خویش بوده است.
تضلّع بوده؛ و علاوه بر اینها، در علم کلام و تفسیر و تاریخ و عرفان و ادب م

های طولانی برداشته است. و بالجمله او و در نظم و نثر فارسی و عربی گام
از نوابغ دهر و فرائد روزگار بوده است، که به عبقریّت و به ملکات حمیده 

 مشحون، و غرق در مواهب الهیّه بوده است.
الله سیّد محمّد حجّت  توان از علّامه آیةاز جمله شاگردان ایشان می

الله سیّد ابوالقاسم خویی،  کمری، علّامه سیّد محمّد حسین طباطبایی، آیةهکو
 الله شیخ محمّد رضا مظفر را نام برد. و آیة
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سخن مرحوم آقا سیّد احمد کربلایی پیرامون 

 مرحوم بهاری
حضرت علّامه استادنا الأعظم طباطبایی ـ مدّ  

 ظلّه ـ فرمودند:
الله آقای حاج میرزا علی آقا  مرحوم آیة» 

فرمودند که: استاد ـ می قاضی ـ رضوان الله علیه
ما مرحوم آقای سیّد احمد کربلایی ـ رحمة الله 

 فرمود:ـ می علیه
ما پیوسته در خدمت مرحوم آیة الحقّ ” 

رضوان الله علیه  آخوند ملّا حسینقلی همدانی ـ
ما بود، ولی  ـ بودیم و آخوند صد در صد برای

که آقای حاج شیخ محمّد بهاری با آخوند همین
روابط آشنایی و ارادت را پیدا نمود و دائماً در 

                              
باری مرحوم آیة الله حاج شیخ محمّد حسین، اهل مراقبه و سکوت و 

گفت. در مجالس و محاسبه بود. پیوسته در فکر بود؛ سخن به ندرت می
ر هر جای مجلس کرد. دگرفت، سکوت میی در میمحافل که بین علما بحث

نشست، و بسیار متواضع و خلیق و آرام بود. و با آنکه که جا خالی بود می
دار کاظمین بود، ثروت معتنابهی که از پدرش که از تجّار معروف، و سرمایه

به او رسید، همه را به فقرا و طلّاب داد. و خود چیزی نداشت. و گویند: در 
مر، با فقر دست به گریبان بود؛ ولی دلی شاد، و سیمایی متبسّم، و اواخر ع

قلبی استوار داشت؛ که دلالت از روحیات عظیم، و موهبات معنوی او 
 نمود.می

سرانجام این عالم و فیلسوف ربّانی در شب یکشنبه پنجم ذو الحجّة الحرام 
سپرده شد؛  . ق از دنیا رحلت نمود و در حرم مطهّر علوی به خاک ه 1٣٦1

 «.قدّس الله تربته
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 1«“خدمت او تردّد داشت، آخوند را از ما دُزدید!
  

مصاحبت مرحوم قاضی با آقا سیّد احمد 
 الله حاج سیّد مرتضی کشمیری کربلایی و آیة

وچانی[ الله ]حاج شیخ عبّاس ق حضرت آیة 
 فرمودند:ـ می مغفور له ـ

مرحوم قاضی[ پس از ارتحال والد »] 
معظّمشان، صحبت دو نفر از أعلام نجف أشرف 

الله حاج سیّد احمد  را ادراک نمودند: اوّل آیة
الله حاج سیّد  کربلایی طهرانی، و دوّم آیة

أعلی الله تعالی مقامهما  مرتضی کشمیری ـ
گوار به عنوان استاد ـ امّا این دو بزر الشَّریف

صحبت و اند، بلکه به عنوان همبرایشان نبوده
 رفیق طریق، و پیشروِ ملازم.

دو آیت عظیم الَهی که در سفر و حضر غالباً  
با آنها ملازم و از أطوار و سکنات، ]و[ حرکات 
و مشاهدۀ احوال و تعبّد و تهجّد و توکّل و صبر 

فته است. و یاو إرادۀ متین و علوم آنها بهره می
چون تفاوت سنّ میان مرحوم قاضی و آن دو 

مرد بسیار بوده است و ملازمت و بزرگ
پیوستگی، آن هم در سالیان متمادی، برقرار و بر 

                              
، تعلیقه؛ مهر تابان، 1٧؛ توحید علمی و عینی، ص ٦٢، ص ٣مطلع انوار، ج  1

 ، با قدری اختلاف.٢٢٣ص 
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دوام بوده است، در میان اذهانِ بعضی گمان 
رفت که این ارادت به عنوان تَتَلمُذ و شاگردی می

 است؛ امّا چنین نبوده است.
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الله حاج سیّد احمد کربلایی  الحقّ آیةامّا آیة  
 ـپس از مرحوم آقا سیّد  قدّس الله تربته طهرانی ـ

حسین قاضی هجده سال عمر کرد و بنا به کلام 
آقا حاج شیخ آغا بزرگ طهرانی، در نُقباء البشر، 

شهر  ٢٧، وفاتشان در ٨٨و  ٨٧، صفحۀ 1جلد 
روز جمعه، در تشهّد  1٣٣٢شوّال المکرّم سنۀ 

 نماز عصر بوده است. آخر
ـ طریقۀ  رضوان الله علیه مرحوم قاضی ـ 

عرفان و توحید مرحوم حاج سیّد احمد را قبول 
داشته است. و دستورات آن مرحوم را که طبق 
رویّه و منهج استاد بزرگ، آخوند ملّا حسینقلی 

داده همدانی بوده است، به شاگردان خود می
نفس، در  است، و راه و روش مستقیم را معرفت

دانسته راه طریق تعبّد تامّ و تمام به شرع انور می
است؛ و بدین جهت بعضاً هم از او تعبیر به استاد 

 1«کرده است.می
الله قوچانی[ بیان  و نیز حضرت معظّم له ]آیة 

 کردند که:
مرحوم آقا سیّد احمد کربلایی استاد مرحوم » 

ان قاضی در معرفة النفس نبوده، بلکه استاد ایش
 ٢«والد ایشان بوده است.

                              
 .٤٥، ص ٢مطلع انوار، ج  1
 .٧٧همان مصدر، ص  ٢
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باز شدن در بسته به نام حضرت فاطمه زهرا 
 سلام الله علیها

ـ  مدّ ظلّه حضرت علّامه طباطبایی ـ 
 فرمودند:می
مرحوم قاضی سالیان دراز، ادراک صحبت و » 

ملازمت مرحوم خلد مقام آقا حاج سیّد مرتضی 
کشمیری را نموده است و در سفر و حضر ملازم 

 اند.ودهایشان ب
مرحوم حاج سیّد مرتضی از اوتاد وقت و از  

زهّاد معروف و دارای حالات و مقامات و 
مکاشفات بوده، بسیار اهل ادب و اخلاق و 

القدر؛ و امّا رشتۀ ایشان رشتۀ مرحوم جلیل
آخوند ملّا حسینقلی، یعنی رشتۀ توحید و عرفان 
نبوده است، ولکن در همان حال و موقعیّت 

 اند.د، بسیار ارزشمند و بزرگوار بودهنفسانی خو
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 فرمود که:مرحوم قاضی نقل می 
روزی در محضر آقا حاج سیّد مرتضی ” 

کشمیری برای زیارت مرقد حضرت أباعبدالله 
السّلام از نجف أشرف به کربلای  الحسین علیه

ای که در مدرسۀ معلّی آمدیم و بدواً در حجره
الحرمین بود وارد شدیم. این حجره بازار بین

هایی بود که باید طیّ شود. مرحوم الیه پلّهمنتهی
مرتضی در جلو و من از عقب سر حاج سیّد 

ها به پایان رسید کردم. چون پلّهایشان حرکت می
و نظر بر درِ حجره نمودیم دیدیم مقفّل است، 

 مرحوم کشمیری نظری به من نموده و گفتند:
گویند: هر کس نام مادر حضرت موسی را به می

شود؛ مادر من از مادر قفل بسته ببرد، باز می
 ست.حضرت موسی کمتر نی

و « یا فاطمه!»و دست به قفل بردند و گفتند:  
قفل باز را در مقابل ما گذاردند و ما وارد حجره 

 1«“شدیم.
  
  

 شاگردان
  

                              
 .٢1٩، ص ٢؛ مطلع انوار، ج ٣٢٣مهر تابان، ص  1
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 طبقات شاگردان مرحوم قاضی
جمعی از فضلای نجف أشرف با اصرار و  

ابرام بسیار، مرحوم قاضی را وادار کردند که برای 
ک جلسه اخلاقی ترتیب داده و درس آنها ی

اخلاق برای آنها بگوید. در آن زمان مرحوم 
قاضی بسیار گمنام بود، و از حالات او احَدی 

و بالأخره قول داد برای آنها یک  1خبر نداشت؛
جلسه درس اخلاق معیّن کند، و جلسه ترتیب 

 داده شد.
 حاج آقای ، فضلایی چون:اوّل در ردیف 

 شیخ حاج و آقای تقی آملیمحمّد  شیخ
سیّد علی  حاج و آقای  ٢محمّد بروجردیعلی

                              
جف با مرحوم قاضی جهت اطّلاع بیشتر پیرامون نحوه آشنایی فضلای ن 1

 .1٣1رجوع شود به ص 
. ق در بروجرد متولّد  ه 1٣1٥الله شیخ علی محمّد بروجردی در سال  آیة ٢٢

السّلام  سالگی برای تحصیل علوم آل محمّد علیهم 1٤شد. ایشان در سنّ 
 عازم نجف أشرف گردید.

فه های عالی فقه و اصول و فلسپس از طیّ دورۀ مقدّمات، به تحصیل دوره
پرداخت، تا اینکه از خواصّ آیات عظام: شیخ ضیاءالدّین عراقی، مرحوم 

 نائینی و مرحوم اصفهانی )کمپانی( گردید.
الله سیّد حسن مسقطی، به راهنمایی ایشان از  ایشان پس از آشنایی با آیة

مند شد. علم و تقوای او سبب شد که فیض حضور مرحوم قاضی بهره
یّد محمّد حسین بروجردی از ملاقات با ایشان الله العظمی س مرحوم آیة

 شگفت زده شده و او را از معتمدین خود قرار دهد.
شیخ علی محمّد بروجردی بیش از فضیلت علمی، دارای ذوق عرفانی بود. 

گرفت که اثر و علائم آن در چهره و های عرفانی او را دربرمیآنچنان جذبه



126 

  حاج اضافۀ آقای خلخالی، به
  

مسقطی، حضرت حاج سیّد هاشم  سیّد حسن
 داشتند. شرکت در آن و غیرهم حدّاد

 بعد، سری در زمان دوّم و بعداً در ردیف 
سیّد  و آقا حاج علّامه طباطبایی دوّم: حضرت

و  سیستانی و آقا میرزا ابراهیم احمد کشمیری
 شرکت و غیرهم إلهی آقای علّامه اخوی

 کردند.می
سوّم:  بعد، سری در زمان سوّم و در ردیف 

 و آقای وچانیق عبّاس شیخ حاج آقای حضرت
و  رشتی فومنی محمّد تقی بهجت شیخ حاج

حضور و  نجف أشرف در آن از فضلای غیرهم
 داشتند. شرکت

 عبّاس شیخ حاج آقای الله آیة حضرت 
و  در معارف قاضی ، وصیّ مرحومقوچانی
و از  هستند؛ و فعلًا در نجف أشرف مقیم اخلاق

و  و ساکنین طلّاب از جماعتی محضر ایشان
 1گردند.مند میبهره غیرهم

                              
خودداری ایشان از قبول زعامت گردید. امتناع و آهنگ صدایش هویدا می

الله بروجردی چیزی نبود جز  و مرجعیّت عامّه بعد از فوت مرحوم آیة
 پرتویی از همین افاضات الَهی که از اساتید عرفان خویش کسب نموده بود.

. ق در بروجرد ندای  ه 1٣٩٥محرّم الحرام سال  1٥سرانجام ایشان در 
 علیه. )محقّق(پروردگارش را لبّیک گفت؛ رحمة الله 

 .1٠1، تعلیقه؛ روح مجرّد، ص ٣٧1برگرفته از مهر تابان، ص  11
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اهمّ شاگردان مرحوم قاضی در کلام علّامه 
 طهرانی

و  مایۀ ما علّامه طباطباییاستاد گران از جمله 
سیّد  حاج الحقّ مرحوم آیة برادر ارجمندشان

 ـ رحمة الله علیهما ـ بودند که إلهی محمّد حسن
 بوده و شریک رفیق با هم لو مناز مراحل در تمام
 ، و یار وملازم با هم پیوسته فرقَدان و چون
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 1گسار یکدگر بودند.غم

محمّد  شیخ حاج چون دیگری ، آیاتو از جمله 

 ، و حاجمحمّد بروجردی علی شیخ ، و حاجآملی تقی

، و مسقطی سیّد حسن ، و حاجاکبر مرندی علی شیخ

 میرزا ابراهیم ، و حاجسیّد احمد کشمیری حاج

استاد  آن ، و وصّی محترمقسّام علی شیخ ، و حاجسیستانی

                              
. ق در تبریز متولّد  ه 1٣٢٥آیة الله حاج سیّد محمّد حسن الَهی در سال  11

 شد.
. ق جهت  ه 1٣٤٤ایشان به همراه برادرشان )علّامه طباطبایی( در سال 

بات عالیات ترک نمود و تکمیل تحصیلات علوم دینی، تبریز را به قصد عت
عازم نجف أشرف گشت. و به مدت ده سال از حوزۀ درسی عارف معروف 

ای الله حاج سیّد علی قاضی طباطبایی در عرفان، و سیّد حسین بادکوبه آیة
چنین فقه و اصول را از محضر مند شد. و همدر فلسفه و ریاضی و طبّ بهره

شیخ محمّد حسین نائینی و  آیات عظام شیخ محمّد حسین غروی کمپانی و
 سیّد ابوالحسن اصفهانی فرا گرفت.

. ق به همراه برادرشان علّامه طباطبایی به موطن  ه 1٣٥٤سرانجام در سال 
خویش )تبریز( بازگشت، و در حوزه تبریز به تدریس فلسفه از شفاء و أسفار 

خدا را  و سایر کتب ملّاصدرا اشتغال ورزید، و احیاناً بعضی از عاشقان راه
 کرد.نمود و به سر منزل مقصود رهبری میدستگیری می

 :٤٠برگرفته از مهر تابان، ص 
ایشان راجع به تأثیر صدا و کیفیّت آهنگ و تأثیر آن در روح، و اسرار علم »

موسیقی و روابط معنوی روح با صداها، کتابی نوشتند که انصافاً رسالۀ 
اهل وف آن را پیدا کرد که به دست نانفیسی بود؛ لکن بعد از اتمام رساله، خ

از ابناء زمان و حکام جائر بیفتد و از آن استفاده کنند؛ لذا آن را به کلّی مفقود 
 «کردند.

آلایش و متواضع و خلیق و عارف به اسرار ایشان نیز بسیار مردی ساده و بی
 اند.الهیّه و مطّلع از ضمائر، و مربّی پر ارزش بوده

 ٦٣. ق در سنّ  ه 1٣٨٨ربیع المولود سال  1٣دوشنبه سرانجام در روز 
سالگی از این نشأت ناپایدار و فانی بر اثر سکتۀ قلبی رحلت نمودند؛ رضوان 

 الله علیه. )محقّق(
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هر  ، کهقوچانی هاتف عبّاس شیخ حاج اللهآیة  تحضر

 آسمان درخشان خود ستارگان ۀبه نوب یک از آنان

 و توحید و معرفتند؛ شکّر الُله مَساعِیَهم فضیلت

 1.الجَمیلة

  
شدّت علاقه و احترام علّامه طباطبایی نسبت به 

 مرحوم قاضی
 به بت، استاد ما )علّامه طباطبایی( نسباری 

 فراوانی و شیفتگی علاقه قاضی، استاد خود، مرحوم
دید؛ می او خود را کوچک ، و حقّاً در مقابلداشت

و  و ابّهت دنیا عظمت یک قاضی و در چهرۀ مرحوم
 .جستمی و مقامات اسرار و توحید و ملکات

، کردم عطر تعارف ایشان روز به یک من 
کردند و  ، و تأمّلیگرفته ه دستعطر را ب ایشان

 گفتند:
 قاضی استاد ما مرحوم که است دو سال» 

 «.امعطر نزده تا به حال اند؛ و منکرده رحلت
 به بنده اخیر نیز هر وقت زمان و تا همین 

بستند و در را می ؛ دَرِ آنامداده عطری ایشان

                              
 .٢٨مهر تابان، ص  1
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 ایشان که ندیدم گذاردند و منمی جیبشان
 رحلت از زمان عطر کنند، با اینکه استعمال

 1گذرد.می که است سال و شش سی استادشان
تساوی طول عمر مرحوم علّامه طباطبایی با 

 مرحوم قاضی
عمر  مدّت و توازن تساوی است و عجیب 

 مدّت ؛ چونقاضی مرحوم با استادشان علّامه
بود، و  و یک سالهشتاد  قاضی عمر مرحوم

 .است سال نیز هشتاد و یک عمر علّامه مدّت
هزار و  در سنۀ یک ایشان )علّامه طباطبایی( 

متولّد  هجریّۀ قمریّه و یک سیصد و بیست
 محرّم هیجدهم یکشنبه اند، و در صبحشده

هزار و چهارصد و دو هجریّۀ  سنۀ یک الحرام
اند، کرده رحلت ندهبه ظهر ما ساعت سه قمریّه

 سال نیز هشتاد و یک عمر ایشان مدّت و بنابراین
 علیه الله خدا صلّی عمر رسول ؛ مانند مدّتاست
 و  و سلّم وآله
  

  

                              
 .٢٤همان مصدر، ص  1
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هر دو  که صلوات الله علیه أمیرالمؤمنین وصیّشان
 1باشد.می سال و سه شصت

حوم تربیت عرفانی علّامه طباطبایی به دست مر
 قاضی بوده است

 فرمودند:]طباطبایی[ می علّامه 
 مشرّف تحصیل نجف أشرف برای به چون» 

و  و خویشاوندی ، از نقطۀ نظر قَرابتشدم
 قاضی به محضر مرحوم گاهیگاه رَحِمیّت
 ایروز درِ مدرسه ؛ تا یکشدممی شرفیاب
ور از آنجا عب قاضی مرحوم که بودم ایستاده

خود را  رسیدند دست به من کردند، چونمی
فرزند! دنیا  ای”گذاردند و گفتند:  شانۀ من روی

 ؛ و آخرتبخوان نماز شب خواهیمی
 “!بخوان نماز شب خواهیمی
به  از آن اثر کرد که قدر در منآن سخن این 

 سال پنج کردم، مراجعت ایران به کهبعد تا زمانی
بسر  روز و شب قاضی در محضر مرحوم مامت

 دریغ ایشان فیض از ادراک بردم، و آنیمی
 مألوف به وطن کهوقتی . و از آنکردمنمی

ما  روابط استاد پیوسته رحلت ، تا وقتبازگشتم
استاد و  روابط طبق قاضی برقرار بود و مرحوم

                              
 .٢٥همان مصدر، ص  1
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از  اتدادند و مکاتبمی دستوراتی شاگردی
 «برقرار بود. طرفین

 از مرحوم داریم ما هرچه»فرمودند: می ایشان 
 1«.داریم قاضی

  
احضار روح مرحوم قاضی و سخن ایشان 

 راجع به علّامه طباطبایی
 فرمودند:علّامه طباطبایی می 
آقای ادیب که از شاگردان برادر من آقا سیّد » 

ی محمّد حسن بود، و چون روح مرحوم قاض
و از رفتار  ٢ـ را حاضر کرده بود رحمة الله علیه ـ

                              
 همان مصدر. 1
 :1، تعلیقه 1٨٨، ص 1معاد شناسی، ج  ٢
لا یخفَی آنکه این داستان احضار ارواح را که نقل کردیم فقط به منظور »

استشهاد به آن برای تجرّد نفس و بقای روح بعد از خلع مادّه و بدن عنصری 
است، نه برای تأیید جواز این عمل؛ گرچه صحّت این عمل و امکان ارتباط 

نا منافات با عدم الجمله جای تردید نیست، لیکن این معو تکلّم با ارواح فی
 تجویز شرعی به جهاتی که در نزد شارع مقدّس مشخّص بوده است ندارد.

مانند علم موسیقی که از شعب علوم ریاضی محسوب و در صحّت آن و آثار 
مانند غمگین کردن و خوشحال نمودن و خندانیدن و  واقعیّۀ مترتّبه بر آن ـ

کردن نفس و أحیاناً خلع و به گریه درآوردن و به خفّت درآوردن یا سنگین 
لبس ـ جای شبهه و تردید نیست، ولیکن شارع به جهت مفاسدی که بر این 
علم صحیح مترتّب بوده است آن را تحریم نموده است؛ و نظیر علم سحر و 
ارتباط با جنّ و تسخیر نفوس شمس و قمر و زهره و عطارد و سایر کواکب 

مله در آثار آن مشهود است، شارع الجکه با وجود واقعیّت و حقیقتی که فی
برداری از این طریق را به جهت مفاسد مقدّس آن را تحریم نموده و باب بهره

 متضمّنه مسدود نموده است.
ای از کهانت است، در شرع انور ممنوع بوده و علم احضار ارواح که شعبه

ی ـ خود نیز بر همین منوال مش حضرت استاد علّامه طباطبائی ـ مدّ ظلّه
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 من سؤال کرده بود، 
  

 فرموده بود:
روش او بسیار پسندیده است؛ فقط عیبی که ” 

دارد آن است که پدرش از او ناراضی است و 
گوید: در ثواب تفسیری که نوشته است مرا می

 “سهیم نکرده است.
چون این مطلب را برادرم از تبریز به من  

نوشت، من با خود گفتم: من برای خودم در این 
دیدم، تا آنکه آن را هدیه به پدرم تفسیر ثوابی نمی

کنم. خداوندا! اگر تو برای این تفسیر ثوابی مقدّر 
ای، همۀ آن را به والدین من عنایت کن. فرموده

 کنیم!و ما همه را به آنها اهداء می
پس از یکی دو روز کاغذ دیگری از برادرم  

آمد، و در آن نوشته بود که: چون روح مرحوم 
قاضی را احضار کرد مرحوم قاضی فرموده 

 بودند:
اینک پدر از سیّد محمّد حسین راضی شده، ” 

و به واسطۀ شرکت در ثواب بسیار مسرور 
 “است.

کس خبر و از این اهدای ثواب هم هیچ 

                              
 «نمایند.می
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 1«نداشت.
ترین شاگردان سقطی از برجستهمرحوم م

 مرحوم قاضی
سیّد حسن اصفهانی مسقطی ]رضوان الله  

علیه[ از اعاظم تلامذۀ مرحوم قاضی بوده و با 
حضرت آقای حدّاد سوابق ممتد و بسیار حسنه 

اند... آقای حاج سیّد هاشم حدّاد بسیار از داشته
نمودند و آقای سیّد حسن مسقطی یاد می

 فرمودند:می
تش قویی داشت، توحیدش عالی بود، و در آ» 

 بحث و تدریس حکمت استاد 
  

  

                              
 .٣٨٢، ص ٢نور ملکوت قرآن، ج  1
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بود، و در مجادله چیره و تردست بود. کسی با او 
جرأت منازعه و بحث را نداشت، طرف را محکوم 

کرد. وی در صحن مطهّر أمیرالمؤمنین می
نشست و طلّاب را درس السّلام در نجف می علیه

ن شور و هیجانی برپا داد، و چناحکمت و عرفان می
نموده بود که با دروس متین و استوار خود روح 

دمید و توحید و خلوص و طهارت را در طلّاب می
آنان را از دنیا اعراض داده و به سوی عقبیٰ و عالم 

 1«داد.توحید حق سوق می
 مرحوم شاگردان دیگر از برجستگان یکی 

 :رد کهکمی نقل ـ علیه الله رضوان ـ قاضی
 از شاگردان ، بعضیمعلّی یدر کربلا شبی» 

 آمده مخصوصه زیارت برای قاضی مرحوم
گرم و سراسر  بودند، و محفلی بودند و مجتمع

 آن شاگردان و مملوّ از نور بود. در میان شوق
از  بود که مسقطی آقا سیّد حسن ، مرحوممرحوم

بود.  سنوات در آن قاضی شاگردان ترینبرجسته
و  وحید حکمت و مدرّس و فقیه ناطق مردی
 عرفانی ، و در طیّ مدارجأشرف در نجف فلسفه

 قاضی در نزد استاد وحید خود مرحوم و سلوکی

                              
 .1٠1روح مجرّد، ص  1
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و لقاء و  سامیۀ از عرفان و معارج عالیه مراتب به
بود.  آمده حقّ نائل حضرت سبحات کشف

، البیان قویّ مردی مسقطی د حسنآقا سیّ مرحوم
 بود. ذوالإقتداری و متکلّم و حاضر جواب

اتّفاقاً  که از فضلای نجف یکی مجلس در آن 
 مشرّف قاضی محضر مرحوم به هم گاهیگه
 بود از خویشتن هنوز نتوانسته شد، ولیمی

. رود، حضور داشت پندار بیرون بگذرد و از عالم
حضّار  برای آقا سیّد حسن را که مطالبی میاندر 

نور  نزول فرمود، و کیفیّتمی بیان غیب از عوالم
 شرح إنیّات هایو شبکه امکان توحید را در عالم

 خواهممی : منو گفت ایشان داد، رو کرد بهمی
 را  وحدتی این”: بدانم
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 دارد، یا امری گویید، واقعاً حقیقتشما می که
 “؟!است و تصوّری موهومی

 :او گفت فوراً به آقا سیّد حسن مرحوم 
و  )نجاست عَذَره بر شما! این وای ای” 

 خارج غائط از مخرج از انسان که کثافتی
دانید؛ می و واقعی حقیقی شود( را شما امریمی

در  او توحید حقّ و وحدت حقیقت تحقّق آنگاه
 1«“پندارید؟می را امر موهومی عوالم

تدریس حکمت و عرفان توسّط مرحوم 
 مسقطی در حوزۀ نجف

همانند آقا سیّد احمد  مسقطی آقا سیّد حسن 
بود و از  و عارف و حکیم فقیه کربلایی،

آنها  و از اعلام قاضی تلامذۀ مرحوم خصّیصین
 مطهّر حضرت . در صحنرفتشمار می به

 و به نشستمی السّلام علیه أمیرالمؤمنین
 داد؛ و چونمی حکمت خود درس شاگردان

و  بود، و نیز فلسفه و برهانی قوی بیانی دارای
 عرفانی و ذوق را با شهود وجدانی حکمت
از  بخشید، شاگردانمی و طراوت تازگی خویش
 ن؛ و در صحگرد آمدند وی سوی به اطراف

 الهی توحید و حکمت از تدریس مطهّر غوغایی

                              
 .٢٣٠توحید علمی و عینی، ص  1
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 طلّاب در دعوت و نشوری برپا بود، و شوری
 سالکین حوزۀ مقدّسۀ علمیّۀ نجف أشرف برای

برپا  أحدیّت و لقاء حضرت قرب راه و مریدین
 و روش از راه پرده ؛ و علناً و بدوننموده

 به گرفتاری ا بهر نمود، و آنانتنقید می مخالفین
 منتسب از حقایق بودن اهواء و آراء و محجوب

 1کرد.می را بیان  آنً ؛ و مستدلّاساختمی
بود  بر پا نموده شور و هیجانی ]ایشان[ چنان 
توحید و  و استوار خود، روح متین با دروس که

 دمید، و آنانرا در طلّاب می و طهارت خلوص
 و عالم عُقبی سوی و به داده عراضرا از دنیا إ

 الله آیة مرحوم داد. اطرافیانمی توحید حقّ سوق
رساندند  ایشان ( به)قدّه اصفهانی سیّد ابوالحسن

 دهد،  خود ادامه دروس اگر او به که
  

  

                              
 ، تعلیقه.٢٣1همان مصدر، ص  1
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 حوزۀ توحیدی به را منقلب حوزۀ علمیّه
 حقّ و به ربوبی عالم را به نماید، و همۀ طلّابمی

 رساند.خود می حقّ عبودیّت
را  و عرفان الهی حکمت علم لهذا او تدریس 

امر  هم آقا سیّد حسن کرد؛ و به تحریم در نجف
برود. آقا  و ترویج تبلیغ برای مسقط کرد تا به

از نجف أشرف  نداشت ابداً میل سیّد حسن
از  وی ی برایقاض مرحوم شود، و فراق خارج
استاد  خدمت به بود. بنابراین مشکلات اشکل

 کرد: قاضی عرض خود آقای
و  دهم ادامه درس فرمایید بهمی اجازه” 

توحید  راه ، و در اینسیّد ننمایم تحریم به اعتنایی
 “؟!کنم مبارزه

 او فرمودند: قاضی به الله آیة مرحوم 
 مَسقط سوی به سیّد از نجف فرمان طبق” 

رهسپار شو! خداوند با توست، و تو را در هر جا 
و  غایی مطلوب کند، و بهمی رهبری باشی که

از قلّۀ توحید و  ذِروه و أعلی سلوک راه نهایت
 “رساند.می معرفت

 و به بوده اصفهانیُّ الأصل که سیّد حسن 
افتاد؛  راه به مسقط سوی ر بود، بهمشهو اصفهانی

در  گویند. و در راه را مسقطی و لهذا وی
شد، در وارد نمی و مسافرخانه خانهمیهمان
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 رسید، چنان مسقط به شد. چونمسجد وارد می
را  مسقط اهل تمام که نموده و تبلیغی ترویج
و  و صداقت راستی ، و بهو موحّد ساخته مؤمن

و  صوری و تعیّنات مادّی زخارف به اعتناییبی
مرشد کلّ  را به وی کرد؛ و همه دعوت اعتباری
 او عالم شناختند، و در برابر عظمت سبل و هادی

 و خواصّ، سر تسلیم عامی ، و مردمو جاهل
 فرود آوردند.

 احرام با دو لباس او در آخر عمر، پیوسته 
 را از هند خواستند؛ او هم مود. تا وینمی زندگی
مقصود  و در راه نموده آنان را اجابت دعوت

ها در راه ؛ و باز در میاندیار گشت رهسپار آن
در مساجد  گزید، بلکهنمی ها مسکنمسافرخانه

دو  بین که راه نمود. در میانمی و بیتوته رفتمی
شهر  آن شهر به از این خواستمی شهر بود چون
را  وی در مسجدی دو جامۀ احرام برود با همان

  در حال یافتند که
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 1است. داده جان سجده

زوال علوم معقول و معارف اخلاقی و عرفانی 
های نجف به واسطۀ تبعید مرحوم از حوزه
 مسقطی

 مدرّس و حکیم وارف و عارف فقیه مگر عالم 
 مرحوم ، یعنیأشرف أسفار و شفا را در نجف

 شاگردان از اعلا درجۀ که اصفهانی سیّد حسن
و  سرسخت و مریدان و وارسته سوختهدل
حقّۀ  و ولایت حقّ و سند عرفان باختۀ آیتدل

 بوده ضیقا آقای میرزا علی حاج الهیّۀ مرحوم
آقا  عظما الله آیة وقت تقلید مطلق ، مرجعاست

 تدریس جرم به فقط اصفهانی سیّد أبوالحسن
 ، از نجفو عرفان اخلاق و حوزۀ رسمی معقول

نکرد؟! و  ، غریباً وحیداً مُضطَهِداً بیرونمسقط به
 را فاقد علوم نجف امروز است تا امروز که

و  و اخلاق معارف رسمی هایهو حوز معقول
و با  گرم نجف ننمود؟! و آن و فلسفه حکمت
 کنید، بهمی مشاهده امروز که حالت را به طراوت
 رشد معقولات و عدم و سردی خشکی

 ٢ننشانید؟!

                              
 .1٠٢روح مجرّد، ص  1
 .٢٨٥، ص ٣الله شناسی، ج  ٢
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اطّلاع مرحوم قاضی از رحلت آقا سیّد حسن 
 مسقطی

قاضی  سیّد محمّد حسن حاج آقای حضرت 
قاضی  آقازادۀ مرحوم ـ برکاته ایّام أدامَ الله ـ
 ـ فرمودند: الله درجته أعلی ـ

آقا سیّد  را به مسقطی مرحوم خبر رحلت» 
بودند، و  نموده تلگراف اصفهانی ابوالحسن

 به ایواسطه را توسّط رحلت پیام هم ایشان
 حجره در مدرسۀ هندی قاضی که مرحوم
 مدرسه صحن داخل کردند. من ، اعلامداشتند

  آقای و علّامه بودم
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محمّد  و آقا شیخ طباطبایی محمّد حسین سیّد
قاضی نیز در  مرحوم و غیرهما از شاگردان آملی تقی

ننمود خبر  از آنها جرأت یکبودند. هیچ صحن
قاضی  مرحوم حجرۀ بالا به را به مسقطی ارتحال

قاضی  مرحوم خبر برای دانستند ایناند؛ زیرا میبرس
. است تحمّل غیر قابل مسقطی، به علاقه فرط با آن

 این وی حدّاد را اختیار نمودند که آقای لهذا حضرت
خبر را  حدّاد این آقای خبر را برساند. و چون

 1«“!دانممی”قاضی فرمودند:  رسانید، مرحوم

شیخ محمّد تقی آملی به محضر تشرّف مرحوم 
 الله تعالی فرجه حضرت صاحب الأمر عجّل

مرحوم قاضی »علّامه طباطبایی فرمودند:  
 فرمود:می
بعضی از افراد زمان ما مسلّماً ادراک محضر ” 

اند و به خدمتش مبارک آن حضرت را کرده
اند. یکی از آنها در مسجد سهله در شرفیاب شده

قام حضرت صاحب مقام آن حضرت که به م
الزّمان معروف است مشغول دعا و ذکر بود که 

بیند آن حضرت را در میانۀ نوری ناگهان می

                              
 ، تعلیقه.1٠٣روح مجرّد، ص  1
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شدند، و چنان بسیار قوی که به او نزدیک می
گیرد که نزدیک ابهّت و عظمت آن نور او را می

های او قطع و بوده است قبض روح شود و نفس
و نفس به به شمارش افتاده بوده؛ و تقریباً یکی د

آخر مانده بود که جان دهد آن حضرت را به 
دهد که دیگر به او اسماء جلالیّه خدا قسم می

نزدیک نگردند. بعد از دو هفته که این شخص 
در مسجد کوفه مشغول ذکر بود حضرت بر او 

یابد و به شرف ظاهر شدند و مراد خود را می
 “رسد.ملاقات می

شیخ  این شخص”فرمود: مرحوم قاضی می 
 «“تقی آملی بوده است. محمّد

مرحوم آقا شیخ محمّد تقیّ آملی از علمای  
برجسته طهران و از طراز اوّل بودند، چه از نقطه 
نظر فقاهت و چه از نقطه نظر اخلاق و معارف. 

 تدریس فقه و 
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نمودند، منظومه سبزواری و أسفار را فلسفه می
الهدی کردند؛ و صاحب حاشیه مِصباح تدریس می

فی شرح العروة الوثقیٰ و حاشیه و شرح منظومۀ 
 سبزواری هستند.

و با پدر حقیر سوابق علمی و آشنایی از زمان  
اند. حقیر محضر ایشان را مکرّراً طلبگی داشته
ام؛ بسیار خلیق و مؤدّب و سلیم ادراک کرده

النّفس و دور از هوی بود؛ و تا آخر عمر متصدّی 
 طبع نرسانید. فتوا نشد و رساله به

آن مرحوم در ایّام جوانی و تحصیل در نجف  
رحمة الله  أشرف از محضر درس استاد قاضی ـ

نموده، و دارای علیه ـ در امور عرفانی استفاده می
 1کمالاتی بوده است.

الله حاج شیخ عبّاس هاتف قوچانی، وصیّ  آیة
 مرحوم قاضی

 الله و حجةُ الحقّ الشیخُ المعظّم مرحوم آیة 

صاحبُ الدّرجاتِ الرفیعة و المقامِ المحمود، شیخی و 

أُستاذی فی المعارف الإلهیّة، وصّی المبرورِ الآیةِ 

ه العظمی الحاجّ المیرزا علّی القاضی ـ ـ فی  قدّس الُله سَِّ

                              
 .٣٣٢مهر تابان، ص  1
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النجف الأشَف، الحاج شیخ عبّاس الهاتف القوچانی 

 ـدر ظهر  أعلَی الُله تعالی درجتَه و ضاعَفَ أجرَه و مثوبتَه ـ

هزار  روز چهارشنبه، بیست و سوّم شعبان المعظّم یک

و چهارصد و ده هجریّه قمریّه، در نجف أشَف در سنّ 

سالگی از این دار فانی به عالم باقی رحلت  ٧٧و یا  ٧٦

نمودند، و صبح پنجشنبه فردای آن روز تشییع و در ... 

 به خاک سپرده شدند.

اللهمَّ أعلِ درجَتَه و احشُّه مع نبیِّه الأطیبِ  

السّلام و أعطِه ما فوق ما  الأکرمِ و مع وصیِّه علیٍّ علیه

یتمناّه مِن الوصول الی أعلی ذِروة الکمال و الفناءِ فی 

اسمِک الجمالِ و الجلالِ! اللهمَّ اخلُفْ علی عَقِبه فی 

ل عُمرَ  دهم و طَوِّ  هم والغابرین و أیِّدهم و سدِّ
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 1ارحمه و ایّانا برحمتک یا أرحم الرّاحمین.

 مراودۀ علّامه طهرانی با مرحوم قوچانی
الله حاج  چنین با مرحوم آیةعلّامه طهرانی هم 

ـ  رحمة الله علیه شیخ عبّاس هاتف قوچانی ـ
نمود، که وصیّ ظاهری مرحوم قاضی، مراوده می

ف از ایشان به عنوان استاد اخلاق خویش در نج
 ٢.٣فرمودأشرف یاد می

مصون ماندن مرحوم قوچانی از رؤیت نامحرم 
 با دستوری از مرحوم قاضی

از  قوچانی عبّاس شیخ حاج الله مرحوم آیة 
یا بیشتر،  اربعین در یک کردند؛ البتّه نقل خودشان

ذکر و وِرد و فکر  برای دستوراتی قاضی مرحوم
بود  این آثارش از جمله بودند که داده ایشان به
ـ  رفتممی و بازار که در کوچه ـ هر وقت»: که

اختیار  افتاد، بدونمی نامحرمی زن به چشمم
مشهود بود  آمد؛ و اینمی هم روی به هایمپلک

 ٤«.است و اختیار من اراده بدون که
 فومنی بهجت محمّد تقی شیخ حاج الله آیة

                              
 .1٠٣، ص ٢مطلع انوار، ج  1
؛ اسرار ٤٨٩و  ٣٧و  1٢شتر رجوع شود به روح مجرّد، ص جهت اطّلاع بی ٢٢

 .٥٠٢و  ٤٩٥، ص ٢ ملکوت، ج
 .٥1مهرفروزان، ص  ٣
 .٥٨٦روح مجرّد، ص  ٤
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 رشتی
 بهجت محمّد تقی شیخ حاج الله آیة حضرت 

 ـ از شاگردان العالی ظلّه دام رشتی ـ فومنی
الحقّ و سند  آیة حضرت و اخلاقی عرفانی
 در عصر اخیر در نجف و عماد العرفان التحقیق
آقا  میرزا سیّد علی حاج الله آیة مرحوم اشرف،
 ـ الزّکیّة تربته الله قدّس ـ طباطبایی قاضی

 فقید فعلًا غیر از ایشان آن اند. و از شاگردانبوده
  و جناب
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و  1در مرند، اکبر مرندی علی شیخ حاج الله آیة
 علّامه انصاری شیخ حاج الاسلام حجّة جناب

 نمانده دیگر باقی مشهد، کسی فعلی مقیم لاهیجی
 ٢.است

ج شیخ محمّد تقی بهجت الله آقای حا آیة 
که الآن الحمدلله در قید حیات هستند و  فومنی ـ

ـ ایشان از شاگردان مرحوم قاضی  در قم مشرّفند
بودند و در همان زمان جوانی و صباوت که در 

و ظاهراً هفت  حجره داشتند ـ« سیّد»مدرسۀ 
ـ به قدری در  سال هم در همان مدرسه بودند

                              
ای بسیار . ق در خانواده ه 1٣1٤الله میرزا علی اکبر مرندی در سال  آیة 11

 متدیّن و متّقی، در شهرستان مرند چشم به جهان گشود.
رندی مقدّمات علوم الهیّه را در محضر پدرش سپری آقا میرزا علی اکبر م

کرد. سپس برای طیّ مراحل عالیه راهی تبریز شد و از علمای برجستۀ آن 
. ق توفیق تشرّف و اقامت در نجف  ه 1٣٤٤خطّه حظّ وافر برد. در سنۀ 

أشرف را کسب نمود. و در همان روزهای بدو ورود با علّامه طباطبایی و 
 طبایی آشنا شد.مرحوم الَهی طبا

های رسمی حوزه نیز جدّیت و پشتکار الله مرندی در استفاده از درس آیة
علمیۀ نجف  وصف ناپذیری داشت. استادان خارج فقه و اصول او در حوزۀ

عبارت بودند از: آیات عظام محمّد حسین نائینی، شیخ علی ایروانی، علّامه 
ابوالحسن اصفهانی، آقا ضیاء  ای، سیّدمحمّد حسین کمپانی، علّامه بادکوبه

 الدّین عراقی.
سال در محضر  1٦ایشان شیفتۀ مرحوم علّامه سیّد علی قاضی بود و حدود 

 این استاد عرفان به سیر و سلوک پرداخت.
سرانجام پس از عمری عبودیّت و ارشاد و هدایت مردم، روح بلند آن عارف 

وت به عالم ملکوت پیوست؛ . ق از عالم ناس ه 1٤1٥و فقیه فرهیخته در سنۀ 
 رحمة الله علیه. )محقّق(

 ، تعلیقه.٢٨٠، ص 1٤امام شناسی، ج  ٢
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ای در د که طلبهمراقبت و سکوت رعایت داشتن
 دید!شان ایشان را نمیمدرسه

رحمة الله  آقای حاج شیخ عبّاس قوچانی ـ 
 ـکه یک سال و چند ماهی است به دار أبدی  علیه

ما در مدرسۀ »فرمود که: اند، میرحلت کرده
با ایشان حجره داشتیم )البتّه دو حجره(، “ سیّد”

و وقتی که آقا شیخ محمّد تقی خدمت مرحوم 
 قاضی 
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ت، ـ رسید و دستورات گرف رحمة الله علیه ـ
خواست از مدرسه ایشان دیگر همیشه وقتی که می

کشید که برود برای درس و برگردد، عبا را به سر می
در راه کسی اصلًا با او برخورد نکند و صحبت نکند 

 «و او را به سلام و علیک مشغول نکند.
به قدری ایشان در این »فرمودند: و بعد می 

رسه خواست به مدمراقبه شدید بود که وقتی می
اش برود، از آن دری که دالانِ بیاید و به حجره

پشت مدرسه به طرف اطاق بالا و فوقانی پلّه 
رفت نه از داخل صحن داشت، از آنجا می

مدرسه، که به کسی برخورد نکند. و اینها هم مال 
یکی و دو روز نیست، مال هفت سال تمام است، 

 اش را همکرد! خُب، نتیجهایشان این کار را می
 1«بردند.خودشان می

الله خویی در خدمت مرحوم  شاگردی آیة
 قاضی

 الله قوچانی[ فرمودند که: ]آیة 
آقای حاج سیّد ابوالقاسم خویی مدّت دو سه » 

ماه خدمت آقای حاج میرزا علی آقا قاضی 
ـ مشرّف شدند، و میل داشتند  رحمة الله علیه ـ

                              
 .1٦٠آیین رستگاری، ص  1
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 النفس داخل شوند، و ایشان که در سلسلۀ معرفة
ای هم نیز دستوراتی دادند؛ پس از دو ماه مکاشفه

دهد، بدین طریق که مدّت برای ایشان دست می
بیند که رئیس شده و مردم جریان عمر خود را می

بوسند تا آنکه در مأذنه صلاة دست ایشان را می
 کشیدند و در آن اسم ایشان را بردند!

داستان را برای حضرت آقای قاضی نقل  
ای قاضی متأثّر شدند؛ زیرا که این نموده و آق

مکاشفه دلالت داشته که ایشان از علمای ظاهر 
خواهند شد. اتّفاقاً در وقتی که مشغول وِردی در 
حرم حضرت سیّدالشّهداء بودند، خود ایشان 

یک مرتبه از یادم رفت و هیچ به ”فرمودند: 
خاطرم نیامد، هرچه فکر کردم به خاطر نیامد! از 

سرد شدم و با خود گفتم: اگر این همان جا دل
 مطالب صحیح است، چرا باید این 
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و بعداً از محضر ایشان “ وِرد را فراموش کنم؟!
 1«هم منصرف شدند.

 الله خویی در قبال عرفان موضع آیة
ـ  رحمة الله علیه الله خویی ـ مرحوم آیة 

]نسبت به مسألۀ عرفان و شهود و وصول بدان 
ذروۀ علیا[، نفیاً و اثباتاً، انکاری قادح و اثباتی 
]حاکی از تأیید مسلک عرفان و توحید[ نداشتند، 
و از این مسائل به عدم قادحیّت عدالت تعبیر 

 آوردند؛ و اگرچه ایشان مدّتی را نزد آیتمی
الله  بدیل، مرحوم آیةعظمای الهی، عارف بی

العظمی حاج سیّد علی قاضی طباطبایی 
ـ در مقام تتلمذ و استرشاد و  رضوان الله علیه ـ

استفاده گذراندند و حالاتی بر ایشان منکشف 
الأسف، به واسطۀ جهاتی گشت؛ ولیکن مع

توفیق این مصاحبت و مرافقت از ایشان سلب 
عظما و سعادت دارَین شده و از این نعمت 

البتّه در این مسائل بین ایشان و  ٢محروم گشتند.
علّامه طهرانی مباحثاتی به وقوع پیوست و با 
وجود ادلّۀ متقنه و حجج بیّنه، از موضع خود 

 ٣تنازل ننمودند.

                              
 .٨٦، ص ٢مطلع انوار، ج  1
 .٣٠٥و  ٢٧جهت اطّلاع رجوع شود به کتاب حاضر ص  ٢
 .٨٦، ص ٢جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به مطلع انوار، ج  ٣٣
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الله خویی  بحث و گفتگوی علّامه طهرانی با آیة
 در لزوم پیمودن راه عرفان

تّفاق حضرت والد به یاد دارم شبی به ا 
)مرحوم علّامه طهرانی( ـ رضوان الله علیه ـ در 

الله حاج شیخ مرتضی مطهّری  منزل مرحوم آیة
ـ به صرف افطار مدعوّ بودیم.  رحمة الله علیه ـ

 پس از افطار، مرحوم علّامه فرمودند:
گیری از من در نجف أشرف به واسطۀ کناره» 

غیر ضروری اهواء باطله و عدم اختلاط با مسائل 
و مُتلِف عمر و وقت، و اشتغال به کار خود و 

 درس و بحث، به 
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تصوّف و اعتزال معروف شدم. و از یک طرف، 
ها بودم، چون شاگرد ممتاز و مشارٌ بالبنان در درس

ـ گاهی از  رحمة الله علیه مرحوم آیة الله خویی ـ
نمودند. باب دلسوزی نصایحی را به من گوشزد می

از انقضاء مجلس درس، در راه مراجعت به شبی پس 
 منزل، ایشان به من فرمودند:

آقا سیّد محمّد حسین! انسان باید اوقات ” 
خود را به درس و بحث بگذراند و وقت خود را 
به این امور )اشتغال به اوراد و اذکار و اربعینیّات( 

خود تلف نکند! اینها مسائلی است که خودبه
ود و نیازی به جدّ و جهد شبرای انسان حاصل می

و صرف عمر و اتلاف وقت نیست. البتّه ما این 
مسائل )عرفان و سیر و سلوک( را قادح عدالت 

دانیم؛ لذا بهتر است شما هم از این مسائل نمی
سپس آیة الله خویی گفتند: “ دست بردارید.

فلان شخص هم به این امور اشتغال داشت و با ”
ـ  رضوان الله علیه ـمرحوم آقا سیّد علی قاضی 

ای به او کرد، ولی پدرش نامهرفت و آمد می
نوشت و او را از حشر و نشر با استاد بر حذر 
داشت، و او هم قبول نمود و ارتباطش را با آقای 

 «“قاضی قطع کرده به ایران مراجعت نمود.
 والد فرمودند: 
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 من به آیة الله خویی جواب دادم:» 
طلبه باید به درس ”گویید: اوّلًا: اینکه شما می 

گونه مسائل و بحثش برسد و عمر خود را در این
دانید که من ، شما خود می“ضایع و باطل نگرداند

ترین شاگرد درسی شما هستم. کی و کجا من قوی
از درس و بحث خود کم کردم و نسبت به ادای 
تکلیف تحصیل کوتاهی نمودم تا مشمول این 

 نصایح مشفقانۀ شما شوم؟!
ثانیاً: من حاضرم در هر مسألۀ فرعی بنا به میل  

و درخواست شما، مباحثه کنم تا روشن شود که از 
نقطۀ نظر احاطه بر مبانی و تضلّع در اصول و فروع، 
و تطبیق کُبرَیات بر صُغرَیات احکام و قدرت 

 استنباط، کدام رجحان و برتری داریم!
فلانی هم خدمت ”ثالثاً: اینکه فرمودید:  

 رسید، ولی پدرش رحوم قاضی میم
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، این را بدانید “او را نهی نمود و او هم ترک کرد
الله کسی نیست  که پدر من از دنیا رفته است و بحمد

که مانع و رادع طریق و مسیر منتخب و مختار من 
 «خواهید بکنید!گردد، حال شما هر کاری می

 فرمودند:آنگاه به مرحوم مطهّری  
ای که آیت عظمای الَهی ال حوزهوای به ح» 

الله صلّی الله علیه و آله  و آینۀ تمام نمای رسول
و سلّم را همچون دوغ فروشِ محل و قصّاب و 
بقّال، غیر فاسق بداند، و عدالتی در عِدل عدالت 
کسبه برای او به حساب آورد! و وای به حال 

ای که اکتساب فضایل اخلاقی و اهتمام در جامعه
رسول خدا و ائمّۀ هدی صلوات الله  تأسّی به

 علیهم أجمعین را صرفاً غیر قادح عدالت بداند!
شود؟! خود حاصل میآیا این مطالب خودبه 

ای است! هیهات هیهات! پایهاین چه حرف سست و بی

ها ها خوردند و چه مصیبتهزاران هزار، چه خون دل

ه ها افتادند، آیا کسی را راکشیدند و به چه بدبختی

بدهند یا راه ندهند؟! جَلَّ جَنابُ الحقِّ عن أن یَکونَ 
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دٍ  این ”فرمایند: وقت آقا میآن  ٢. 1شََیعَةً لکُِلِّ وارِ

 ٤و٣“شود!خود حاصل میمطالب خودبه

 برخی دیگر از شاگردان مرحوم قاضی
 ]علّامه طهرانی[: 
  

  

                              
 :1٢٤، ص 1. الله شناسی، ج ٣٩٤، ص ٣شرح الإشارات و التنبیهات، ج  1
تر است جناب حقّ از اینکه راه و آبشخور برای هر شخص واردی بزرگ»

 «قرار گیرد.
؛ توحید 1٢٣، ص 1جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به الله شناسی، ج  ٢٢

 .1٦٥؛ تفسیر آیۀ نور، ص ٣٣٢و  1٥٦علمی و عینی، ص 
 .٥٦؛ مهر فروزان، ص ٩٩، ص 1اسرار ملکوت، ج  ٣
؛ افق وحی، ٣1٣، ص ٣ جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به مطلع انوار، ج ٤٤

 .٩٩، ص 1؛ اسرار ملکوت، ج 1٤٢ص 
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از جمله دیگر شاگردان مرحوم قاضی[ »] 
 زنجانی سیّد احمد فَهری حاج الله آیة حضرت

اخیر  از شاگردان باشند، کهـ می برکاته دامت ـ
 شیخ حاج مرحوم قاضی و از ارادتمندان مرحوم

 است . مردیاست همدانی محمّد جواد انصاری
 دین ج، و در ترویفهم و خوش و عالم فاضل

در  مدّتی از نجف . در مراجعتکوشا و ساعی
و اقامۀ  تدریس مشغول در مسجد جامع باختران

از  ، و پسدر طهران بود؛ سپس و تبلیغ جماعت
رهبر  از طرف ایران اسلامی انقلاب در زمان آن

اقامۀ  مشغول و در دمشق عازم شام کبیر فقید به
 .است شعائر دینی

و  و آشنایی ارادت سوابق حقیر با ایشان 
 الله بیت ، و در سفر اخیر حقیر بهدارم دوستی
بار داد، و یک دست ملاقات شرف در مِنی الحرام

 مطهّر توفیق در حرم در مشهد مقدّس هم
 شد؛ و در هر دو بار حقیر را به حاصل زیارتشان

 فر را خود بهس فرمودند و موانع دعوت“ شام”
 توفیق حالتا به الأسفمع گرفتند. ولی عهده

 دست بنده برای له معظّم دعوت و اجابت تشرّف
 1«.است نداده

 ]علّامه طهرانی[: 

                              
 ، تعلیقه.1٤٢روح مجرّد، ص  1
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مرحوم میرزا ابراهیم عرب در میان همۀ » 
شاگردان مرحوم قاضی به ارادۀ متین و سیر و 

ر کاظمین سلوک راستین مشهور بود؛ ولی چون د
سکونت داشت، حقیر را شرف ملاقاتش حاصل 

هایی که برای تحصیل به نشد. تا در همان سال
نجف أشرف مشرّف بودم، در اثر حادثۀ گرفتن 

 1«برق از دنیا رفت.
قبول شهادت هر یک از شاگردان مرحوم 

 جای دو عادلقاضی به
کرد به مرحوم قاضی شاگردانی که تربیت می 

 و با وقار و صبور و  ای مؤدّباندازه
  

  

                              
 .٣٣، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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شکور و عادل بودند که آقای حاج شیخ 
ـ که از مراجع  علیه رحمة الله عبدالهادی شیرازی ـ

ایشان هر  1برجستۀ نجف بود و حقّاً مرد متّقی بود،
کرد؛ یعنی تا حساب می شاگرد مرحوم قاضی را دو

ای اگر یکی از شاگردان مرحوم قاضی در مسأله
رفت و ه، وقتی که خدمت ایشان میای داشتمرافعه

 تا عادل لازم نبود. داد، تمام بود، دوشهادتی می
ایم که شاگردان مرحوم قاضی ما کراراً شنیده 

کردند؛ چرا؟ برای اینکه همه تا حساب می را دو
مواظب بودند، مراقب کار خودشان بودند، 

                              
ربّانی و  الله العظمی حاج سیّد عبدالهادی شیرازی، فقیه با تقوا و عالم آیة 11

 . ق در سامرّاء به دنیا آمد. ه 1305از مراجع تقلید شیعه، در سال 
تحصیل در علوم دینی را در زادگاهش آغاز نمود و از درس میرزا علی آقا 
)فرزند میرزای شیرازی( و میرزا محمّد تقی شیرازی استفاده کرد. در سال 

الشّریعة یخ کاظم خراسانی، ش . ق به نجف رفت و از محمّد ه 1326
سال اقامت،  4مند شد. پس از اصفهانی، محمّد باقر اصطهباناتی شیرازی بهره

. ق از نجف به سامرّاء بازگشت، و بعد از مدّتی به کربلا  ه 1330در سال 
. ق از کربلا به نجف بازگشت و تصدّی  ه 1337رفت. وی مجدّداً در سال 

 حوزۀ علمیّۀ نجف را بر عهده گرفت.
الله شیخ محمّد  له شاگردان ایشان: مرحوم علّامه طهرانی و مرحوم آیةاز جم

 باشند.رضا مظفّر می
در فضیلت شأن و منزلت و موقعیّت والای این عالم ربّانی همین بس که 

 فرمایند:مرحوم علّامه طهرانی می
پس از فوت مرحوم آقا سیّد عبدالهادی شیرازی دیگر مرجعی را برای تقلید »

 (٥٧)مهر فروزان، ص « کردم.تعیین ن
. ق در کوفه درگذشت  ه 1382صفر  10سرانجام ایشان در عصر روز جمعه 

 و در مقبره میرزای بزرگ به خاک سپرده شد؛ رحمة الله علیه. )محقّق(
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خواندند، شاگردان مرحوم خوب درس می
خوان بودند، و همه عادل قاضی همه ملّا و درس

 1بودند و همه اهل مراقبه بودند.
ترین شاگردان مرحوم مرحوم حدّاد از برجسته

 قاضی
و عرفانیِ  اخلاقی مکتب از شاگردان یکی 

  فرید عصر و حسنۀ دهر، عارف
  

  

                              
 .1٦٩آیین رستگاری، ص  1
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  العامِلین،نظیر، سیّد العلماءِ و موحّد بی بدیلبی

 العظمی الله آیة حومالفقهاءِ و المجتهدین، مر أفضل

س ـ قاضی آقای سیّد میرزا علی حاج  الُله تُربتَه قدَّ

توحید  اهل نبیل و عارف سیّد جلیل ـ، مرحوم المُنیفة

أنارَ  موسویّ حَدّاد ـ حاج سیّد هاشم الکلمة بحقّ معنی

ـ  القاهرَةِ القُدسیَّة أنوارِه الُله شَآبیبَ قبِرهِ الشّّیفِ مِن

 الهی آیت آن ۀتلامذ تریناز قدیمی باشد، کهمی

 در سلوک وی شاگردان مندترین، و از قدرتمحسوب

و  ملک عالم سِگذاشتن و پشت تجرید و درنوردیدن راه

و  جبروت ، و ورود در عالمو نشـآتِ تعیّن  ملکوت

 احدیّت در ذات صرف و فنای محض ، و اندکاکلاهوت

 1باشد.حقّ جلّ و علا می حضرت

 فرمودند:می سیّد هاشم حاج آقای 
 و طلبگی علمی دروس در کربلا به من» 

 چون ، کهخواندمرا می و تا سیوطی شدم مشغول
از  ، تا همشدم مشرّف نجف به تحصیل برای

 و هم مند گردمبهره( قاضی مرحوم)محضر آقا 
، محلّ مدرسۀ هندی) را بنمایم مدرسه خدمت

                              
 ، با قدری اختلاف.1٢، ص 1٤؛ امام شناسی، ج 11روح مجرّد، ص  1
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 دیدم وارد شدم کههمین(. قاضی مرحوم اقامت
 اختیار به ؛ بدوناست نشسته رو سیّدیروبه

و  کردم و سلام رفتم. شدم او کشیده سوی
 .را بوسیدم دستش

در آنجا “ !رسیدی”قاضی فرمود:  مرحوم 
و از  وقت ؛ و از آنخود گرفتم برای ایحجره

 «شد. با آقا مفتوح مراوده آنجا باب
سیّد  اتّفاقاً حجرۀ مرحوم حجرۀ ایشان 

 قاضی بسیار به درآمد. و مرحوم بحرالعلوم
 اوقات آمدند و بعضیمی حجرۀ ایشان

 ! منکن را فارغ حجره امشب»فرمودند: می
 1«!کنم تنها در اینجا بیتوته خواهممی
علّامه  نام قاضی به تلامذۀ مرحوماز  یکی 

  زیارت برای که انصاری لاهیجی
  

  

                              
 .1٠٧روح مجرّد، ص  1
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 شیخ حاج الله آیة بود و با حضرت شده مشرّف
 کرده ]أمیرالمؤمنین[ ملاقات صحن در وسط عبّاس

در  و من )علّامه طهرانی( هم کردند ـ بوسی و دیده
 منـ در ض بودم ایشان در معیّت وقتآن

سیّد  آقای ، از حضرتها و مکالماتپرسیاحوال
 سخنان نمود؛ و در میان پرسیبرد و احوال نام هاشم

 :خود گفت
، داشت عنایت ایشان به مرحوم قاضی خیلی» 

کرد، و بر نمی معرّفی سلوکی رفقای و او را به
او  مبادا رفقا مزاحم که داشت او ضَنَّت حال

 .شوند
 حیات در زمان که است او تنها شاگردی 

 ؛ بعضیاست داشته اختیاری قاضی موت مرحوم
 ساعت و شش او تا پنج موت ساعات اوقات

 1«کشید.می طول
 در اسم در فنای قدری حدّاد به حضرت آقای 

: است فرمودهقاضی می مرحوم قویّ بود که« هُوَ»
 که است متعصّب هایسنّی این مثل سیّد هاشم»

کند؛ و در نمی ابداً از عقیدۀ توحید خود تنازل
سر  دارد که تعصّب توحید چنان به و اذعان ایقان

                              
 .1٢همان مصدر، ص  1
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 «شناسد.از پا نمی
 ها را پولسنّی از این بعضی چنانچه یعنی 

 و بخواهی کنی و دنیا را جمع دهی و مقام دهی
 نخواهد شد؛ این ایجاد کنی، زلزلت شاندر عقیده

طور این اقدس در قضیّۀ توحید ذات سیّد هاشم
 1.است

 شدۀ دست حدّاد تربیت سیّد هاشم حاج 
قاضی  آقای سیّد میرزا علی حاج مرحوم مبارک

، و چیست اشپرورده دست دانستبود. او می
او  و عرفان ، ایقاناست کدام و مقاماتش درجات

 .است یافته از ارتقاء و سُمُوّ راه حَدّ اعلای در چه
و  ؟ خبرهفهمممی چه من )علّامه طهرانی( 

از  . مناست مرد الهی بزرگ فن آن این خرّیت
 و التزامی ایو توجّهی و مراقبه عبادتی حدّاد فقط

و  و وقار و تمکین ، و متانتشرع دستورات به
از  ؛ ولییابمرا درمی ذلک و امثال صبر و تحمّل

 منشأ و 
  

  

                              
 .٢٠٧همان مصدر، ص  1
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 . منندارم و آثار خبری خصائص مصدر این
 ، امّا از کارخانۀ نورآفرینکنممی را مشاهده نوری

نور  قاضی واسطۀ در ایصال . مرحومندارم اطّلاعی
ها راه در میان کلیدها و مخازن ، و از نصباست بوده

 قابل برق به هزار ولتشصت نور عظمت و تبدیل
 1.است شهرها مطّلع در استفاده

 ـروحی سیّد هاشم حاج آقای حضرت   حدّاد 
 المبارک رمضان در ماه سالگی ٨٦در سنّ  ـ فداه
 در شهر کربلا ـ موطن هجریّۀ قمریّه 1٤٠٤سنۀ 

 نمودند، بنابراین ـ از دنیا رحلت و مولد خود
 خواهد بود. 1٣1٨در سنۀ  میلاد مسعودشان

 که حقیر )علّامه طهرانی( با ایشان دیدار اوّلین 
 و دو ساله سی ، چوناست بوده 1٣٧٦در سنۀ 

 ، بنابراینساله و هشت پنجاه و ایشان امبوده
 و استفادۀ حقیر از محضر انورشان ارادت مدّت

 .است انجامیده طول به سال ٢٨
آقا میرزا سیّد علی  آقای حضرت و چون 

سنۀ  الأول ربیع ٦ـ در  تربتَه الله سقاضی ـ قدَّ
آید می دستاند، از اینجا بهنموده رحلت 1٣٦٦

 سال ٤٨ موقع حدّاد در آن آقای سنّ شریف که

                              
 .٦٨٥همان مصدر، ص  1
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 و تَتَلمُذ حضرت تشرّف . و اگر زماناست بوده
قاضی در  آقای حدّاد را در محضر حضرت آقای

 ٢٨ نیز مدّت شان، ایبدانیم ایشان سالگی بیست
 اند.مند بودهقاضی بهره از محضر مرحوم سال
 من»فرمودند: می عبّاس شیخ و آقا حاج 

 قاضی را ادراک محضر آقای سال مجموعاً سیزده
 «.امنموده

 مسقطی اصفهانی سیّد حسن مرحوم و چون 
و با  قاضی بوده تلامذۀ مرحوم از اعاظم که

 ممتدّ و بسیار حسنه حدّاد سوابق آقای حضرت
 کنند؛ معلوممی رحلت 1٣٥٠اند، در سنۀ داشته

 سال 1٦ سیّد هاشم آقا حاج مرحوم شود کهمی
 فیض قاضی کسب از مرحوم مرحوم بیشتر از آن

 از مرحوم مسقطی آقای اند. حالا چند سالنموده
 لسا 1٢؟ اگر است نموده فیض قاضی کسب

 این شود کهمی باشد معلوم
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 مرحوم خدمت زمان در یک با هم طریق دو رفیق
باشد،  سال 1٢اند، و اگر کمتر از یافته قاضی تشرّف

 1.است حدّاد جلوتر بوده بهرۀ مرحوم

پیروی از دستور مرحوم قاضی سبب حصول 
 هاشم حدّاد اوّل مرتبۀ تجرّد برای سیّد

یّد هاشم حدّاد ]حضرت حاج س 
 فرمودند[:می
: کردم آقای قاضی عرض بار خدمت چندین» 

حدّ  به من به الزّوجه اُمّ و فعلی قولی هایاذیّت
صبر و  حقّاً دیگر تاب و من ٢است رسیده نهایت

 به که خواهم، و از شما میآن را ندارم شکیبایی
 .دهمب را طلاق دهید تا زنم اجازه من
 جریانات از این”قاضی فرمودند:  مرحوم 

 “؟!داری را دوست ، تو زنتگذشته
 !: آریکردم عرض 
 “دارد؟! تو را دوست هم آیا زنت”فرمودند:  
 !: آریکردم عرض 
! برو صبر نداری طلاق ابداً راه”فرمودند:  

باشد. و با می زنت دست تو به ؛ تربیتکن پیشه

                              
 .1٠1همان مصدر، ص  1
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به روح مجرّد، ص  ٢

1٧٢. 
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مقرّر  خداوند چنین گویی،می که طریق ینا
باشد. باید  زنت دست تو به ادب که است فرموده
 “!گیری پیشه و شکیبایی و بسازی کنی تحمّل

قاضی ابداً  آقای مرحوم از دستورات هم من 
 مادر زن این ، و آنچهکردمو تجاوز نمی تخطّی

 .نمودممی حمّلافزود، تما می بر مصائب
 از شب پاسی چون که تابستان شب یک 

 و گرسنه و فرسوده خسته بود، از بیرون گذشته
مادر  ، دیدمبروم در اطاق که آمدم منزل به و تشنه

و از  نشسته منزل داخل کنار حوضچۀ عربی زنم
 و  نموده را برهنه گرما پاهایش شدّت
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، حوضچه بالای حیاط دارد از شیر آب پیوسته
از در وارد  ریزد. تا فهمید منمی پاهایش روی آب

و  دادن و ناسزا و فحش بد گفتن کرد به ، شروعشدم
 .قراردادن مرا مخاطب کلمات طور بدینهمین

 هایاز پلّه ؛ یکسرهنرفتم اطاق داخل هم من 
 زن این ، دیدمدر آنجا بیفتمتا  رفتم بام ، بهبام

بلند به طوری  خود را بلند کرد و با صدای صدای
 من شنیدند، بهمی همسایگان بلکه تنها من، نه که

و  و گفت ، گفتو ناسزا گفت سبّ و شتم
 شد. بدون تمام امتا حوصله گفتطور میهمین
 وابج کلمه و یا یک کنم او پرخاش به آنکه
 و از در خانه زیر آمدم به بام های، از پلّهدهم

و  هدفی . بدوننهادم بیابان و سر به رفتم بیرون
، و رومها میدر خیابان طور دارمهمین مقصودی

؟ رومکجا می به که نیستم خودم متوجّه هیچ
 .روممی طور دارمهمین

 ؛ یکیدو تا شدم من دیدم: ناگهان حال در این 
 او تعدّی به مادر زن که است سیّد هاشمی

 من ، و یکیاست نمودهمی و سبّ و شتم کردهمی
و  باشممی و مجرّد و محیط بسیار عالی که هستم

، و اصولًا است نرسیده من او به هایابداً فحش
و مرا سبّ  است دادهنمی فحش شمسیّد ها این به

سزاوار  سیّد هاشم . آناست نمودهنمی و شتم
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 سیّد هاشم ؛ و اینو ناسزاست فحش گونه همه
 تنها سزاوار فحش ، نهباشممی خودم اینک که

بدهد و سبّ کند و  فحش هم هرچه ، بلکهنیست
 رسد.نمی من ناسزا گوید، به

 : اینشد که منکشف من برای حال در این 
 زا فقطو شادی و سرورآفرین حالِ بسیار خوب

 که است هاییناسزاها و فحش آن در اثر تحمّل
استاد  از فرمان ؛ و اطاعتاست داده من به وی

 را نموده باب این فتح من مرحوم قاضی، برای
 و تحمّل ردمکاو را نمی اطاعت ؛ و اگر مناست
سیّد  ، تا ابد هماننمودمرا نمی مادر زن هایاذیّت
و  و ضعیف و پریشان و غمگین محزون هاشم

 .محدود بودم
 که هستم سیّد هاشم این الآن من که الحمد لله 

 ارجمند و گرامی بس و مقامی رفیع در مکانی
دنیا  هایو غم هاغصّه گَرد خاکِ تمام ، کهباشممی

 تواند بنشیند.نشیند و نمینمی بر من
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 روی ، و بهبازگشتم خانه فوراً از آنجا به 
و  بوسیدمو می افتادم زنم مادر و پای دست

 از آن الآن من کنی : مبادا تو خیالگفتممی
 به خواهیمی هرچه پس ؛ از اینناراحتم گفتارت

 1«دارد! فایده من آنها برای بگو که من
اخبار مرحوم قاضی به مرحوم حدّاد نسبت به 

 آینده 
 گفتند: من به آقا روزی مرحوم 
گرفتار  که مکن ! سرّ را فاشسیّد هاشم» 
 و أکناف از اطراف رسد کهمی ! روزیشویمی

 ٢«را ببوسند. بیایند و عتبۀ درت
فیض حضور علّامه طهرانی به محضر حضرت 
حاج سیّد هاشم موسوی حدّاد، رضوان الله 

 علیهما

سِانجام پس از هفت سال توطّن در نجف و  

اشتغال به تربیت و تهذیب و وصول به أعلی مدارج 

علمی و دروس حوزوی و اخذ اجازات از اساتید فنّ، 

 خداوند متعال توفیق اتّصال و فیض حضور مبّرزترین

                              
 .1٧٤روح مجرّد، ص  1
 .٤٦٢همان مصدر، ص  ٢
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شاگرد عرفانی مرحوم قاضی، عارف کامل و سالک 

واصل، سند العرفاء الرّبّانیّین و قدوة الأولیاء الإلَهیّین، 

توحید و فاتح قلل عماء و تجرید، حضرت  ۀعرص ۀنادر

آیة الحقّ و العرفان، حاج سیّد هاشم موسوی حدّاد 

ـ را به ایشان )علّامه طهرانی( عنایت  رضوان الله علیه ـ

 1فرمود.

این مرد، دیگر با سائر از اولیاء و مقرّبین  
ای بود در کنج عزلت تفاوت داشت. او دُرّ یگانه

و انزوا، گوهر تابناکی در بوتۀ نسیان و اجمال، 
اکسیری که مس وجود را مبدّل به زر سرخ 

مقدار را به چشمۀ خورشید نموده، و ذرّۀ بی
 رسانید. تاب میجهان

  
  

                              
 .1٢جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به روح مجرّد، ص  11
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ترین تلمیذ سلوکی و قویاو چیز دیگری بود. 
عرفانی نادرۀ دهر، مرحوم سیّد علی قاضی؛ سالک 
واصلِ عارف، فانی فی الله و باقی بأمر الله، جهانی در 
مثال یک قالب، و دنیایی در کالبد یک تعیّن، حائز 
جمیع مراتب ملک و ملکوت، جامع کلّیّۀ عوالم 
ناسوت و جبروت و لاهوت. از اینجا دیگر سیّد 

حسین آن شخص سابق نیست؛ او به جهانی محمّد 
دیگر راه یافته و چشمانش به افق دیگری باز شده 

 1است.
  

مرحوم قاضی رضوان الله علیه از منظر 
 بزرگان

  
  

                              
 .٦٨مهرفروزان، ص  1



176 

  



_________________________________________________________________ 

177 

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

توصیف علّامه طهرانی از شخصیّت مرحوم 
 قاضی

ـ وَتَد روی  رحمة الله علیه مرحوم قاضی ـ» 
 1«زمین بود.

علم و عرفان  مرحوم قاضی دارای دو جنبۀ 
بود؛ یعنی در علوم ظاهریّه فقیهی عظیم و عالمی 
جلیل، و در علوم باطنیّه عارفی واصل و انسانی 
کامل بود که أسفار اربعه را طیّ نموده و جمع 
میان ظاهر و باطن و شریعت و طریقت، او را 
بتمام معنی الکلمه به وادی حقیقت علی التّحقیق 

 رهبری نموده بود.
و به علمایی که پیوسته به نوشتن کتب  

های بلاطائل و مفصّل اصولِ فقه ظاهری و بحث
پرداختند و بالنّتیجه دستشان از معرفت تهی می
گرفت و در نزد شاگردان خود ماند، خرده میمی

 نمود.این طریقه را تقبیح می
ای که به چنین با دراویش و متصوّفهو هم 

دهند سخت در معارضه ظاهر شرع اهمیّت نمی
 فرمود:و نبرد بود و می

سلوک راه خدا با عدم اعتنای به شریعت که » 

                              
 .1٥٢آیین رستگاری، ص  1
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نفسِ راه و طریق است، جمع میان متضادّین و یا 
 «متناقضین است.
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خودش به قدری در إتیان مستحبّات و ترک  
و کوشا بود که در نجف  مکروهات، ساعی

 المثل بود؛ به طوری کهأشرف در این امر ضرب
بعضی از معاندین و کور چشمانی که قدرت 
تابش این نور و حقیقت را نداشتند و همیشه در 

ها و بالأخصّ در نجف هم، کم و بیش حوزه
نمایند و تا بتوانند به شوند و لانه مییافت می

ۀ حقیقی عارفی خواهند چهرواسطۀ اتّهامات می
 گفتند:جلیل و انسانی وارسته را مسخ کنند، می

این درجۀ زهد و عبادت و التزام به » 
مستحبّات و ترک مکروهاتِ قاضی، برای گول 
زدن عامّه و شبهه در طریق است؛ و گرنه وی یک 
صوفی است که به هیچ چیز معتقد نیست و ملتزم 

 1«نیست.
جانب دیگر دستی از جانبی، و از فقر و تهی 

از استقامت و تمکین و شادابی مرحوم قاضی 
هاست، و این ها بر سر زبانها و حکایتداستان

نیست مگر خروج وی از جزئیّت و پیوستن او به 
کلّیّت به طوری که از تعلّقات مادّه و زمان و مکان 
بیرون آمده و به ولایت مطلقۀ إلهیّه پیوسته و 

 مصداق حقیقی 
ه
 أ
َّ
 إِن

ٓ َ
لَ
ه
وۡفٌ ﴿أ

َ
 خ

َ
ِ لَ

ه
ءَ ٱللَ

ٓ
وۡلِيَا

                              
 .٥٤، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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﴾
َ
ون

ُ
مۡ يَحۡزَن

ُ
 ه

َ
يۡهِمۡ وَلَ

ه
دربارۀ او تحقّق یافته  1عَل

 ٢است.
و  و اخلاق نفس در تهذیب قاضی مرحوم 

، قلبیّه الهیّه، و واردات در معارف سیر و سلوک
، عینیّه ، و مشاهداتغیبیّۀ سبحانیّه و مکاشفات

 و ترجُمان زمان انفرید عصر و حسنۀ دهر و سلم
 بود. قرآن
بود،  سرشار از اسرار الهی عظیم کوهی چون 

 همّت قسمت در این شاگردان تربیت و به
 که خصوصی . و روزها در مجالسگماشتمی

 ، داشت در منزل
  

  

                              
 .٦٢( آیه 1٠سوره یونس ) 11
 .٥1، ص ٢مطلع انوار، ج  ٢
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به  مرحوم شدند و آنمی مجتمع ساعتی شاگردان
 .پرداختمیو پند و ارشاد  و موعظه نصیحت

او در  تربیت یمن به از اعلام کثیری جمع 
برداشتند  قدم ، در مسیر حقیقتمختلف احقاب

گشتند، و از  و مقامات کمالات و صاحب
شدند؛ و به نور  و آزادگان و پاکان وارستگان

 وارد، و عالم امن معرفتِ توحید منوّر، و در حرم
 1نوردیدند. و اعتبار را در هم کثرت

، حال تا به از صدر اسلام»مرحوم حدّاد: 
 «است قاضی نیامده مرحوم جامعیّت به عارفی

رحمة  سیّد هاشم حدّاد ـ حاج آقای حضرت 
 فرمود:ـ می الله علیه

 جامعیّت به ، عارفیحال تا به از صدر اسلام» 
 ٢«.است قاضی نیامده مرحوم

را  ، طریقۀ حلّاجسیّد هاشم حضرت آقا حاج 
 فرمودند:کردند و میردّ می

 که است مطالبی شده از او نقل در آنچه» 
 تا کنون او دارد. از صدر اسلام بر نقصان دلالت
 آقا )قاضی( نیامده مرحوم جامعیّت به کسی
 از شاگردانشان و یا احدی ؛ و ابداً از ایشاناست

                              
 .٢٧مهر تابان، ص  1
 .1٧٦روح مجرّد، ص  ٢
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 1«نشد. دیده مطالب گونهاین
تبحُّر مرحوم قاضی در علوم مختلف در کلام 

 مرحوم حدّاد
 فرمود:می 
از  بود که عالمی آقا )قاضی( یک مرحوم» 

 نظیر بود. از بی فقاهت جهت
  

  

                              
 .٤٦٢همان مصدر، ص  1
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نظیر بود. از بی و حدیث روایت فهم جهت
 نظیر بود. از جهتبی قرآن تفسیر و علوم جهت

از  نظیر بود؛ حتّیبی و فصاحت و لغت ربع دبیّاتا
 ایفاتحه ؛ و در مجالسقرآن تجوید و قرائت جهت

بود  قرآن نمود، کمتر قاریاحیاناً حضور پیدا می که
باشد، چرا  را داشته در حضور وی خواندن جرأت که
را  و نحوۀ قرائتشان تجویدی هایاشکال که
 1.گفتمی

 مال علمی مرحوم قاضیک
 بود، ولی عظام از مجتهدین قاضی مرحوم 

بگویند؛ و  خود درس در منزل مقیّد بودند که
و نماز جماعت را اند. داده درس از فقه هاییدوره

اند، و نمودهنیز برای شاگردان خود در منزل اقامه می
کشید. و نماز ایشان بسیار با طمأنینه بود و طول می

پس از نماز مغرب که در اوّل استتار شمس تحت 
کردند، تا وقت عشاء به تعقیبات الُافق اقامه می

 2کشید.پرداختند؛ و قدری طول میمغرب می
نظیر بود؛ بی عرب در لغت قاضی مرحوم 

                              
 .٥٠1همان مصدر، ص  1
 .٢٦مهر تابان، ص  ٢
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. و شعر داشت از حفظ هزار لغت گویند: چهل
 تشخیص اعراب سرود کهمی را چنان عربی
 .است شعر عجمی دادند سرایندۀ ایننمی
 حاج الله آیة ، مرحوممذاکرات در بین روزی 

 ایشان ـ به الله علیه رحمة ـ مامَقانی عبدالله شیخ
 تسلّط و شعر عرب قدر در لغتآن من»ید: گومی

 عربی ، شعریغیر عرب اگر شخص که دارم
؛ است عجم سراینده که فهمممی بسراید من

و  درجۀ از فصاحت شعر در أعلی آن گرچه
 «باشد. بلاغت

 را که از قصائد عربی یکی قاضی مرحوم 
 به  بود شروع عرب اشسراینده
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، از خود چند قصیده آن کند. و در بینمی خواندن
 ایشان به کند؛ و سپسمی اضافه شعر بالبَداهَه

 سروده از اینها را غیر عرب یک کدام»گوید: می
 «؟است

 1دهند. نتوانستند تشخیص و ایشان 
تفسیر آیه به آیه »فرمودند: علّامه طباطبایی می

 «وختیمآم را ما از مرحوم قاضی
 و معانی کریم در تفسیر قرآن قاضی مرحوم 
استاد ما علّامه  . و مرحومداشت یَد طولایی آن

 فرمودند:طباطبایی می
به ما  قاضی را مرحوم آیه به تفسیر آیه سبک این» 

 ایشان دادند، و ما در تفسیر، از مسیر و ممشای تعلیم

 ۀاز ائمّ  وارده روایات انیمع . و در فهمکنیممی پیروی

 ۀداشتند، و ما طریق بسیار باز و روشنی ذهن معصومین

 گویند از ایشان« فقِهُ الحدیث» را که احادیث فهم

 ٢«.ایمآموخته

سرّه  ـ قدّس علّامه طباطبایی تفسیری روش 
 و علوم در عرفان استادشان تفسیری روش  ـطبق

                              
 .٢٧همان مصدر، ص  1
 همان مصدر. ٢
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آقای  میرزا علی حاج الله آیة مرحوم ،باطنیّۀ الهیّه
؛ است آیات به تفسیر آیات که است بوده قاضی
 ، از خود قرآنآیۀ قرآن مُفاد و محصّل یعنی

 بدین قاضی الله آیة گردد. مرحوممی استنتاج
را  تا سورۀ انعام قرآن از ابتدای ، تفسیریسبک
را  الهی طور کتاباین تلامذۀ خود اند، و بهنوشته
 حضرت استادمان اند. مرحومنمودهمی تعلیم
 تفسیری روش ما این»فرمودند: کراراً می علّامه

 1«.داریم قاضی را از مرحوم
  

شدّت تکریم و تجلیل علّامه طباطبایی نسبت 
 به مرحوم قاضی

)علّامه  ایشان اعمام از بنی قاضی مرحوم 
 تربیت اند، و در نجف أشرف بهبودهطباطبایی( 

 جمال و شوریدگان و وارستگان الهی شاگردان
 احدیّت حضرت لقاء و زیارت و مشتاقان الهی

در  وحید و یگانه ، عالِمخطّه و در آن مشغول،
را « استاد»نام  ایشان کهطوریاند؛ به فنّ بوده این

استاد به طور  بردند، و هر وقتبر او می فقط
؛ و گویا است قاضی گفتند مراد مرحوممی اطلاق

اساتید دیگر با  ، تمامقاضی مرحوم در مقابل
 جلوه ، کوچکعلمی و عظمت وجود آن مقام

                              
 .٦٢همان مصدر، ص  1
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 کردند.می
از  اگر مثلًا سخن عمومی در مجالس لیکن 

 ، ناماحترام آمد، از فرطمی میان به اساتید ایشان
سایر  ردیفدند و او را همبررا نمی« اضیق»

در مقالۀ مختصر  کهچنانشمردند؛ هماساتید نمی
 دربارۀ زندگانی خود ایشان به قلم که و کوتاهی

و  مقالات ، و در مقدّمه مجموعهآمده ایشان
منتشر  اسلامی هایبررسی به نام ایشان رسائل

 در ردیف ضیقا از مرحوم ، نامیاست شده
 1خورد.نمی اساتید به چشم

 در ابتدای ورودشان علّامه طباطبایی حضرت 
از سلسلۀ  بودند، چون معروف قاضی به قم به

 هستند؛ لیکن مشهور در آذربایجان قاضی سادات
طباطبایی  از سادات ایشان از نقطۀ نظر آنکه
طباطبایی  به دادند که ترجیح هستند، خود ایشان

 شوند. معروف
 حقیر )علّامه طهرانی( چنین و اخیراً برای 

اند خواسته : شاید ایشانکه است شده منکشف
 استاد ارجمندشان یگانه منحصراً به قاضی لقب

منحصر گردد؛  قاضی آقای سیّد علی حاج مرحوم
استاد،  از مقام و تجلیل تکریم از جهت و ایشان

                              
 .٢٢همان مصدر، ص  1
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 1نباشند. شریک ، با ویو معروفیّت شهرتدر 
  
 فرمودند:می ایضاً ایشان )علّامه طباطبایی( 
 ٢«.داریم قاضی از مرحوم داریم ما هرچه» 

الدّین طلب نصیحت کردن آقا سیّد جمال
 گلپایگانی از مرحوم قاضی

 الله قوچانی[ نقل کردند: و نیز ]آیة 
ی روزی در خدمت مرحوم آقای قاض» 

خواندم، ـ بودم و فتوحات می رضوان الله علیه ـ
مدّ  الدّین گلپایگانی ـناگاه آقای آقا سیّد جمال

ـ وارد شدند ]تا[ راجع به وکالتی که در  ظلّه
خرید زمینی آقای قاضی به ایشان داده بودند، 

 مذاکره کنند. من کتاب را بسته و کنار گذاردم.
ایشان مذاکرات خود را به اتمام رسانیده،  

مرا ”هنگام رفتن به آن مرحوم اظهار داشتند: 
 “بهره نباشم!نصیحتی کن که از آمدنم بی

شما با این مقام ”آن مرحوم اظهار کردند:  
شامخ چه نیاز به نصیحت من دارید با اینکه من 

 “دستم؟!تهی
ایشان اصرار کردند تا بالأخره مرحوم قاضی  

 اظهار کردند:

                              
 .1، تعلیقه 1٣همان مصدر، ص  1
 .٢٦همان مصدر، ص  ٢
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قبل از تشریف فرمایی سرکار، کتابی راجع ” 
که سیّد محمود نامی  به حالات علمای تبریز ـ

شد؛ مِن جمله خواند ـ خوانده میآورده و می
نوشت که: هنگام شب حالات یکی از آنها را می

اضر که قرص نان و یک شربه آب برای شام او ح
خورد و نمودند، هر چقدر که میل داشت میمی

رسانید و مابقی را همان شبانه به مستحقّش می
 “کرد تا صبح شود!صبر نمی

کنایه از اینکه شما که عالم ظاهری و مرجع  
تقلید نیز هستید باید مواظب این نکات باشید! 
یک مرتبه چهرۀ آقای گلپایگانی برافروخته شد و 

 ان این کلام در ایش
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 ٢و1«اثر مهمّی نمود و خداحافظی نمودند و رفتند.

                              
 .٨٥و  ٤٠، ص ٢مطلع انوار، ج  1
. ق در سعید  ه 1٢٩٥الدّین گلپایگانی در سال الله حاج سیّد جمال آیة ٢٢

آباد گلپایگان، در یک خانوادۀ روحانی متولّد شد. وی مقدّمات حوزوی را 
پس برای ادامۀ تحصیل عازم حوزۀ علمیۀ نزد برادران خود آموخت. س

اصفهان شد، و در آنجا از محضر جهانگیرخان قشقایی و آخوند کاشی درس 
سیر و سلوک آموخت و از آنها دستورهای اخلاقی و تهذیب نفس گرفت. 
وی پس از اینکه به نجف أشرف عزیمت نمود، به تحصیل دروس سیر و 

حمّد علی نجف آبادی و سیّد سلوک و عرفان نزد اساتیدی همچون شیخ م
احمد کربلایی پرداخت، تا اینکه از جهت عظمت و مقام و تهذیب نفس از 

 افراد انگشت شمار معاصر به حساب آمد.
ایشان اهل نماز شب و مناجات و راز و نیاز با پروردگار خویش بود. 

های نیمه شب و مناجات او حکایاتی دارند، همسایگان وی از صدای گریه
ای رسیده بود که نقل شده: وقتی از شهر اصفهان به ر تهذیب به مرتبهاو د

دید و خودش های برزخی آنان مینجف رهسپار شد، مردم را به صورت
قدر دیدم که ملول مردم را به صورت وحوش و حیوانات آن»فرموده است: 

السّلام مشرّف شدم، از حضرت خواستم  شدم. وقتی به حرم مطهّر علیّ علیه
ه این حالت را از من بگیرد. حضرت هم آن حال را از من گرفت. از آن به ک

 «دیدم.های عادی میبعد مردم را به صورت
داد، به طوری که بیشتر اوقات به ایشان خیلی به خواندن دعاها اهمیت می

مطالعۀ صحیفۀ سجّادیه، مناجات خمسة عشر و به خواندن مناجات 
 پرداخت.المریدین می

 فرمایند:می ٤1٩، ص ٢طهرانی در مطلع انوار، ج علّامه 
روزی به جهت عیادت بعدازظهر خدمت ایشان رسیدم؛ زیرا مرحوم آقا »

الدّین مدّتی بود که به بیماری پروستات مبتلا و بستری بودند، و سیّد جمال
ای پیش آمده بود که از طرفی برای یکی از فرزندان ایشان حادثه مولمه

شان و اهل منزل شده بود، و از طرفی فقر و مضیقه به شدّت موجب نگرانی ای
 اهل خانه را تحت تأثیر قرار داده بود.

هنگامی که خدمت ایشان رسیدم دیدم در بستر خوابیده و صحیفۀ سجّادیّه 
کنند؛ من رفتم و کنار ایشان نشستم و از طور گریه میخوانند و همینرا می

خواستم ابراز تأسّف و تألّم کنم مده بود میاین وقایعی که برای ایشان پیش آ
 که دیدم ایشان صحیفه را بستند و رو کردند به من، فرمودند:

آقا سیّد محمّد حسین! کسی که عرفان ندارد، نه دنیا دارد و نه آخرت! مرا ”
ها، خوشم و هیچ احساس ناراحتی و شِکوه ابداً بینی با این گرفتاریکه می

 «“و ابداً ندارم.
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الله خمینی دربارۀ  کلام رهبر عظیم انقلاب آیة
 مرحوم قاضی و مرحوم ملکی تبریزی

جناب دوست و رفیق ارجمند و گرامی  
الله حاج شیخ  دیرین ما، مرحوم شهید آیة

مرتضی مطهّری ـ أعلی الله تعالی مقامه ـ نقل 
 یر که:کردند برای حق

الله خمینی ـ مدّ ظلّه ـ بسیار به  حضرت آیة» 
نهند و شنیدم مقام و منزلت مرحوم قاضی ارج می

 فرمود:روزی از ایشان که می
 “مرحوم قاضی کوهی از عظمت بود.” 
 فرمود:و ایضاً از ایشان شنیدم که می 
در قبرستان قم یک نفر خوابیده است و او ” 
قا ملکی تبریزی الله حاج میرزا جواد آ آیة

 1«“است.
عظمت مرحوم قاضی از دیدگاه مرحوم سیّد 

 محمّد کلانتر
و ایشان )مرحوم قوچانی( ایضاً نقل کردند از  

آقای سیّد محمّد کلانتر )یکی از طلّاب معروف 
آن زمان و یکی از علمای فعلی این زمان نجف 

                              
 1٣٧٧محرّم الحرام  ٢٩انجام این عالم ربّانی کالبد تن را در عصر دوشنبه سر

 . ق وداع گفته و به ملکوت أعلی پیوست؛ رحمة الله علیه. )محقّق( ه
 .٧٢، ص ٢؛ مطلع انوار، ج ٢٨٥روح مجرّد، ص  1
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 أشرف( که:
های مبارک رمضان، مرحوم قاضی در در ماه» 

ود چهار ساعت از شب گذشته تا دو منزل خ
ساعت، مجلسی برای رفقای خود داشتند. یک 
شب من هم رفتم ببینم چه خبر است، ولی در 
داخل اطاق نرفتم و در ایوان مجاور نشستم و به 

 دادم.فرمایشات ایشان گوش می
حالتی در آن شب بر من دست داد که چون  

 های نجف بیرون آمدم و از کوچه
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گفتم: یا من امشب نمودم با خود میمیعبور 
ام؛ و یا تمام مردم نجف غیر از من، همه دیوانه شده

 1«اند!دیوانه

فرق بین حضرت قاضی با دیگران، فرق بین 
 خورشید با شب تار است

فرق بین قاضی و دیگران در دروس علمی و  
کتب فقهی و تفسیری و رجالی نیست، و ملاک 

لمیّت ظاهری در این برتری و فضیلت در او اع
علوم نیست؛ زیرا این اعلمیّت در هر عصری 

« اشرف امکان»جبراً موجود است، و به قاعدۀ 
بالأخره یک نفر در بین یک جماعت بر دیگران 
تفضیل دارد، و این که مسألۀ مهمّی نیست. حال 

تر و یکی اندکی بالاتر، مطلب یکی اندکی پایین
ل مکلّفین به وجود چندان تأثیری در کردار و اعما

آورد. و این مسأله تا آنجا سهل و غیر قابل نمی
اهتمام است که بسیاری از فقهاء در وجوب تقلید 

اند، و یا ملاک تقوا و ضبط از اعلم تشکیک کرده
و بصیرت در امور ظاهری را بر مسألۀ اعلمیّت 

اند. و تازه این مسأله به تشخیص ترجیح داده
ود. یک مقلّد فردی را شخود مقلّد مربوط می

                              
 .٣٧، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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دهد، و فرد دیگر شخص اعلم تشخیص می
دیگری را، و فرد ثالث شخص ثالث و 

 طور، تا همین
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ها نفر هر کنیم دهجایی که امروزه مشاهده می
کدام خود را نسبت به دیگری اعلم، و تقلید از خود 

که داند؛ در حالیرا ارجح و اولی بر تقلید از غیر می
الأمر یکی از اینها بر دیگران قع و متن نفسدر عالم وا

طور مطلب رو به تنزّل ترجیح دارد. و همین
گذارد تا به آن فرد آخر برسد که او هم خود را از می

 داند!!دیگران أعلم می
بر این اساس دیگر مسألۀ اعلمیّت و افضلیّتی  
شود و چه چنین، چه امتیازی محسوب میاین

ارف به وجود ارزش مضاعف و غیر متع
آورد؟! اعلمیّتی که با دو سال تدریس اضافی می

حاصل شود و چند اصطلاح را بیشتر توضیح 
اللّسان و گویاتر دهد و در بیان مطالب طلیق

باشد، آیا اعلمیّت است؟! تازه اگر اعلمیّت بر این 
امور استوار باشد، نه بر پایۀ اشاعات و تبلیغات و 

ی، که در مجاری غیر علمی و غیر منطق
صورت مسأله صورت دیگری پیدا خواهد آن

 نمود.
باری فرق بین مرحوم قاضی با دیگران فرق  

بین شخص بینا و بصیر است در شب تار و 
ظلمانی که در دست او چراغ قرار دارد و دقیقاً 

شناسد و طریق مستقیم را از راه را از چاه بازمی
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های انحرافی و خطرناک و مهالک تشخیص راه
دهد و خود و دیگران را به سلامت و صحّت یم

رساند، و بین شخص أعمیٰ و به منزل مقصود می
خواهد خود را از کور که با عصایی در دست می

ها و طوفان و صاعقه و ها و درّهاین مهالک و چاه
ها نجات دهد، و با این وضع گردبادها و گرداب

کند و دیگران را به حرکت حرکت می
داند که نتیجۀ این قیام و و خدا می آورد؛درمی

 اقدام به کجا خواهد رسید!
فرق بین حضرت قاضی با دیگران، فرق بین  

خورشید با شب تار است؛ نه بین خورشید و ماه 
بیند و دیگران و یا بین ماه و ستارگان. قاضی می

کند و دیگران در تخیّل بینند؛ قاضی لمس مینمی
برند؛ قاضی حقیقت را با جان و وهم بسر می

کند و خود مسّ و با قلب خود مشاهده می
پرانند؛ قاضی به حقّ ری در شب تار میدیگران تی

متحقّق گشته است و اصالت یافته است و بقیّه در 
 اعتباریّات و تصوّرات منغمرند.
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صورت نیست که در البتّه این مسأله به این 
میان بزرگان افرادی یافت نشوند که خود را در 

اند و تا حدّ وسع مقام تهذیب و تزکیه قرار نداده
وان، خود را به مرام و مقصد و غایت و همّت و ت

اولیای الَهی و عرفای بالله نزدیک نکرده باشند. 
این مطلب مربوط است به آن دسته از افراد که 
سهم خود را از تدریس و تدرّس و اشتغال به 

السّلام صرفاً غایات و  علوم اهل بیت علیهم
اند و عمر خود را مقاصد ظاهریّه قرار داده

های اند، و سرمایهدف ساختهمصروف این ه
اند و تباه وجودی و خدادادی را به هدر داده

 1اند.نموده
نصب کردن مرحوم مطهّری تصویر مرحوم 

 قاضی را در اطاقشان
)علّامه طهرانی(  از بنده مطهّری مرحوم 

تا در  حدّاد را خواست و تصویر آقای عکس
 کند. بگذارد و نصب اطاقش

شما  را به : تصویر ایشاناو گفتم به من 
 نصب نزد خود نگهدارید و در اطاق ولی دهممی

را  قاضی تصویر مرحوم آن، جاینکنید، و به
مرد  سیّد هاشم آقا حاج نمایید؛ چرا که نصب

                              
 .٣٩٣، ص ٢اسرار ملکوت، ج  1
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 ، و رفتو شما مرد سرشناس است ایناشناخته
 تصویر ایشان دارید؛ چنانچه و آمد با همۀ طبقات

 شود کهمی واقع آنها مورد سؤال را ببینند برای
 در اینجا آمده علّت چه ؟ و بهمرد کیست این

 شما ضرر دارد و هم برای هم وقت ؟ در آناست
مشهور گردد. امّا  نامشان پسندند کهنمی ایشان

 .نیست چنین قاضی تصویر مرحوم
، بودم رفته مرحوم آن لمنز روز که حقیر یک 

اند: تصویر کرده خود نصب در اطاق عکس سه دیدم

، و مطهّری محمّد حسین آقا شیخ پدرشان مرحوم

، و آقا شیرازی میرزا علی شیخ حاج تصویر مرحوم

 آقا قاضی میرزا سیّد علی حاج الله آیة تصویر مرحوم

و  الُله دَرجَتَهُم و أعلَی  هُمقَدّسَ الُله أسِارَ  طباطبایی؛

 1جَمیعًا. مَقامَهُم

خود من در شب فوت مرحوم »الله خویی:  آیة
قاضی دیدم در آسمان تناثر نجوم اتّفاق افتاده 

 «است!
گویند: شب ارتحال این رجل الَهی در آسمان  

شهر نجف تناثر نجوم )فرو ریختن ستارگان( 

                              
 .1٦1روح مجرّد، ص  1
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 اتّفاق افتاد.
محسن حسینی طهرانی( بنده )سیّد محمّد  

روزی به اتّفاق مرحوم والد، علّامه طهرانی 
الله سیّد  ـ به ملاقات مرحوم آیة قدّس الله سرّه ـ

عبدالعزیز طباطبایی در قم رفتیم و در اثناء 
 صحبت ایشان فرمودند:

الله خویی ـ رحمة الله علیه ـ به  مرحوم آیة» 
 من و چند نفر دیگر فرمودند:

فوت مرحوم قاضی دیدم  خود من در شب” 
 “در آسمان تناثر نجوم اتّفاق افتاده است!

ما به ایشان عرض کردیم: آقا چه ربطی بین  
فوت مرحوم قاضی و فرو ریختن ستارگان 

 است؟ ایشان فرمودند:
گویم، شما خواه من مشاهدۀ خود را می” 

 1«“بپذیرید خواه نپذیرید.
علوم  ما نسبت به»الله حاج آقا حسین قمی:  آیة

 «ایشان کور باطن هستیم!
الله حاج شیخ عبّاس )وصیّ  مرحوم آیة 

 فرمودند:مرحوم قاضی( می
پس از رحلت مرحوم قاضی، در نجف از » 

ایشان تجلیلی به عمل نیامد؛ فقط یک مجلس 

                              
 .٢٨، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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الله العظمی حاج آقا  ختم و فاتحه از طرف آیة
 حسین قمی طباطبایی گرفته شد.

برابر مرحوم قاضی  مرحوم حاج آقا حسین در 
نمود، و علاوه بر آنکه منهج و إظهار ادب می

کرد و نمود، بلکه تأیید میروش وی را نفی نمی
ما نسبت به علوم ”فرمود: بعضی از اوقات می

 “ایشان کور باطن هستیم!
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الله آقا سیّد أبوالحسن اصفهانی که  آیة 
تدریس علوم حکمت و عرفان را در نجف 

. ق و وفاتش  ه 1٢٨٤بود، تولدش  ممنوع نموده
، 1البشر، جلد  نُقباء ) 1٣٦٥ذوالحجّة  ٩در 

( یعنی سه ماه منهای سه ٩٢، شماره ٤1صفحه 
الله و مرآة  روز، زودتر از ارتحال مرحوم آیة

الحق و العرفان آقای قاضی صورت گرفت؛ چون 
و رحلتشان در  1٢٨٥میلاد مرحوم قاضی در سنۀ 

 تحقّق یافت. 1٣٦٦الأول سنۀ  ربیع ٦
الله حاج آقا حسین قمّی که تولّدشان  امّا آیة 

واقع شد، فوتشان در بیمارستان  1٢٨٢در قم سنۀ 
 1٣٦٦الأول  شهر ربیع 1٤بغداد در روز 

، شماره ٦٥٣، صفحه ٢ البشر، جلد نُقباء )
( یعنی هشت روز پس از مرحوم قاضی 1٠٨٩

 1.٢صورت گرفت

                              
 .٧٤همان مصدر، ص  1
الله حاج سیّد حسین طباطبایی قمی فرزند حاج سیّد محمود  مرحوم آیة ٢٢

. ق دیده به  ه 1٢٨٢قمی از مراجع بزرگ تقلید، در شهر قم در رجب سال 
الله قمی تحصیلات ابتدایی خود را در قم شروع کرد و تا  جهان گشود. آیة

به تحصیل مبادرت ورزید، و سپس در پی تکمیل تحصیلات  اوان بلوغ در قم
های دورۀ سطح را نزد اساتید آن حوزه خواند، و راهی طهران شد و درس

سالگی راهی سامرّاء شد و در جلسه درس آیة الله میرزا محمّد  ٢٢سپس در 
. ق  ه 1٣٠٦حسن شیرازی شرکت کرد، و پس از دو سال اقامت در سال 

ران بازگشت و از محضر اساتید بزرگی همچون: آقا علی بار دیگر به طه
میرزا ابوالحسن جلوه، میرزا علی اکبر حکمی یزدی، شیخ فضل الله  مدرّس،

نوری و میرزا محمّد حسن آشتیانی کسب فیض کرد، و پس از پنج سال 
تحصیل، طهران را به مقصد عراق ترک کرد. حاج آقا حسین در شهر مقدّس 
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 با مرحوم انصاریتفاوت سِنّی مرحوم قاضی 

الله حاج شیخ  عارف واصل و فقیه وارسته آیة 
ـ در  قدّس الله نفسه محمّد جواد انصاری همدانی ـ

زمان حیات مرحوم قاضی دو بار برای زیارت به 
اعتاب مقدّسه مشرّف شدند؛ ولی در هیچ مرتبه، 

                              
ل درس اساتیدی چون: میرزا حبیب الله رشتی، حاج نجف أشرف در محف

کاظم خراسانی،  آخوند محمّد آقا رضا همدانی، آخوند ملا علی نهاوندی،
سیّد محمّد کاظم یزدی و دیگر بزرگان کسب فیض کرد. سپس در سال 

های آیة الله میرزا محمّد تقی . ق وارد سامرّاء گردید و در درس ه 1٣٢1
مراتب عالی علمی را یکی پس از دیگری پشت  شیرازی شرکت جست و

سر نهاد. استاد بزرگوارش نیز عنایت خاصّی به وی داشت و مقلّدان خود را 
داد، که این امر به این معنی بود که در مسائل احتیاطی به ایشان ارجاع می

باشد. از آنجایی که الله قمی پس از میرزا، اعلم مجتهدان آن زمان می آیة
آقا حسین نسبت به اقدامات ضد مذهبی رضاخان همیشه  مرحوم حاج

گرفت، سرانجام پس از قیام خونین مسجد گوهرشاد، رژیم موضع سختی می
 1٣٥٤ستم شاهی پهلوی مدّتی ایشان را در طهران توقیف، و نهایتاً در سال 

. ق به عراق تبعید کرد. به همین علّت از این سال به بعد مرجعیّت ایشان  ه
لا منتقل شد. علما و مجتهدان نجف أشرف با از دست دادن آیة الله به کرب

اصفهانی در پی مرجع عامّ دیگری، برای سپردن مرجعیّت عامّه و سرپرستی 
ای جز قبول حوزه نجف أشرف به او بودند. پس از اصرار فراوان ایشان چاره

ز فوت الله قمی پس از چند ماه ا ندید و این امر را قبول کرد. حضرت آیة
. ق در نجف از دنیا  ه 1٣٦٦الأول سال الله اصفهانی، در چهاردهم ربیع آیة

السّلام( به خاک  رفت و در جوار مرقد حضرت مولی الموحدین علی )علیه
 کند:الله سیّد محمّد هادی میلانی نقل می سپرده شد. مرحوم آیة

سر مطهّر به حرم سیّدالشّهداء مشرّف شدم، حاج آقا حسین قمی بالای »
نشسته بودند، به من اشاره نموده، نزد ایشان رفتم و آقا اظهار داشتند: 

ریاست و مرجعیّت دینی بعد از آقا سیّد ابوالحسن به من روی آورده و من ”
کنم شما آمین بگویید: خدایا! اگر ترسم به دینم لطمه بخورد! من دعا میمی

قدر گریه کردند سپس آن“ !این ریاست به دین من مضرّ است، جان مرا بگیر
 . ش( ه 1٣٣٩)گنجینه دانشوران، سال « که زمین از آب دیدۀ ایشان تر شد.
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ملاقات میان این دو بزرگوار حاصل نشد؛ با آنکه 
زیرا تفاوت سنّ آنها سی و پنج سال بوده است. 

القعدة، الله انصاری در روز جمعه دوّم ذی مرحوم آیة
در سنّ پنجاه  ١٣٧٩دو ساعت از ظهر گذشته، سنۀ 

و نه سالگی لباس تن را خلع نمود؛ و آیة الله قاضی 
، در سنّ هشتاد و یک ١٣٦٦در شب ششم ربیع الأوّل 

سالگی به جامۀ أبدیّت مخلّع گشت؛ بنابراین تفاوت 
ان سیزده سال ]است[؛ و چون میان سنوات رحلتش

عمر مرحوم قاضی از مرحوم انصاری بیست و دو 
سال بیشتر بوده است و مرحوم انصاری سیزده سال 
دیرتر فوت کرده است، لهذا سی و پنج سال تفاوت 

 سنّ دارند:
 ٨1ـ  ٥٩=  ٢٢    ٢٢+  1٣=  ٣٥ 
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هذا مرحوم انصاری در زمان ارتحال و علی 
 - ٣٥=  ٤٦له بوده است: سا ٤٦مرحوم قاضیّ 

٨1 1.٢ 

                              
 .٦٧، ص ٢مطلع انوار، ج  1
 :٢٩٥، ص ٢مطلع انوار، ج  ٢
الله العظمی، عالم  فرید عصر و حسنۀ دهر، ترجمان قرآن و سلمان زمان، آیة»

عابد زاهد ناسک، عالم بالله و بأمر الله، مرحوم فردوس وساده، حاج شیخ 
ـ فرزند مرحوم حجة  رضوان الله علیه محمّد جواد انصاری همدانی ـ

خود الإسلام حاج مولی فتحعلی همدانی که نیز از بزرگان علمای عصر 
هجریّه قمریّه چشم به جهان بگشود. در همان دوران  1٣٢٠اند، در سنۀ بوده

طفولیّت تحت سرپرستی والد ماجد، مقدّمات علوم ادبیّات فارسی و عربی 
و منطق را فراگرفت، و در دوران شباب فقه و اصول فقه را نزد علمایی 

م حاج سیّد علی الاسلا نظیر مانند: مرحوم حجّة الإسلام خلخالی و حجّةکم
اند در شهر خود فرا گرفت. بوده عرب که از برجستگان علماء و اعاظم فقهاء

های طبّ خمسۀ یونانی و ابوبکر زکریّای رازی و دیگران را نزد و رشته
قدر، طبیب حاذق و حکیم متبحّر، مرحوم حاج میرزا حسین دانشمند عالی

 تبۀ عالی رسید.کوثر همدانی آموخت و در این زمینه نیز به مر
مرحوم حاج شیخ محمّد جواد پس از اتمام تحصیلات فوق به جهت تکمیل 
فقه و اصول و نیل به درجۀ اجتهاد، در حدود سی سالگی رهسپار دیار 

ها در محضر درس مرحوم مقدّس قم گردید و در حوزۀ مقدّسۀ علمیّه مدّت
خ عبدالکریم الله العظمی حاج شی بدیل، مرجع وقت، حضرت آیةاستاد بی
برد تا در این ها میشد و بهرهـ حاضر می أعلی الله مقامه الشّریف حائری ـ

رشتۀ تخصّصی نیز به مقام عالی نائل آمده و به اجازات اجتهادِ متعدّدی از 
قیمت وقت فائز، و در مسائل فقهیّه صاحب فتوا گردید، به طوری مراجع ذی

ین همدان و غیره از آن مرحوم تقلید که بعضی از دوستان و آشنایان از ساکن
 اند.نموده

در همین ایّام بود که نسیم نفحات قدسیّه الَهی بر دلش وزید و بارقۀ جذبات 
عالم علوی بر قلبش رسید و به مصداق کلام مولی الموحّدین أمیرالمؤمنین 

 *“ثیرُ البَرقحَتّی دَقَّ جَلیلُه و لَطُف غَلیظُه و بَرقَ لَهُ لامِعٌ کَ ”السّلام:  علیه
باره شراشر وجودش دگرگون شد و جذبۀ عالم قدس تار و پود وجود یک

او را بر باد داده، با نور الَهی به دنبال گمشدۀ خود برای رسیدن به حرم امن 
و امان، اضطراب و تشویشی بس هائل در او پدید آمد! خواب و خوراک او 

رفت و تا شبانگاه به قم میهای اطراف ها و کوهرا ربود، روزها در بیابان
پرداخت، و با تنهایی و خلوت اُنسی تماشای مظاهر جمال و حیات می
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 عجیب گرفت.

بدیل استاد کامل و چون سالیانی چند از رحلت عالم نحریر و عارف بی
اخلاق و معارف الهی، انسان العین و عین الانسان مرحوم حاج میرزا جواد 

 ـ ]ادامه در صفحه بعد[ مقامه الشّریفأعلی الله  آقا ملکی تبریزی ـ
 
گذشت، هرچه نزد شاگردان معروف او تردّد ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ می  1

نموده و برای فتح و گشایش رفت و آمد کرد اثری نیافت، تا رفته رفته آتش 
عشق در نهاد او رو به فزونی گذارد و هموم و غموم فراق جان او را مشتعل 

گداز او هر کرد و گریۀ جانای را متأثّر میوز او هر بینندهساخت، نالۀ جانس
های گداخت، که ناگهان پردۀ غیب بالا رفت و حجابای را میکننده نظر

ظلمانی و نورانی بر کنار شد، نسیم جانبخش رحمت از حرم الَهی بوزید و 
آب حیات جاودانی به بقای حقّ بر دل سوختۀ او بعد از فنای او از مراحل 

 نفس سرازیر شد و از جزئیّت به کلّیت پیوست.
موطن اصلی خود همدان مراجعت نموده برای دستگیری  در این هنگام به

عاشقان و دلباختگان حرم انس الَهی سکنی گزید. با نهایت آرامش و سکون 
و ابلاغ احکام و مسائل شرعیّه و  برای رسانیدن حقّ و تبلیغ شریعت غرّاء

 ربیت نفوس ناقصه اهتمامی عجیب نمود.معارف الهیّه و ت
نمود. بسیاری از در هر مسجدی که خالی و مخروبه بود اقامۀ جماعت می

ای از مسجد جامع شهر اقامۀ اوقات در مسجد پیغمبر، و اخیراً در زاویه
جماعت داشت. مأمومین او غالباً مردمان پاکدل و پاکیزه ضمیر و عاری از 

ات شبانه و روزانۀ سیّار در منزل شیفتگان هویٰ و هوس بودند. در جلس
قدر تربیت نمود که نمود، و شاگردانی بس ارجمند و عالیحقایق تردّد می

هر یک از آنان در همدان موجب عبرت همگان و حجّت الَهی بر مردمان در 
اخلاق و کردار بودند. در روزهای جمعه با معیّت شاگردان به صحرا 

خلوص و صفا و حقیقت به تماشای آیات الَهی در رفت و با یک دنیا از می
 پرداخت.مظاهر امکان و افق وسیع حیات می

های مسلمانان ـ برای برآوردن نیازمندی رضوان الله علیه مرحوم انصاری ـ
اهتمامی وافر داشت و در امر به معروف و نهی از منکر ساعی بود و در کمک 

اختیار بود، و در بذل و ئج بیو مساعدت به فقرا و مسکینان و ارباب حوا
های مستمند که در گوشه و کنار نظیر بود، به بسیاری از خانوادهانفاق بی

نمود و با ها میشهر بودند و ابداً کسی از حال آنان اطّلاع نداشت مساعدت
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ملاقات آقای حاج محمّد حسن بیاتی با مرحوم 
 قاضی

مرحوم انصاری در زمان حیات ]مرحوم[  
قاضی شاگردانی داشته و در راه عرفان و توحید 

 داده است.حضرت أحدیّت سیر می
یکی از شاگردان ایشان که بحمد الله و المنّة  

قریب هشتاد سال از فعلًا در قید حیاتند و 
گذرد، جناب صَدیق ارجمند و برادر عمرشان می

گرامی، سالک پختۀ واصل، و رهبر راه رفته مُجدّ 
و مشتاق، حاوی اسرار إلهیّة، آقای حاجّ محمّد 
حسن بیاتی همدانی است که در سفر اخیر 
مرحوم انصاری به أعتاب عالیه در معیّت ایشان 

                              
برد، و در اخفای این امور به دست خود برای آنان غذا و لباس و فراش می

 داشت.از شاگردان خاصّ خود مخفی می حدّی دقیق بود که حتّی
ـ یکی از اولیای  قدّس سرّه بنابراین اگر گفته شود که مرحوم انصاری ـ

برجسته قرن اخیر بود که قولًا و عملًا و اعتقاداً و سرّاً در ممشای ائمّه 
ای بود که سیره و زد و نمونهطاهرین صلوات الله علیهم أجمعین قدم می

نمود، سخن به زرگواران را به عصر خود معرّفی میاخلاق و معارف آن ب
 گزاف نرفته است.
همین  ـ مدّت بیست و پنج سال در همدان به رحمه الله مرحوم انصاری ـ

منوال زندگی نمود تا بالأخره به واسطۀ عارضۀ قلبی در روز جمعه، دوّم شهر 
و مرغ  هجریّه قمریّه، دعوت الَهی را لبّیک گفت 1٣٧٩ذوالقعدة الحرام 

روحش به آستان قدس پرواز نمود. در تشییع جنازۀ او تعطیل عمومی شد و 
اکابر علمای متّقی و پرهیزگار همدان شرکت کردند و سه روز در مسجد 

های جامع مجلس ترحیم برپا بود. جنازۀ او را به قم حمل و در یکی از مقبره
خاک  به شمالی در جوار قبر حضرت علی بن جعفر سلام الله علیهما

 «سپردند.
 .٢٠٤، ص ٢*. نهج البلاغة، ج 
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شده می بوده، و جزء شاگردان وی محسوب
 1است.

 گویند:ایشان می 
روزی که با مرحوم استاد انصاری و » 

شاگردانشان به کوفه برای أعمال مسجد کوفه 
رفتیم. در هنگام مراجعت با واگن آمدیم؛ می

های دو طبقه که با اسب بر روی ریل واگن
کرد. حضرت آقای انصاری با حرکت می

در شاگردان همه در طبقۀ اوّل نشستند. من که 
آخر آنها بودم چون وارد شدم، این طبقه پر شده 

بالا رفتم؛ و دیدم آن طبقه خالی  بود؛ لذا به طبقۀ
است، فقط یک سیّد جلیل المنزله و عظیم القدر 
و نورانی در صدر واگن نشسته است، چون 

من “ بیا! بیا اینجا!”چشمش به من افتاد؛ فرمود: 
 سلام کردم و در کنار وی نشستم.

حوال من پرسید و بسیار به من محبّت کرد از ا 
 و گرم گرفت، و تا به نجف 

  
  

                              
مرحوم آقای حاج محمّد حسن بیاتی ـ رضوان الله علیه ـ که از زمرۀ  1

 1٤٠٨رفت، در سنه مبرّزترین شاگردان مرحوم انصاری همدانی به شمار می
. ق به رحمت خدا پیوسته و رحل اقامت خویش را در دیار باقی گسترانید  ه

 رحوم انصاری مدفون گردید. )محقّق(و جنب مزار م
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رسیدیم پیوسته با من گفتگو داشت؛ و دستوراتی 
و من با آنکه “ به اینها عمل کن!”به من داد و فرمود: 

تا آن لحظه او را ندیده بودم، چنان شیفته و دلباختۀ 
 او شدم که قابل وصف نیست!

واگن به نجف رسید، مرحوم آقای انصاری  
پایین بودند، پیاده شدند  که با شاگردان در طبقۀ

بالا بودم و دنبال آن  و رفتند؛ و من که در طبقۀ
آمدم، و او نیز خیلی آرام و آهسته سیّد جلیل می

آمد. چون به پایین رسیدم، از او پایین می
خداحافظی کردم و رفتم تا خود را به آقای 

نصاری برسانم؛ تا چشم ایشان به من افتاد، ا
 فرمود: آیا آن سیّد را شناختی؟!

عرض کردم: نه، ولی بسیار عظیم و کریم و  
 عالمی بود از عظمت و متانت و تمکین!

فرمود: ایشان قاضیّ است. آیا به تو دستوری  
 هم دادند؟!

 عرض کردم: آری، چنین و چنان! 
 !کنی؟فرمود: آیا به آن عمل می 
عرض کردم: من چون اینک در تحت ولایت  

 شما هستم، منوط به اذن شماست!
 «فرمود: أحسنت، راه همین است! 
جناب برادر ارجمند آقای حاج محمّد حسن  

 فرمایند:بیاتی می
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همان تخمی که در آن چند لحظه مرحوم » 
قاضی در دل من کاشت، به تدریج به ثمر 

و ارتحال  نشست؛ و پس از ارتحال مرحوم قاضی
مرحوم انصاری و اتّصال با حضرت آقای حاج 
 سیّد هاشم حدّاد، چنان رو به تزاید و رشد و نموّ
است که در هر لحظه، توحید حضرت حقّ 

بعد الفناء نصیب، و بحول و  مشهود، و عالم بقاء
قوّۀ حضرت أحدیّت، جامعیّت أسماء و صفات، 

نتایج  و طلوع مقام ولایت از کنه ذات، از آثار و
 1«آن است.

  
  

                              
 .٦٧، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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 مقامات عرفانی، کرامات الهی
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 فنای مرحوم قاضی در توحید
 آقایان را از ایشان )مرحوم قاضی( ایقضیّه 

 نفر و دو نفر بلکه یک کردند، نهمی نقل نجف
از  )علّامه طباطبایی( خودم بیشتر، و بعداً من

طور همین نمودند که ، تصدیقپرسیدم ایشان
 .است

 ، و در منزلیاست بوده قاضی مریض مرحوم 
 بودند. و کسالت نشسته منزل داشتند در ایوان که

 دیگر پا جمع ، به حدّی کهاست پادرد بوده ایشان
 کرد.نمی شد و حرکتنمی
دو طائفۀ ذِکُرْتْ و شِمِرْتْ در  بین حال در این 

 ها را سنگر کردهبود؛ و بام نجف أشرف جنگ
ها بام به یکدیگر از روی بودند و پیوسته

 شهر با طرف این طرف کردند، و ازمی تیراندازی
 جنگیدند.دیگر شهر با همدیگر می

ها را و طائفۀ شمرت نموده ها غلبهذکرت 
 ، پشتخانه به جور خانهزدند، و همینمی عقب

آمدند. در گرفتند و جلو میمی بام پشت به بام
 ها سنگر گرفتهنیز طائفۀ شمرت ایشان بام پشت

 زدند. چونها میذکرت به بام بودند و از روی
آمدند و  بام پشت کردند، بر این ها غلبهذکرتی

کشتند؛ و  بام ها را در رویدو نفر از شمرتی
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و تماشا  نشسته در ایوان قاضی هم مرحوم
کردند و  را تصرّف ها بامذکرتی کنند. و چونمی

، خانه نشستند، آمدند در حیاط ها عقبشمرتی
 را تصرّف هو خان
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کشتند،  ها را در ایوانکردند، و دو نفر از شمرتی
مجموعاً  کشتند که خانه و دو نفر دیگر را در صحن

 شدند. نفر کشته شش در خانه
 :است فرمودهقاضی می و مرحوم 
کشتند، از  بام دو نفر را در پشت آن وقتی که» 

 پایین خون طور داشتهمین باران مثل ناودان
خود و  بر جای امطور نشستههمین آمد. و منمی

بسیار،  . و بعد از ایننکردم هم حرکتی هیچ
 ها، و هرچهاطاق بودند در داخل ها ریختهذکرتی

 «بودند. و برده کرده بود جمع دردخور آنانبه
قاضی  مرحوم بود که این لطفش بلی، 
 جور که؛ همیننکردم حرکت : منگفتمی

. کردمتماشا می بودم ، نشستهبودم نشسته
 ، و در ایوانریختمی خون : از ناودانگفتمی

نیز دو  حیاط بود، و در صحن افتاده دو کشته
 .کردمتماشا می بود؛ و من افتاده کشته

در  گویند، که 1در توحید را فَنای حالات این 
را  غیر از خدا چیزی سالک صشخ آن حال

را جلوۀ حق  و افعال حرکات نگرد، و تمامنمی
 ٢کند.می مشاهده

                              
و  ٢٥1و  ٢٤٢؛ مهر تابان، ص 1٠٧، ص ٥رجوع شود به امام شناسی، ج  11

 .1٣٨، ص ٢؛ اسرار ملکوت، ج 1٩٢؛ روح مجرّد، ص ٢٩1و  ٢٦٦
 .٣1٧مهر تابان، ص  ٢
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 «بیایید ای موحّدین توحید افعالی!»
آمد قاضی پیش در نزد مرحوم قضیّۀ دیگری 

ما )علّامه طباطبایی( خود حاضر و ناظر  کرد که
 :که این است ، و آنبودیم بر آن

در  ایقاضی حجره مرحوم دوستاناز  یکی» 
، داشت در نجف معروف بخارایی هندی مدرسۀ
 را به بود حجره رفته مسافرت به ایشان و چون
 برای ایشان بود که قاضی واگذار نموده مرحوم
که دارند از  و سایر احتیاجاتی و خوابیدن نشستن

 کنند. استفاده آن
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 مغرب روزها نزدیک قاضی هم مرحوم 
آمدند می ایشان ، و رفقایحجره آمدند در آنمی

 کردند، و مجموعبر پا می و نماز جماعتی
نفر بودند. و بعداً  ده هشت هفت شاگردان

 گذشته از شب قاضی تا دو ساعت مرحوم
 شد و سؤالاتیمی نشستند و مذاکراتیمی

 کردند.می ودند و استفادهنممی شاگردان
، بودیم نشسته حجره روز در داخل یک 

کردند به  و شروع نشسته قاضی هم مرحوم
 گرم . ایشاندربارۀ توحید افعالی کردن صحبت

 کردن و توجیه دربارۀ توحید افعالی گفتن سخن
آمد  سقف اینکه اثناء مثل در این بودند که آن

بود، از آنجا  بخاری راه اطاق طرف ک؛ یپایین
، و ریختن کرد به شروع هارّ هارّی صدای مثل

. را گرفت حجره سر و صدا و گرد و غبار فضای
 برخاستند و من همه و آقایان شاگردان جماعت

 رسیدیم که حجره تا دم ، و رفتیمبرخاستم هم
 بیرون و برای دهکر در ازدحام دم شاگردان دیدم
 زدند. در این حالمی همدیگر را عقب رفتن

 خراب ، و سقفجورها نیستاین شد که معلوم
در سر  ؛ همهو نشستیم . برگشتیماست نشده

 آقا )قاضی( هم . و مرحومخود نشستیم جاهای
 خود نشسته و بر سر جای نکرده حرکتی هیچ

 شروع از بالا سر ایشان خرابی بودند، و اتّفاقاً آن



218 

 شد.
بیایید ”. آقا فرمود: نشستیم دوباره ما آمدیم 
 “!توحید افعالی موحّدین ای

 شدند و معطّل منفعل ، همۀ شاگردانبله بله 
، و نشستیم گویند؟ مدّتی جواب چه ماندند که

 را دربارۀ همان فرمایشاتشان نیز دنبال ایشان
! آن روز رساندند. آری به پایان توحید افعالی

آقا در  مرحوم شد. چون داده امتحانی چنین
دربارۀ  امتحان اینداشتند، و  مذاکره بارهاین

فرمودند:  آمد، و ایشان پیش موضوع همین
 “!توحید افعالی موَحّدین بیایید ای”

 شد که آمد معلوم به عمل تحقیق بعداً چون 
به مدرسۀ دیگر، به  است متّصل مدرسه این

و  تقریباً متّصل مدرسه این هایاطاق طوری که
 این اطاق بود، و بین سهمدر آن هایاطاق جفت

 در بین دیواری یک فقط مدرسه و آن مدرسه
 بود. فاصله
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 ، در آنبودیم نشسته ما در آن که قرینۀ اطاقی 
 شده بود و خراب ریخته بخاریش ، سقفمدرسه

 به بخاری از راه مدرسه این اطاق بود. و چون
سر و  این لذا داشت، راه مدرسه آن اطاق بخاری

 گرد و غبار از محلّ بخاری صدا پیدا شد، و این
 امتحانی جور بود، یک، اینشد. بله وارد اطاق

 1«.دادیم
جامعیّت پیامبر اکرم نسبت به مقام بقاء بعد از 

 فناء
طور که راجع به ]علّامه طهرانی[: آیا همان 

رت و فرمودید: در قضیّه ذِکُمرحوم قاضی می
شِمِرت و یا در قضیّه خراب شدن سقف بخاری 

الله در اثر  مجاور اطاق؛ این تماشای رسول
توحید افعالی بوده است که تمام این وقایع را 

دید، لذا تحمّل و صبر چون از حقّ متعال می
 نمود؟می
الله از آن  نه! حال رسول»علّامه طباطبایی:  

ده است، تر و بهتر بوحالات مرحوم قاضی عالی
چون رسول خدا به مقام بقاء بعد از فناء رسیده 
بودند؛ و در این مقام آثار و خصوصیّات عالم 

ها، تألّمات و کثرت از احساس دردها، مرض

                              
 .٣1٨همان مصدر، ص  1
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 جای خود محفوظهای روحی همه بهغصّه
است؛ و در عین حالِ وحدت و آثار و علائم 
توحیدی، تمام جهات عالم کثرت بجمیع 

 آن حضرت مشهود بود.خصوصیّاتِها در 
و لذا در فوت فرزندشان ابراهیم، اشک از  

را از آثار حضرت جاری بود و آن  دیدگان آن
دانستند؛ ولی در عین حال چون رحمت خدا می

این قضیّه از جانب خدا بود، جز حقّ چیزی 
 گفتند و به رضای خدا راضی و تسلیم بودند.نمی
 و در آن حال فرمودند: 

ا و العَیُن تَد مَعُ و القَلبُ یََزَنُ و لا نَقولُ إلّا حَقًّ
 1.إنّا بکَِ یا إبراهیمُ لَمَحزونونَ 

و بنابراین ایشان با اطّلاع از این جریانات  
 شدند، و بهتر و بیشتر ناراحت می

  
  

                              
 ، با قدری اختلاف.1٠1مسکّن الفؤاد، ص  1
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پر اثرتر آثار و خصوصیّات این جهات را ادراک 
عَ کردند؛ ولیکن چون از طرفی داریم: می

ه
 ل
َ
ك
َّ
ٰ ﴿وَإِن

ه
لَ

قٍ عَظِيمٖ﴾. 
ُ
ل
ُ
فرمودند؛ و جام تحمّل و صبر می  1خ

 ٢«شد.گاه لبریز نمیشکیبایی و استقامت هیچ

مرحوم قاضی توسّط  ٣فتح باب تجلّیات ذاتیّۀ

                              
و ای پیامبر، حقّاً و تحقیقاً تو دارای ». ترجمه: ٤( آیه ٦٨سوره القلم ) 11

 «!اخلاق بزرگ و عظیمی هستی
 .٣٢٧مهرتابان، ص  ٢
؛ رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، ٢٠٦، ص 1الله شناسی، ج  ٣

 ، تعلیقه:1٧٠ص 
 اقسام تجلّیات بر چهار گونه است:»

زند : و آن چنان است که سالک، فعلی را که از او سر میاوّل تجلّیات فعلیّه
یابد. یا آنکه فعلی را که بیند، بلکه اجمالًا از موجودی دیگر میاز خود نمی

بیند، بلکه آن را قائم به دیگری ادراک زند آن را از آنها نمیاز مردم سر می
تکلّم  کند؛ مثل آنکه ادراک کند تمام حرکات و سکون و رفت و آمد ومی

 مردم، همه و همه قائم به یک ذات است و بس.
دوّم تجلّیات صفاتیّه: و آن چنان است که سالک صفتی را که راجع به اوست 

کند؛ مثلًا سخنی را بیند، بلکه اجمالًا از ذات دیگری ادراک میاز خود نمی
ی بیند. یا چیزیابد، بلکه سامع را دیگری میشنود خود را شنونده نمیکه می

بیند. بیند، بلکه موجود دیگری را بیننده میبیند خود را بیننده آن نمیرا که می
چنین صفاتی که در سایر افراد مردم چنین نسبت به صفات دیگر؛ و همو هم

است، همه آنها را از علم و قدرت و سمع و بصر و حیات از دیگری ادراک 
 کند.می

سالک صفت را با قیّوم آن مَعاً به  سوّم تجلّیات ذاتیّه: و آن چنان است که
شوند، سمع و شنونده را ذات کند؛ مثلًا در موقعی که میطور اسم ادراک می

کند. و یابد، و حیّ و علیم و بصیر و قدیر را دیگری ادراک میدیگری می
بیند، بلکه چنین در بقیّۀ موجودات و سایر افراد مردم اسماء را از آنها نمیهم

 یابد.ا اسم خدا میهمه اسماء ر
چهارم تجلّی ذات: و آن چنان است که سالک اصل حقیقت وجود خود را 

بیند. و در بعضی یا موجود دیگر یا همۀ موجودات را از ذات اقدس حقّ می
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 حضرت أباالفضل العبّاس
السّلام را  و امّا حضرت أباالفضل العبّاس علیه 

 گفتند.می شاگردان ایشان، کعبۀ اولیاء
  

  

                              
 «از اصطلاحات این تجلّی را نیز تجلّیات ذاتیّه گویند.
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که: مرحوم قاضی پس از سیر توضیح آن 
مدارج و معارج و التزام به سلوک و مجاهدۀ 
نفس و واردات قلبیّه و کشف بعضی از 

های نورانی، چندین سال گذشته بود و حجاب
هنوز وحدت حضرت حقّ تعالی تجلّی ننموده و 

عوالم در پس پردۀ  یگانگی و توحید وی در همۀ
لی که خفا باقی بود، و مرحوم قاضی به هر عم

 شد.شد این حجاب گشوده نمیمتوسّل می
تا هنگامی که ایشان از نجف به کربلا برای  

زیارت تشرّف پیدا کرده و پس از عبور از خیابان 
عبّاسیّه )خیابان شمالی صحن مطهّر( و عبور از در 
صحن، در آن دالانی که میان در صحن و خود صحن 

ای با است و نسبتاً قدری طویل است، شخص دیوانه
 «أبوالفضل کعبۀ اولیاء است.»گوید: ایشان می

که وارد رواق مطهّر مرحوم قاضی همین 
شود در وقت دخول در حرم، حال توحید به می

ماند؛ و دهد و تا ده دقیقه باقی میاو دست می
سپس که به حرم حضرت سیّدالشّهداء 

که گردد، در حالیالسّلام مشرّف می علیه
به ضریح مقدّس گذاشته بود، های خود را دست

دهد و مدّت یک تر دست میآن حال قدری قوی
ماند؛ دیگر از آن به بعد مرتّباً و ساعت باقی می

متناوباً و سپس متوالیاً حالت توحید برای ایشان 
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 بوده است.
رَزَقَنا بمحمّدٍ و أهلِ بَیتهِ و بحقّ الحسین و أخیه  

م و جَعَلَنا مِنَ المُتَّبعِیَن الفضلِ العبّاسِ کَما رَزَقَه بِِ أبی

بمِِنهاجِه فی فَقرِه إلی اللهِ و تَبَتُّلِهِ إلَیه، و رحمةُ اللهِ و برکاتُه 

 1[.علیه]

ای از مرحوم قاضی راجع به سؤال طلبه
 واقعیّت وجود

بود، و  نجف از طلّاب ما که از دوستان یکی 
 الله أعلی ـ قاضی محضر مرحوم ادراک سالیانی

 :گفتحقیر می بود، برای ـ را نموده مقامه
  

  

                              
 .٦٣، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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، هر آشنا شوم ایشان با حضرت از اینکه قبل» 
؛ داشتممی دوست ، خیلیدیدمرا می ایشان وقت

 و کشف لقاء الله به و رسیدن در سلوک و چون
 ، لهذا از رفتنداشتم حقّ شک حضرت وحدت

از  یکی . تا وقتیآمدممی کوتاه محضر ایشان به
یراز دو دینار فرستاد تا ما از ش شیرازی دوستان

 .کنم تقدیم ایشان خدمت من
خود را در  جماعت نمازهای قاضی مرحوم 

 از رفقاء و دوستان با بعضی خودشان منزل
 در موقع خواندند. منمی جماعت به سلوکی
 نماز را به تا هم رفتم ایشان منزل به غروب

 را به وجه آن مو ه ادا کنم با ایشان جماعت
 .کنم تقدیم محضرشان

 غروب را در اوّل نماز مغرب قاضی مرحوم 
خورشید،  مجرّد استتار قرص به آفتاب، یعنی

خواندند.  جماعت به خودشان نظر و فتوای طبق
بود. بعداً  و توجّهی و با حال و الحق نماز عجیب

قدر  د؛ و آنآوردن جایرا به و تعقیبات نوافل
نماز عشاء  عشاء رسید. آنگاه صبر کردند، تا زمان

خاصّ خود  و آداب تامّ و طمأنینه را نیز با توجّهی
 شد. مؤثّر واقع حقّاً در من آوردند، که جایبه

، و در جلو رفتم از نماز عشاء من پس 
 ایشان و دست کردم ، و سلامنشستم حضورشان
؛ و در کردم دو دنیار را تقدیم و آن. را بوسیدم
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از  سؤالی خواهممی : آقا! منکردم عرض ضمن
 فرمایید؟می ، آیا اجازهشما بکنم

 فرمود: مقامه ـ الله أعلی ـ قاضی مرحوم 
 “!بگو فرزندم” 
 آیا ادراک ببینم خواهم: میکردم عرض 

 وحدت شما در که و سیری توحید، و لقاء الله
و  یا امر تخیّلی است حقّ دارید، حقیقت

 ؟!پنداری
 به شد، و دستی سرخ رنگش قاضی مرحوم 

 :کشید و گفت محاسنش
 با حضرت است سال چهل ! منفرزندم ای” 

 “؟!پندار است ؛ اینزنماز او می ، و دمحقّ هستم
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؛ و شدم و شرمنده کشیدم خجالت خیلی من 
 1«.آمدم و بیرون کردم فوراً خداحافظی

 ملاقات با حضرت بقیّة الله الأعظم
مرحوم علّامه طهرانی ـ رضوان الله علیه ـ  
 فرمودند:می
مرحوم آقای سیّد محمّد حسن قاضی » 

ـ )فرزند عارف بالله مرحوم  رحمة الله علیه ـ
سیّد علی قاضی( کتابی در شرح احوال والد خود 

اند و در آنجا جریان ارتحال تحریر آورده به رشتۀ
های ایشان در شب مرحوم قاضی و صحبت

 اند:اند و فرمودهوفات را ذکر کرده
 مرحوم قاضی به من فرمود:” 

پنجره و درب اطاق را ببند و پرده را بینداز که 
کسی درون اطاق را ننگرد و خود به منزل خویش 

 “برو و فردا صبح به اینجا برگرد!
 رحوم آقا سیّد محمّد حسن قاضی فرمودند:م 
ها ها و درب اطاق را بستم و پردهمن پنجره” 

را انداختم و از اطاق خارج شدم و قبل از خروج 
از منزل به بعضی از کارهای منزل مرحوم قاضی 
پرداختم؛ ناگاه متوجّه صدای صحبت دو نفر در 

دانستم که میاطاق مرحوم قاضی شدم در حالی

                              
 .٢٢٩توحید علمی و عینی، ص  1
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ی وارد منزل ایشان نشده است و صدای کسهیچ
فرد دوّم صدای یک مرد بود، نه یک زن! با 
تعجّب آمدم پشت درب اطاق تا ببینم چه کسی 

گوید و خواستم وارد با مرحوم قاضی سخن می
توانم و گویا اطاق شوم، احساس کردم نمی

دارد، ولی هرچه دقّت و مانعی مرا از رفتن باز می
مفاهیم سخنان آن دو نشدم، توجّه کردم متوجّه 

های ایشان، منزل و پس از یأس از ادراک صحبت
والد را به قصد منزل خود ترک کردم و فردا صبح 
که به منزل والد مراجعت کردم دیدم مرحوم 

 «“قاضی از دنیا رحلت کرده است.
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این حقیر )سیّد محمّد محسن طهرانی( پس  
به ایشان از شنیدن این مطالب از مرحوم والد، 

عرض کردم: آن فردی که با مرحوم قاضی در آن 
 کرد حضرت آقای حدّاد بودند؟شب صحبت می

 مرحوم والد ـ رضوان الله علیه ـ فرمودند: 
خیر، ایشان حضرت بقیّة الله أرواحُنا فداه » 

 1«بودند.
تقلید از مرحوم قاضی به دستور امام زمان 

 السّلام علیه
 آقای سیّد هاشم هندی )رضوی( نقل کرد که: 
 یکی از سادات محترم هند به نام سیّد علی» 

نقی هندی، از هند برای تحصیل علوم دینیّه به 
شود وقت مقارن میآید و در آننجف أشرف می

با فوت مرحوم آقا سیّد محمّد کاظم یزدی و 
بیند سپس آقای میرزا محمّد تقی شیرازی، و می

های بسیاری از طرف افراد بسیاری طبع الهکه رس
ها را در هنگام شده است، و طلّاب آن رساله

خروج مردم از صحن مطهّر کربلا به مردم مجّانی 
نمودند. اند و در اعطای آنها تنافس میدادهمی

این منظره برای آقا سیّد علی نقی دچار اشکال و 
ود و شگردد و امر تقلید بر او سخت میشبهه می

                              
 ، تعلیقه.11٦، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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 داند که از چه شخصی تقلید کند؟نمی
گذارد به حضرت امام بالأخره با خود قرار می 

ردد و برای فرجه متوسّل گ تعالی الله عصر عجّل
حلّ این معضله از ایشان راهنمایی بخواهد که 
شخصی را برای تقلید او معرّفی کنند، و برای این 

گذارد که یک اربعین در مهمّ با خود قرار می
مسجد سهله اقامت کند و به عبادت مشغول باشد 

 تا کشف مطلب شود.
هنوز چهل روز به پایان نرسیده بود که ناگاه  

دید یک نور بسیار قوی در مقام حضرت حجّت 
ارواحنا فداه ظاهر شد که آن نور، نور امام زمان بود، 
و آن نور اشاره کرد به سیّدی که تنها در مقام نشسته 

 “این سیّد تقلید کن! از”بود و گفت: 
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سیّد علی نقی نگاه کرد و دید این سیّد آقای  
حاج میرزا علی آقای قاضی هستند و آن نور 

گوید: من با خود گفتم: این ناپدید شد؛ ولی می
معرّفیِ این سیّد به من بود و این تنها کافی نیست، 
باید خود این سیّد هم نزد من بیاید و بگوید: 

ن امر تقلید تو را به من ارجاع حضرت امام زما
 نمودند.

و لذا از مسجد سهله بیرون آمدم و به مسجد  
که کوفه درآمدم و در آنجا معتکف شدم تا زمانی

عصر به آن سیّد این امر تحقّق یابد و حضرت ولیّ
بگویند: برو به نزد سیّد علی نقی و او را از این 

 امر مطّلع گردان!
نشسته بودم،  روز که در مسجد کوفهیک 

 مرحوم قاضی به نزد من آمد و فرمود:
خواهی از من در احکام دین، هرچه می” 

بپرس و بدان عمل کن؛ ولی این قضیّه را نزد 
 “احدی فاش مساز!

گفت: از آن به بعد من از آن سیّد علی نقی می 
آمد از ای پیش میکردم و هر مسألهسیّد تقلید می

پرسیدم، تا زمانی که مرحوم قاضی فوت او می
ای که پیش کرد؛ از آن به بعد نسبت به هر مسأله

دانم در خواب، آید و من حکمش را نمیمی
را آید و حکم آن مرحوم قاضی به سراغ من می
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 1«فرماید.به من می
 «ایدر هرچه بنگرم تو پدیدار بوده»

قدّس الله  الله طباطبایی ـ آیةمرحوم علّامه  
 فرمودند:ـ می سرّه
یک روز که در محضر مبارک مرحوم قاضی » 

بودیم و ایشان برای رفقای خصوصی از عالم 
توحید و کیفیّت نزول نور حق بر مظاهر عالم 

حقیقیّۀ إلهیّه بیاناتی بس امکان و وحدت حقّۀ 
انگیز داشتند، و خود چنان گرم سخن شگفت

بودند که مشاهدات غیبیّه در سیمایشان مشهود، 
 و حالت نوشیدن شراب طهور از وجناتشان 

  
  

                              
 .٨٨همان مصدر، ص  1
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شد، و چنان غرقۀ احوال و واردات دیده می
بودند که گویی غیر از خدا و أسماء و صفات و افعال 

چیزی نیست و عالم اعتبار و  او در عالم وجود ابداً
کثرت جز تخیّلی بیش نه؛ در این حال این بیت را 

 خواندند و دم فرو بستند:
 

در اینجا ما فهمیدیم که از اوّل کلامشان تا به  
آخر که از حقّ و مظاهر توحید وی در نزول نور 

اند، های عالم امکان بحث داشتهذات در شبکه
 1«.استروی گفتارشان با ما بوده 

 «همه کس طالب یارند چه هشیار و چه مست»
 ]آیة الله حاج شیخ عبّاس قوچانی[ فرمودند: 
فلان کس ـ یکی از شاگردان جوان که اخیراً » 

رحمة الله علیه ـ  به خدمت مرحوم قاضی ـ
کرد، ولی مشرّف شده بود و طبق دستور عمل می

مدّتی گذشته بود و برای وی فتح بابی نشده 
 برای من گفت: ـ روزی بود
یک روز در میان راه که به محضر مرحوم ” 

کردم که: چون آقا رفتم با خود فکر میقاضی می
میرزا علی آقا قاضی پیر شده است شاید از عهدۀ 

                              
 ، با قدری اختلاف.٧٤٩ای، غزل دیوان اوحدی مراغه 1
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تربیت شاگرد برنیاید، خوب است حرکت کنم 
به همدان و به خدمت آقای حاج شیخ جواد 
انصاری مشرّف گردم و از او فتح باب طلب 

یم، چرا که او نسبتاً سر حال است و با نما
که تواند مشغول باشد؛ همینشاگردان بیشتر می

وارد شدم و سلام کردم و نشستم، مرحوم قاضی 
 فرمود:

 
  
من چنان شرمنده شدم و سر خود را پایین  

انداختم که تا وقت آمدن خجل و شرمگین 
 1«“بودم.

شواهدی در تحقّق طیّ الارض نسبت به 
 مرحوم قاضی

 ]علّامه طباطبایی[ فرمودند: 
مرحوم قاضی ـ رحمة الله علیه ـ همیشه در » 

ایّام زیارتی از نجف أشرف به کربلا مشرّف 
گاه کسی ندید که او ماشین سوار شد و هیچمی

شود، و از این سِرّ احدی مطّلع نشد جز یک نفر 
اعت )بازار بزرگ( که به مشهد از کسبۀ بازارِ س

مقدّس مشرّف شده بود و مرحوم قاضی را در 

                              
 .٣٦، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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مشهد دیده بود و از ایشان اصلاح امر گذرنامۀ 
خود را خواسته بود و ایشان هم اصلاح کرده 
بودند؛ آن مرد چون به نجف آمد افشاء کرد که: 

مرحوم “ من آقای قاضی را در مشهد دیدم.”
همه ”فتند: قاضی خیلی عصبانی شدند و گ

ام و مسافرتی دانند که من در نجف بودهمی
 «“ام.نکرده

 را سابقاً برای داستان ]علّامه طهرانی[: این 
 الإسلام حجّة حقیر، جناب معظّم ، دوستبنده

 دامت سیّد محمّد رضا خلخالی ـ حاج آقای
نجف أشرف هستند،  فعلًا از علمای که ـ برکاته

مغفور  آقازادۀ مرحوم خلخالی د. آقایانکرده نقل
 و ایشان سیّد آقا خلخالی آقا حاج الإسلام حجّة

 حاج آقای الإسلام مغفور حجّة آقازادۀ مرحوم
نجف  از مقیمین که است سیّد محمّد خلخالی

 زمان آن أشرف و از زهّاد و عبّاد و معاریف
 را داشت تتمّه این خلخالی آقای اند. و نقلبوده

 :که
به  از مشهد مقدّس مرد کاسب آن چون» 

خود  رفقای کرد، به نجف أشرف مراجعت
بود و در  دچار اشکال گذرنامۀ من”: گفت

، مراجعت برای شد، و مننمی درست شهربانی
 ایشان را به و گذرنامه شدم متوسّل قاضی آقای به

 د:گفتن و ایشان دادم
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 را بگیر! اتو گذرنامه فردا برو شهربانی
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، کردم مراجعه شهربانی روز به آن فردای من 
و حاضر  کرده گذرنامۀ مرا اصلاح شهربانی

 “.برگشتم نجف و به بود؛ گرفتم نموده
 در نجف قاضی مرد گفتند: آقای آن دوستان 

نزد  خودشمرد  اند. آننکرده بودند و مسافرت
 خود را مفصّلًا برای آمد و داستان قاضی مرحوم

و  انکار کرده قاضی ، و مرحومگفت قاضی آقای
 مسافرت من دانند کهمی نجف همۀ مردم”: گفت
 عصر نجف آن مرد نزد فضلای آن“ .امنکرده
و  محمّد تقی آملی شیخ حاج آقای ، چونأشرف

 و آقای علی محمّد بروجردی شیخ حاج آقای
 آمد و داستان و نظائرهم سیّد علی خلخالی حاج

 .را گفت
را  و قضیّه آمده قاضی نزد مرحوم آنها به 

انکار کرد. و آنها  قاضی بازگو کردند، و مرحوم
را وادار  قاضی بسیار، مرحوم با اصرار و ابرام

 ترتیب قیجلسۀ اخلا آنها یک برای کردند که
 آنها بگوید. برای اخلاق و درس داده
بود،  بسیار گمنام قاضی ، مرحومزمان در آن 

 ؛ و بالأخرهخبر نداشت او اَحدی و از حالات
 معیّن اخلاق جلسۀ درس آنها یک داد برای قول

 شد. داده ترتیب کند، و جلسه
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ض   نسبت به  1راجع به دارا بودن طیّ الار
 مرحوم قاضی دو شاهد دیگر موجود است:

اوّل آنکه: حضرت علّامه طباطبایی و  
 حضرت آقای قوچانی هر دو فرمودند که:

های مبارک عادت مرحوم قاضی در ماه» 
رمضان این بود که ساعت چهار از شب گذشته 

پذیرفتند و مجلس در منزل، رفقای خود را می
ب اخلاق و موعظۀ ایشان تا ساعت شش از ش

کشید. در دهۀ اوّل و دوّم چنین گذشته طول می
بود، ولی در دهۀ سوّم ایشان مجلس را تعطیل 

 کس ایشان را کرد و تا آخر ماه رمضان هیچمی
  

  

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون حقیقت طیّ الأرض رجوع شود به مهر تابان،  1

 .٣٧٠ص 
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دید و معلوم نبود کجا هستند. چهار عیال نمی
یک آنها نبود، در مسجد کوفه و داشت، در منزل هیچ

جا بیتوته ها در آنمسجد سهله که بسیاری از شب
 «کرد، نبود.می

، رمضان هایبر ماه را علاوه قضیّۀ نبودن این 
 دیگر نیز نقل در اوقات علّامه طباطبایی حضرت

 کردند.می
 دوّم آنکه: آقای قوچانی فرمودند: 

یک سفر زیارتی ایشان به کربلا آمده بودند، » 
در موقع مراجعت با هم تا محلّ توقّف سیّارات 
آمدیم. ازدحام جمعیّت برای سوار شدن به 
نجف بسیار بود، به طوری که مردم در موقع 

رفتند. سوار شدن از سر و دوش هم بالا می
مرحوم قاضی که دید چنین است، با کمال 

راژ رفته و پشت به دیوار سردی به کنار گاخون
روی زمین نشست و مشغول جیگاره کشیدن 

آمدند و هایی که میشد. ما مدّتی در کنار ماشین
 کردند صبر کردیم و بالأخرهمسافرین را سوار می

ای وارد با هر کوششی بود خود را به داخل سیّاره
کردیم و آمدیم به نجف و از مرحوم قاضی 

 «خبری نداشتیم.
 برای است احتمالاتی مسائل این تمام البتّه 

از خود  نه ؛ ولیقاضی مرحوم داشتن طیّ الارض
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 نشده نقل صراحتبه  از غیر ایشان و نه ایشان
 1.است

ای از میراندن مار توسّط مرحوم قاضی و نمونه
 «المُمیت»تجلّی اسم 
 ما از یکی نجفی نفر از رفقا و دوستان چندین 

 نجف أشرف نقل و مدرّسین علمی از بزرگان
 :گفتاو می کردند که

و  اُستاد العلماء العاملین دربارۀ مرحوم من» 
والسّند  و السیّد الأعظم الحقّ و الیقین أهل قدوة

 حاج آقای و طود أسرار ربِّ العالمین الأفخم
 الله رضوان طباطبایی ـ آقا قاضی میرزا علی

شد و می أحیاناً نقل از ایشان که ـ و مطالبی علیه
 .رسید در شکّ بودممی گوشبه  که احوالاتی

  
  

                              
 .٣٧1مهر تابان، ص  1
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اینها دارند  که مطالبی آیا این گفتمبا خود می 
 تربیت که شاگردانی ؟ اینیا نه است درست

و  از حالات و چنان چنین کنند و دارایمی
یا  است گردند، راستمی و کمالاتی ملکات

 ؟تخیّل
 نفس یثحد موضوع ها با خود در اینمدّت 
. نداشت خبری من از نیّت هم و کسی کردممی

 نماز و عبادت برای مسجد کوفه روز رفتمتا یک
 برای آن که از اعمالی بعضی آوردن و بجای

 «.است مسجد وارد شده
مسجد  ـ به علیه الله ـ رضوان قاضی مرحوم 

جا حجرۀ در آن عبادت رفتند و برایزیاد می کوفه
مسجد و مسجد  این داشتند، و زیاد به خاصّی

 ها را بهاز شب مند بودند، و بسیاریعلاقه سهله
 آوردند.روز می در آنها به و بیداری عبادت

 گوید:می 
 ـ رحمة قاضی مرحوم مسجد به در بیرون» 
و  کردیم و سلام ـ برخورد کردم علیه الله

با  و قدری یکدیگر نمودیماز  پرسیاحوال
مسجد، در  پشت تا رسیدیم گفتیم یکدگر سخن

 که بلندی دیوارهای آن در پای حالاین
 قبله دهد در طرفمی مسجد را تشکیل دیوارهای
 روی هر دو با هم مسجد در بیابان، در خارج

و  کرده خستگی رفع تا قدری نشستیم زمین
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 .د برویممسج به سپس
ـ  قاضی ، و مرحومشدیم صحبت گرم با هم 

ما  برای الهیّه ـ از اسرار و آیات علیه الله رحمة
و  اجلال فرمود، و از مقاممی ها بیانداستان
و در  راه، در این گذاردن توحید و قدم عظمت

را  مطالبی است انسان خلقت هدف یگانه اینکه
در  نمود. منمی اقامه مود و شواهدینمی بیان
: که و گفتم کرده نفس خود با خود حدیث دل

 چه دانیمو نمی هستیم واقعاً ما در شکّ و شبهه
بگذرد  منوال همین ؟ اگر عمر ما بهخبر است

بر  ما نرسد وای باشد و به بر ما! اگر حقیقتی وای
 است واقعاً راست که دانیمنمی هم ما! و از طرفی

 .کنیم تا دنبال
آمد و  بیرون از سوراخ مار بزرگی حالدر این 

دیوار مسجد  موازات به ما خزیده در جلوی
 مار بسیار است نواحی در آن کرد. چون حرکت

 آنها را  و غالباً مردم
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 را کسی که است نشده شنیده حالتا به بینند، ولیمی

 فی ما رسید و من مار در مقابل کهباشند. همین گزیده

ـ  علیه الله رحمة ـ قاضی ، مرحومکردم وحشتی الجمله

 بمیر به»“ مُتْ بإِذْنِ الِله!”و فرمود:  مار کرده به ایاشاره

 شد. خود خشک مار فوراً در جای« خدا! اذن

 آنکه بدون علیه ـ الله ـ رضوان قاضی مرحوم 
 با هم که دنبالۀ صحبت کرد به کند شروع اعتنایی
مسجد.  داخل رفتیم برخاستیم ، و سپسداشتیم
مسجد  نماز در میان دو رکعت اوّل قاضی مرحوم
 حجرۀ خود رفتند. و من به از آن و پس گزارده

، آوردممی مسجد را بجای از اعمال مقداری هم
 به اعمال آن بعد از بجا آوردن که ر داشتمو در نظ

 .کنم نجف أشرف مراجعت
آیا  که گذشت به خاطرم ناگاه اعمال در بین 
یا  داشت مرد کرد واقعیّت این که کاری این

 ساحران که بود، مانند سحری بندیچشم
 است مار مرده ببینم بروم است کنند؟ خوبمی

 خاطره ؟! ایناست و فرار کرده شده یا زنده
در نظر  که آورد تا اعمالیفشار می من به سخت
 بیرون ، و فوراً آمدمرسانیدم اتمام به داشتم

 قاضی با مرحوم که محلّی مسجد در همان
مار  ، دیدمبودیم ـ نشسته علیه الله رضوان ـ
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 ؛ پا زدماست افتاده زمین و به روی شده خشک
 ندارد. ابداً حرکتی دیدم آن به

 به ، برگشتمشدم و شرمنده بسیار منقلب 
، دیگر نماز گزارم چند رکعتی مسجد که

واقعاً اگر  بود که فکر مرا گرفته ؛ و ایننتوانستم
ها چرا ما ابداً بدان ، پسحقّ است مسائل این

 .نداریم توجّهی
در  ـ مدّتی علیه الله ـ رحمة یقاض مرحوم 

 ، بعد کهمشغول عبادت حجرۀ خود بود و به
 ، مننجف شد برای آمد و از مسجد خارج بیرون

 هم باز به . درِ مسجد کوفهشدم نیز خارج
و  زده به من لبخندی مرحوم . آنبرخورد کردیم

 تحان، امکردی هم ! امتحانآقاجان خب”فرمود: 
 1«“؟کردی هم
  

رفع وحشت و دهشت زوّار مسجد سهله با 
 الله علیه دعای مرحوم قاضی رحمة

آقای شیخ جواد سَهلاوی ـ رحمة الله علیه ـ  
 گفتند:

یک روز که مرحوم قاضی در مسجد سهله » 
بودند، خدمتشان عرض کردم: اینجا بعضی 

آید و غالباً هم با اسلحه و اوقات دزد می

                              
 .٢٣1، ص 1معاد شناسی، ج  1
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گرچه زوّار شب در مسجد چیز مهمّی  خنجرند؛
ندارند که ایشان ببرند، امّا دهشت و وحشتی آنان 

گیرد که عبادت شب، دیگر بر آنان را فرا می
گردد. از شما تقاضا دارم دعایی بدهید مشکل می

 که دیگر نیایند!
 “آیند!الله دیگر نمیشاءإن”فرمودند:  
نشد، از آن به بعد، دزد در مسجد سهله دیده  

 1«گذرد.با آنکه تا به حال قریب ده سال می
 رفع گرفتاری از یکی از فرزندان مرحوم قاضی 

مرحوم شریعتمدار رشتی )برادر قائم مقام  
رفیع( از ارادتمندان مرحوم قاضی بود. چون 
مرحوم قاضی رحلت کرد، در خواب به او 

یکی از پسران مرحوم قاضی به نام سیّد »گفتند: 
اش خراب شده؛ آن را برای او جعفر، خانه

 «بساز!
مرحوم شریعتمدار به منزل مرحوم قاضی  
مرحوم  کند ـآید و تمام پسران او را جمع میمی

قاضی چهار زوجه داشته است و کثیر الاولاد 
کند ـ و از نام یکایک آنها پرسش می بوده است

رسد به پرسد تا میو از وضع منزل آنها می
یّد جعفر بوده است، او فرزندی که نامش س

                              
 .٣1، ص ٢، ج مطلع انوار 1
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گوید: منزل ما که نیمی از آن مسجد است، می
خراب شده است و ما در همان منزل مخروبه 

 مسکن داریم.
شریعتمدار آن نیمی که متعلّق به ایشان بوده  

کند و او را در آنجا اسکان است تجدید بنا می
دهد، و به نیم دیگر آن که مسجد بوده است می

 1آورد.تصرّفی به عمل نمی
  

 رفع سوءظنّ و اتّهام از مرحوم قوچانی
الله حاج شیخ عبّاس  حضرت آقای آیة 

 ـ فرمودند: رحمة الله علیه قوچانی ـ
وقتی، یک گرفتاری عجیبی برای من در » 

نجف پیدا شد به طوری که قریب سی چهل نفر 
از أعراب به من سوءظنّی برده بودند و من از 
وحشت آنان آرام و قرار نداشتم، خواب از 

 چشمان من رفته بود.
ضر مقدّس مرحوم قاضی مشکل را به مح 

عرض کردم. ناگهان آن سوءظنّ از میان رفت و 
اند! و این بر همه مشهود شد که در اشتباه بوده

نحتسِب بود؛ زیرا بر  حیثُ لا رفع اتّهام مِن
رسید که حَسَب موازین عادی محال به نظر می

ای بر اصل این عدّۀ کثیر بدون هیچ سبب و مقدّمه

                              
 .٩٩همان مصدر، ص  1
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 1«مطلب واقف گردند.
عجازی از مرحوم قاضی در پیدا کردن تسبیح ا

 شاه مقصود
آقای شیخ جواد سَهلاوی که از خدّام پاک  

طینت مسجد سهله هستند، برای من نقل کردند 
 که:
وقتی در فلکه، از کوفه برای کربلا حرکت » 

کردیم و مردمان زیادی در فلکه بودند، مِن جمله 
ان رضو مرحوم آقای حاج میرزا علی آقا قاضی ـ

ـ هم در فلکه ]بودند[ و من با ایشان نیز  الله علیه
 نمودم.صحبت می

من سفرۀ خود را باز نموده و  ٢نزدیک تُوَیریج 
مقدار نان و غذایی که همراه داشتم خوردم و بقیّۀ 
خورده نان را که در ته سفره مانده بود در دریا 
تکان دادم. پس از مدّتی متوجّه شدم که تسبیح 

که بسیار اعلا و با خود داشتم گم  شاه مقصودی
شده است، هرچه تفحّص کردم پیدا ننمودم؛ 
قضیّه را به آن مرحوم عرض کردم، ایشان 

 فرمودند:
  
ٰ شود، بگو: إن شاء الله پیدا می” 

ه
 ۥعَلَ

ُ
ه
َّ
﴿إِن

                              
 .٨٢و  ٣1همان مصدر، ص  1
 نام شهری است در چهار فرسخی کربلای معلّی. ٢٢
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ادِرٞ﴾
َ
ق
ه
 ۦل  1“.رَجۡعِهِ

من این آیه را خواندم و سپس تسبیح را در  
د در دریا تکان داده ای که خود با دست خوسفره

 ٢«بودم پیدا نمودم.
 تأثیر کلام ملکوتی مرحوم قاضی بر نفوس 

ای بود در آقای سیّد ابراهیم کُماری طلبه 
نجف أشرف از اهل آذربایجان و بسیار اهل 
بحث و جدل بود، و تا حیات داشت فقط به 

الله العظمی آقا  درس مرحوم استادنا العلّامة آیة
آمد؛ هم ـ می قدّس الله نفسه شیخ حسین حلّی ـ

آمد به درس فقه و هم به درس اصول ایشان می
رفت؛ و به درس شخص دیگری ابداً نمی

 خدایش رحمت کند.
در همان دورانی که حقیر در نجف أشرف  

مشرّف بودم مریض شد و در منزل بستری شد و 
حقیر هم روی سوابق مودّت و آشنایی و 

چند روزی بیشتر  درسی به دیدنش رفتم؛ ولیهم
حیات نداشت و به رحمت حقّ پیوست؛ رحمة 

  واسعةً.ً الله علیه رحمة
بسیار مرد غیور و قدری هم عصبانیُّ المزاج  

بود؛ و غالباً در درس هم داد و بیداد راه 

                              
 .٨( آیه ٨٦سوره الطّارق ) 11
 .٨٢و  ٣٠، ص ٢مطلع انوار، ج  ٢
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انداخت، امّا استادنا الأجلّ الأکرم شیخ آقا می
رفتند و پاسخش در نمیحسین حلّی از میدان به

کرد و بر دادند، ولی او غالباً قبول نمی میرا کاملًا
 گفتار خود مُجدّ بود. از وی نقل شد که گفت:

من شنیده بودم که مرحوم قاضی مجالسی در » 
منزل دارد و شاگردانی به خصوص دارد که آنها 

های طویله و رفتن به را به عبادت و سجده
مسجد کوفه و مسجد سهله و انعزال از عامّۀ مردم 

 خواند. با خود گفتم: این کارها خلاف شرع می
گری است. من یک روز است و صوفی 
کنم و برای او اثبات روم و با او مباحثه میمی
 کنم که این کارها باطل است.می
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یک روز به منزل ایشان رفتم، دیدم شاگردان  
دور تا دور اطاق محقّر ایشان نشسته، و ایشان 

درون اطاق دَم در  باشند؛ منمشغول موعظه می
نشستم. آن روز مرحوم قاضی از مرگ سخن 

گفت؛ سه ربع ساعت بیشتر کلامشان به طول می
نینجامید که چنان حالت دهشت و وحشتی مرا فرا 
گرفت که فوراً به منزل بازگشتم و این حالت یک 
هفته در من باقی بود و در آن هفته از منزل بیرون 

تم عزرائیل در کوچه پنداشنرفتم، چرا که چنین می
 ١«کند!گیرد و قبض روح میمرا می

 نشان دادن محلّ ورود قافلۀ حسینی به کربلا
 فرمودند[:]مرحوم حدّاد می 
مرحوم قاضی[ محلّ ورود قافلۀ امام »] 

السّلام را در ابتدای ورود به کربلا از  حسین علیه
مدینه، مشخّص نموده بودند؛ و آن مکانی بود در 

مضجع مبارک که تقریباً فاصلۀ آن  قست شمالی
تا صحن مطهّر کم نبود؛ یعنی در حال خروج از 
در شمالی )در سِدر( و عبور از تمام بازار واقع در 

حسینی، آن محل  آن قسمت، تا برسد به شریعۀ
قرب مقامی که فعلًا معروف به مقام امام  را ـ
ـ معرّفی نموده  السّلام است العابدین علیه زین

                              
 .٣٧همان مصدر، ص  1
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ه بعضی از شاگردان خویش نشان داده و ب
 1«بودند.

 اخبارمرحوم قاضی از وقایع آینده
الله حاج شیخ عبّاس قوچانی ـ  حضرت آیة 

دامت برکاته ـ که از اعاظم نجف و وصیّ مرحوم 
قاضی هستند، در اوقاتی که حقیر در نجف برای 

 تحصیل مشرّف بودم 
  

  

                              
 .٦٣همان مصدر، ص  1



252 

. ق( از جمله مطالبی که  ه 1٣٧٧تا  1٣٧٠)سنۀ 
 از مرحوم قاضی نقل کردند این بود که:

الله الله[ آقای حاج آقا روح  یک بار ]آیة» 
خمینی که برای زیارت به نجف آمده بودند، به 
خدمت مرحوم قاضی آمدند و در اطاق آن 
مرحوم که جمعی از تلامذۀ ایشان از جمله خودِ 

عبّاس حضور داشتند، وارد آقای حاج شیخ 
نشیند؛ کند و میشوند. ایشان سلام میمی

کنند و حتّی از سرِ مرحوم قاضی ابداً اعتنایی نمی
خورند و هیچ وَقْعی جای خود تکانی هم نمی

گذارند به طوری که این، موجب تعجّب نمی
شود، با آن سوابقی که از استاد خود حضّار می

 «اند.نِ زوّار داشتهنسبت به احترام به واردی
در این حال »گفتند: آقای حاج شیخ عبّاس می 

 مرحوم قاضی به من گفتند:
 “فلان کتاب را بردار و از فلان جا بخوان!” 
ها را برای مرحوم قاضی من که همیشه کتاب 
خواندم، برخاستم و از طاقچه آن کتاب را می

برداشتم و از آنجایی که فرموده بود شروع کردم 
خواندن. داستان و سرگذشت پادشاهی بود که  به

خواندم تا رسیدیم به جایی نوشته بود و من می
و پس از آن مرحوم “ دیگر بس است!”که فرمود: 

قاضی شروع کرد به بیان کردن قضایا و مطالبی 
الله[ حاج  که در آن، اشارات و تعریضاتی به ]آیة
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که فتنه الله بود؛ و ایمائات و اشاراتی بود آقا روح 
 آید.و امتحانی پیش می

چون آقای قاضی گفتارشان به پایان رسید  
الله رفتند، و ما همه الله[ حاج آقا روح  آقای ]آیة

در تعجّب افتادیم که این قرائت کتاب و این 
داستان بدون اندک مناسبتی و این بیانات مرحوم 
قاضی بدون اندک مناسبتی با مجلس و ورود 

؟ الله چه معنی دارد الله[ آقای حاج آقا روح ]آیة
 «و تا به حال هم نفهمیدیم آن چه بود.

در سفری که این حقیر به نجف داشتم بعد از  
الله بروجردی و قیام علما بر علیه  رحلت آیة

دخول  نامۀدولت شاهنشاهی دربارۀ تصویب
های ایالتی و ولایتی و بالأخص زنان در انجمن

الله خمینی به دولت  های شدید حضرت آیةنامه
ست وزیر بود، آقای حاج شیخ عبّاس عَلَم، که نخ

 قوچانی به من گفتند:
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کم بیانات الله خمینی کم اینک با قیام آیة» 
مرحوم قاضی در آن مجلس برای ذهن من تداعی 

گردد که تمام آن گفتارها شود و مفهوم میمی
راجع به همین امور مربوطه به وضع فعلی بوده 

 1«است.
نیمی از منزل  خبر دادن مرحوم قاضی از غصب

 مرحوم حدّاد 
 به )مرحوم حدّاد( متعلّقایشان  شخصی منزل 

 حسین نام به ایشان أبوالزّوجۀ بود که عیالشان
 آنکه و به جهت کرده، هبه دخترش به ٢عَمشَهأبو
، ، سیّد هاشمدامادش این و بالأخصّ به سادات به

 دارای د هاشممند بود و آقا سیّعلاقه خیلی
بود:  بودند، گفته بسیار و عائلۀ سنگین فرزندان

و « باشد. سیّدها بوده بچّه این برای خانه این»
 بود. نوشته هم کتبی وصیّت

 به که ایشان او، شوهر خواهر زن از فوت پس 
 متمکّن شخص ، با آنکهاست صَمَد دلّال حاج نام

 حکومت کرد و به ، انکار وصیّتبود و ثروتمندی

                              
 .٧1همان مصدر، ص  1
باشد که اسمش حسین است و ازدواج أبوعمشه در نزد عرب کنیه کسی می ٢

کرده و دختر آورده است ولیکن پسر ندارد. شغل أبوعمشۀ ما تعمیر اسلحۀ 
رفت گرم بوده است، مثل تفنگ. او غالباً در سفر بود و به قُراء و قصبات می

ود، و پس از نمهایشان را تعمیر میماند و اسلحهو در هر دهی چند روز می
 آن به دهِ دیگر.
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 آمدند و میان حکومت نمود. از طرف مراجعه
 فقط که خانۀ کوچک دیوار کشیدند، و این خانه

و غیر  ناقص به طوری داشت، کوچک اطاق سه
، نداشت ، درِ ورودینیمه این شد که استفاده قابل

از  بچّه و ، و مجبور بودند زننداشت و مستراح
 پایین نیز با نردبان طرفو از آن بالا رفته نردبان

حدّاد  آقای اهل برای امراضی موجب آیند؛ و این
و  مستراح در و ساختن نصب برای شد. بالأخره

بود، ناچار  نموده اُفت از بن که تعمیر دیوار کوچه
 دیگر بروند. و جایی را تخلیه شدند منزل
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، و منزل نیمۀ این مرحوم قاضی از غصب 
خبر  ایشان آن را به دادن و تحویل ساختن سپس

 1شد. طور همبود؛ و همین داده
عدم تبعیّت مرحوم قوچانی از دستور مرحوم 

 قاضی و باقی ماندن نشانۀ سرخک
 ]آیة الله شیخ عبّاس قوچانی فرمودند[: 
مرض  روزی یکی از اطفال ما مبتلا به 

سرخک شد، و مرحوم قاضی مطّلع شدند و 
 فرمودند:

چشمان او را با انگشتری پنج تن ” 
 “السّلام مُهر کن! علیهم

من قدری تسامح نمودم؛ یعنی به واسطۀ  
مشاغل و شواغل از جمله همین بیمارداری، چند 
روز گذشت تا یک روز مرحوم قاضی به من 

 فرمود:
 “آیا چشمان او را مهر کردی؟!” 
 عرض کردم: نه! در صدد هستم که مُهر کنم. 
مرحوم قاضی به حالت عصبانیّت فرمود:  

 “چرا مهر نکردی؟! چرا مهر نکردی؟!”
پس از آنکه طفل شفا یافت، نشانۀ یک دانۀ  

های او سرخک در چشم او باقی مانده بود؛ چشم
نمود، مانند نوبه، درد گرفته، آب ریزش می

                              
 .٩٣روح مجرّد، ص  1
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ثلًا دو ]ساعت[ به روز ساعات معیّنی مشبانه
گرفت؛ هرچه به اطبّاء غروب، چشم درد می

رجوع کردیم مثمر واقع نشد. بالأخره روزی 
داستان را به ایشان گفتم و عرض نمودم: دعایی 
بفرمایید! از آن ساعت به بعد دیگر آن عارضه 

 1«پیدا نشد.
اخبار مرحوم قاضی از آنچه در ذهن مرحوم 

 گذشتقوچانی می
 الله حاج شیخ عبّاس فرمودند: مرحوم آیة 
  

  

                              
 .٨٢و  ٣٢، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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ها دو ساعت در محضر ما هر روز صبح» 
رفتیم، و در این اواخر چنانچه مرحوم قاضی می
خواندم و آن شد من آن را میکتابی قرائت می

 دادند.مرحوم شرح و توضیح می
یک روز صبح زود بود که به خدمتشان  

یدَه بودند رسیدم و آن روز ایشان در منزل جُدَ
ایشان چهار عیال داشتند و هر کدام در منزلی  ـ

سکونت داشتند، و از همه اولاد فراوان داشتند و 
هنگام فوت نُه پسر و مجموعاً حدود بیست اولاد 
داشتند، و در اطاق شخصی ایشان غیر از حصیر 

ـ در آن روز  شدخرمائی ابداً چیزی یافت نمی
دیوار  سورِ نجف، ـکه عبورم به منزلشان از کنار 

کشیدۀ بلند اطراف شهر برای حفاظت از هجوم 
ـ بود که اینک خراب شده است و شهر  دشمن

نجف توسعه پیدا نموده و شامل قسمت جُدَیدَه 
ها وهّابی هم شده است، ناگهان در فکر حملۀ

افتادم که سابقاً به کربلا حمله کردند و هزاران نفر 
ء و زوّار و مقیمین، را کشتند و از علماء و صلحا

دریای خون جاری شد، تا آنجایی که ضریح 
مطهّر و صندوقش را خرد کرده و با چوبِ آن بر 
روی قبر مبارک قهوه درست کردند، و نشستند 
و خوردند؛ امّا در نجف أشرف به واسطۀ حصار 
آن به سور و مقاومت مردم آن از بالا و 

از  های سور، نتوانستند وارد شوند و پسشکاف
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 چند روزی توقّف در اطراف سور، فرار کردند.
در این اندیشه غرق شده بودم که باید ما  

خودمان را به انواع سلاح مجهّز کنیم تا اگر ثانیاً 
حمله کردند، ریشۀ آنان را برکنیم، سلاح ما باید 
چنین و چنان باشد؛ و جوانان ما باید چنین و 

ور در این طچنان فنون جنگ را بیاموزند، و همین
نمود فکر بودم و خاطرات از اطراف هجوم می

که به منزل آن مرحوم رسیدم و در زدم و وارد 
 شدم؛ تا چشمشان به من افتاد، فرمودند:

 “ها! مشغول جنگ هستی؟!” 
 عرض کردم: چه فرمودید؟ کدام جنگ؟! 

مقصودم جنگ با نفس أمّاره ”فرمودند:  
 ١«“است!

  
تأخیر لیلۀ زفاف خبر دادن مرحوم قاضی از 

 مرحوم قوچانی 
الله حاج شیخ عبّاس قوچانی  حضرت آیة 

ـ در آن شبی که مرحوم آقای  أعلی الله مقامه ـ
ـ به  قدّس الله نفسه حاج شیخ جواد انصاری ـ

منزل ایشان به میهمانی دعوت داشتند، و تمام 
حضّار هفت هشت نفر بیش نبودند و حقیر هم 

                              
 .٣٥همان مصدر، ص  1
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 نقل کردند:در آن مجلس مدعوّ بودم، 
قبل از گستردن طعام که خواستند با آفتابه و » 

لگن دست حضّار را بشویند، مرحوم آقای 
شستن لازم نیست، زیرا همۀ ”انصاری فرمودند: 

 “حضّار وضو دارند الّا...!
 فرمودند:حضرت آقا حاج شیخ عبّاس می 
در « الّا»من فقط وضو نداشتم و این کلمۀ » 

گفتار مرحوم انصاری، راجع به من بود و این در 
حقیقت خبر غیبی بود که مرحوم انصاری در آن 
شب داد؛ نظیر ]آن[ إلّائی که مرحوم قاضی 

 ]خبر[ داد. توضیح آنکه:
وقتی برای ما صبیّۀ آقای حاج شیخ احمد  

ف( را فروش معروف نجآخوندی یزدی )کتاب
عقد کردند و زفاف نزدیک شد، ما منزلی تهیّه 
نموده و جهیزیّۀ عروس را آوردند و در آن چیدند 

ها را آویزان نمودند، و از هر جهت منزل و پرده
 مرتّب و منظّم و آماده بود.

در آن روزی که فردا شب آن لیلۀ زفاف بود،  
مرحوم قاضی به منزل ما تشریف آوردند و دیدند 

ها آویخته ور منظّم و مرتّب است و پردهام همۀ
 است، فرمودند:

از هر جهت وسائل و لوازم مهیّا و انتظاری ” 
 “برای زفاف نیست، الّا اینکه...!

چون آن مرحوم خارج شدند ما نفهمیدیم  
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چه بود، تا آنکه همان شب یک « الّا اینکه»معنی 
ای از محترمات و معظّمات بیت مرحوم مخدّره

کند و بدین جهت زفاف چند وت میآخوندی ف
 افتد؛ آنگاه برای ما روشن شد که ماه به تأخیر می
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 1«معنی آن کلمه چه بوده است!

 اخبار مرحوم قاضی از افکار یکی از شاگردان
یکی از شاگردان او که تازه به او پیوسته بود،  

 حکایت کرد که:
روزی مرحوم قاضی را دیدم از بازار بزرگ » 

رود. ساعت( به طرف دروازۀ کوفه می )بازار
دانستم که قصد مسجد کوفه را دارد. و من 

دانستم که او فِلسی هم در جیب ندارد. در می
شگفت افتادم که ایشان قند و چای و جیگاره 
حتماً لازم دارد، گذشته از این هم هوا گرم است 
و پیاده رفتن امکان ندارد. ایشان که با کمال 

نمود. من هم از پشت سر را طیّ میطمأنینه بازار 
رفتم تا ببینم آخر کار به کجا منتهی او می

 شود؟!می
به اواخر بازار که رسیدیم، یک مرد عرب که  

سر و صورت خود را با چفیه )کوفیّه ـ دستمال 
سربند( پیچیده بود و به صورت اعراب مُعَیدی 
بود، آمد در مقابل ایشان و یک اسکناس یک 
دیناری به ایشان داد. مرحوم قاضی روی خود را 

 به عقب برگردانده و به من فرمود:
 “ است؟! دیدی خداوند قادر” 
من بسیار شرمنده شدم؛ زیرا دانستم از تمام  

                              
 .٣٨همان مصدر، ص  1
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افکار و خاطرات من، او اطّلاع داشته، و سبب 
گونه به من گوشزد نموده  سازی خداوند را بدین

 1«است.
اطّلاع مرحوم قاضی از زمان مرگ و محلّ دفن 

 خود
حضرت مغفور له آقا حاج شیخ عبّاس  
 فرمودند:می
سقاء رحلت مرحوم قاضی به مرض است» 

نمودند و مرض ایشان هم مدّتی طول کشید؛ 
گویا از همۀ جهات مرگ و موقع و مدفن خود 

 مطّلع بودند. آقازادگانشان 
  

  

                              
 .٥٢همان مصدر، ص  1
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برای ایشان طبیب قدیمی را که به نام سیّد 
آورند و معالجاتش سودی أبوالحسن مشهور بود، می

داد که هایی را مینداشت و بعضی از اوقات قرص
خواستند آنها را به با اصرار و ابرامی می آقازادگان

 فرمود:مرحوم قاضی بخورانند؛ ایشان می
ای در اینها نیست، من باید حرکت فایده” 

 “کنم، ارادۀ حتمیّۀ حضرت حقّ در رفتن است!
دادند و اصرار ها را به دست او میچون قرص 

نمودند، مرحوم قاضی به در خوردن می
کرد و با ی میهای کف دست خود نظرقرص

 فرمود:لبخند می
“ دهد؟!گویید اینها أجل را تغییر میشما می” 

فرمود: انداخت و میآنگاه آنها را در دهان می
 “این هم برای خاطر شما!”

ما حتّی در زمان کسالت، روزها قدری به  
شدیم. و در روزی که محضرشان شرفیاب می

دین، قریب به زمان فوتشان بود، با بعضی از وار
از مدفن پدرشان سخن به میان آمد و معلوم شد 
در وادی السّلام نجف است. ما بسیار تأسّف 

دانستیم قبر شریف والدتان در خوردیم که ما نمی
وادی السّلام است، خوب بود شما ما را از محلّ 

نمودید تا در این مدّت دراز و آن مطّلع می
 طولانی که در نجف اقامت داریم از برکات و
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 شدیم! فرمودند:مند میزیارت آن قبر بهره
برم و ده، دوازده روز دیگر خودم شما را می” 

 “نمایم.از محلّ آن با خبر می
درست در همین حدود از روزها گذشت که  

من در منزل خود به واسطۀ جمعی از میهمانان 
شهر ما )قوچان( که بر ما وارد شده بودند و به 

اخیر نتوانسته بودم  همین جهت در یکی دو روز
به حضورشان شرفیاب شوم، مشغول خوردن 
صبحانه با میهمانان بودم و بدون استثناء هر 

ای را که در دهان خود گذاردم در گلویم گیر لقمه
کرد و ناگهان صدای اعلان تشییع آن مرحوم از 
مأذنۀ حضرت به گوش رسید، که ندای ارتحال 

نمونۀ بارز  آن فریدۀ دهر و آیت عظمای الَهی و
نمای کمالات و صفات پیامبر و ائمّۀ  و آیینۀ تمام

طاهرین و یگانه عارف وارسته و واصل به حقّ 
داد، و از علماء و فضلاء و طلّاب را مرتّباً در می

 نمود.و اهل نجف دعوت برای تشییع می
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چون جنازه را تشییع نموده و در وادی السّلام  
و تفرّق مشیّعین دفن شد، در هنگام مراجعت 

چشم من ناگهان به نوشتۀ روی سنگ قبر جلوی 
ـ افتاد، دیدم که نوشته  در سمت قبله ایشان ـ

است: قبر سیّد حسین قاضی؛ آنگاه دانستم معنی 
ده دوازده روز دیگر شما را ”گفتار استاد را که: 

“ دهمبرم و محلّ دفن پدر را نشان میمی
 1«چیست؟

  
  

 مبانی عرفانی
  

  

                              
 .1٠٠همان مصدر، ص  1
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 مسلک عرفانی مرحوم قاضی در سیر و سلوک
ـ طریقۀ  رضوان الله علیه مرحوم قاضی ـ 

عرفان و توحید مرحوم حاج سیّد احمد 
]کربلایی[ را قبول داشته است و دستورات آن 
مرحوم را که طبق رویّه و منهج استاد بزرگ، 
آخوند ملّا حسینقلی همدانی بوده است، به 

داده است؛ و راه و روش شاگردان خود می
و طریق تعبّد تامّ  در راه 1مستقیم را معرفت نفس

 و 
  

...٢ 

                              
 :٢٥٠، ص ٦ترجمه تفسیر المیزان، ج  1
السّلام روایت شده است که  در الغرر و الدّرر آمدی از حضرت علی علیه»

؛ هر کس نفس خود را بشناسد مَن عَرفَ نفسَه عرفَ ربَّه”رمود: ف
 “خدای خود را هم شناخته است.

الله صلّی الله علیه و آله و سلّم نیز نقل  این روایت را شیعه و سنّی از رسول
 اند و خود حدیث معروفی است.کرده

ه و اند: این حدیث معرفت نفس را تعلیق بر محال نمودبعضی از علما گفته
خواهد بفرماید: شناختن نفس محال است چنان که احاطۀ علمی بر امام می

 خدای تعالی داشتن محال است؛ ولیکن این سخن مردود است:

أعرَفُکم بنفسِه أعرَفُکم ”اوّلًا به دلیل اینکه در روایت دیگری دارد: 
]ادامه در صفحه “ ترین شماست.ترین شما خداشناسشناس؛ نفسبربِّه
 بعد[

]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ ثانیاً به دلیل اینکه حدیث مزبور در حقیقت   ٢
 ۡ  أَنفُسَهُم ۡ  عکس نقیض آیۀ شریفه﴿وَلَا تَكُونُواْ كَٱلَّذِينَ نَسُواْ ٱللَهَ فَأَنسَىٰهُم
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 [ است.1٩( صدر آیه ٥٩فَٰسِقُونَ﴾  ]سوره الحشر )ۡ  ئِكَ هُمُ ٱلۡ  أُوْلَـٰ

زیرک کسی ”جناب نقل کرده که فرمود:  و نیز در همان کتاب مذکور از آن
 “است که خود را بشناسد و اعمال خود را خالص کند.

؛ خودشناسی المعرفةُ بالنفّس أنفعُ المعرفتَین”و ایضاً فرمودند: 
ظاهراً مراد آن جناب از دو معرفت معرفت “ سودمندترین دو شناخت است.

 ۡ  موده: ﴿سَنُرِيهِمبه آیات انفسی و آیات آفاقی است، که خدای تعالی فر
 ۡ  حَقُّ أَوَ لَمۡ  أَنَّهُ ٱل ۡ  حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَهُم ۡ  أَنفُسِهِم ۡ  فَاقِ وَفِيۡ  أۡ  ءَايَٰتِنَا فِي ٱل

[ ٥٣( آیه ٤1شَهِيدٌ﴾ ]سوره فصّلت ) ۡ  ءۡ  عَلَىٰ كُلِّ شَي ۥفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُۡ  يَك
 ۡ  أَنفُسِكُم ۡ  وَفِي مُوقِنِينَ *ۡ  لِّل ۡ  ضِ ءَايَٰتۡ  أَرۡ  و نیز فرموده: ﴿وَفِي ٱل

 [.٢1و  ٢٠آیه ( ٥1)سوره الذّاریات ] صِرُونَ﴾ۡ  أَفَلَا تُب
ترین نتیجه ترین راه و کاملهمانا معرفت به پروردگار از طریق نفس، نزدیک

تر است و تأکید بیشتر را از آن خود باشد؛ برای اینکه این طریق قویمی
سی از سیر آفاقی بهتر است، ساخته است. و امّا اینکه چرا معرفت و سیر انف

شاید از این جهت باشد که معرفت نفس عادتاً خالی از اصلاح اوصاف و 
خلاف معرفت آفاقی. توضیح اینکه: نافع بودن اعمال نفس نیست؛ به

معرفت آیات به طور کلّی برای این است که معرفت آیات به خودی خود 
سازد، و او آشنا میآدمی را به خدای سبحان و اسماء و صفات و افعال 

ای است فنا ناپذیر، و قادر دانایی است که فهماند که خداوند متعال زندهمی
قدرتش مشوب به عجز و داناییش آمیخته با جهل نیست، و اینکه خالق و 
مالک هر چیزی خدای تعالی است، اوست که پرورش دهنده و مراقب اعمال 

تی به آنها داشته باشد، و هر فردی است، خلق را آفرید بدون اینکه حاج
خلقتش صرفاً برای این بود که به هر یک از آنها به مقدار استحقاق و قابلیتش 

ای نیست، همه را انعام کند؛ آنگاه در روز جمع و قیامتی که در آمدنش شبهه
اند به عمل بدشان جزا داده، و کسانی را جمع نموده، کسانی را که بدی کرده

 ه نیکی پاداش دهد.اند بکه احسان کرده
این مطالب و نظائر اینها معارفی است که اگر آدمی به طور محکم و مستدلّ 

اش راه یافته، و با کمال وضوح به آنها راه یابد، به حقیقت و واقع زندگی
اش دائمی و پایدار و سعادتش جاودانی و همیشگی است؛ بیند که زندگیمی

که چناند فانی و ناپایدار و آنرسو آن طور که به نظر اشخاص سطحی می
کنند سرسری و از روی هوس نیست. اینجاست که آدمی به آنان خیال می

شود که وی را در دنیا و آخرت به این حق یعنی یک موقف علمی مواجه می
نوع چنین نسبت به همبه تکالیف و وظایفی که نسبت به پروردگار خود و هم

ولًا از برخورد به این موقف علمی بوده نماید، و اصخود دارد، هدایت می
ها و صحرانشینان، سننی ]ادامه در که جمیع طوایف بشری حتّی وحشی
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 صفحه بعد[

 
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ برای زندگی خود وضع کرده و یا از دیگران   1

اند. و این بسیار روشن و جای هیچ اخذ و اقتباس نموده و به آن ملتزم شده
ه طوایف بشری با اینکه در تشخیص نوع زندگی بعد از مرگ تردید نیست ک

اند که پس از مرگ حیاتی سرمدی اختلاف دارند، لیکن عموماً احساس کرده
و جاودانه دارند، از همین جهت هر طایفه بر طبق سلیقه و استحسان خود 

منظور سعادت دادن به آن زندگی، سنّت و مقرّراتی برای خود معیّن و به  به
اند. آری، حیاتی که انسان برای خویش سراغ داشت او را به ای بند شدهآن پ

احساس حوایجی مناسب آن حیات وادار نمود؛ و در نتیجه به اعمالی که 
عادتاً متضمّن رفع آن حوایج است هدایت شد، و ناگزیر عمل روزمرّۀ خود 

 را با آن اعمال که همان سنّت و دین است، تطبیق داد.
ما این شد که نظر و سیر در آیات انفسی و آفاقی و نتیجتاً  پس خلاصۀ سخن

آشنا شدن به خدای سبحان از نظر اینکه حیات ابدی انسانی را در نظر مجسّم 
سازد و نیز از نظر اینکه این حیات بستگی تمام به توحید و نبوّت و معاد می

ایت دارد، از این رو آدمی را به تمسّک به دین حقّ و شریعت الَهی هد
یعنی سیر از طریق آفاق و از طریق  نماید؛ و در این هدایت هر دو طریق ـمی

ـ مؤثّر و در راهنمایی به دین و ایمان و تقوا هر دو شریک و هر دو  انفس
تر است؛ زیرا این سیر از نافعند، جز اینکه نظر و سیر در آیات نفس نافع

عوارض آن از اعتدال اطّلاع بر ذات نفس و قوا و ادوات روحی و جسمی و 
چنین ملکات فاضله و رذیله و احوال پسندیده و افراط و تفریط در کار و هم

و ناپسندی که مقارن با آن است، خالی نیست. و معلوم است که اشتغال 
گونه امور و باور داشتن به لوازم آن از قبیل امن و یا خطر آدمی به معرفت این

آدمی را از یک موقف نزدیکی به گوش و سعادت یا شقاوت، درد و درمانِ 
رساند، و وقتی آدمی به دردهای روحی خود و درمان آن واقف شد دل می

پردازد؛ به به اصلاح آنچه فاسد شده و به التزام به آنچه صحیح است می
خلاف سیر در آیات آفاقی که ندایش به این نزدیکی نیست، درست است 

و تهذیب آن از اخلاق رذیله و  که آن سیر هم آدمی را به اصلاح نفس
کند، لیکن نکوهیده و آراستنش به فضایل معنوی و مکارم اخلاق وادار می

رساند. این بود توجیه روشنی گوش دل می این معانی را از راهی دور به
 دربارۀ روایت.

ای تری نیز هست که آن معنا از نتایج ابحاث حقیقیّهالبته برای آن معنای دقیق
شود؛ و آن ابحاث عبارتند از اینکه: م النفس هست، استخراج میکه در عل

نظر در آیات آفاقی و معرفت حاصله از آن، نظر و معرفتی است فکری، و 
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علمی است حصولی؛ به خلاف نظر در نفس و قوای آن و اطوار وجودی آن 
و معرفتی که خود از تجلّیات و آثار آن است، که نظر در آن نظری است 

علمی است حضوری. و فرق علم حصولی با علم حضوری این  شهودی، و
است که علم و معرفت حصولی در تحقّقش محتاج است به استعمال برهان 
 و ترتیب قیاس، به طوری که قوام آن به این مقدّمات ]ادامه در صفحه بعد[

 
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ است، و مادامی که این مقدّمات ترتیب داده در   1

منعکس و منتقش هست و انسان از آن غفلت و انصراف ندارد، آن ذهن، 
رفت و کمترین  که إشراف از بینتصدیق و علم هم باقی است؛ و همین

ای تار و پود آن معرفت را متلاشی ترین شبههغفلتی رخ داد، کوچک
 سازد.می

ولی معرفت و علم حضوری چنین نیست؛ چون مراد از آن علم: عارف شدن 
اش، و این علم از قبیل مشاهده نفس خود و یا به قوا و اطوار وجودی است به

 و عیان است، و حاجت به ترتیب دادن مقدّمات ندارد.
وقتی انسان مشغول مطالعه و سیر در آیات نفس خود شود و ببیند چگونه به 
پروردگار خویش احتیاج دارد و چطور در تمامی اطوار و همه شئون 

خورد، چون هایی دارد، آنگاه به حقیقت عجیبی برمیاش نیازمندیزندگی
بیند نفسش وابسته و مربوط به عظمت و کبریا، و خلاصه وجود و حیات می

و علم و قدرت و شنوایی و بینایی و اراده و محبّت دیگری است، و جمیع 
ای است از ای است از دریایی بیکران و خوشهصفات و افعال نفسش قطره

مخزنی که در بهاء و روشنی و جمال و جلال و کمال وجود  پایان،خرمنی بی
 و حیات و قدرت و سایر کمالات غیر متناهی است.

این است که: “ تر از حصولی استعلم حضوری نافع”شاهد اینکه گفتیم: 
شود، و چیزی نیست که او نفس انسانی کارهایش جز در خودش انجام نمی

جز سیر قهری و اضطراری، و به را از خودش بیرون و جدا سازد؛ و او 
عبارت دیگر فطری، دربارۀ مسیر خود کاری ندارد. او از هر چیزی که بر 
حسب ظاهر با آن اختلاط و اجتماع دارد جدا و بیگانه است، مگر از 
پروردگار خود، چون او محیط است به باطن و ظاهر نفس و به هر چیزی 

یابد که کند و درمیمی که با نفس است. روی این حساب انسان مشاهده
نفسش اگرچه در ظاهر با مردم است، لیکن در واقع دائماً با پروردگار خود 
در خلوت است. اینجاست که از هر چیزی منصرف و منقطع شده و به سوی 

برد و تنها به یاد خدایش شود، و هر چیزی را از یاد میخدای خود متوجّه می
 ذاکر است.
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دانسته، و بدین جهت بعضاً تمام به شرع انور می
 1کرده است.هم از او تعبیر به استاد می

 معرفة النّفس ملازم با معرفة الرّب
استاد )علّامه طباطبایی(،  مسلک عرفانی 

الحقّ  آیة مرحوم عدیلشاناستاد بی مسلک
؛ و قاضی آقای میرزا علی حاج سیّدالعارفین

 آقای استادشان ، مسلکتربیت در روش ایشان
نیز  ؛ و ایشانطهرانی آقا سیّد احمد کربلایی

الحقّ آخوند ملّا  آیة استاد خود مرحوم مسلک
 رضوان الله علیهم همدانی ـ دَرجَزینی حسینقلی
 نفس معرفت همان اند کهـ را داشته أجمعین

، و بر ربّ بوده با معرفت ملازم ، کهاست هبود
 ٢دارد. دلالت بسیاری روایات اصل این

                              
شود، این است ین او و خدایش حجاب و مانع نمیدر این حال دیگر چیزی ب

همان حق معرفتی که برای آدمیان میسور و ممکن دانسته شده است، و 
 سزاوار است نام آن را خدا را به خدا شناختن نهاد.

که از آثار سیر آفاقی است و از ترتیب دادن قیاس و یا  و امّا معرفت فکری ـ
ـ در حقیقت معرفت به  آیدت میدسحدسیّات و یا مقدّمات دیگری به

های دیگر ذهنی در ذهن نقش بسته است؛ هایی است که از صورتصورت
تر از آن است که در ذهن بگنجد، و ذهن بر وی احاطه و خدای معبود بزرگ

یابد و یا ذات مقدّسش برابر و مساوی با صورتی شود که مخلوقی از 
ساخته است؛ ﴿وَلَا يُحِيطُونَ  مخلوقاتش آن را در نفس خود آفریده و منقّش

 [.«11٠ذیل آیه ( ٢٠)سوره طه ] ا﴾ۡ  مۡ  عِل ۦبِهِ
 .٤٥، ص ٢مطلع انوار، ج  1
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مسلک معرفت نفس رجوع شود به الله  ٢٢

؛ رسالة الولایة، ص 1٩٩ ؛ تفسیر آیۀ نور، ص٢٩٣و  ٩1، ص 1شناسی، ج 
 .1٧1 ، ص٦تفسیر المیزان، ج ؛ ٧٨الی  ٧1و  ٦٣الی  ٥٩
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، و بعد و صورت مثال بعد از عبور از عالم و آن 

عِندَ الفَناءِ عَنِ  خواهد بود، که نفس از عبور از عالم

؛ و تجلّی  بِّ  نسلطا النَّفسِ بمَِراتِبهِا یََصُلُ البَقاءُ باِلرَّ

 در سالک از آثار نفسانیّه خواهد بود که وقتی معرفت

 1نمانده باشد. باقی هیچ

عبور از عالمی مستلزم اطّلاع بر جمیع آثار و 
 خصوصیّات آن عالم نیست

این مطلب هیچ جای شبهه و شکّ نیست که  
تر طیّ نشود تا تمام مراتب و درجات عالم پایین

 مود.به عالم بالاتر نتوان صعود ن
 ولیکن دو نکته در اینجا قابل توجّه است: 

نکته اوّل: آنکه اقامت در عالم بالاتر متوقّف  
 تر، است بر اقامت ]در[ عالم پایین

  
  

                              
 .٨٤مهر تابان، ص  1
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و امّا صِرف اطّلاع موقّتی و حصول مجرّد حال و 
ادراک بعضی از خصوصیّات آن متوقّف بر اقامت در 

د در عالم تر نیست؛ مثلًا کسی که بخواهعالم پایین
عقل اقامت کند باید حتماً از جمیع مراحل عالم مثال 
عبور کرده باشد؛ ولیکن ممکن است بر کسی که از 
مثال عبور نکرده باشد؛ به طور حال بعضی از 
خصوصیّات و آثار عالم عقل هویدا گردد. و هکذا 

 الأمر نسبت به عالم عقل با عالم لاهوت.

 اطّلاع مستلزم نکته دوّم: آنکه عبور از عالمی 
بسا  چه نیست. عالم آن آثار و خصوصیّات بر جمیع

 عبور کنند بدون مثال از عالم افرادی است ممکن
 برای طور تفصیل به صوریّۀ ملکوتیّه مکاشفات آنکه

از  بعضی واسطۀ مَنامات به فقط آنها پیدا شود، بلکه
 کشف در خوابکنند، یا  را ادراک صور مثالی

آنها  برای و آینده از ماضی از امور مثالی بعضی
میرزا  حاج الحقّ آقای آیة از مرحوم بشود؛ چنانچه

 که است ـ نقل علیه الله رضوان قاضی ـ آقای علی
 فرمودند:می

از  ـ که سلماسی العابدین زین شیخ مرحوم» 
 سیّد مهدی الله آیة و اخصّاء مرحوم مقرّبان

در  مکاشفاتش تمام است ـ بوده بحرالعلوم
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 «.است بوده خواب
 و کشف اطّلاع عبور از عالمی برای بلی، 

 حتمی عالم آن بر آثار و خصوصیّات اجمالی
 1است.

 اهمّیت استاد در راه سیر و سلوک
 آقا قاضی ـ رضوان میرزا علی حاج مرحوم 
 :است فرمودهمی ـعلیه  الله
، استاد خبیر است لازم راه در این اهمّ از آنچه» 

 الهیّه معرفت و به آمده و بصیر و از هوا بیرون
 بر سیر الی علاوه ، کهاست کامل و انسان رسیده

و  و گردش سفر دیگر را طیّ نموده سه الله
 «شد.با بالحقّ بوده خلق او در عالم تماشای

  
  

                              
 ، تعلیقه.٧٢رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص  1
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 :است فرمودهقاضی می مرحوم 
 طریق و سلوک راه طالب که کسی چنانچه» 

اگر  راه استاد این پیدا کردن خدا باشد، برای
 عمر خود را در جستجو و تفحّص نصف

 «دارد. بگذراند تا پیدا نماید، ارزش
 :است فرمودهو می 
 را طی راه استاد رسید، نصف به که کسی» 

 ٢و1«.است کرده
ترین عوامل در تجلّی سلطان نفی خواطر مهم

 معرفت
 ]علّامه طباطبایی[: 
رویّه مرحوم استاد، آقای قاضی نیز طبق » 

حسینقلی همان  رویّه استاد بزرگ آخوند ملّا
طریق معرفت نفس بوده است، و برای نفی 
خواطر در وهلۀ اوّل توجّه به نفس را دستور 

اند، بدین طریق که سالک برای نفی دادهمی
خواطر باید مقدار نیم ساعت یا بیشتر را در هر 

وقت توجّه به نفس نموده و در آنروز معیّن شبانه

                              
 ، تعلیقه.1٨٦همان مصدر، ص  1
 ٤٠ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مسأله رجوع شود به روح مجرّد، ص ٢٢

 ؛ رساله سیر و سلوک منسوب به1٣٣؛ رساله لبّ اللباب، ص ٦٢٩و  ٤٨٥و 
؛ آیین رستگاری، مجلس چهارم؛ 1٩٦و  1٦٨و  1٢٦و  1٢٢بحرالعلوم، ص 

؛ سرّ الفتوح، ص ٩٦ ؛ حریم قدس، ص٤٥٨و  ٤٣، ص ٢اسرار ملکوت، ج 
٨٥. 
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خود بنماید. در اثر این توجّه رفته رفته تقویت 
پیدا نموده و خواطر از او نفی خواهد شد، و رفته 
رفته معرفت نفس برای او حاصل شده و به وطن 

 شاءالله.مقصود خواهد رسید؛ إن
اکثر افرادی که موفّق به نفی خواطر شده و  

پاک و صاف نموده و از  اند ذهن خود راتوانسته
خواطر مصفّا کنند و بالأخره سلطان معرفت برای 
آنان طلوع نموده است در یکی از این دو حال 

 بوده است:
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اوّل: در حین تلاوت قرآن مجید و التفات به  
خوانندۀ آن، که چه کسی در حقیقت قاری قرآن 

شده است وقت بر آنان منکشف میاست، و در آن
 آن خداست جلّ جلاله.که قاری قر

دوّم: از راه توسّل به حضرت أباعبدالله  
السّلام؛ زیرا آن حضرت را برای رفع  الحسین علیه

حجاب و موانع طریق نسبت به سالکین راه خدا 
 عنایتی عظیم است.

و بنا بر آنچه ذکر شد، دو امر مهمّ در تجلّی  
سلطان معرفت دخالتی عظیم دارد: اوّل: مراقبه به 

 دوّم: توجّه به نفس.  ١اء مراتبها،انح
کم چون سالک به این دو امر اهتمام نماید کم 

شود که کثرات این جهان از یک متوجّه می
شوند و هرچه در عالم صورت چشمه سیراب می

تحقّق به خود بگیرد همۀ آنها از یک مصدر 
است، و در هر موجودی هر مقدار نور و جمال 

ن سرچشمه افاضه شده و بهاء و کمال باشد از آ
است، و به هر موجودی آن مصدر عظیم به قدر 
سعۀ وجودی او که همان قوابل ماهوی اوست، 
نور وجود و جمال و عظمت افاضه نموده است؛ 
و به عبارت دیگر از جانب فیّاض مطلق فیض به 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون مسألۀ مراقبه رجوع شود به آیین رستگاری،  11

 .1٥٨ص 
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طور اطلاق بدون قید و شرط و حدّ افاضه 
ز شود، و هر موجودی به قدر ماهیّت خود امی

 1«کند.آن اخذ می
طریقۀ مرحوم آخوند ملاحسینقلی همدانی و 

 خواطر به حربۀ ذکر مرحوم قاضی در نفی
از خواطر دو  ذهن شدن پاک برای کهبدان 

 :مشهور است طریق
)سیّد مهدی  مصنّف که است طریقی اوّل: 

 ، و آناست فرموده ( بیانبحرالعلوم رحمة الله علیه
از  شیئی به تام واسطۀ توجّه اوّلًا به که این است

  چون اشیاء ـ
  

  

                              
 .1٤٩رسالۀ لبّ اللباب، ص  1
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اسماء  یا صور رقمیّۀ چوبی یا تخته سنگی تخته
خاطر نمود،  نفی کرد، و سپس را تقویت ذهن الله ـ
کند،  فرض دل خود را نگهبان شخص که طریق بدین

ند. و بعد بخواهد وارد شود او را برا که و هر خاطری
ذکر  به شد آنگاه قوی موضوع در این سالک از آنکه
 پردازد. و توجّه
ـ رحمة الله  مصنّف که است : طریقیدوّم 

داند، می را از متشیّخین کند و آنعلیه ـ آن را ردّ می
خاطر  نفی« ذکر» : با حربۀکه است طریق بدین و آن

خطور نکند  در ذهنش ریخاط آنکه برای کند؛ یعنی
از اسماء  خدا یا اسمی به ذکر خدا و توجّه متذکّر به

 ذکر دیگر مجالی با وجود این وسیله کند و بدین الله
خواطر  نفی خاطر نخواهد بود؛ و بنابراین برای

 همیشه تبَعِ ذکر خواهد بود و سالک خود بهخودبه
 از خواطر خالی تبعِ ذکر ذهنش ، و بهذاکر است

 .است
و  همدانی آخوند ملاّ حسینقلی طریقۀ مرحوم 

آقا قاضی  میرزا علی حاج او و مرحوم شاگردان
و  است بوده طریق همین علیهم ـ الله ـ رضوان

 استدلال توانمی چند وجه به تأیید آن برای
 نمود:

 خود دستخواطر خودبه نفی : آنکهاوّل 
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خود  مقدّماتی در دوران سالک دهد، مگر آنکهمین
 بنماید و سپس یا سنگی چوبی چون شیئی را متوجّه

 عنوان به عمل این گرچه حال خاطر کند؛ در این نفی
 ، ولیاست الهیّه و تجلّیات ذهن پاکی برای مقدّمه

 است، ودهنب او را دریابد ذاکراً و متوجّهاً لله اگر مرگ
 خاطر اگر او را مرگ نفی خصوص در حال و حتّی

ذکر  خاطر مقدّمۀ نفی ، چوننبوده دریابد ذاکراً لله
 خود ذکر. نه است

 استفاده شرع و روش از طریق : آنکهدوّم 
 همیشه دین و پاسداران شریعت لِواداران شود کهمی

آنها را از ذکر  دوری و آنیاند ذکر واداشته را به مردم
، سلوک مرحلۀ تا آخرین قدم اند. و از اوّلروا نداشته

ذکر  در هر حال نهایی تا عبادات بدوی و از عبادات
 حصول اند. بنابراینشمرده عبادت را حقیقت

 ذکر حاصل در ضمن و ذاتیّه صفاتیّه تجلّیات
 الله علیه ـ ـ رحمة  مصنّف شود، و آنچهمی
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 کند، محبوب اگر اعراض سالک»: که فرموده
 ذکر ندارد، بلکه حال به اختصاص« او قفا زند غیور به

او  اگر باز برای ذکر پرداخت به خاطر که بعد از نفی
مورد  که طور است همین داد مطلب روی ایخاطره

 نفی خواهد شد؛ و بدون غیور واقع مؤاخذۀ محبوب
 ذکر پردازد و در خود جمعیّت به ر سالکخاطر اگ

 آسیبی نورزد از هر گونه پدید کند و از مذکور غفلت
 : خطر غیرتآنکه کلام خواهد بود. و خلاصۀ ایمن

متصوّر  در هر دو طریق از خطر آن و آسودگی حبیب
 .است

ه   شریفه: : آیهسوّم  ا مَسَّ
َ
 إِذ

ْ
وۡا
َ
ق
َّ
 ٱت
َ
ذِين

َّ
 ٱل
َّ
مۡ ﴿إِن

﴾
َ
ون بۡصِِ  م مُّ

 
ا ه

َ
إِذ
َ
 ف
ْ
وا ر 

َّ
ك
َ
ذ
َ
نِ ت

ََٰ
يۡط

َّ
 ٱلش

َ
ن  مِّ

ٞ
ئِف

َـٰٰٓ  به ١طَ
ذکر،  طریق باید به دارد بر آنکه دلالت طور صریح

 2.٣را دور کرد شیطانیّه خاطرات
طریقۀ احراق برای از بین بردن اغراض و نیّات 

 نفسانی سالک
علیه  الله قاضی ـ رضوان مرحوم که است نقل 

                              
 .٢٠1 آیه (٧سوره الأعراف ) 1
 ، تعلیقه.1٧٤رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص  ٢
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون نفی خواطر رجوع شود به رسالۀ لبّ اللباب،  ٣٣

 .1٣٩ص 
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 فرمودند که:می ـ
 از بین برای که راه ترینو سریع راه بهترین» 

 در سلوک که نفسانی هایو نیّت اغراض بردن
 که بُری میان راه خدا مؤثّر باشد و حکم راه

و  دهد و از هر داعیه را نجات سالک بارهیک
آورد،  بیرون از صفت و بالأخره انگیزۀ غیر الهی

 مجید آموخته را قرآن طریقه ؛ و آناست إحراق
وارد آید از  او مصیبتی به که . مثلًا کسیاست
 مختلفی طرق و فرزند یا غیر آنها، به اهل موت

 اهل این دهد، مانند آنکه خود را تسکین توانمی
 ضرر داشته من برای بود در آتیه و فرزند ممکن

 خود مرا خسته هایخواسته یا در انجامباشند 
و فرزند  زن نیز مانند من دیگران کنند یا آنکه

 .دهند و نظائر آنو می داده خود را از دست
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 گوید: مجید می قرآن ولی 
َ
ين ِ بِِ

َـٰ ِ ٱلصَّ
ِّ

شِّ
َ
﴿وَب

ِ وَ 
َّ
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ْ
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ٞ
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ۡ
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َ
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َّ
يۡهِ * ٱل

َ
 إِل
ٓ
ا
َّ
إِن

﴾
َ
ون جِع 

َٰ
و  خداست، مطلق چیز ملک همه یعنی ١؛رَ

کند؛  ملکیّت ندارد تا ادّعای ابداً حقّی انسان
 هر گونه و مالک خدا بوده، مِلک مِلکْ بنابراین،
خود  و چرا ـ در ملک چون بدون بخواهد ـ تصرّفی

 را راحت زدهطرز تفکّر فوراً مصیبت کند. اینمی
 کند.می

و  مادی از چیزهای بسیاری شخص یا آنکه 
یابد و لذا نمی ها دستخواهد و بدانمی معنوی

 قرآن به برد، چونبسر می و تشویش در اضطراب
دیگر از  است کرد و دید که فقر او ذاتی مراجعه
 فهمد که هر چیز نیز بهآید و میمی بیرون نگرانی
فقر  و او به خداست ، مالاو نیست ند مالاو بده

 خواهد بود. خود باقی ذاتی
او را خدا  نفس اگر بفهمد که سلوک و در راه 

دارد،  طمع و مَکرَمتی هر مقام و به قرار داده طمّاع
 نفس خواستۀ طمع نگذرد، از این و تا از این

آن  به مقصود نخواهد رسید؛ و این عبور نکند، به
 از مقام نفسانیّه مشتهیات از تمام بارهیک است که
 بپوشد و خود را از تمام چشم و درجات کرامت

 که وقت کند. در این ها تهیها و خواستهنیّت

                              
 .1٥٦و آیه  1٥٥( ذیل آیه ٢سوره البقرة ) 1
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 الهی حضرت شد، جمال اغیار پاک از همۀ ذهن
ها نیّت تفکّر تمام این خواهد نمود. و چون تجلّی
 زند، لذا اینمی آتش او را گویی هایتو صف
 ٢و1«گویند. را احراق طریقه

 کیفیّت از بین بردن ریشۀ طمع در سالک
 فرمودند:مرحوم قوچانی می 
روزی با استاد خود مرحوم آقای حاج میرزا » 

ـ این راز را  رضوان الله علیه علی آقای قاضی ـ
ای در میان نهادم و استفسار و التماس چاره

 نمودم، فرمود:
  

  

                              
 ، تعلیقه.1٥٦رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص  1
، ص 1جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به المیزان، ج  ٢٢

٣٥٨. 
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توان این به وسیلۀ اتّخاذ طریقۀ إحراق می” 
مسأله را حلّ نموده و این معضله را گشود. و آن 

لک به حقیقت بدین طریق است که: باید سا
ادراک کند که خداوند متعال وجود او را وجودی 
طمّاع قرار داده است، و هرچه بخواهد قطع طمع 
کند، چون سرشت او با طمع است لذا مُنتج 

ای نخواهد شد و قطع طمع از او ناچار نتیجه
مستلزم طمع دیگری است و به داعیۀ طمعی 

تر از آن مرحله دانی قطع طمع بالاتر و عالی
نموده است. بنابراین چون عاجز شد از قطع 
طمع و خود را زبون یافت، طبعاً امر خود را به 

دارد. خدا سپرده و از نیّت قطع طمع دست برمی
این عجز و بیچارگی ریشۀ طمع را از نهاد او 

 «“گرداند.سوزانیده و او را پاک و پاکیزه می
البتّه باید دانست که ادراک این معنا نظری  

دهد، بلکه ادراک و با نظر هم نتیجه نمی نیست
واقعی آن احتیاج به ذوق و پیدایش حال دارد. 
اگر کسی یک مرتبه این معنی را ذوقاً ادراک کند، 
خواهد فهمید که ادراک تمام لذّات دنیا و ما فیها 

 کند.برابری با این حقیقت نمی
و علّت اینکه این طریقه را إحراق نامند برای  

ها و ها و نیّتباره خرمن هستییک آن است که
سوزاند و از ریشه و بن ها و مشکلات را میغصّه

کند و اثری از آن در وجود سالک باقی قطع می
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 گذارد. نمی
در قرآن کریم در مواردی از طریقۀ احراقیّه  

استفاده شده است. اگر کسی برای وصول به 
 مقصود از این طریقه استفاده کند و در این راه
مشی نماید، راهی را که باید چندین سال طیّ 

 کند، در مدّت قلیلی خواهد پیمود.
یکی از مواردی که در قرآن مجید از آن  

استفاده شده است عبارت است از کلمه 
﴾استرجاع: 

َ
جِعُون

ٰ
يۡهِ رَ

ه
 إِل
ٓ
ا
َّ
ِ وَإِن

ه
ا لِلَ

َّ
 1.﴿إِن

چون در هنگام شدائد و مصائب و نزول بلایا  
 تواند به طرق ان میو فِتَن، انس

  
  

                              
 .1٥٦( ذیل آیه ٢سوره البقرة ) 1
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مختلفی خود را تسکین دهد، مثل اینکه متذکّر 
گردد که مرگ برای همه است و مصیبت به همۀ 

کم خود را شود و بدین وسیله کماشخاص وارد می
کند؛ ولی خداوند به وسیلۀ طریقۀ إحراقیّه و آرام می

باره تلقین کلمۀ استرجاع راه را کوتاه و مشکل را یک
دارد؛ زیرا اگر انسان متذکّر شود که خود ن برمیاز میا

او و هرچه از متعلّقات و ما یَملک اوست مِلک طِلق 
گیرد و خداست، یک روز به او داده و یک روز می

کسی را در آن حقّ دخالتی نیست، وقتی که انسان به 
خوبی ادراک کرد که از اوّل مالک نبوده است و عنوان 

وده و بدون جهت خود را ملکیّت برای او مجازی ب
نموده است، البتّه در صورتِ فقدان مالک تخیّل می

متأثّر نخواهد شد، و توجّه به این نکته ناگهان راه را 
 1بر او هموار خواهد نمود.

تشبیه لطیف مرحوم قاضی راجع به صمت و 
 سکوت

رحمة الله  حاج میرزا علی آقای قاضی ـ 
و اساتید دیگر ما ـ که استاد علّامه طباطبایی  علیه

                              
 .1٢٤رسالۀ لبّ اللباب، ص  1
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زدند هستند، یک مثال خیلی لطیف و خوبی می
 که:
کند، سالک راه خدا، وقتی سکوت اختیار می» 

نشین به واسطۀ سکوت، کأنّهُ این لِردهای نفس ته
ها مردم آمد در جویشود؛ سابقاً که آب میمی
های آلوده را در آب انبار یا در حوض آب
گذاشتند بماند تا اینکه آن انداختند، مدّتی میمی

وقت آب، شد؛ آننشین میجِرم و کثافاتش ته
کردند. سالک حتماً شد و استعمال میصاف می

نشین بشود؛ اگر این باید ساکت و آرام باشد تا ته
آمد دائماً به آب که در حوض یا آب انبار می

شد و نشین نمیحرکت بود، خُب هیچ وقت ته
ها و همیشه آلوده بود؛ پس برای اینکه آن غِش

نشین بشود هایی که در نفس هست، تهآلودگی
 باید برای انسان آرامش پیدا بشود و آرامش حتماً

 به واسطۀ سکوت است. سکوت، این 
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نشین کند، و تمام این لِردها تهها را آرام میآب
شود. شود و بعد هم به حول و قوّۀ خدا متحجّرمیمی

نشین شد، ولی هنوز متحجّر یعنی اگر این آب ته
ا به هم نشده، دو مرتبه انسان با یک چوبی این آب ر

طور شود؛ و امّا اگر همینآلود میزد دو مرتبه گل
شود، ادامه داد، استقامت کرد، این لِردها متحجّر می

های طبقه در هایی را که ما الآن به صورتاین سنگ
بینیم، سابقاً گل و ها میها و دریاها و کوهرودخانه

لای بوده، وقتی رفته نشسته، متحجّر شده، سنگ 
الوجوه قابل وجه منکه دیگر به هیچشده است، 

حرکت نیست. وقتی نفس هم تکان بخورد، باز هم 
خورد، آن شیطان در آنجا متحجّر آب صاف تکان می

شده و هیچ قابل تکان خوردن نیست. چون شیطان 
یعنی لِرد، شیطان یعنی کثافات که متحجّر شده و 
 دیگر قابل تکان خوردن نیست؛ لذا پیغمبر فرمود که:

“ هر نفر از افراد بنی آدم یک شیطانی دارد.” 
 الله! با شما هم شیطان هست؟ گفتند: یا رسول

با »؛ “بله، وَ لکِنَّ شَیطانی أسلَمَ بِیَدی”فرمود:  
من هم شیطان هست، ولی شیطانِ من به دست من 
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 ١«تسلیم شده، شیطان من مأمورِ امر من شده.
مرحوم قاضی نسبت به سکوت خیلی عنایت  

 فرمودند:اشتند و مید
مِنهُم رُکَّعٌ لا یَسجُدون؛ »ملائکه اقسامی دارند: » 

، «کنندبرخی از آنها در حال رکوع هستند و سجده نمی

و منهُم ساجِدونَ لا یَرکَعون، و منهُم غَیر ذَلک؛ و »

کنند، و بعضی برخی در حال سجده هستند و رکوع نمی

ین است که مهم ا ۀولی نکت« غیر از این دو هستند.

ملائکه در حال سکون و آرامش هستند، و تشویش و 

اضطراب در آنها وجود ندارد، اوامر و دستورات الَهی 

﴾دهند: را که انجام می
َ
مَرُون

ۡ
 مَا يُؤ

َ
ون

ُ
عَل
ۡ
 ،٢﴿وَيَف

  
﴾
َ
رَمُون

ۡ
ك  مُّ

ٞ
در اطاعت از مقام مشیّت و  ٣﴿بَلۡ عِبَاد

نه با دهند، تقدیر، با حال آرامش عمل را انجام می
 ٤اضطراب.

مراد حقیقی از احتیاط در کلام امام صادق 

                              
 .1٣٣آیین رستگاری، ص  1
 .٦( ذیل آیه ٦٦؛ سوره التّحریم )٥٠( ذیل آیه 1٦سوره النّحل ) ٢٢
 .٢٦( ذیل آیه ٢1سوره الأنبیاء ) ٣
 .٢٢آوای ملکوت، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه نرم افزار  ٤٤
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 السّلام علیه
سرّه  الله ـ قدّس قاضی مرحوم را که احتیاطی 

همۀ  دستورالعمل بصری عنوان حدیث در ضمن ـ
 و خُذْ باِلإحتیاطِ فی”: بود که قرار داده شاگردهایش

 سوی به که هر جاییو در »؛ “جَمیعِ ما تَجدُ إلَیهِ سَبیلًا 
 منظور عملی« آن را پیشۀ خود ساز! یافتی راه احتیاط

 موجب آنکه خدا باز کند، نه را به انسان راه که است
 و حضور قلب و ابتهال توجّه شود و راه سدّ طریق

 یقین مؤمن برای که است را بگیرد. مقصود عملی
او را  آنکه کند، نه ستحکمم را در ایمان آورد و وی

را در نزد او  الحرام اللهکند، و بیت و مشوّش متزلزل
 را یک خانه کند، و حجّ این مُجَسّم خانۀ عقوبت

 برای شیطانی از ناحیۀ اهرمن اضطراری جبری عمل
 محضه مجوسیّت همان دهد. این جلوه عقوبت

 ١.است
عدم یأس و نا امیدی سالک در راه سیر و 

 سلوک و عرفان
علّامه لاهیجی نقلًا عن المرحوم القاضی  

 گفتند:
هیچ وقت نباید مأیوس شد و از دیرکرد » 

                              
 .1٤٥روح مجرّد، ص  1
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نتیجه، نباید شخص دست از کار سیر و سلوک 
خود بردارد؛ زیرا ممکن است کسی به تدریج با 
ناخن خود زمین را بخراشد و سپس ناگهان به 

 1«دازۀ گردن شتر آب زلال و روان جاری شود.ان
  

 آن کسانی که رعایت کردند، بُردند
بینیم آن در میان شاگردان مرحوم قاضی می 

کسانی که رعایت کردند، بُردند؛ و کسانی که 
رعایت نکردند، نبُردند. ما نباید بگوییم که آن 

رسیدند همۀ کسانی که خدمت مرحوم قاضی می
ها برگشتند به اند؛ نه! بعضیاینها رستگار شده

ایران، رفتند در این شهر و آن شهر امام جماعت 
شدند و اهل سیاست شدند و دنبال وکیل بازی و 

ها، و چنین وکیلِ مجلس معیّن کردن در آن زمان
و چنان، به عنوان خدمت به اسلام رفتند؛ مرحوم 
قاضی هم از اینها خوشایند نبود و برایش خبر 

 ین و چنان.دادند چنمی
یکی از شاگردان مرحوم قاضی رفت برای  

آذربایجان و بعد از یک سالی، شخصی از 
آذربایجان خدمت ایشان رفت. از احوالش 

ای پیدا کرده، پرسید، گفت: الحمد للّه وجهه

                              
 ، با قدری اختلاف.٢٣٦، ص ٧؛ معادشناسی، ج ٦٦، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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آبرویی پیدا کرده و مردم او را دوست دارند. 
خلاصه، مرحوم قاضی خیلی از این حرف متأثّر 

 که: شدند و فرمود
این آشنایی و آشنا شدن؛ یعنی شناخته شدن » 

انسان در میان مردم، و شهرت آفت عظیمی 
که مردم آدم را بشناسند یعنی همین« است!

آیند سراغ انسان، هر کسی مطلبی دارد، خیلی می
از مطالب مردم هم همین نان و آبگوشت است، 
چنین و چنان هم که نیست، و این هم که شخص 

که در سدرةُ المنتهی نشسته باشد و کامل نیست 
با تمام این کثرات مشغول باشد، و روح خودش 

رود؛ این خواهش، آن خواهش، هم از دست می
این سلام، آن صلوات، این دست بوس، این 
پابوس تا عمر برود؛ ولیکن آن کسی که از 

تواند کند أقلاًّ خودش میشهرت اجتناب می
رو برود و با خودش را جمع کند، و در خودش ف

همین سکوتی که عرض شد دنبال کند و رعایت 
 1کند تا بالأخره به جایی برسد.

  
عدم اکتفا بر خواندن علوم حکمی و لزوم سیر 

 و سلوک و عرفان عملی
 ـخواندن علم   مرحوم قاضی ـ رحمة الله علیه 

                              
 .1٦٨آیین رستگاری، ص  1
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دانستند؛ و بدون سیر و حکمت را مُغنی نمی
رفان عملی، سلوک عملی و ریاضات شرعیّه و ع

فرمودند: مشکل حلّ شدنی نیست. امّا می
صدرای شیرازی و  خواندن حکمت و فلسفۀ ملّا
اند. و وصیّ دانستهحاجی سبزواری را مفید می

الله  ارجمند ایشان، حضرت رضوان مقام، آیة
ـ  قدّس سرّه حاج شیخ عبّاس قوچانی ـ

ای را در نجف أشرف از شرح های عدیدهدوره
 1اند.سفار أربعه تدریس کردهمنظومه و أ

شدّت اهتمام و اعتنای سالک راه خدا به 
 شریعت

ای که ]مرحوم قاضی[ با دراویش و متصوّفه 
دهند، سخت در به ظاهر شرع اهمیّت نمی

 فرمود:معارضه و نبرد بود و می
سلوک راه خدا با عدم اعتنای به شریعت، که » 

نفسِ راه و طریق است، جمع میان متضادّین و یا 
 ٢«متناقضین است.

خودش به قدری در إتیان مستحبّات و ترک  
مکروهات، ساعی و کوشا بود که در نجف 

المثل بود. به طوری که أشرف در این امر ضرب

                              
 .٦1، ص ٢مطلع انوار، ج  1
؛ ٥٢جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به لبّ اللباب، ص  ٢٢

 .٢٨؛ حریم قدس، ص ٤٧٦ ، ص٢ج  اسرارملکوت،
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بعضی از معاندین و کور چشمانی که قدرت 
ش این نور و حقیقت را نداشتند و همیشه در تاب

ها و بالأخصّ در نجف هم، کم و بیش حوزه
نمایند و تا بتوانند به شوند و لانه مییافت می

خواهند چهرۀ حقیقی عارفی واسطۀ اتّهامات می
 گفتند:جلیل و انسانی وارسته را مسخ کنند، می

این درجۀ زهد و عبادت و التزام به » 
 ترک مکروهاتِ قاضی، مستحبّات و 
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برای گول زدن عامّه و شبهه در طریق است؛ و 
گرنه وی یک صوفی است که به هیچ چیز معتقد 

 1«نیست و ملتزم نیست!

امام زنده و مرده ندارد؛ امامِ مقبور در قبر زنده 
 است

الله حاج سیّد علی لواسانی  حضرت آیة 
شهر  1٨ـ در صبح روز دوشنبه  دامت برکاته ـ

که به بنده منزل در  1٤1٢مادی الاولی سنۀ ج
مشهد مقدّس تشریف آوردند، در ضمن بیانشان 

مرحوم قاضی نقل نمودند که  مطلبی دربارۀ
الله  شایان ذکر است؛ نقل کردند از حضرت آیة

ـ که  دامت برکاته حاج سیّد رضی شیرازی ـ
 فرمودند:

یکی از معاریف، از رجال علم و عمل ـ » 
ـ که در صدق و استواری  برده بودندنامشان را 

وی در گفتار و کردار شکّی نیست، برای من نقل 
 کرد که:

من روزی در صحن مطهّر حضرت ” 
السّلام در قسمت پشت سر،  أمیرالمؤمنین علیه

در فاصلۀ میان مقبرۀ مرحوم سیّد محمّد کاظم 

                              
 .٥٤، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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یزدی ـ رحمة الله علیه ـ و میان دیوار ساختمان 
ه بودم، و اتّفاقاً چون خسته حرم و رواق نشست

طور بودم پای خود را دراز کرده بودم، خیلی به
معمولی و ساده؛ بعداً که خدمت آقای قاضی 

 رسیدم بدون مقدّمه فرمودند:
تمام نقاط صحن مطهّر حکم خانۀ أمیرالمؤمنین 

دانید که امام السّلام را دارد و شما هم می علیه
ر در قبر زنده است! زنده و مرده ندارد، امامِ مقبو

بنابراین آیا جسارت نیست که انسان در خانۀ 
خودِ امام به طرف خودِ امام حیّ و زنده پای خود 

 1«“را دراز کند؟!
در راه توحید از همۀ تجلّیات اسمائی و صفاتی 

 باید گذشت
قدّس  مرحوم حاج شیخ ]عبّاس[ قوچانی ـ 

 ـ ایضاً فرمودند: الله سرّه
  

  

                              
 .٧٥همان مصدر، ص  1
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نی که خدمت مرحوم قاضی یکی از کسا» 
تلامیذ  گرفت و جزءرسید و از ایشان دستور می

شد، آقا میرزا ابراهیم عرب وی محسوب می
های است؛ که پس از سالیان دراز ]و[ ریاضت

سخت به مطلوب اصلی نرسیده و برای وصول 
 به کمال خدمت ایشان رسید.

شویی وی ساکن کاظمین بود و شغلش مرده 
ودش این شغل را انتخاب نموده بود؛ و گویا خ

بود که از جهت ریاضت نفس اثری قوی در نفس 
او داشته باشد. چون خدمت مرحوم قاضی 

 رسید، گفت:
من از شما تقاضا دارم که هر دستوری دارید ” 

به من بدهید ولی من در میان شاگردان شما 
نباشم؛ چون شاگردان شما تنبل هستند، مرا هم 

 “کنند!تنبل می
تشرّف و گفتگوی او با مرحوم قاضی در  این 

حالی بود که مرحوم قاضی از کنار شطّ )شطّ 
رفتند و فرات( از کوفه به سوی مسجد سهله می

تقریباً تا نزدیک مسجد سهله سخنشان طول 
 کشید؛ مرحوم قاضی از او پرسیدند:

 “آیا زن داری؟” 
 گفت: نه، ولیکن مادری و خواهری دارم. 
روزی آنها را ”مرحوم قاضی به او فرمودند:  

 “آوری؟دست میاز کدام راه به
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توانست این سرّ را نزد مربّی در اینجا که نمی 
خواهد از او دستور مردی که میو معلّم و بزرگ

بگیرد انکار کند، از روی ناچاری و ضرورت 
گفت: من به هرچه میل کنم فوراً برایم حاضر 

از شطّ، ماهی بخواهم فوراً شود؛ مثلًا اگر می
افکند، ماهی خودش را از شطّ بیرون می

طور! و با دست خود اشاره به شطّ نموده فوراً این
یک ماهی خودش را از درون آب به روی خاک 

 پرتاب کرد.
اینک یک ماهی ”مرحوم قاضی به او فرمود:  

 “بیرون بینداز!
 دیگر هرچه اراده کرد نتوانست. 
باید دنبال کسب ”او فرمود:  مرحوم قاضی به 

 بروی و از این طریق تهیّۀ 
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 1«“روزی نمایی!
 ]علّامه طهرانی[: 
مرحوم قاضی در همان مجلس آنچه بود از » 

خواهد در صراط دستش گرفت؛ چون او الآن می
 توحید بیاید.

صراط توحید یعنی چه؟ یعنی بندگی؛ بنده،  
خواهم، خواهم، مرغ میبندۀ خداست؛ ماهی می

خواهم، یا اینکه کار نکنم، یا اینکه فلان غذا می
 ها چیست؟!این حرف

بنده باید بگوید: خدا چه گفته؟ پیغمبرش چه  
های رنگین دنیا گفته؟ با یک اراده اگر تمام سفره

ید بگوید: من نان و برایش حاضر باشد، این با
خورم، چون خدا گفته؛ باید بگوید: من سرکه می

روم گیرم مثل أمیرالمؤمنین میبیل به دوش می
کارم، برای کنم، درخت خرما میقنات حفر می

اینکه مولای من به این راضی است؛ مسأله از این 
 قرار است.

بینیم که این مسائل در او نیست. نزد و لذا می 
و پیغمبر، ائمّه اطهار و أمیرالمؤمنین  اولیاء خدا

 السّلام، به طور اکملش بوده، آنها به یک علیهم
وقت چطور کردند، آناراده مرده زنده می

گیرد و در السّلام بیل دست می أمیرالمؤمنین علیه
                              

 .٣٣همان مصدر، ص  1
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کارد؟! و رود و درخت خرما مینخلستان می
ریزد، مگر رود و عرق میداخل قنات می

یک اراده مثل آقا میرزا ابراهیم عرب تواند به نمی
بگوید یک ماهی از شطّ بیرون بپرد و او بردارد 
سرخ کرده و بخورد؟! حال آنکه آن درجات و 
مقاماتی که آنها دارند، صد هزار نفر مثل حاج 

 میرزا ابراهیم عرب ندارند.
خواهد به مقام توحید برسد آن کسی که می 

ن آقا میرزا ابراهیم باید از اینها بگذرد، و مثل همی
که تا این مقامات را مرحوم قاضی از دست وی 
گرفت و در دستور عالم توحید واردش کرد، او 
حالات خیلی عجیب و غریب و توحیدی پیدا 

 1«کرد.
  
مرحوم حاج شیخ عباس قوچانی، قدّس الله  

 سرّه:
او تمام دستورات لازم را گرفت و به » 

لکتریکی و کاظمین مراجعت کرد و به شغل ا
کشی پرداخت و از این راه إمرار معاش سیم
کرد، و حالات توحیدی او بسیار قویّ و می

شایان تمجید شد، به طوری که در نزد شاگردان 
مرحوم قاضی به قدرت فهم و عظمت فکر و 

                              
 .٦٠آیین رستگاری، ص  1
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صحّت سلوک و واردات عرفانیّه و نفحات 
قدسیّۀ ربّانیّه، معروف و مشهور گردید؛ تا 

رحلت مرحوم قاضی در اثر  سرانجام پس از
اتّصال بدنش به تیّار کهربای شهر، در حال 
چراغانی شب عیدی که در کاظمین بدان مشغول 
بود، از دنیا رحلت و به سرای باقی روحش پرواز 

 1«نمود؛ رحمة الله علیه رحمةً واسعةً.
ای از بزرگان که از پاسخ مرحوم قاضی به عدّه
 دبودن ایشان تقاضای دستور کرده

ای از بزرگان و علمای نجف، خدمت عدّه 
ـ آمده بودند و  رضوان الله علیه مرحوم قاضی ـ

از ایشان دستوراتی برای سیر و سلوک إلی الله 
خواستند. ایشان قبل از پرداختن به این می

 فرمایند:موضوع به آنها می
دانید، عمل آیا شما بر طبق آنچه که می» 

 «گردید؟هولات میکردید که الآن به دنبال مج
الله رساند که راه إلی این بیان ایشان این را می 

و سلوک إلی الله یک راه غیر عادی و عجیب و 
ها تصوّر غریب نیست؛ برخلاف آنچه که خیلی

کنند، یک تافتۀ جدا بافته از مسیر حق نیست می
که اسمش را سیر و سلوک و راه خدا و دستگیری 

                              
 .٣٣، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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 ها نیست.حرف و تربیت گذاشتند؛ نه، این
سلوک إلی الله عبارت است از: قیام به آنچه  

 که مورد رضای حق است. این 
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معنا، معنای سلوک است، و هر کسی غیر از این 
 1را تصوّر کند در اشتباه محض است.

منتقل نشدن حقیقت و سرّ مرحوم قاضی به 
 یک از فرزندانشانهیچ

آقای  الله جناب یکی از دوستان، از حضرت آیة 

قَهُ الله تعالی لمَرضاتهِ حسن زاده آملی ـ ـ مطلب بسیار  وفَّ

 گفتند:کردند؛ جالبی را نقل 

یک روز ما خدمت ایشان رسیدیم و صحبت  
ـ و آقازادگان  رضوان الله علیه از مرحوم قاضی ـ

ایشان بود؛ یکی از آقازادگان مرحوم قاضی در قم 
که ) د ـبه نام مرحوم آقای سیّد مهدی قاضی بو

[ سیّد محمّد محسن حسینی طهرانی]خود من 
ایشان را بارها زیارت کرده بودم و در علم اعداد 

(. و علوم غریبه شاید در زمان ما نظیر نداشت
 :گفتندزاده آملی می الله حسن آیة
یک روز من از مرحوم آقای سیّد مهدی » 

قاضی سؤال کردم که: آقا! آن حقیقت و سرّ 
کدام یک از آقازادگان و اولاد مرحوم قاضی به 

ایشان منتقل شده است؟ به عبارت دیگر کدام 
یک از آقازادگان ایشان از آن جنبۀ معنوی و 

                              
 .٥نرم افزار آوای ملکوت, شرح حدیث عنوان بصری, جلسه  11
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روحی مرحوم قاضی بهره بردند؟ )و منظورم این 
 بود که آیا شما در این زمینه حظّی بردید یا نه؟(

نه آقاجان! ما کجا توانستیم ” ایشان فرمودند: 
قعیّتی را که در پدر ما بود به ارث آن حقیقت و وا

ببریم، از میان ما برادران و اولاد مرحوم قاضی 
فقط یک خواهری داشتیم که او وارث آن 
حقیقت و سرّ ایشان بود و او هم از دنیا رفته 

 “است.
 فرمودند:سپس ایشان  

قَدّس الله  مرحوم آخوند ملّاحسینقلی همدانی ـ” 

 ـ حدود سیصد شاگرد  رَمسَه
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ای سلوکی داشت که هر کدام از آنها نجم و ستاره
بود در آسمان معرفت، و چراغی بود برای هدایت 
خلق، مانند مرحوم آقای سیّد احمد کربلایی، آقای 

آقای شیخ محمّد بهاری و  1سیّد محمّد سعید حبّوبی،

                              
داران هعالم ربّانی و فقیه صمدانی جناب سیّد محمّد سعید حبوبی از طلای 11

عرفان، جهاد و اجتهاد و نیز یکی از ستارگان درخشان آسمان شعر و ادب 
 در جهان تشیّع بود.

. ق در نجف أشرف دیده به جهان گشود. در آغاز  ه 1٢٦٦وی در سال 
جوانی به سبب معاشرت با اطرافیان، به کار تجارت و بازرگانی روی آورد; 

نی او را از صف تجّار جدا کرد و در امّا علاقۀ وافر به کسب معارف علوم دی
ردیف فضلای سخت کوش و با همّت حوزۀ علمیۀ نجف قرار داد. سالیانی 
چند در محضر فقها و اعاظم نجف، زانوی ادب زد و از خرمن علمشان 

 های فراوان برد.بهره
آنگاه به مجلس تربیتی نابغۀ بزرگ اخلاق و عرفان جناب آخوند ملّا 

ه یافت. وی مدّتی طولانی از محضر این عارف حسینقلی همدانی را
های سلوک اندوخته و به کمالات معنوی و درجات عالی توشهبرجسته، ره

ها به تدریس خارج فقه و اصول پرداخت و به عنوان یکی نائل آمد. او مدّت
 از فقها و مجتهدین حوزۀ علمیۀ نجف مطرح گردید.

ملّا حسینقلی همدانی  روزی مرحوم آخوند»چنان که نقل شده است: 
“ آفرین سیّد محمّد سعید!”چندبار پشت سرهم این جمله را تکرار کرد: 

حاضران مجلس از شنیدن این سخن متعجّب شده، به یکدیگر نگاه کردند! 
این چه سخنی است که استاد بدون مقدّمه بر زبان جاری کرد! بعداً از سیّد 

کردی؟ او کجا بودی و چه میمحمّد سعید سؤال کردند که: تو در آن روز 
آمدم. آن ساعت من در قایق نشسته بودم و از کوفه به کربلا می”پاسخ داد: 

در کنار من مرد عربی خوابیده و سرش را بر شانۀ من گذاشته بود. او خرخر 
ریخت، ولی من دلم نیامد که او را بیدار کرد و آب دهانش به روی من میمی

تا مقصد تحمّل کردم و آن مرد عرب را از خواب  کنم و آن وضعیّت دشوار را
 «“بیدار نکردم.

. ق روح بلندش  ه 1٣٣٣سرانجام این عالم و عارف وارسته در سوّم شعبان 
از قفس تن پرواز و به ملکوت أعلی پیوست، و در صحن شریف حرم مطهّر 

 أمیرالمؤمنین به خاک سپرده شد؛ رحمة الله علیه. )محقّق(
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که فرزند بلافصل مرحوم بزرگان دیگری؛ در حالی
آخوند ملّا حسینقلی، در منزل ایشان، از این مسائل 

 1«“هیچ اطّلاعی نداشت.
  

تفاوت در کیفیّت تربیت مرحوم قاضی به 
 حسب مراتب شاگردان

 خود را هر یک طبق شاگردان قاضی مرحوم 
و  باطنیّۀ اعمال آداب ایتبا رع شرعیّه موازین

، به در افعال در نمازها و اخلاص حضور قلب
دادند، و می اخلاقی دستورات خاصّی طریق

 عالم الهامات پذیرش برای را آماده آنان هایدل
 ٢نمودند.می غیب

تفاوت در کیفیّت تربیت شاگردان از حیث 
 مرافقت با استاد

لله علیه ـ شاگردان مرحوم قاضی ـ رضوان ا 
بسیاری داشتند. بعضی از شاگردانی که در 

خواستند به کردند، میخدمت ایشان تتلمذ می
ایران بروند، ولی ایشان صلاح ندیدند و به آنها 

رفتن شما در این شرایط به صلاحتان »فرمودند: 
زیرا این شخص در یک خصوصیّت و « نیست.

                              
 .٥آوای ملکوت, شرح حدیث عنوان بصری, جلسه نرم افزار  11
 .٣٠مهر تابان، ص  ٢
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ضور و کیفیّتی از تربیت قرار دارد که به ح
مصاحبت و مُرافقت استاد احتیاج دارد؛ لذا ترک 
کردن او در این شرایط به ضررش خواهد بود. 
برخی از آنان تخطّی نموده و به ایران برگشتند؛ 

بینیم در همان مرحله توقّف نموده و دیگر لذا می
 رشد نکردند.

امّا ایشان به آقای سیّد حسن مسقطی  
 فرمایند:می
خواهی بروی، برو؛ به جا میتو برو! به هر » 

 «کند.هر جا که بروی فرق نمی
توان با هم قیاس کرد؛ زیرا دو این دو را نمی 

کیفیّت خاص و دو طریق متفاوت دارند. خداوند 
متعال در این عالم شرایط متفاوتی را برای افراد 

 1دهد.قرار می
اشکال ملّا آقاجان بر روش سلوکی مرحوم 

 قاضی و پاسخ آن
 :٩1از روح، صفحه پرو 

پس از چند روز که در کربلا ماندیم به نجف 
 أشرف مشرّف شدیم. روز 

  
  

                              
 .٣نرم افزار آوای ملکوت، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه  11
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دوّم ورودمان جمعی از علمای اهل حال و معنا 
به دیدن ایشان )حاج ملّا آقاجان زنجانی( آمدند. 

له واقع شد که درج تمام  مباحثی بین آنها با معظّمٌ
کوتاه  انجامد. فقط به یک بحثآنها به طول می

که بین ایشان و مریدان مرحوم قاضی واقع شد 
 کنیم.اکتفا می

صبح بود، در مسافرخانه نشسته  ٨در ساعت 
بودیم که جمعی از علما و بزرگان اهل معنا وارد 

یک ما، کنار شدند. پس از معانقه با ایشان و یک
ها پیدا بود که اطاق نشستند و خوب از قیافه

لاتشان هستند. یکی از منتظر موقعیّتی برای سؤا
کمال توحید را برایمان شرح دهید »آنها پرسید: 

 «و بفرمایید توحید کامل چیست؟
توحید به معنی بیرون ریختن »در جواب فرمود: 

اید و تنها آنچه در مخیّلۀ خود از خدایان ساخته
به خدایی که ولایت کلیّه معرفی کرده معتقد 

دۀ علیّ بودن است، که شرط توحید هم به فرمو
السّلام در نیشابور در ضمن  بن موسی الرضا علیه
 1الذّهب همین بوده است. نقل حدیث سلسلة

خدایی که از طریق مستقیم، از صراط حق، از 
بیان صدق شناخته نشود، خدا نیست؛ بلکه 

السّلام  مخلوق تو است که امام صادق علیه

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تفسیر صحیح این حدیث شریف رجوع شود  11

 .1٤٢الی  1٣٣، ص ٥به امام شناسی، ج 
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 فرمود:
هو کلّ ما میّزتموه بأوهامکم فی أدقّ معانیه ف”

 ٢و1«“.مخلوق لکم مردودٌ إلیکم

مگر ولایت برای آن نیست که ما را به »گفتند: 
توحید برساند؟ چرا وقتی به توحید رسیدیم باز 

 «هم محتاج به ولیّ معصوم و کلمات آنها باشیم؟
توانید کنید در یک لحظه میشما فکر می»فرمود: 

در راه تکامل بدون مرشد و راهنمای معصوم 
مگر شیطان خدا شناس نبود؟  حرکت کنید؟

 مسلّم چرا، 
  

  

                              
 ، باقدری اختلاف.٢٩٢، ص ٦٦بحار الأنوار، ج  1
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون تفسیر این حدیث شریف رجوع شود به الله  ٢٢

؛ تفسیر آیه نور، ص ٢٥٢؛ توحید علمی و عینی، ص ٢1، ص ٣شناسی، ج 
1٥٩. 
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زد؛ ولی به مجرّدی که زیرا او با خدا حرف می
ولایت حضرت آدم را قبول نکرد، از راه مستقیم 
منحرف شد، از مقام قرب الَهی رانده شد، و 

رسید گردید و خدا را معتقد به آنچه فکرش می
که چنانظالم شناخت و معتقد به جبر شد؛ آن

ه و بعضی از عرفا هم که دستشان به دست فلاسف
کنند، ولیّ زمان نیست و تنها به فکر خود اکتفا می

 «ها را معتقدند.همین
 مرحوم علّامه طهرانی، قدّس الله نفسه الزّکیّه: 

در این سؤال و جواب خلط و اشتباه شده  
خواهند است. شاگردان مرحوم قاضی نمی

بگویند که سالک مستغنی از هدایت ولیّ معصوم 
گویند اراده و اختیار است، حاشا و کلّا. آنها می

ولیّ معصوم عنوان آلیّت و مرآتیّت دارد نه 
استقلال؛ و بنابراین در حقیقت غیر از اراده و 

هذا سالک در مقام نیست، و علیاختیار خدا 
وصول به درجۀ توحید ذاتی و فناء و اندکاک در 
ذات أحدی، معقول نیست که امام معصوم به 
عنوان وساطت استقلالی بین او و مقام ذات 
حاجب شود. این معنی مغایر و منافی با مقام 
وصول و فناء است؛ وگرنه وساطت امام و ولیّ 

و آیتی پیوسته با کامل به عنوان معنای حرفی 
سالک حتّی هنگام رسیدن به مقام فناء لازم و 
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 1.٢واجب است
طعنه به فلاسفه و عرفای اسلام و اتّهام بر آنان  

بدین اتّهامات، گناه نابخشودنی است. کجا 
فیلسوفی و عارفی همچون میرفندرسکی و 

ترکه و فهد حلّی و ابنمیرداماد و ملّاصدرا و ابن
اسماعیل خواجوئی و  ملّاحاجی سبزواری و 

علی نوری و آیة الحقّ و العرفان فیلسوف  ملّا
الله علّامه طباطبایی بدین  بزرگ عصر ما: آیة

 ٣اند؟!سخنان تفوّه نموده
  

 :1٣٦پرواز روح، صفحه  
 و نیز در آن دفترچه نوشته شده بود:

 بسمه تعالی
یکی از شاگردان مرحوم حاج میرزا علی آقای 

جوان هم بود، روزی مرحوم قاضی که قدری 
بیند که او روز به روز رنگش زرد و قاضی می

پرسد که: شود. از ایشان میخودش لاغر می
 «طور شدی؟کنی که اینکار می چه»

هر شب غیر از مقرّرات »دهد که: جواب می

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون آیتیّت تامّه و کامله بودن آن ذوات مقدّسه  11

 .٥٧1مجرّد، ص  رجوع شود به روح
این مطلب رجوع شود به سر الفتوح، ص  جهت اطّلاع بیشتر پیرامون ٢٢

 .٢، تعلیقه 11٨
 .11٧سرالفتوح، ص  ٣
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کنم و تقریباً خواب عادی، یک قرآن ختم می
 «ندارم.

از امشب فکر کن که من در »فرماید: ایشان می
 «ام و بخوان.مقابلت نشسته

بیشتر از یک جزء نتوانستم »آن فرد آمد و گفت: 
 «بخوانم.

خیال کن به »دهد که: بعد از چند روز دستور می
خوانی و یا پیغمبر و یا السّلام می امام زمان علیه

 «السّلام. علی علیهم
کردم نتوانستم بیشتر از هرچه »فردا آمد و گفت: 

 «یک حزب بخوانم.
خیال کن به خدا »بعد از چند روز فرمود: 

 «خوانی.می
آن جوان از اوّل قرآن شروع نموده »گویند: می

﴾بود و در  نُ عِي 
َ
سۡت

َ
 ن
َ
اك  وَإِيَّ

ُ
عۡبُد

َ
 ن
َ
اك مانده  ﴿إِيَّ

 «بود، و صبح همان شب از دنیا رفت.
 سه الزّکیّه:مرحوم علّامه طهرانی، قدّس الله نف 

این داستان، بین مرحوم قاضی و یکی از  
شاگردان ایشان واقع نشده است؛ بلکه مرحوم 

ـ این داستان را که بین  رضوان الله علیه قاضی ـ
شیخی و یکی از شاگردانش واقع شده است 

اند، و نسبت به عملکرد آن نمودهحکایت می
اند که او شیخ و استاد اشکال و ایراد داشته

وانسته است این شاگرد را درست و به تدریج نت
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 حرکت دهد، و لذا او را دچار مرگ نموده است.
مرحوم قاضی این داستان را شاهدی برای  

طور اند که اینآوردهحرکت تدریجی سالک می
رساند، و امّا سیر و حرکت او را به کمال می

زننده و کوبنده، حرکات دفعیّه و سیرهای ضربه
ک را تباه و او را دچار مرض و یا استعداد سال

 جنون و یا ترک 
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کند، و یا او را ها میمنزل و مأوا و رفتن به بیابان
کُشد و در اثر تجلیّات انوار قاهرۀ الهیّه که ناگهان می

بر سالک طلوع کند، چون هنوز استعداد و زمینۀ آن 
آورد و قالب آماده نگشته است، سالک تحمّل نمی

 .کندتهی می
 اند:فرمودهو لذا می 

خود آن شیخ از عمل خود پشیمان شد و پس از 
دفن آن جوان عبا را به سر کشید و اندوهگین به 
منزل رفت. با آنکه در وقت دفن، خودش 
صورت جوان را از کفن باز کرد و به روی خاک 
گذارد، و آن جوان تبسّمی به شیخ نموده و گفته 

؛ «لم یُحاسِبْنِی بِشَیءٍأنا حیٌّ عند حیٍّ، »بود که: 
قلبم در »هذا چون جوان به شیخ گفته بود: مع

تحت فشار شدیدی قرار گرفته است و گویی لِه 
، و بر این اساس شیخ خود «و مالیده شده است

دانست، و از شدّت اندوه خود او نیز را مقصّر می
 1.٢بعد از یکی دو روز از دنیا رفت

ه عنوان وصیّ علّت عدم تعیین مرحوم حدّاد ب
 ظاهری مرحوم قاضی

                              
؛ ٥٢٣، ص ٣؛ تفسیر الصراط المستقیم، ج 1٩٧، ص ٢مطلع انوار، ج  1

 .٤٢٥، ص 1الفتوحات المکّیّة، ج 
 .1٣٥سرالفتوح، ص  ٢
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 آقا ]مرحوم حدّاد[ کراراً سؤال از حضرت 
الله  قاضی ـ أعلَی مرحوم آنکه : علّتشد کهمی

و  شما را وصیّ خود در امور عرفانیّه مقامه ـ
 الله آیة قرار ندادند، و جناب و توحیدیّه سلوکیّه

دادند را قرار  هاتف قوچانی عبّاس شیخ حاج
 فرمودند:می ؟! ایشانچیست

 .دارد و باطنی ظاهری وصایت» 
استاد در ملأ  که است کسی : آنامّا وصّی ظاهر 

نویسد و امضا دهد، و میعامّ او را وصّی خود قرار می

 قاضی که مرحوم مذاق کند؛ و بهمی نماید و معرّفیمی

مِنَ العُلومِ  و مجتهد و ذوالرّیاستین بود جامع عالمی

 حتمًا باید  الظّاهریّةِ و الباطنیّة،
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 و اصول فقهاز  ظاهریّه علوم دارای باشد که کسی
 بوده نظری و عرفان و حکمت و تفسیر و حدیث

نشود، و دو مجرا و  شکسته باشد تا سدّ شریعت
 مرحوم بود که اصلی نیفتد. و این ممشیٰ در جریان
غرّاء  شریعت ، و برایداشت تکیه قاضی بسیار بدان

 به مرد متشرّع یک کرد. خودشباز می حساب خیلی
 راه که است : شریعتبود و معتقد بود که معنی تمام

 ؛ و بهاست و توحیدی عرفانی حقایق به وصول
 تریناز کوچک مُجِدّ بود که مسأله در این قدری
 کهکرد، تا جایینمی دریغ استحبابی و عمل سنّت

 ز زهد و اتیانا درجه این”گفتند:  از معاندان بعضی
 دهد، از رویمی قاضی انجام را که مستحبّه اعمال

 بدین خواهد خود را در خارج. او مینیست اخلاص
 مرد صوفی کند؛ و الّا او یک معرّفی و شمایل شکل

 قائل ارزشی أعمال این برای که است محض
 علوم قاضی به مرحوم اصل این روی“ .نیست

 عالمِ درس . و دیگر آنکهداشت التفات اهریّهظ
 زند و بفریبد. تواند گولنمی را کسی خوانده

 وصیّ در غیر علماء دارج تعیین و امّا اگر اصل 
 معرفت ادّعای بسا شیاطینی گردد، چه و رایج
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 ساده خود بخوانند، و مردم را به کنند و خلقی
 ر آیند، و دیگر با هیچآنها گرفتا در دام لوح

 واقف و خطایشان اشتباه را به ایشان نتوان منطقی
 نمود.

 خود آقای قاضی از شاگردان لهذا مرحوم 
 هوای و بدون عالم مردی را که عبّاس شیخ حاج
بود اختیار فرمود.  و بلا کشیده دیده و رنج نفس

استاد  مرحوم و مسند و مقام اُبّهت آن و ایشان
و  کرده حفظ و اکمل نحو کامل قاضی را به

 کنند.می
 در باطن که است کس آن امّا وصیّ باطن: 
 باشد و دارای بوده استاد مکمَّل کمالات خود به
 و سرّی باطنی رهبری و قدرت شهودی معرفت

باشد؛ زیرا  نکرده را معرّفی استاد وی باشد، گرچه
دارد  سیطره بر نفوس او از باطن نخواهی خواهی هک

 راه نماید، و بهمی امر خدا هدایت را به و شاگردان
 رسد.کند و میآنها نظر می و روش
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وصایتش  مقتضای به وصیّ ظاهر، از ظاهر 
کند؛ کار می از باطن کند، و وصیّ باطنمی عمل

 منافع شوند، چه توأم دو با هم این و چون
از  هاییگل عائد گردد و چه شماریبی

 توحید بشکفد. بوستان هایغنچه
کند، و می را قبول وصیّ ظاهر، افراد طالب 

 کند و انتخابآنها را سَوا می وصیّ باطن
 تربیت در تحت مدّتی که نماید. فلهذا افرادیمی

 آب از وصیّ ظاهر قرار گرفتند اگر منافق
پذیرد، و آنها را نمی از اوّل درآمدند، وصیّ باطن

و  خود دلسرد شدهخود به از مدّتی پس بنابراین
 سر از عناد بیرون نخواسته گردند یا خدایبرمی

 باطن را از راه واقعی آورند. و شاگردانمی
آنها  چون صورتدر این کند؛ و البتّهمی هدایت

باشند، طبعاً می صحیحه و نیّت قصاد طلب اهل
 وی کنند و از تعالیمپیدا می آشنایی با وصیّ باطن

 گردند.می و کامیاب مستفیض
، استاد ظاهر و استاد بیان این ، رویبنابراین 

و مویّد  مُقَوّی ، و هر کدامهر دو موجود است باطن
مقصد  سوی باشند؛ و در پیشبرد شاگرد بهمی دگری
را بر عهدۀ خود دارند. و در  سهمیّۀ گرانی اصلی

 استاد ظاهر با باطن حتماً باید میان صورتاین
 صحّت بر عدم دلیل اختلاف نیفتد، که اتّفاق مخالفتی
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 2و١«است. طریق
 جایگاه وصیّ ظاهر

از عبارات مرحوم علّامه طهرانی حداقلّ  
چانی نسبت به مرحوم حاج شیخ عبّاس قو

شود که ایشان قطعاً کامل نبوده، و استفاده می
ایشان مطلبی را از قول مرحوم قاضی نقل کرده 

 بود که:
  

  

                              
 .٤٨٩روح مجرّد، ص  1
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون کیفیّت وصایت اولیای الَهی رجوع شود به  ٢٢

 .٢٠٢الی  1٦1، ص ٣؛ ج ٥٠1، ص ٢اسرار ملکوت، ج 
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شود و شما در آخر عمر برایتان فتح باب می» 
 «رسید.به مقصد می

ای که در اواخر عمر مرحوم حاج و در آن نامه 
شیخ عبّاس قوچانی برای آقا )علّامه طهرانی( 

 فرستاده بود، در آنجا متذکّر شده بود که:
آن بشاراتی را که از استاد خود مرحوم » 
الله حاج سیّد علی قاضی طباطبایی شنیده  آیة

ش اکنم، طلیعهبودم، آثارش را دارم مشاهده می
 1«ه است.پیدا شد

 کنند که:حکایتی نقل می 
یکی از شاگردان مرحوم قاضی روزی به » 

خدای  ـ کند که: آقا اگرایشان عرض می
ـ شما از دنیا رفتید، به چه کسی مراجعه  نکرده

 فرمایند:کنیم؟ ایشان می
من کسی که توحید را مستقیماً از خدا گرفته ” 

خ باشد، غیر از شخصی در همدان به نام حاج شی
 “ شناسم.محمّد جواد انصاری نمی

چرا مرحوم قاضی نفرمودند: شما به آقا شیخ  
عبّاس قوچانی مراجعه کن؟! زیرا برای او مفید 
نیست. آقا شیخ عبّاس قوچانی برای افرادی مفید 
است که خداوند در ابتدای سلوک برای آنها 
تعیین فرموده که چند صباحی از این فرد صاف 

                              
 .٦افزار آوای ملکوت، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه نرم 1
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نمایند؛ و پس از  و غشّ استفادهو پاک و بی غلّ 
حصول مسائل و مراتب بالاتر، از حضور ایشان 

 بروند.
مرحوم قاضی که در زمان حیاتشان آن  

شخص را به مرحوم انصاری همدانی ارجاع 
دهند، در عین حال وصیّ خود را آقا شیخ می

دهند. زیرا خداوند متعال برای عبّاس قرار می
ه و مسیر جداگانه سیر و سلوک هر فردی یک را

گویند فعلًا با قرار داده است؛ مثلًا به فردی می
این شخص رفاقت کن و دستور بگیر و استفاده 
نما، و فرد دیگری که در سطح متفاوتی است و 

تواند از آن شخص استفاده کند، به شخص نمی
 دهند.دیگری ارجاع می

  
  



324 

اگر قرار بر این باشد که تمام افراد موظّفند از  
که استاد او را در ملأ عام تعیین  وصیّ ظاهری ـ

ـ اطاعت کنند، تقدیم مفضول بر فاضل و  نموده
 1شود.تقدیم مرجوح بر راجح می

 عدم توجّه سالک بر مکاشفات صوریه
و مسجد  ]مرحوم قاضی[ در مسجد کوفه 

 ها را بهاز شب داشتند، و بعضی حجره سَهله
کردند؛ و می بیتوته حجرات در آن تنهایی

از  کردند بعضیمی خود را نیز توصیه شاگردان
 و یا سهله در مسجد کوفه ها را به عبادتشب

در  چنانچه بودند که کنند. و دستور داده بیتوته
ذکر و فکر  و یا در حال قرآن نماز و یا قرائت بین

را  زیبایی کرد و صورت آمدی ما پیشش برای
را  غیب دیگر عالم از جهات دیدید، و یا بعضی

خود  عمل ننمایید و دنبال کردید، توجّه مشاهده
 باشید!

روزی »فرمودند: استاد علّامه )طباطبایی( می 
من در مسجد کوفه نشسته و مشغول ذکر بودم؛ 

ست من در آن بین یک حوریّه بهشتی از طرف را
آمد و یک جام شراب بهشتی در دست داشت و 
برای من آورده بود؛ و خود را به من ارائه 

که خواستم به او توجّهی کنم نمود. همینمی

                              
 همان مصدر. 1
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ناگهان یاد حرف استاد )مرحوم قاضی( افتادم؛ و 
لذا چشم پوشیده و توجّهی نکردم. آن حوریّه 
برخاست و از طرف چپ من آمد، و آن جام را 

عارف کرد؛ من نیز توجّهی ننمودم و روی به من ت
خود را برگرداندم؛ آن حوریّه رنجیده شد و 

حال هر وقت آن منظره به یادم رفت. و من تا به
 ٢و1«شوم!افتد از رنجش آن حوریّه متأثّر میمی
  

اعتنایی مرحوم قاضی نسبت به کشف و بی
 کرامات ظاهری

 ـدامت برکات  ه آقای حاج شیخ عبّاس قوچانی 
 ـ نقل کردند که:

میرزا رجبعلی نامی در طهران شغل خیاطی » 
داشته و اهل مکاشفه است، روزی خدمت 
مرحوم قاضی ـ رحمة الله علیه ـ رسید و عرض 

 کرد:
مکاشفۀ من فقط تکلّم نباتات است که هر ” 

کنند و خواصّ خود را یک با من صحبت می
ام هگویند، ولی در اثر توجّهی که به دنیا نمودمی

                              
 .٣٠مهر تابان، ص  1
ک جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به رساله سیر و سلو ٢

؛ اسرار ٦1، تعلیقه؛ آیین رستگاری، ص 1٦٨ منسوب به بحرالعلوم، ص
 .٥٦٨و  ٣٢٨و  ٢1٧و  ٢1٥؛ افق وحی، ص ٥٢٧و  ٢٩٧ ، ص٢ ملکوت، ج



326 

این مکاشفه از من سلب شده است، متمنّی هستم 
 “مرتبه به من بازگردد! توجّهی فرمایید دو

 “دست من تهی است!”ایشان فرمودند:  
میرزا رجبعلی مأیوسانه مراجعت کرد و کربلا  

و کاظمین و سامرّاء را زیارت نموده، دوباره به 
ای از رفقا در نجف أشرف آمد. روزی با عدّه

مرتبه حوم قاضی نشسته بودیم یکخدمت مر
آقای قاضی با شما ”سرش را داخل کرد و گفت: 
کنم تشریف آورید عرضی داشتم، خواهش می

 “بیرون عرض کنم!
آقای قاضی تشریف بردند بیرون، چند کلمه  

 صحبت نموده از آنجا رفت.
آقای قاضی در اطاق آمدند و رنگ چهرۀ  

از ما جرأت ایشان برافروخته شده بود، ولی کسی 
استفسار نداشت؛ چون ایشان بسیار با ابّهت 
بودند. شبِ بعد که از این منزل به منزل دیگرشان 

رفتم، رفتند، بنده در راه در خدمت ایشان میمی
 گفتند:

دیروز میرزا رجبعلی گفت: شما تقاضای مرا ” 
ندادید، من خدمت حضرت ولیّ عصر رسیدم و 

امام زمان  حاجت خود را گرفتم. و گفت که:
فرمودند که: به قاضی بگو من با شما کار دارم 
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 1پیش من بیایید!
 ٢“آید!گفتم: بگو قاضی نمی 
  

تشبیه میان حالات شیخ احمد احسائی با حال 
 حاج رجبعلی خیاط

 بعد گفتند: 
این داستان مانند داستان شیخ احمد احسائی ” 

گفت: هر است که روزی به شاگردان خود می
شوم و به حضرت سلام م مشرّف میوقت به حر

دهند کنم، حضرت بلند جواب سلام مرا میمی
مرتبه با من  شنوید، یککه اگر شما هم باشید می

بیایید تا بفهمید! روزی شاگردان با شیخ به حرم 
مطهّر مشرّف شدند، شیخ سلام کرد بعد رو کرد 
به شاگردان و گفت: جواب شنیدید؟ گفتند: نه! 

م کرد و گفت: شنیدید؟ گفتند: نه! دو مرتبه سلا
پس شاگردان و خود او دانستند که شیخ در این 

 ٣«“موضوع اشتباه کرده است.
 لزوم توجّه سالک به حقیقت استاد

 فرمودند:علّامه طهرانی می 
یک روز در جلسۀ ذکر مرحوم قاضی یکی » 

                              
 .٨٦، ص ٢مطلع انوار، ج  1
 .٣٣همان مصدر، ص  ٢
 .٨٧همان مصدر، ص  ٣



328 

های مرحوم از شاگردان ایشان تعدادی از عکس
، ناگهان شاگردان ایشان قاضی را به مجلس آورد

ها به سوی آن شخص رفتند و در گرفتن عکس
از آن شخص شروع به دعوا کردند، آن شخص 
از مکان خود برخاست و به اطاق مجاور رفت، 
و همۀ شاگردان، مرحوم قاضی را رها کرده و به 

 آن اطاق رفتند!
در این حال مرحوم قاضی با خنده  

اند و سراغ عکس من من را رها کرده”فرمودند:
 «“روند!می
این عمل به سبب توقّف در صورت استاد و  

 1بازماندن از حقیقت اوست.
علّت ایجاد توقّعات سالک پس از پیدایش 

 برخی حالات در راه عرفان
 علّامه طباطبایی فرمودند: 
  

  

                              
 .٢٧افزار آوای ملکوت، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه نرم 1
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در ایّامی که در نجف أشرف برای تحصیل » 
مشرّف بودم و در نزد حضرت آیة الحقّ مرحوم 

ـ  رضوان الله علیه آقای حاج میرزا علی قاضی ـ
که تنها در خدمت تردّد داشتم، روزی در حالتی

آن مرحوم بودم از باب گله و شکایت از حالاتم 
مطلبی عرض نمودم، و آن استاد جوابی فرمود 

 که حقیقتاً حظّ بردم. نشین، به طوریبسیار دل
سؤال این بود: چرا سالک پس از آنکه مدّتی  

کار کرد و در رشتۀ عرفان قدم نهاد و حالاتی پیدا 
نمود و مکاشفاتی در او به وقوع پیوست، توقّعش 

شود و دوست دارد مثلاً ملائکه بر او نازل زیاد می
قائق شوند و جبرائیل امین را ببیند و خلاصه از د

و اسرار آگاه شود، و اینها همه دلالت بر ضعف 
در سلوک دارد و ناشی از خامی و ناپختگی 

 است؟
مرحوم قاضی ـ رضوان الله علیه ـ پس از استماع  

آقاجان من! این درخواست از ”این سخنان فرمود: 

خواهد! چه غریبه نیست، خودش از خودش می

ا از رنگی و صفاشکال دارد که کسی در مقام یک

خودش چیزی بخواهد، تمناّیی داشته باشد، گله و 

ای بنماید؟! اتّفاقاً این درخواست و شکایت شکوه

جا و خوب است؛ چون راز و نیاز و بسیار هم به
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خواهش بعضی از مراتب وجود است از حقیقت خود؛ 

 1«“منک و إلیک، منه و إلیه.

 آفت شهرت و ضرر آن در راه سیر و سلوک
هجریّه  1٤٠1والقعدة الحرام ذ ٢٨در روز  

قمریّه، در پشت سر حضرت امام رضا 
السّلام در حرم مطهّر نشسته بودیم که:  علیه

ـ از  أدام الله بقائه انصاری لاهیجی ـ علّامۀ
  ـنقل کردند که: رضوان الله علیه مرحوم قاضی ـ

  
  

                              
 .٢٥٠، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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وقتی از اهل تبریز خدمت ایشان جمعی به » 
مرحوم قاضی از  نجف أشرف مشرّف شدند، و

احوال یکی از شاگردان خود که به تبریز رفته بود 
سؤال کرد؛ گفتند: در میان مردم شهرتی بسزا 

 یافته است.
مرحوم قاضی از این کلام ملول و مکدّر شده  

 و فرمودند:
شهرت بسیار ضرر دارد، و شخص مشهور ” 

گردد! خصوصاً شخص به بلاهایی مبتلا می
تر باشد، وصولش به سالک؛ که هرچه منعزل

مقصود بهتر است، و در صورت اشتهار دچار بلیّه 
 ٢و1«“شود.می
  
  
  

 سیرۀ عملی
  

  

                              
 .٦٦همان مصدر، ص  1
، ٦ جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به الکافی، ج ٢

 .1٤1؛ آیین رستگاری، ص ٥٩٤٩و  ٥٩٣٦ ؛ کنزالعمال، ص٤٤٥ ص
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

شیفتگی مرحوم قاضی نسبت به حضرت 
 السّلام أباعبدالله الحسین علیه

 فرمودند:]مرحوم حداد[ می 
گونه مرحوم قاضی[ در این اواخر عمر یک»] 

قراری مخصوص تحیّر و شیفتگی و بیحالت 
السّلام  نسبت به حضرت سیّدالشّهداء علیه

داشت. هر روز هنگام طلوع آفتاب و به 
کرد، و در خصوص وقت غروب آفتاب گریه می

ایّام عزاداری سراسیمه و سر برهنه، والِه بود. 
او  زدن از کوچۀها در حال قمهزنروزی که قمه

آید و از منزل بیرون می کردند، با شتابعبور می
ایستد و سر خود را بلند کرده، در برابر در می

های آنان سازد که تا شاید یک قمه از قمهآماده می
 «به سرش اصابت کند.

 ـروحی   حضرت آقای حاج سیّد هاشم حدّاد 
 فرمودند:فداه ـ می

مرحوم قاضی برای زیارت حضرت » 
السّلام زیاد از نجف  أباعبدالله الحسین علیه

آمدند، و با سایر زوّارِ أشرف به کربلای معلّی می
گاه دیده آمیختند. هیچعرب در کوچه و بازار می

نشد که در مسافرخانه و فندقی بروند، بلکه به 
رفتند و چه بسا کنار خیابان مساجد و مدارس می
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 خوابیدند. بسیاری از اوقات اک میروی خ
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که در صحن مطهّر جا برای توقّف بود، در خود 
نمودند و تا به صبح به زیارت و نماز صحن بیتوته می

و دعا مشغول بودند؛ و احیاناً هم روی سنگ فرشِ 
صحن، عبای خود را بر روی خود کشیده، 

 «خوابیدند.می
 فرمود:مرحوم قاضی می 
ام؛ در نقاط صحن مطهّر خوابیده من در تمام» 

ام هر جا مشرّف بودهتمام مدّت عمر که بدین
ام به ای بیتوته کرده و خوابیدهشب را در نقطه

طوری که جایی به قدر وسعت بدن من یافت 
 1«شود که در آن نخوابیده باشم.نمی

توسّل به حضرت صاحب الزّمان در همۀ 
 حالات و سکنات

گفتارشان و در قیام و حضرت آقا خیلی در » 

قعودشان و به طور کلّی در مواقع تغییر از حالتی به 

را بر “ یا صاحبَ الزّمان” ۀحالت دیگر، خصوص کلم

 کردند.زبان جاری می

روز یک نفر از ایشان پرسید: آیا شما یک 
خدمت حضرت ولیّ عصر أرواحُنا فداه مشرّف 

                              
 .٦٢، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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 اید؟!شده
کور است هر چشمی که صبح از ”فرمودند:  

خواب بیدار شود و در اوّلین نظر نگاهش به امام 
 «“زمان نیفتد!

أقول )علّامه طهرانی(: چقدر این جمله شبیه  
محمّد  است به کلام مرحوم آیة الله حاج شیخ

ـ که  قدّس الله تربته جواد انصاری همدانی ـ
حضور چون از ایشان سؤال شد: چه وقت انسان 

 رسد؟!صاحب الزّمان می
در وقتی که حضور و غیبتش برای »فرمودند:  

 1«انسان تفاوت نداشته باشد.
  

 تواضع و فروتنی مرحوم قاضی
ایشان که آیة الله و مرجع تقلید است، به جای  

رفتن به مسافرخانه یا منزل کسی، در صحن و 
های عرب که برخی از کنار مردها و زنان و بچّه

 خوابیدند!م خیلی کثیف بودند، میآنها ه
زیرا کسی که به حضرت سیّدالشّهداء به نظرۀ  

کند، همان خضوع و خشوع و توحیدی نگاه 
تواضعی که نسبت به آن حضرت دارد، طبعاً 
نسبت به زوّار و نسبت به سنگ و درِ حرم و 

 خاک کربلا هم همین ادب و تواضع را دارد.

                              
 .٥1٣روح مجرّد، ص  1
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مرحوم قاضی  این نظره و دیدگاه سبب شد که 
به آن مقامات برسد، و یک قرن بگذرد و کسی 
مثل ایشان نیاید. چون این جهات و نکات را تا 
این اندازه رعایت کردند، خدا هم به آنها عنایت 

 کند:می
و  

ُ
ُ ذ

ه
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َ
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 1.٢ٱل

ا شاگردان خود نحوۀ تکلّم مرحوم قاضی ب
 پیرامون مطالب توحیدیّه

 ـرضوان »]علّامه طهرانی[:   آیا مرحوم قاضی 
ـ در مجالس خود با شاگردان و رفقای  الله علیه

های توحیدی تکلّم خصوصی، هیچ از این مقوله
 «اند؟ای داشتهکردند و مذاکرهمی
اند؛ بوده قاضی بسیار مرد عجیبی مرحوم 

و پر  دار، و پر ظرفیّتر، جاناستوا کوه یک چون
از ده  مثلًا پس از شاگردهایشان استعداد. بعضی

اند، نمودهو آمد می رفت نزد ایشان که سالدوازه 
از توحید  اند، و چیزیاز توحید سر در نیاورده

آیا  دانم؛ و نمیاست نشده دستگیرشان حق تعالی
 د و انکردهبا آنها مماشات می ایشان

                              
 .٤( آیه ٦٢سوره الجمعة ) 1
علّامه طهرانی، احترام به های افزار کیمیای سعادت، متن سخنرانینرم ٢

 بزرگان.
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آنها به  نهادند؟ تا بالأخرهمی آنها قدم پایپابه
حق  آیت ، تا آنبوده مشغول کثرات عوالم همین

 اند.کرده رحلت
زود  ، خیلیاز شاگردها به عکس بعضی ولی 

 و توحید ذات و از اسماء و صفات الهیّه از معارف
 اند.کردهپیدا می و معرفت حق، علم

قاضی با  ، مرحومآری»طباطبایی:  مهعلّا 
اعتماد  نسبتاً قابل خود که از شاگردهای بعضی

 اند. مرحومگفتهها میسخن رقم بودند از این
بود، و با هر یک از  مردی عجیب قاضی راستی

او رفتار  استعداد و حالات شاگردها به مقتضای
 کرد.می
ها از بودند؛ بعضی مختلف هم اشخاص 

کردند؛ و رشد، زودتر رشد پیدا می حیث
به تأخیر  طور نبودند و رشدشانها اینبعضی

 افتاد.می
 بیستده  یک عادی در حال معمولًا ایشان 

آمدند و بودند، و مثلًا رفقا می در دسترس روزی
 یهایداشتند، و صحبت رفتند، و مذاکراتیمی
شدند، می نیست دفعتاً ایشان وقتشد؛ و آنمی

شدند؛ اصلًا نبودند و پیدا نمی چند روزی و یک
 در مسجد، و نه ، و نهدر مدرسه ، و نهدر خانه نه

نبود،  خبری ؛ ابداً از ایشاندر سهله ، و نهدر کوفه
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 رفتند، چهدانستند کجا مینمی هم و عیالاتشان
 !خبر نداشت کس؛ هیچکردندمی
 احتمال روزها در هر جا که رفقا در این 
جستند، و اصلًا قاضی را نمی دادند، مرحوممی

شدند باز پیدا می نبودند؛ بعد از چند روزی هیچ
و  را در منزل خصوصی هایو جلسه و درس
و  جور از غرائبدائر داشتند. و همین مدرسه

 و عجیب غریب ؛ حالاتبسیار داشتند عجائب
 1«داشتند.

اندازۀ مرحوم قاضی نسبت به عبادت اهتمام بی
 و تهجّد

وصیّ آن  آقای حاج شیخ عبّاس قوچانی ـ 
مرحوم که مدّت سیزده سال کسب فیوضات از 

 فرمود:ـ می محضر آن مرحوم نموده است
  

  

                              
 .٣1٧مهر تابان، ص  1
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مرحوم قاضی یک حجره در مسجد کوفه » 
هله، و با آنکه داشت و یک حجره در مسجد س

چهار عیال داشت غالباً در مسجد کوفه و یا 
ها را در آنجا مسجد سهله بود و بسیاری از شب

کرد و به تهجّد و تلاوت قرآن و شب بیتوته می
گذرانید، و غالباً هم مسافت میان زنده داری می

پیمود، و در نجف و کوفه و یا سهله را پیاده می
و گهگاهی هم این راه بین راه غرق ذکر خدا بود؛ 

کرد و را با واگن اسبی که روی ریل حرکت می
 نمود.میان کوفه و نجف دایر بود طیّ می

و برای رفتن به کوفه که یکی دو روز ممکن  
بود به طول انجامد، قند و چای و جیگاره، 
گذشته از نان و دوغ که غذای معمولی او بود، 

 1«لازم بود.
 فرمایند:مرحوم علّامه طهرانی می 
ـ چهار زن  رحمة الله علیه مرحوم قاضی ـ» 

ها هم داشت در چهار منزل، و تمام این زن
خودشان خانه داشتند و مرحوم آقا هیچ نداشت، 

ها مرحوم ذلک بسیاری از شبهیچِ هیچ! و مع
قاضی، که مردی هشتاد یا بین هفتاد و هشتاد 

که فوت ایشان در هشتاد و یک  ساله بود ـ
ای از ـ در حجره اتّفاق افتاده استسالگی 

                              
 .٥٢، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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های مسجد کوفه یا مسجد سهله که در حجره
وسط بیابان واقعند، تنها و غریب که نه چراغی 

ها حتّی است و نه کسی، و غیر از بعضی از شب
یک نفر تا صبح آنجا نیست، به عبادت و تهجّد 

 1«مشغول بود.
 کیفیّت سحر خیزی و نماز شب مرحوم قاضی

)آقای حاج سیّد هاشم حدّاد( در اوّل ایشان  
غروب پس از نماز مغرب مقدار مختصری به 
 ـیعنی منزل  عنوان شام آنچه را که از منزل مجاور 

آوردند، سر کوچه که عیالاتشان آنجا بودند ـ می
تناول نموده و پس از ادای نماز عشاء 

 خوابیدند. ساعتی می
  

  

                              
 .1٧٠آیین رستگاری، ص  1
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شدند و از بام به زیر گذشت بیدار میمی
آمدند و چند آمدند و تجدید وضو نموده، بالا میمی

رکعت نماز با صدای خوش و آهنگ دلنشین قرآن از 
خواندند؛ و بعداً قدری های طویل میسوره
نشستند، و سپس طور متفکّراً رو به قبله میهمین

نماز  شدند و چند رکعتخوابیدند. باز بیدار میمی
ها خواندند؛ و چون شبدیگر به همین منوال می

ماند. کوتاه بود لهذا دیگر وقتی به اذان صبح باقی نمی
حال یا در دفعۀ اوّل که بیدار و چه بسا در این

سیّد محمّد حسین، چای یا »فرمودند: شدند میمی
رفتم و روی چراغ حقیر پایین می« آب گرمی بیاور!

 آوردم.کردم و فوراً میمی فتیله نفتی چای درست
مرحوم آقا )یعنی مرحوم »فرمودند: می 

طور طور بود و به ما هم اینقاضی( خودش این
در میان شب چون برای ”دستور داده بود که: 

خیزید چیز مختصری تناول کنید نماز شب برمی
ـ مثل چای یا دوغ یا یک خوشه انگور یا چیز 

سالت بیرون ـ که بدن شما از ک مختصر دیگری
 «“آید و نشاط برای عبادت داشته باشید.

بنابراین بنده )علّامه طهرانی( هرچه ایشان  
)مرحوم حدّاد( میل داشتند، گاه آب جوش و یا 
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بردم، چای و یا دوغ و یا خیار برایشان به بام می
 1چون در آن فصل هنوز انگور نرسیده بود.

 فرمایند:مرحوم علّامه طهرانی می 
خوابیدند، بعد م قاضی اوّل شب میمرحو» 

خوابیدند و باز نماز خواندند و بعد مینماز می
طور تا دو ساعت به اذان که خواندند؛ همینمی

 ٢«خوابیدند.دیگر نمی
 حکایتی در توکّل مرحوم قاضی به خداوند

مرحوم قاضی ـ رحمة الله علیه ـ روزی از  
 نمودند، بازار بزرگ نجف عبور می

  
  

                              
 .٧٧روح مجرّد، ص  1
نرم افزار کیمیای سعادت، سخنرانی حضرت علّامه طهرانی در روز جمعه  ٢٢

 . ق. ه 1٤1٥الثانی سال جمادی ٢1
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از اهل علم و دوستان ایشان برخورد به  یکی
روید؟ فرمودند: ایشان نمود و عرض کرد: کجا می

 «به کوفه!»
اتّفاقاً با اینکه هیچ وقت از ایشان سؤال  

کرد، پرسید: آیا برای رفتن به کوفه پول نمی
 «ندارم!»دارید؟ فرمودند: 

از »روید؟ فرمودند: من گفتم: پس چگونه می 
 «ست!قدرت خدا دور نی

من یک مرتبه در دلم خطور کرد که این سیّد  
دیوانه است، چطور با نداشتن پول به کوفه 

توان رفت؟! و اتّفاقاً پیش خود هم هیچ پول می
نداشتم تا اقلاًّ به عنوان قرض به ایشان بدهم. 

مرتبه ایشان صورت خود را به طرف بنده یک
 نموده و با حالت غضب به من نگاه کردند!

با هم رفتیم تا اواخر بازار، ناگهان یک مرد  
عربی پیش آمد و دست ایشان را بوسید و یک 

 ربع دینار به ایشان داد! ایشان فرمودند:
 «دیدی گفتم از قدرت خدا دور نیست!» 
پس ایشان چای و قند و جیگاره خریده و مرا  

به کوفه دعوت کرد، من عذر خواسته و از 
 1خدمتشان مرخّص شدم.

                              
 .٨٤، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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 ص عملاخلا
ای از تبریز مبلغی را در اختیار روزی عدّه 

مرحوم قاضی قرار دادند، ایشان هم دستور دادند 
تا با آن وجه برای زوّاری که به مسجد کوفه 

کردند، دستشویی و آمدند و در آنجا بیتوته میمی
 حمّام و وسایل راحتی در مسجد بنا کنند.

ند که هنگام اتمام این بنا ایشان مشاهده نمود 
اند که: این بنا به کاری نمودهدر بالای آن کاشی

همّت و اهتمام حضرت آیة الله حاج سیّد علی 
 قاضی به اتمام رسید در سنه... .
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امّا این مرد، مرد الَهی است، دنبال هوای نفس  
آید، بلکه و اسم و رسم نیست؛ نه اینکه بدش می

صبانیّت چنان غضب و عکند. لذا آناز آن فرار می
بر ایشان غلبه کرد که نردبان برداشتند، به بالا 

هایی که اسم رفتند، با تیشه کوبیدند و تمام کاشی
ایشان روی آن بود را خُرد کردند و بر زمین 
ریختند. سپس خندیدند و حالت شعف پیدا 

 نمودند!
این حالت تظاهر نبوده است، بلکه حالشان  
گفتند آن میطور بوده است؛ اگر به ایشان این

ها را یک نفر کنده است، ایشان قطعاً کاشی
فرمودند: خدا خیرش شدند و میخوشحال می

 دهد!
علّت عصبانیّت ایشان این است که در جایی  

السّلام، مجسّمۀ  که محراب أمیرالمؤمنین علیه
خلوص و مظهر نازلۀ اسماء و صفات الَهی در 

ی از خواهد در مقابل آن اسمآنجاست، اصلًا می
فرماید: اصلًا من چه کسی خودش نباشد! می

 هستم که باید اسمم را در مسجد کوفه بگذارید؟!
گویند اخلاص عمل. ایشان تا این این را می 

هایی است که عرفا کردند! اینها نکتهحد مراعات می
شود. اند، و در جای دیگری پیدا نمیبه ما یاد داده

گویند اسم من ها به حسب ظاهر بممکن است بعضی
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طور نیست؛ اگر در حسینیه نباشد، ولی در باطن این
یا مسجدی که به اهتمام و سعی و بذل توجّه او بنا 
شده باشد، بنویسند شخص دیگری آن را ساخته 

کند؟! باید واقعاً برایش است، آیا باز هم تفاوتی نمی
 ١فرقی نداشته باشد.

 بعجی از نقطۀ نظر عمل آیتی قاضی مرحوم
 بود

 عجیب آیتی از نقطۀ نظر عمل قاضی مرحوم 
از او  علم و بالأخص اهل نجف بود. اهل

 زندگی تهیدستی دارند. در نهایت هاییداستان
 ، و نمود با عائلۀ سنگینمی
  

  

                              
 .1٢٨افزار آوای ملکوت، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه نرم 1



_________________________________________________________________ 

349 

و توحید بود  و تفویض و تسلیم توکّل غرق چنان
 ز مسیر خارجاو را ا ایقدر ذرّه به عائله این که

 کرد.نمی
 نجف فعلاً از اعلام ما که نجفی از رفقای یکی 

 :گفتمی من برای است
 رفته فروشی سبزی دکّان روز به یک من» 

 و مشغول شده خم قاضی مرحوم ، دیدمبودم
معهود،  عکسبه ؛ ولیاست کاهو سوا کردن

 هایبرگ دارای که و آنهایی پلاسیده کاهوهای
 دارد.هستند برمی و بزرگ خشن

 قاضی ؛ تا مرحومبودم کاملًا متوجّه من 
داد و ترازو کرد، و  دکّان کاهوها را به صاحب

 و روانه آنها را در زیر عبا گرفت قاضی مرحوم
و  بودم طلبۀ جوانی وقت در آن که شد. من

بود، به  یمرد مسنّ و پیرمرد قاضی مرحوم
! دارم سؤالی : آقا منکردم و عرض رفتم دنبالش
غیر  کاهوهای ، چرا اینهمه عکسشما به
 را سوا کردید؟! مطلوب

مرد  ! اینمن آقاجان”فرمود:  قاضی مرحوم 
، و است و فقیری بضاعتبی ، شخصفروشنده

؛ و کنممی او مساعدت به گاهیگاه من
تا  باشم داده او بلاعوض به چیزی خواهمنمی

برود؛ و ثانیاً:  و شرفِ آبرو از بین عزّت اوّلًا: آن
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، و گرفتن مجّانی کند به عادت ناخواسته خدای
 شود. ضعیف هم در کسب

 و نازک لطیف ندارد کاهوی ما فرقی و برای 
 که دانستممی کاهوها؛ و من یا از این بخوریم

 دکّان ندارد، و ظهر که خریداری اینها بالأخره
 ، لذا برایخواهد ریخت بیرون بندد بهخود را می

 1«“.کردم خریدنبه  تضرّر او مبادرت عدم
 اعراض و دوری از اهل دنیا

باز شاگردی دیگر از شاگردان مرحوم قاضی  
 گفت:می
مرد به مسجد سهله روزی من با آن بزرگ» 

رفته بودیم؛ مرحوم قاضی در بعضی از مقامات 
السّلام( نماز  )مقام حضرت ابراهیم علیه

 خواند، در حال قنوت می
  

  

                              
 .٣٢مهر تابان، ص  1
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ها را به سوی آسمان بلند کرده بود که کف دست

یکی از اعراب مُعَیدی یک فلِس در کف دست ایشان 

نهاد. ایشان که نماز را تمام کردند آن فلِس را محترم 

 شمرده و محفوظ داشتند و رو کردند به من و فرمودند:

های به ظاهر خداوند بعضی اوقات موهبت” 
 به واسطۀ آن رساند که بعداًحقیر به انسان می

سازد. کارهای خداوند مشکلاتی را مرتفع می
همه از روی مصلحت است، خواه فکر ما برسد 

 «“یا نرسد.
من در خدمت مرحوم »گفت: آن شاگرد می 

قاضی از مسجد سهله به مسجد کوفه آمدیم، 
مرحوم قاضی خواست تجدید وضو نماید، از 

که خارج از  داخل مسجد کوفه به طرف مشرق ـ
سجد است و در آنجا وسایل نظافت و شیرهای م

که خواستیم عبور کنیم ـ همین آب قرار دارد
مرحوم قاضی چشمش افتاد به یکی از اعلام و 
معروفین نجف که در خارج مسجد از آب لوله 

جا برگشت و مشغول وضو گرفتن بود. از همان
در خارج مسجد در قسمت شمالی، جنب درِ 

ها نموده و هنگدر لوله ها را داخلمسجد که آب
برای تجدید وضو و تطهیر مردم آماده کرده و 
قیمت هر کدام یک فلس بود، مرحوم قاضی آن 
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آب خرید و با آن  هنگفلس را داد و یک لوله
وضو گرفت و داخل مسجد شد و به سوی 
حجرۀ خود رفت تا به نماز و اورادش مشغول 

 شود. مرحوم قاضی به من فرمود:
دانی که از اعلام و ا که دیدی، میآن شخص ر” 

رفتم طبعاً باید معاریف نجف است و اگر من آنجا می

با او سخن بگویم و سلام و علیک و ... . این گفتارهای 

مورد و تعارفات رسمی غالباً در مواقع غیر لازم و بی

گیرد، و بالنتّیجه حال توجّه و ضروری صورت می

؛ من با آن فلِس رفع آوردحضور را در عبادت پایین می

محذور نمودم و از برخورد و ابتلای با سخنان بیهوده و 

رباید، ای که وقت و حال و نشاط عبادت را میبلافایده

خود را خلاص نمودم. حالا فهمیدی که آن فلس یک 

حیثُ  موهبت و إعطای عظیم الَهی بود که در آنجا مِن

 نَحتسِب داده شد تا در اینجا  لا
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ت و حال و وقت و نشاط عبادی ما را موفقیّ
 1«“تضمین نماید؟!

عملکرد مرحوم قاضی در رعایت احترام نسبت 
 به عمامه

مرحوم قاضی عمامۀ خود را هر وقت  
خواستند به سر بگذارند، دو دستی می

گذاردند؛ بوسیدند و بر سر میداشتند و میبرمی
چنین در وقت خواب هرگاه از سر و هم

داشتند و ردارند، دو دستی برمیخواستند بمی
 فرمودند:نهادند و میبوسیدند و در کناری میمی
حرمتِ عمامه واجب است، عمامه تاج » 

 ٣و٢«الله است، عمامه تاج فرشتگان است. رسول
تأکید مرحوم قاضی بر رعایت احترام و تجلیل 

 نسبت به سادات حتّی اگر طفل باشند
 فرمودند:مرحوم حدّاد می 
ی که مرحوم قاضی از نجف به کربلا روز» 

ای توقّف در منزل، آمدند، پس از چند لحظه

                              
 .٥٣، ص ٢مطلع انوار، ج  1
. جهت اطّلاع بیشتر ٦٩، ص ٤٢؛ بحار الأنوار، ج ٤٦1، ص ٦الکافی، ج  ٢

 ٢٨٣، ص ٩پیرامون اهمیّت و فضیلت عمامه رجوع شود به امام شناسی، ج 
 .٢٩٣الی 

های ؛ نرم افزار کیمیای سعادت, متن سخنرانی٤٨، ص ٢مطلع انوار، ج  ٣
 مرحوم علّامه طهرانی, احترام به بزرگان.
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رفتند. من هم در خدمتشان رفتم. چند بیرون 
قدمی که رفته بودیم یکی از اطفال من به دنبال 

آمد، من به آن مرحوم عرض من دوید و با من می
کردم: اجازه بدهید من این ... را منزل بگذارم و 

 بیایم!
گهان مرحوم قاضی ایستاد و عصای خود را نا 

 اش به زمین کوفت و چهره
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های گردن و پیشانی سرخ شد به طوری که رگ
 برآمد و گفت:

 “نَشُد! نشد! سیّد هاشم چه گفتی؟!” 
عرض کردم: این بچّه مزاحم است، گفتم او  

 را در منزل بگذارم و بیایم!
 “!این چه تعبیری بود که نمودی؟”فرمودند:  
عرض کردم: بچّۀ خود من است و این کنایه  

 از پستی خود من بود.
گونه تعبیر را نداری! دیگر حقّ این”فرمودند:  

خودت و اطفالت همه سادات و اولاد رسول 
الله  خدایید. اهانت به بچّه سیّد، اهانت به رسول

 “است!
خود مرحوم قاضی همیشه فرزندان خود را با  

سیّد مهدی، آقا سیّد  ند: آقازدعنوان آقا صدا می
 فرمودند:تقی، آقا سیّد محمّد حسن، و می

ایشان اولاد رسول خدایند، غایة الأمر با ” 
فاصلۀ بیشتری؛ تکریم و تجلیل از آنها فرض 

 ٢و1«“است گرچه اولاد من باشند.
پاره شود شکمی که چهار بچه »مرحوم قاضی: 

                              
 .٤٨، ص ٢مطلع انوار، ج  1
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون لزوم احترام و تجلیل نسبت به سادات و اولاد  ٢٢

؛ جامع الأخبار، 1٩٦الله رجوع شود به الخصال، شیخ صدوق، ص  رسول
 .1٤٠ص 
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 «سیّد بزاید و علویّه نشود
و ایضاً حضرت آقای حاج سیّد هاشم  
 فرمود: می
آمد، در هر وقت مرحوم قاضی به کربلا می» 

شد و پیوسته به مادر ما علویّه منزل ما وارد می
کرد، با آنکه مادر ما سیّده نبود؛ یک خطاب می

 روز به محضرشان عرض کرد:
گویید با آنکه من سیّده شما به ما علویّه می 

نیستم، آیا این از باب تجلیل و تبجیل است؟! من 
 که قابل نیستم عنوان علویّه بر من گفته شود.

 مرحوم قاضی با شدّت و تندی فرمودند: 
پاره شود شکمی که چهار بچّه سیّد بزاید و ” 

 1«“علویّه نشود!
  

 لس روضهاهتمام مرحوم قاضی نسبت به مجا
 گفتند:آقا سیّد محمّد حسن قاضی می 
پدرم بسیار مرد متواضعی بود و نسبت به » 

رفتند نهایت احترام را زوّار که به منزل او می
کرد، و در مجالس روضه که داشت و گفتگو می

گرفت و مردم در روی حصیر در منزل خود می
نشستند، خودش دمِ درِ اطاق و یا حیاط روی می

ها به طوری که نشست پهلوی کفشزمین می

                              
 .٤٧، ص ٢ار، ج مطلع انو 1
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تمام بدنش در روی زمین بود، و با دست خودش 
کرد و همه های واردین را جفت مییکایک کفش
کرد در جلوی پای آنها بدون استثناء، را مرتّب می

و با همه با مرحمت و ملاطفت و مهر رفتار 
العاده اهمیّت کرد، و به مجلس روضه فوقمی
 1«داد.می

اضی بسیار به وادی السّلام نجف برای مرحوم ق
 رفتزیارت اهل قبور می

میرزا  حاج العظمی الله الحقّ آیة آیة از مرحوم 
 ـ افراد بسیاری علیه الله رضوان ـ علیّ آقا قاضی

 :کردند که نقل از تلامذۀ ایشان
 برای نجف السّلام بسیار در وادی ایشان» 

و  دو و سه و زیارتش رفت،قبور می اهل زیارت
 ایانجامید و در گوشهمی طول به چهار ساعت

 ؛ شاگردها خستهسکوت حال به نشستمی
گفتند: استاد گشتند و با خود میو برمی شدهمی
 سکوت حال طور بهاین دارد که عوالمی چه
 «شود.نمی ماند و خستهمی
  

  

                              
 .٩٩همان مصدر، ص  1
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 بسیار بزرگوار و متّقی، بود در طهران عالِمی 
 شیخ حاج الله آیة بود، مرحوم و حقّاً مرد خوبی
از  ، ایشان ـ علیه الله رحمة ـ محمّد تقیّ آملی

 در قسمت قاضی مرحوم سلسلۀ اوّل شاگردان
 اند.بوده و عرفان اخلاق

 :شد که نقل ایشان از قول 
 دو سه اضیق مرحوم که دیدمها میمدّت من» 

نشینند. با خود می السّلام در وادی ساعت
 کند و برگردد و به باید زیارت : انسانگفتممی

را شاد کند؛  مردگان روح ایفاتحه قرائت
آنها  باید به که هست تر هملازم کارهای

 .پرداخت
ابراز  احدی بود امّا به من در دل اشکال این 

خود از  رفیق ترینصمیمی به ی، حتّنکردم
 استاد. شاگردان

از  استفاده هر روز برای و من ها گذشتمدّت 
از  ، تا آنکهرفتممی محضر استاد به خدمتش

 شدم، ایران به بر مراجعت نجف أشرف عازم
؛ سفر تردید داشتم این بودن در مصلحت ولیکن

 مطّلع از آن و کسی بود من در ذهن هم نیّت این
 اطاقی ؛ در آنبخوابم خواستمبود می نبود. شبی

بود،  کتاب من پای در طاقچۀ پایین بودم که
طبعاً  خواب ؛ در وقتو دینی علمی هایکتاب

شد. با خود می ها کشیدهکتاب سوی به من پای
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، خود را تغییر دهم خواب و جای برخیزم گفتم
 پای مقابل ها درستکتاب ؛ چوننیست لازم ا نهی

 احترام هتک ، اینو بالاتر قرار گرفته نیست من
 .نیست کتاب به

بنا بر  با خود بالأخره تردید و گفتگوی در این 
 .و خوابیدم نیست هتک که گذاشتم آن

 رفتم قاضی محضر استاد مرحوم به که صبح 
 ، فرمود:کردم و سلام

 ایران شما به نیست ، صلاحالسّلام علیکم” 
 هتک ها همکتاب سوی به بروید! و پا دراز کردن

 “.است احترام
: آقا شما از کجا گفتم زده اختیار هولبی 

 اید؟اید؟ از کجا فهمیدهفهمیده
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 ٢و1«“ام!فهمیده السّلام از وادی”فرمود: 
تأکید مرحوم قاضی مبنی بر عدم پوشیدن 

 لباس سیاه
حاج شیخ عبّاس ]قوچانی[ ـ رحمة الله علیه  

 فرمودند:ـ می
مرحوم قاضی همیشه لباس سفید رنگ » 
پوشیدند و به شاگردان خود نیز توصیه می
نمودند تا لباس سیاه نپوشند. یک روز که می

ای رنگ خدمتشان رسیدم در تن من قبای قهوه
 .بود
 “ای؟!چرا لباس سیاه پوشیده”فرمودند:  
 عرض کردم: این که سیاه نیست! 
 «“سیاه نیست؟!”با تندی فرمودند:  
چون در شرع مقدّس، پوشیدن لباس  
ت و رنگ، مکروه اسرنگ به مثابه سیاهتیره

رنگ مستحبّ است؛ لباس  های سفید و کملباس
سیاه لباس اهل جهنّم است و لباس سپید لباس 

 ٣.٤رشتگان استف

                              
 .٢٦٦، ص ٢معاد شناسی، ج  1
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اهمّیت زیارت اهل قبور و تأثیرات آن رجوع  ٢٢

 .٢٥٦، ص ٦؛ بحار الأنوار، ج ٢٣٣، ص ٣ شود به معاد شناسی، ج
 .٣٦، ص ٢مطلع انوار، ج  ٣
لباس سیاه رجوع شود جهت اطّلاع بیشتر پیرامون شدّت کراهت پوشیدن  ٤٤

؛ تهذیب الاحکام، ٣٤٨ ، ص٢؛ علل الشرایع، ج ٤٠٣ ، ص٣به الکافی، ج 
؛ ٤٩٨، ص ٤؛ نور ملکوت قرآن، ج ٣٧٣؛ مفتاح الفلاح، ص ٢1٣، ص ٢ج 
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المثل اوصاف ظاهری مرحوم قاضی و ضرب
 بودن نظافت ایشان

مرحوم قاضی به دلیل موقعیّتشان در آن موقع،  
چیزی از مصارف ضروری داخلی برایشان مهیّا 
نبود، و در منزل خود فقط حصیر داشتند؛ امّا 

 وقتی بیرون 
  

  

                              
 .1٨٤، تعلیقه؛ رساله نکاحیّه، ص ٦٥وظیفه فرد مسلمان، ص 
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ترین و تمیزترین آمدند، زیباترین و شیکمی
پوشیدند، عبا و قبای ایشان در میان ها را میلباس

طوری بود که همۀ افراد از نقطۀ نظر تمیزی اجتماع به
و ظرافت و جمال ظاهری ایشان را به یکدیگر نشان 

 دادند.می
خواهد بیان کند که من زاهد نیستم، ایشان می 

وسیلۀ رفت  خواهم بهنمیکنم و ظاهرسازی نمی
و آمد و أعمال زاهدانۀ خود، جذب قلوب نمایم 

 1سمت خود بکشانم. و افراد را به
به قدری عمامۀ مرحوم قاضی و پیراهن و  

قرنی که قبایشان نظیف و تمیز بود که در این نیم
در نجف أشرف بودند ابداً خالی و یا لکی و یا 

ت چرکی در آن مشاهده نشد، و در نظاف
پوشیدند و ولی جوراب نمی ٢المثل بودند؛ضرب

لباسشان در زمستان و تابستان به رنگ سپید بود، 
های پیراهن و قبا را باز و در گرمای تابستان تکمه

 گذاردند.می
الله حاج شیخ عبّاس  مرحومِ رضوان مقام آیة 

فرمود: مرحوم قاضی ـ می قدّس سرّه قوچانی ـ

                              
 .1٣1نرم افزار آوای ملکوت، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه  1
هت اطّلاع بیشتر پیرامون اهمّیت نظافت در اسلام رجوع شود به مکارم ج ٢٢

، 1؛ مستدرک الوسائل، ج 1٠٠، ص 1الإسلام، ج  ؛ دعائم11٧الأخلاق، ص 
 .1٠1ص 
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 فرمود:
محسن حکیم در بازار که  امروز آقا سیّد» 
سزاوار است ”رفتم به من گفت: می

های خود را در ملأ عام عالی تکمهحضرت
 “ببندید!

گویم: اگر باز این کلام را تکرار کرد به او می 
 1«“چه دلیل شرعی دارید؟!”

حکایتی در شدّت اهتمام مرحوم قاضی نسبت 
 به رعایت بهداشت

که  یک روز»]مرحوم حدّاد[ فرمودند:  
]مرحوم قاضی[ به کربلا مشرّف شده بودند، در 
دکّان من تشریف آوردند. من هم برای ایشان 

 دوغ درست کرده و در آن 
  

  

                              
 .٤٩، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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یخ ریختم، چون با انگشت بهم زدم تا تقدیم 
حضورشان کنم، از خوردن استنکاف نموده و 

 1«“با انگشت بهم نزنید!”فرمودند: 
 گرچه دست ایشان به حسب ظاهر تمیز 

رف و ط است، ولی به آهن و چوب و این
طرف خورده و طبعاً کثیف و آلوده به  آن

میکروب شده است. امّا این توصیۀ استاد به 
شاگردش فقط از نقطۀ نظر بهداشت نیست، بلکه 
یک مسأله تربیتی است؛ یعنی کسی که سالکِ 

ها و جوانب و ها در همه افقبهترین و برترین راه
و شاگرد یک چنین مکتب و ها، از همه حیثیت

مرام عالی و راقی است، باید عملش به عنوان یک 
فردِ منطقی باشد؛ نه اینکه عمل ایشان را هر 
شخص عادی ببیند، از لحاظ مسائل بهداشتی 
محکوم نماید؛ و این نحوه عمل نباید در مکتب 

 ٢عرفان باشد.
  

  

                              
 .11٠روح مجرّد، ص  1
 .٦٩نرم افزار آوای ملکوت، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه  ٢
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 هادستور العمل
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

توسّل به سیّدالشّهداء و ائمّۀ اطهار 
 السّلام کلید راه سیر و سلوک علیهم

مرحوم قاضی، چنین مرد بزرگی به دوستان  
 فرمودند که:خود می

از توسّل به ائمّه بالأخص سیّدالشّهداء غافل » 
نشوید که کلید راه در این توسّل است، و بدون 

 1«ای ندارد.این فایده
های حوم قاضی در ماهدستورات آیة الحق مر

 رجب و شعبان و رمضان المبارک
 بسم الله الرّحمن الرّحیم

این کتاب ]صفحاتٌ من تاریخ الأعلام[  
رحمة الله  مربوط به حالات مرحوم قاضی ـ

باشد که آقازادۀ ایشان آقای سیّد محمّد  ـمی علیه
اند: یکی اند. البتّه دو تا کتاب نوشتهحسن نوشته

مرحوم قاضی و یکی هم برای  راجع به حالات
شاگردانشان. در این کتابی که راجع به مرحوم 

جا دستورات مرحوم قاضی به قاضی است، یک
شاگردانشان دربارۀ ماه رجب و شعبان و رمضان 

 باشد؛ دستورات مربوطمی
  

                              
 .1٦٩، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه نرم افزار آوای ملکوت 1
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هجری قمری است؛ یعنی نُه سال  1٣٥٧به سال 
فوت  ٦٦به فوت ایشان، چون مرحوم قاضی سال 

 ردند.ک
مرحوم آیة الله حاج سیّد علی قاضی در  

وصیّتی که به شاگردان خود در سه ماه رجب و 
 فرماید:شعبان و رمضان دارد، می

الحمدُ للّهِ رَبِّ العالَمین، و الصَّلاةُ و السّلامُ ” 
علی الرَّسولِ المُبینِ و وَزیرِهِ الوَصیِّ الأمین وَ 

ذُّریَّةِ الطّاهرین و أبنائِهما الخلفاءِ الرّاشدین و ال
الخَلَفِ الصّالحِ و الماءِ المَعین صَلَّی الُله و سلّمَ 

 “علَیهم أجمَعینَ.
حمد مختصّ ذات أقدس پروردگار عالمیان » 

 ۀاست. و صلوات و سلام خدا و فرشتگان مقرّب و هم

آشکار او، و بر وزیر و وصّی امین  ۀجهانیان، بر فرستاد

آن حضرت، أمیرالمؤمنین؛ و بر فرزندان آن دو بزرگوار 

یافتگان و راهنمایان به حقّ و که خلفای راشدین و راه

باشند باد. و طاهرین آنان می ۀصراط مستقیم، و ذرّی

درود و سلام بر خلف صالح و جانشین به حقّ و 

امّت و  ۀآنها باد که آب گوارا بر کام تشن ۀشایست

باشند، صَلیَّ الله و سَلّمَ علَیهم أجَمعیَن، درود شیعیان می
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 «آنان باد. ۀو سلام خداوند بر هم

 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 

های حرام آگاه و متوجّه باش! که ماه. »1 
)رجب و شعبان و رمضان که در نزد اهل عرفان 

های حرامند( از راه رسید؛ بیدار باش! تا اینکه ماه
برای مسافرت خویش توشه برداری، و این 

 فرصت را از دست مده و غنیمت بشمار!
های آن را به بیداری و روزهای آن را . شب٢ 

پری نما، به شکرانۀ اینکه به روزه گرفتن س
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خداوند لطف خویش را عام و شامل همگان 
 فرموده است.

. و شب را جز به مقدار کمی استراحت و ٣ 
خواب سپری مکن؛ و نماز شب را به نحو تهجّد 
و بیدار و خواب بجای آور )یعنی چند رکعتی 
نماز بخوان و مقداری بخواب و سپس بیدار شو، 

ای تا نافلۀ شب پایان و به همین ترتیب عمل نم
پذیرد(؛ و چه بسیارند عاشقانی که هرگز در شب 

 خوابند!نمی
. و کتاب حقّ را تلاوت نمای و آن را با ٤ 

بهترین صوت و زیباترین نغمه و آرام آرام قرائت 
ها را تبدیل به ها و کدورتکن؛ چرا که ظلمت
 نماید.نور و روشنایی می

کس از هیچ مند نشدی، بلکه. پس تو بهره٥ 
چیزی به مانند قرآن بهره نبرده است! و هر کس 
غیر از گفتۀ مرا بگوید سخت در اشتباه فرو رفته، 
مرتکب خطا گردیده و گمان او گمان باطلی 

 خواهد بود!
. و سلام بفرست بر اصل قرآن و فصل آن ٦ 

)که مقصود محمّد و آل محمّد صلوات الله علیهم 
یماندگان آل الله أجمعین هستند( که آنان باق

باشند، و در برابر آنان عبد محض و تسلیم و می
 بدون اراده باش!

. هر کسی که در غیر حبّ آنها خود را در ٧ 
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 ذمّۀ خداوند رحمان درآورد و به 
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ای از محبّت غیر آنها در دل راه دهد، اندازۀ ذرّه
او محقّقاً گمراه شده و منکر نعمت ولایت آنان 

های پروردگارش این انکار خود نعمت گردیده؛ و در
 را از دست داده است.

. پس محبّت به آنها محبّت به خداوند ٨ 
صورت تو خود را در پناه حبّ است، و در این

خداوند درآور؛ ]ایشان ریسمان مستحکم الَهی 
 هستند، پس به این ریسمان چنگ بزن.[

. و دربارۀ قرآن کوتاهی مکن، و آن را از ٩ 
و لعب قرائت منمای و در معانی آن روی لهو 

دقّت کن تا به واسطۀ دقت در قرآن به بالاترین 
 ذروه از قلل مجد و شرف نائل آیی.

. و در هر حال بر تو باد به ذکر و یاد خدا؛ 1٠ 
و مبادا کوتاهی کنی در قرائت قرآن و ذکر 

گاه در این مورد عذر نیاور که: پروردگار! و هیچ
ه یاد او باشم. )یعنی اشتغال چگونه و چه مقدار ب

به امور دنیوی و تراکم شواغل و مشاغل تو باعث 
نشود که در این دو مهم سستی و تکاهل ورزی 
 و آن را به عنوان عذر برای خویش تلقّی نمائی.(

ها )رجب و شعبان و رمضان( . این ماه11 
های خداوند است؛ پس در این قرقگاه قرقگاه

ن را پاس بدار و آنها را داخل شو، امّا حُرمت آ
 معظّم داشته، ملتزم به رعایت آداب آن باش.
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. پس هر کسی که به خداوند معتصم شود 1٢ 
)دست به دامان رحمت و جمال و جلال او دراز 
نماید و به ریسمان او چنگ بزند( خود را در 

، ای “ربّی الله”یابد. و اگر گفتی صراط او می
گی نمای و دست گوینده، روی این کلام ایستاد

 «از آن برندار!
 قالَ عَزَّ مِن قائلٍ: ” 

ۡ
د
َ
ق
َ
ِ ف

ه
صِم بِٱللَ

َ
﴿وَمَن يَعۡت

قِيمٖ﴾
َ
سۡت طٖ مُّ ٰ صَِٰ

ه
دِيَ إِلَ

ُ
 1.ه

  
 و قالَ:  

َ
مِرۡت

ُ
 أ
ٓ
مَا
ه
قِمۡ ك

َ
 ٢.﴾…﴿وَٱسۡت

ا و قالَ جلَّ جلالُهُ العَظیمُ:  
َ
ن  رَبُّ

ْ
وا
ُ
ال
َ
ذِينَ ق

ه
 ٱل
َّ
﴿إِن

مُ 
َٰ
ق
َ
مَّ ٱسۡت

ُ
ُ ث
ه
 ٱللَ

ُ
ة
ه
ئِك
ٰـٓ مَله
ۡ
يۡهِمُ ٱل

ه
لُ عَل نَّ

َ نن
َ
ت
َ
 ت
ْ
 “٣.﴾…وا

فرماید: ﴿و هر کسی که خداوند عزیز می» 
راستی در صراط اعتصام به خدا پیدا کند، به

 مستقیم و راه راست هدایت شده است.﴾
و نیز فرموده است: ﴿به آنچه که مأموریت  

 یافتی پایداری و استقامت نما!﴾
و نیز پروردگار که دارای جلال و مجد و  

راستی آن فرماید: ﴿بهعظمت است، می

                              
 .1٠1( ذیل آیه ٣سوره آل عمران ) 1
 .1٥( قسمتی از آیه ٤٢سوره الشّورَی ) ٢
 .٣٠( صدر آیه ٤1سوره فصّلت ) ٣



376 

که بدین معنی اقرار نمودند که: کسانی
، و پس از این اقرار و “پروردگار ما الله است”

اعتراف، استقامت و پایداری را پیشۀ خود 
ساختند، ملائکۀ پروردگار بر آنها فرود 

 «آیند...﴾می
ـ  وَفّقَکمُ الُله لِطاعتِهِ نی الأعزَّة ـاِنتَبِهوا إخوا” 

حُرُمِ، فَما أعظم نِعَمَ فَقَدْ دَخلنا فی حِمَی الأشهرِ ال
 الباری علینا و أتَمَّ!

فالواجِبُ علَینا قَبلَ کُلِّ شَیءٍ التَّوبَةُ بشُروطها  
اللّازمَةِ و صَلَواتِها المَعلومَةِ، ثُمَّ الاحتِماء مِنَ 

 “ائِرِ بِقَدْرِ القُوَّة.الکبائِرَ و الصَّغ
ام ـ که خدای هان ای برادران عزیز و گرامی» 

شما را در طاعت خود موفّق بدارد ـ آگاه باشید! 
متوجّه و هشیار باشید که ما در قرقگاه داخل 

های حرم باید گونه که در زمینایم، و همانشده
از محرّمات اجتناب نمود و ارتکاب یک سلسله 

یر حرم جرم نیست در آنجا جرم اعمالی که در غ
ها هم که قرقگاه شود، در این ماهمحسوب می

شود چنین است و باید با زمانی محسوب می
هشیاری و مواظبت در آن وارد شد؛ و به همان 

 نحو که در قرقگاه مکانی که حرم است، انسان 
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ها هم که شود، در این ماهبه کعبه نزدیک می
سان به مقام قرب خداوند قرقگاه زمانی است، ان

های پروردگار بر ما بزرگ رسد. پس چقدر نعمتمی
و تمام است! و او هر گونه نعمتی را بر ما تمام نموده 

 است!
پس حال که چنین است، قبل از هر چیز آنچه  

ای است که که بر ما واجب و لازم است، توبه
دارای شرایط لازمه و نمازهای معلومه است؛ 

ای است که رسول )مقصود همان دستور توبه
خدا صلّی الله علیه و آله و سلّم در ماه ذوالقعدة 

اند و در کتب ادعیه مثل مفاتیح الجنان الحرام داده
 1مده و چهار رکعت نماز دارد.(آ

ترین چیز بر ما پرهیز از و پس از توبه، واجب 
که توان و گناهان صغیره و کبیره است تا جایی

 «قدرت و استطاعت داریم.
فَلَیلَةَ الجُمُعةِ أو یَومَ الأحَدِ تُصَلّونَ صَلاةَ ” 

                              
 القعده:مفاتیح الجنان، اعمال ماه ذی 1
و کیفیّت آن چنان است که در روز یکشنبه غسل کند و وضو بگیرد و چهار »

هُوَ ٱللَهُ أَحَدٌ﴾   ۡ  رکعت نماز گزارد؛ در هر رکعت حمد یک مرتبه، و ﴿قُل
سه مرتبه، و معوذتین یک مرتبه، پس استغفار کند هفتاد مرتبه و ختم کند 

یا عَزیزُ ”، پس بگوید: “لیِّ العَظیملا حَول و لا قوَّةَ إلّا بِالِله العَ”استغفار را به 
یا غفّار، اِغفِرْ لی ذُنوبی و ذُنوبَ جَمیعِ المُؤمنینَ و المُؤمناتِ، فإنَّه لا یَغفِرُ 

فقیر گوید: ظاهر آن است که این استغفار مذکور و دعای “ الذُّنوبَ إلّا أنتَ.
 )محقّق(« بعد را، بعد از نماز باید بجا آورد.
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التّوبة لیلةَ الجمعَةِ أو نهارَها؛ ثُمَّ تُعیدونها یَومَ 
 دِ فی الیَومِ الثّانِی مِنَ الشَّهرِ.الأحَ
ثُمَّ تلتزمونَ المراقَبَة الصّغریٰ و الکُبریٰ و  

المُحاسَبَةَ و المُعاتَبَة بِما هُوَ أحریٰ. فَإنَّ فیها 
 “تَذکِرةً لِمَن أرادَ أن یَتَذَکَّرَ أو یَخشیٰ.

پس )ای برادران عزیز( دستور توبه را در » 
ا روز جمعه، و یا شب جمعۀ اوّل ماه )رجب( ی

روز یکشنبۀ آن، انجام داده نماز توبه را بخوانید؛ 
سپس آنها را در روز یکشنبۀ دوّم همان ماه تکرار 

 و اعاده نمایید.
سپس ملتزم شوید به مراقبه، چه مراقبۀ  

 صغری )باز داشتن نفس از آنچه که 
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و چه مراقبۀ کبری ( خداوند بدان راضی نیست
 (.پسنددز آنچه محبوب نمینگاه داشتن دل ا)

و نیز خود را وادار به محاسبه )حساب  
کشیدن از نفس( و معاتبه )سرزنش نمودن در 
صورت لغزش( و معاقبه )تنبیه نمودن نفس در 
صورت ارتکاب خلاف( به آن چیزی که شایسته 

 و سزاوار است نمایید. 
پس براستی هر کسی که در صدد متذکّر شدن  

مقام خشیت از ذات اقدس به ذکر حقّ و در 
تواند از راه حضرت حقّ متعال بوده باشد می

 «مراقبه و محاسبه و معاتبه و معاقبه متذکّر گردد.
ثُمَّ أقبِلوا بقلوبکُم و داوُوا أمراضَ ذُنوبکُم و ” 

 هَوِّنُوا بالاستغفار خُطوبَ عُیوبِکُم.
 حُرُماتِ! فَإنَّ مَن هَتَکَ و إنْو إیّاکُم و هَتکَ ال 

 لَم یهتکِ الکریمُ علَیهِ فهُوَ مَهتوکٌ.
و أنّیٰ یُرجیٰ النّجاةُ لِقلبٍ ارتَبَکَت فیهِ  

الشُّکوکُ، حتّی یَسلُکَ سَبیلَ المتّقینَ و یَشرِبَ 
منَ الماءِ المَعینِ مَعَ المُحسنین؟! و الُله المُستعانُ 

 “علی نَفْسی و أنفسِکُم و هُوَ خَیرُ مُعینٍ.
های خود به خداوند ه، با دلپس از این مرحل» 

های گناهانتان را معالجه و رو آورده، بیماری
مداوا نمایید و به وسیلۀ استغفار، بزرگی و 

 سنگینی عیوب خود را کاهش دهید.
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و بپرهیزید از اینکه حریم الَهی را بشکنید و  
های حجاب را بالا زده، حرمت حرم را هتک پرده

 نمایید!
شخصی در نظام تکوین راستی چنین زیرا به 
آبرو و مهتوک است؛ گرچه خداوند کریم از بی

حسب ظاهر آبروی او را حفظ روی کرمش، به
نماید؛ و همین جزای اوست و نیازی به مجازات 

 پروردگار ندارد!
و کجا امید نجات است برای دلی که شبهات  

وارد آن شده، در او نفوذ نموده است؟! )یعنی 
زم حتمیّۀ سلوک إلی الله، یکی از واجبات و لوا
 یقین داشتن به مبدأ و 
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معاد و حقّانیت طریق و شیخ و استاد است؛ و در 
صورت پیدایش کمترین شک و تردیدی سالک 

ماند. بنابراین محال خود از حرکت باز میخودبه
است با وجود شک، سالک از مهلکه نجات پیدا 

ه تواند در رانماید.( و چنین شخصی هرگز نمی
گاه قدرت ندارد به مقام متّقین قدم بردارد، و هیچ

 محسنین راه یابد و با آنان از چشمۀ آب گوارا بنوشد.
و خداوند تنها محلّ اتّکای من و شما است و  

 «باشد.او بهترین یار و یاور می
 و امّا دستورالعمل این سه ماه: 

. عَلَیکُم بِالفرائض فی أحسنِ أوقاتها و هی 1” 
مَعَ نَوافلها الإحدَی و الخمسین. فإنْ لَم تَتَمَکَّنوا 
فبأربَعٍ و أربعینَ. و إنْ مَنَعَتکُم شواغِلُ الدُّنْیا، فَلا 

 أقَلَّ مِن صلاةِ الأوَّابین.
. و أمّا نَوافلُ اللَّیلِ فلا محیصَ منها عِندَ ٢ 

بُ ممَّن یَرومُ مَرتبةً مِنَ الکَمالِ المؤمنین! و العَجَ 
و هُوَ لا یَقومُ اللَّیالِ! و ما سَمِعنا أحَدًا نالَ مَرتبةً 

 “مِنهُ إلّا بِقیامِها.
. بر شما باد به اینکه نمازهای فریضۀ خود 1» 

را با نوافل آن که مجموعاً پنجاه و یک رکعت 
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 در بهترین اوقاتشان انجام دهید.  1است،
انستید چهل و چهار رکعت آن را بجا و اگر نتو 

. چنانچه باز هم شواغل دنیا شما را   ٢بیاورید
صلاة ”بازداشت، حتماً نافلۀ ظهر را که به او 

 گویند، انجام بدهید.می“ أوّابین
  
و نماز ظهر را هم در وقت فضیلت انجام  

دهید که در قرآن بدان تأکید شده و مراد از 
﴾ وُسۡطََٰ

ۡ
وٰةِ ٱل

ه
ل  همان نماز ظهر است. ٣﴿ٱلصَّ

خصوص باید . و امّا در مورد نافلۀ شب به٢ 
بدانید که: انجام دادن آن در نظر مؤمنین و 
سالکان حضرت معبود از واجبات است و هیچ 

ای جز إتیان آن نیست! و تعجّب است از چاره
ای از مراتب کسانی که قصد رسیدن به مرتبه

ام نوافل آن کمال را داشته، ولی به قیام شب و انج
                              

واجب هفده رکعت است و هر یک از آنها دارای نوافل زیرا نمازهای  11
باشند؛ بدین ترتیب: دو رکعت نافلۀ صبح که وقت آن قبل از نماز صبح می

است، و هشت رکعت نافلۀ ظهر و هشت رکعت نافلۀ عصر که قبل از ظهر 
شوند، و چهار رکعت نافلۀ مغرب که وقتش بعد از فریضۀ و عصر خوانده می

کعت ایستاده و یا دو رکعت نشسته که یک رکعت مغرب است، و یک ر
شوند و وقتش بعد از نماز عشاء است؛ و مجموع آنها، بیست و حساب می

هم نافلۀ شب است که جمعاً سی و شوند و یازده رکعت آنسه رکعت می
باشند. بدین ترتیب مجموع نوافل و فرائض، پنجاه و یک چهار رکعت می

 ه طهرانی رضوان الله علیه(شوند. )مرحوم علّامرکعت می
که  بدین صورت که چهار رکعت از عصر و دو رکعت از مغرب و وُتَیره ـ ٢٢

 ـحذف شود. )مرحوم علّامه طهرانی رضوان  باشدمجموعاً هفت رکعت می
 الله علیه(

 .٢٣٨( قسمتی از آیه ٢سوره البقرة ) ٣٣
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 توجّه هستند!بی
ایم که احدی به گاه ندیده و نشنیدهو ما هیچ 

ای از کمال راه یافته باشد مگر یک مرحله و مرتبه
 «به واسطۀ برپاداری نماز شب!

. و عَلَیکُم بِقراءةِ القرآنِ الکریم فی اللَّیل ٣” 
 بِالصَّوتِ الحَسَنِ الحزین، فهُوَ شرابُ المُؤمنین.

. و علَیکُم بِالتزام الأورادِ المعتادَةِ التی هی ٤ 
 ٥٠٠بید کُلِّ واحدٍ مِنکُم. و السَّجدَةِ المَعهُودَةِ مِن 

 .“ 1٠٠٠إلی 
. بر شما باد به قرائت قرآن کریم در ٣» 

های شب که انسان را حرکت داده، سیر او نافله
نماید و برای او بسیار مفید است. را سریع می
کند! ن، انسان را به خدا نزدیک میتغنّی به قرآ

خلاف غنای محرّم که آدمی را به لهو به
ها قرائت توانید در شبکشاند. پس تا میمی

قرآن کنید، چرا که قرائت قرآن شراب مؤمنین 
 است. 

. بر شما باد اینکه: به انجام دادن اوراد و ٤ 
اذکاری که هر یک از شما به عنوان دستور در 

 تزم و متعهد باشید. دست دارید، مل
و بر شما باد به مداومت سجدۀ یونسیّه و  

ي گفتن ذکر یونسیّه: 
 إِننِ
َ
ك
َ
ن
ٰ
 سُبۡحَ

َ
نت

ه
 أ
ٓ َّ
 إِلَ

َ
ه
َٰ
 إِل
ٓ َّ
﴿لَ
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﴾ نَ لِمِي  ٰـ
ه
 مِنَ ٱلظ

ُ
نت

ُ
در سجده از پانصد تا   1ك

 «هزار مرتبه.
  
. و زیارَةِ المَشهد المُعظَّم الأعظم کُلَّ یومٍ. ٥” 

دِ المعظَّمَة ما أمکنَ، و کذا سائِرُ إتیانُ المساج و
المساجدِ. فَإنَّ المُؤمنَ فی المسجد کالسَّمَکة فی 

 الماءِ.
. وَ لا تترُکوا بَعدَ الصلواتِ المفروضاتِ ٦ 

تسبیحةَ الصدِّیقة صلواتُ الِله علیها، فإنَّها مِنَ 
 “الذِّکر الکبیر. وَ لا أقَلَّ فی کلِّ مَجلِسٍ دَورَةٌ.

که مراد )باد به زیارت مشهد اعظم  بر شما. ٥» 
همان حرم مطهّر أمیرالمؤمنین و قبر نورانی آن 

و نیز سایر مشاهد مشرّفۀ اهل (. بزرگوار است
: السّلام و مساجد معظمه مانند البیت علیهم

مسجد الحرام، مسجد النّبی، مسجد کوفه، مسجد 
طور کلّی هر مسجدی از مساجد؛ زیرا  سهله و به

 !جد، همانند ماهی است در آب دریامؤمن در مس
گاه پس از نمازهای واجب خود، . و هیچ٦ 

تسبیحات حضرت صدّیقه صلوات الله علیها را 
ترک ننمایید؛ زیرا این تسبیحات، یکی از انواع 

شمرده شده است. ]لااقلّ بعد از هر “ ذکر کبیر”
 «نماز یک دوره این تسبیحات را بخوانید![

                              
 .٨٧( ذیل آیه ٢1سوره الأنبیاء ) 11
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 المُهمِّ الدُّعاءُ لفرجِ الحجَّة . و مِنَ اللّازم٧ِ” 
صَلواتُ الِله عَلیهِ فی قُنوتِ الوَتر؛ بَل فی کُلِّ یومٍ 

 و فی جمیع الدَّعوات. 
. و قراءةُ الجامعة فی یومِ الجُمُعة، أعنی ٨ 

 الجامعةَ المعروفَةَ المشروحَة.
 “ . و لا تَکونُ التّلاوَة أقلَّ مِن جُزءٍ.٩ 

و لازم برای سالک إلی . یکی از وظایف مهم ٧» 

الله، دعا برای فرج حضرت حجّت صلوات الله علیه 

 ۀاست؛ بلکه باید در هر روز و در هم« وَتر»در قنوت 

 دعاها، برای فرج آن بزرگوار دعا نمود.  ۀاوقات و هم

. و یکی دیگر از وظایف لازم و مهم، قرائت ٨ 
در روز “ جامعۀ کبیره”زیارت جامعه، معروف به 

 ست. جمعه ا
. لازم است که قرائت قرآن حتماً کمتر از ٩ 

 «یک جزء نباشد.
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. و أکثِروا مِن زیارة الإخوَان الأبرار؛ فإنّهم 1٠” 
 الإخوانُ فی الطّریق، و الرَّفیقُ فی المَضیق.

. و زیارةِ القبور فی النَّهار غبًّا، و لا تزورُوا 11 
 لَیلًا.
مَا لنا... و لِلدُّنْیا؟! قَد غرَّتْنا! و شَغَلَتْنا وَ  

 اسْتهوَتْنا و لَیست لَنا!!
فَطوبیٰ لرجالٍ أبدانُهم فی النّاسوت و قلوبُهُم  

فی اللّاهوتِ... أُولَئک الأقلّونَ عدَدًا... و 
الأکثرونَ مَدَدًا... أقولُ ما تسمَعونَ، و أستغفرُ 

 “ الَله.
سیار به دیدار و زیارت توانید ب. تا می1٠» 

راستی برادران نیکوکار خود بشتابید؛ چرا که به
آنها برادرانی هستند واقعی که در تمام مسیر، 
همراه انسانند و با رفاقت خویش، آدمی را از 

های نفس و تنگناها و عقبات آن عبور کریوه
 دهند!می
. به زیارت اهل قبور ملتزم باشید، ولی نه 11 

م و همه روزه )مثلًا در هفته، یک صورت مداوبه
روز انجام بگیرد(؛ و نباید زیارت قبور در شب 

 واقع گردد.
راستی دنیا ما را فریب ما را با دنیا چه کار؟! به 

داده، به پستی و ذلّت کشانید! ما را از مقام عزّت 
تر از آن است و رفعت پایین آورد! و دنیا پست
ن را برای اهل که برای ما هدف قرار گیرد! پس آ
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 دنیا واگذارید!!
پس به به! خوشا به حال آن مردانی که  
های آنان در این عالم خاکی است ولی بدن

قلوبشان در عالم لاهوت، یعنی در عالم أحدیّت 
 باشد!و واحدیّت و عزّ پروردگار در پرواز می

و این افراد، اگرچه از نظر تعداد بسیار کم  
و مدد و از جهت  هستند، ولیکن از نظر قوّت

واقعیّت و اصالت و حقیقت دارای اکثریت 
 باشند. می
شنوید، و از گویم آنچه را که شما میمن می 

ذات اقدس حضرت حق طلب مغفرت 
 . ق( ه 1٣٥٧« )نمایم.می
این دستوراتی است که مرحوم قاضی به  

شاگردان خود داده است، و رفقا این دستورات 
دهند؛ البته این اعمال می را در این سه ماه انجام

 را در حدّ امکان، هر 
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تواند هر روز را روزه بگیرد، کسی که نمی
روز از شعبان را  1٠روز از رجب و  ٥الإمکان حتّی

حسب ملاحظۀ مزاج و قوّه و حال بگیرد؛ خلاصه به
 و استعداد بگیرد.

 و قراءة القرآن در شب علی حدّ القدرة. 

تواند توانی نخواب؛ و اگر کسی نمیاگر می 
همه شب را نخوابد، صب باشد )صب یعنی 
جگر سوخته، بیدار خوابی کند، شب زود بخوابد 
و سعی کند بیدار خواب کند طوری که بدن 

 استراحت خود را بگیرد.(
خوابیدند، بعد مرحوم قاضی اوّل شب می 

ماز خوابیدند و باز نخواندند و بعد مینماز می
طور تا دو ساعت به اذان که خواندند؛ همینمی

ساعت به  ٣خوابیدند. مرحوم آخوند دیگر نمی
 اذان صبح بیدار بودند.

اگر نافلۀ شب را بجا نیاورید، فایده ندارد و  
عرفان معنی ندارد؛ عرفان به عمل است نه به 

 گفتن!
 اللهمّ صلّ علی محمّد و آل محمّد 

ترین ی یکی از مهمبصر عمل به روایت عنوان
 دستورات مرحوم قاضی بوده است

بدیل قرن، ]مرحوم استاد بزرگ و عارف بی 
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، و امّاره از نفس گذشتن قاضی[ برای
 که و غضبی و شهوی و طبعی مادّی هایخواهش

و  و غضب و شهوت و حرص غالباً از کینه
 عنوان خیزد، روایتبرمی در تلذّذات رویزیاده

و  و تلامذه شاگردان دادند بهرا دستور می بصری
را بنویسند و  تا آن اللهإلی  سیر و سلوک مریدان

و مهمّ،  دستور اساسی یک کنند؛ یعنی عمل بدان
بر  بود. و علاوه روایت این مضمون طبق عمل

 اند:فرمودهمی این
باشند و  خود داشته باید آن را در جیب» 
 «نمایند. دوبار آن را مطالعه یکی ایتههف
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 مطالب و حاوی ، بسیار مهمّ استروایت این 
، و و خلوت معاشرت کیفیّت در بیان جامعی
، و علم تحصیل و مقدار غذا، و کیفیّت کیفیّت
 و تحمّل و بردباری و مقدار شکیبایی حلم کیفیّت

 مقام ، و بالأخرهویانگشدائد در برابر گفتار هرزه
ذِروۀ  أعلی به و رضا، و وصول و تسلیم عبودیّت

خود را  . فلهذا شاگردانو قلّۀ توحید است عرفان
 روایت این مضمون به التزام بدون
 1.٢اندپذیرفتهنمی

                              
 .1٧٦روح مجرّد، ص  1
 :1٧٧روح مجرّد، ص  ٢
، و است منقول السّلام علیه جعفر صادق امام از حضرت روایت این”

 است جامعی دستورالعمل ؛ و چوناست در بحار الأنوار ذکر نموده مجلسی
 و عبارات الفاظ ، ما در اینجا عیناست شده نقل همام امام از ناحیۀ آن که

تا  نماییمذکر می تصرّف اندک را بدون اشترجمه آن الدنب و به روایت
 گردند: متمتّع از آن الله إلی سلوک و عاشقین محبّین

سَ الُله  أقولُ: وَجَدتُ بخَِطِّ شَیخِنا البَهائیّ ـ قَدَّ

 ـ ما هَذا لَفظُهُ: روحَهُ 

: نَقَلتُ مِ  یٍّ یخُ شَمسُ الدّینِ محمّدُ بنُ مَکِّ ن قالَ الشَّ

یخِ أحَمدَ الفَراهانِیِّ ـ نوَانِ  ُـ عَن عِ  رَحِمَهُ اللهُ  خَطِّ الشَّ

البَصریّ؛ و کانَ شَیخًا کَبیًرا قَد أتَی عَلَیهِ أربَعٌ و تِسعونَ 

 سَنةًَ.

مالکِِ بنِ أنَسٍ سِنیَن. فَلَمّا قَدِمَ  قالَ: کُنتُ أختَلِفُ إلَی 



_________________________________________________________________ 

391 

  
...1 

                              

ةَ اختَلَفتُ إلَیهِ، و جَعفرٌ الصّادِقُ علَیهِ السّلامُ المَدینَ 

 أحبَبتُ أن آخُذَ عَنهُ کَما أخَذتُ عَن مالکٍِ.
 ـ چیزی روحه الله قدّس ـ عامِلی ما: بهاء الدّین خطّ شیخ به : منگویممی»

 :یافتم عبارت را بدین
از خطّ  کنممی نقل : من( گفتمکّی )شهید اوّل محمّد بن الدّین شمس شیخ
 فرتوت پیرمردی ؛ و ویبصری ـ از عنوان الله رحمه ـ احمد فراهانی شیخ

 .گشتمی سپری نود و چهار سال از عمرش بود که
. و آمد داشتم رفت أنس بن نزد مالک به طور بود کهاین من : حالاو گفت

، و آمد کردم تنزد او رف به آمد، من مدینه به السّلام علیه جعفر صادق چون
، از او نیز امکرده علم تحصیل از مالک طوری کههمان داشتم و دوست

 « .نمایم علم تحصیل

کُلِّ  أورادٌ فی رَجُلٌ مَطلُوبٌ و مَعَ ذَلکَِ لی إنیّ یَومًا:  فَقالَ لی
! و عَن وِردی ساعَةٍ مِن آناءِ اللَّیلِ و النَّهارِ، فَلا تَشغَلنی

عَن مالکٍِ و اختَلفِ إلَیهِ کَما کُنتَ تَختَلفُِ إلَیهِ. ]ادامه  خُذْ 
 در صفحه بعد[

 
 ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[   1
 دستگاه مورد طلب هستم مردی : منگفت من به آن حضرت روزی پس» 

 و مفتّشان ، و جاسوساننیست در اختیار خودم و وقتم )آزاد نیستم حکومتی
از  در هر ساعت ، منبر این دارند.( و علاوه مراقبه رد نظر و تحتمرا مو

 . تو مرا از وِردمها مشغولمبدان که دارم روز، أوراد و اذکاری شبانه ساعات
 بگیر و در نزد او رفت ، از مالکخواهیمی را که باز مدار! و علومت و ذکرم

 رفت وی سوی به طور بود کهاین قاً حالتساب کهچنان، همباش و آمد داشته
 «.و آمد داشتی

 فَاغتَمَمتُ مِن ذَلکَِ و خَرَجتُ مِن عِندِهِ، و قُلتُ فی
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سَ فِیَّ خَیًرا لَما زَجَرَنینَفسی عَنِ الِاختلِافِ إلَیهِ وَ  : لَو تَفَرَّ

 الأخذِ عَنهُ.

و آلهِِ، و الُله عَلَیه  فَدَخَلتُ مَسجِدَ الرّسولِ صَلیَّ 

وضَةِ و صَلَّیتُ  سَلَّمتُ عَلَیهِ؛ ثُمَّ رَجَعتُ مِنَ الغَدِ إلَی  الرَّ

فیها رَکعَتَیِن و قُلتُ: أسألُکَ یا الُله یا الُله! أن تَعطفَِ عَلَیَّ 

 بهِِ إلَی  مِن عِلمِهِ ما أهتَدی قَلبَ جَعفرٍ، و تَرزُقَنی

 صِراطِکَ المُستَقیمِ!
، و با خود شدم بیرون و از نزد وی گشتم غمگین یانجر از این من پس»

 نمود، هرآینهمی تفرّس را هم جزئی مقدار خیری در من : اگر حضرتگفتم
و طرد  منع از محضرش علم و تحصیل خودش سوی و آمد به مرا از رفت

 کرد.نمی
 سلام و بر آن حضرت دمش و آله علیه الله صلّی الله مسجد رسول داخل پس

نماز  و در آنجا دو رکعت برگشتم روضه سوی روز به آن فردای . سپسکردم
جعفر  تا قلب خواهماز تو می خدا! من خدا! ای : ایکردم و عرض گزاردم

 تا بتوانم نمایی من روزی مقداری به ، و از علمشفرمایی متمایل من را به
 «!یابم راه و استوارت مستقیم راه سوی به ،بدان

، و لَم أختَلِفْ إلَی  داری و رَجَعتُ إلَی  مالکِِ بنِ  مُغتَماًّ

 مِن حُبِّ جعفرٍ. أنَسٍ لمِا أُشَِبَ قَلبی

لاةِ المَکتوبَةِ، حَتَّی إلّا إلَی  فَما خَرَجتُ مِن داری  الصَّ

یتُ و تَنَ  ؛ فَلَمّا ضاقَ صَدریعیلَ صَبری لتُ و تَرَدَّ عَّ

 قَصَدتُ جعفرًا، و کانَ بَعدَ ما صَلَّیتُ العَصَر.
 از محبّت دلم آنکه ؛ و به جهتباز گشتم امخانه به و غصّه اندوه و با حال»

 از منزلم . بنابرایننرفتم أنس بن بود، دیگر نزد مالک گردیده جعفر إشراب
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 بجای جماعت باید در مسجد با امام )که ز واجبنما مگر برای نشدم خارج
 شد. تمام صبرم کهجایی ( تا بهآورم

خود  بود، نعلَین رسیده پایان به امبود، و حوصله گرفته امسینه که حالدر این
و دیدار جعفر را  و قصد زیارت افکندم خود را بر دوش و ردای را پوشیدم

]ادامه در صفحه « .بودم نماز عصر را بجا آورده بود که هنگامی ؛ و اینکردم
 بعد[

 
]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ فَلَمّا حَضَرتُ بابَ دارِهِ   1

 اسْتَأْذَنتُ عَلَیهِ، فَخَرَجَ خادِمٌ لَهُ فَقالَ: ما حاجَتُکَ؟!

لامُ عَلَی  یفِ. فَقُلتُ: السَّ  الشَّّ

مُصَلّاهُ. فَجَلَستُ بِحِذاءِ بابِهِ،  فَقالَ: هُوَ قائِمٌ فی
 فَما لَبِثتُ إلّا یَسیرًا إذ خَرَجَ خادِمٌ فَقالَ: ادْخُل عَلَی
بَرَکَةِ الِله. فَدَخَلتُ و سَلَّمتُ عَلَیهِ. فَرَدَّ السَّلامَ و قالَ: 

 !اجِلِسْ! غَفَرَ الُله لَکَ 
و  زیارت برای خواستم دخول ، إذنرسیدم درِ خانۀ حضرت به چون پس»

 : چهآمد و گفت بیرون از حضرت خادمی حال. در ایندیدار حضرت
 ؟!داری حاجت

 .بر شریف کنم : سلامگفتم
درِ  مقابل من پس. است نماز ایستاده به او در محلّ نماز خویش: گفت خادم
 که نمودم درنگ مقدار مختصری به فقط حالدر این. نشستم حضرت منزل

 تو عنایت به که) خداوندی بیا تو بر برکت درون به: آمد و گفت خادمی
 مرا پاسخ سلام حضرت. نمودم سلام و بر حضرت شدم داخل من(. کند

 !«بیامرزد خداوندت! بنشین: گفتند و فرمودند
ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ و قالَ: أبو فَجَلَستُ، فَأطرَقَ مَلِیًّا، 
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 مَن؟

 قُلتُ: أبوعَبدِالِله!

قَکَ یا أباعَبدِاللهِ! ما قالَ:  ثَبَّتَ الُله کُنیَتَکَ و وَفَّ

 ؟مَسألَتُکَ 

مِن زیارَتهِِ و التَّسلیمِ  : لَو لَم یَکُن لینَفسی فَقُلتُ فی

عاءِ لَکانَ کَثیًرا.  غَیُر هَذا الدُّ
 زیر انداختند و سپس تفکّر سر به حال به قدری ، و حضرتنشستم من پس»

 ؟چیست اتسر خود را بلند نمودند و گفتند: کنیه
 )پدر بندۀ خدا(! : أبوعبداللهگفتم

 بدارد ای گرداند و تو را موفّق را ثابت اتگفتند: خداوند کنیه حضرت
 ؟چیست ! حاجتتأبوعبدالله

بر  که دیدار و سلامی از این من : اگر برایبا خود گفتم لحظه در این من
 نباشد، هرآینه چیز دگری هیچ حضرت دعای غیر از همین کردم حضرت

 «.بسیار است
 ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ ثُمَّ قالَ: ما مَسألَتُکَ؟

، و یَر  زُقَنیفَقُلتُ: سَألتُ الَله أن یَعطفَِ قَلبَکَ عَلَیَّ

یفِ ما  فی أجابَنی مِن عِلمِکَ، و أرجُو أنَّ الَله تَعالَی  الشَّّ

 سَألتُهُ.

فَقالَ: یا أباعبدالِله! لَیسَ العِلمُ بِالتَّعَلُّمِ؛ إنَّما هو نورٌ 
أن یَهدِیَهُ.   قَلبِ مَن یُریدُ الُله تَبارَکَ و تَعالَی یَقَعُ فی

 ]ادامه در صفحه بعد[
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لًا فی]ادامه تع  1 نَفسِکَ حَقیقَةَ  لیقه صفحه قبل[ فَإنْ أرَدتَ العِلمَ فَاطلُبْ أوَّ

ةِ، و اطلُبِ العِلمَ باِستعِمالهِِ، وَ   اسْتَفهِمِ الَله یُفهِمکَ! العُبودِیَّ
 ؟خواهیمی : چهسر خود را بلند نمود و گفت حضرت سپس»

فرماید، و  منعطف منرا بر  تا دلت نمودم : از خداوند مسألتکردم عرض
دربارۀ  را که آنچه که کند. و از خداوند امید دارم روزی من به از علمت
 نماید. عنایت من به امنموده تو درخواست شریف حضرت
 است نوری فقط ؛ علمنیست آموختن به ! علمأباعبدالله فرمود: ای حضرت

 است او را نموده رادۀ هدایتا و تعالی ارکخداوند تب که کسی در دل که
 در نزد خودت مرحله ، باید در اوّلینخواهیمی اگر علم شود. پسمی واقع

؛ باشی علم ، طالبعلم به کردن ؛ و به واسطۀ عملرا بطلبی عبودیّت حقیقت
 «هد و بفهماند.د تو را جواب تا خدایت نمایی و استفهام و از خداوند بپرسی

 قُلتُ: یا شَریفُ! فَقالَ: قُلْ: یا أباعبدِالِله!

ةِ؟  قُلتُ: یا أباعبدِالِله! ما حَقیقَةُ العُبودِیَّ

العَبدُ لِنَفْسِهِ فیما خَوَّلَهُ  قالَ: ثَلاثَةُ أشْیاءَ: أن لا یَرَی
الُله مِلکًا، لأنَّ العَبیدَ لا یَکونُ لَهُم مِلکٌ، یَرَونَ المالَ 

 الِله، یَضَعونَهُ حَیثُ أمَرَهُمُ الُله بِهِ؛ و لا یُدَبِّرَ العَبدُ مالَ
بِهِ و نَهاهُ  لِنَفْسِهِ تَدبیرًا؛ و جُملَةُ اشتِغالِهِ فیما أمَرَهُ تَعالَی

 عَنهُ.
مِلکًا،  فَإذا لَم یَرَ العَبدُ لِنَفْسِهِ فیما خَوَّلَهُ الُله تَعالَی

أن یُنفِقَ فیهِ؛ و  مَرَهُ الُله تَعالَیهانَ عَلَیهِ الإنفاقُ فیما أ
مُدَبِّرِهِ، هانَ عَلَیهِ  إذا فَوَّضَ العَبدُ تَدبیرَ نَفْسِهِ عَلَی

و  مَصائِبُ الدُّنیا؛ و إذا اشتَغَلَ العَبدُ بِما أمَرَهُ الُله تَعالَی
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 المِراءِ و المُباهاةِ مَعَ النّاسِ. نَهاهُ، لا یَتَفَرَّغُ مِنهُما إلَی

فَإذا أکرَمَ الُله العَبدَ بِهَذِهِ الثَّلاثَةِ، هانَ عَلَیهِ الدُّنیا و 
إبلیسُ و الخَلقُ، و لا یَطلُبُ الدّنیا تَکاثُرًا و تَفاخُرًا، و 
لا یَطلُبُ ما عِندَ النّاسِ عِزًّا و عُلُوًّا، و لا یَدَعُ أیّامَهُ 

 باطِلًا. 
 : تَبارَکَ و تَعالَی؛ قالَ الُلهفَهَذا أوَّلُ دَرَجَةِ التُّقَی

ا فِي ۡ  عَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوّۡ  خِرَةُ نَجۡ  أۡ  كَ ٱلدَّارُ ٱلۡ  ﴿تِل
آیه ( ٢٨)سوره القصص )مُتَّقِينَ﴾. ۡ  عَٰقِبَةُ لِلۡ  ا وَٱلۡ  ضِ وَلَا فَسَادۡ  أَرۡ  ٱل
٨٣.) 

 (!پدر بندۀ خدا )أباعبدالله : بگو: ای! گفتشریف : ایگفتم»
 ؟است کدام عبودیّت ! حقیقتأباعبدالله : ایگفتم
 خدا به را که دربارۀ آنچه خودش بندۀ خدا برای : اینکهچیز است : سهگفت

 ]ادامه در صفحه بعد[ است سپرده وی
 
 مِلک دارای بندگان نبیند؛ چرا که ]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ مِلکیّتی  1

را  خداوند ایشان بینند، و در آنجایی کهخدا می را مال الباشند، همۀ امونمی
 گذارند؛بنهند، می که است امر نموده

 و تدبیر نکند؛ اندیشیمصلحت خودش بندۀ خدا برای و اینکه
 است امر نموده خداوند او را بدان منحصر شود که در آن مشغولیّاتش و تمام

 .است فرموده نهی و یا از آن
 او سپرده خدا به که را در آنچه مِلکیّتی خودش ، اگر بندۀ خدا برایبنابراین

بر او  است امر کرده بدان خداوند تعالی در آنچه نمودن نبیند، انفاق است
 شود.می آسان

 و مشکلات بسپارد، مصائب مدبّرش بندۀ خدا تدبیر امور خود را به و چون
 گردد.می آسان ویدنیا بر 

 نموده و نهی امر کرده وی خداوند به را که آنچه ورزد به اشتغال که و زمانی
 خودنمایی برای و فرصتی یابد تا مجالدو امر نمی از آن ، دیگر فراغتیاست

 پیدا نماید. با مردم نمودن و فخریّه
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و  بدارد، دنیا و ابلیس چیز گرامی سه این خداوند، بندۀ خود را به چون پس

و  اندوزیزیاده جهت دنیا به گردد؛ و دنبالمی و آسان سهل بر وی خلایق
و  و منصب و جلال از جاه را که رود، و آنچهنمی با مردم و مباهات فخریّه

 و علوّ درجۀ خویشتن عزّت جهت نگرد، آنها را بهمی مردم در دست مال
 کند.رها نمی و بیهوده بطالت خود را به نماید، و روزهاینمی طلب

 فرماید:می و تعالی ؛ خداوند تبارکتقوا از نردبان پلّه اوّلین و این است
ارادۀ  در زمین کسانی که برای دهیمرا ما قرار می آخرت سرای آن﴿

 و سعادت مراتبِ پیروزی و تمام گردند؛فساد نمی ندارند، و دنبال بلندمنشی
 «.﴾است با تقوا مردمان کار، انحصاراً برای در پایان

 !قُلتُ: یا أباعبدِالِله! أوصِنی

 لِمُریدی قالَ: أُوصیکَ بِتِسعَةِ أشْیاءَ، فَإنَّها وَصِیَّتی
، و الَله أسألُ أن یُوَفِّقَکَ الِله تَعالَی الطَّریقِ إلَی

 هِ.لِاستِعمالِ
 رِیاضَةِ النَّفْسِ، و ثَلاثَةٌ مِنها فی ثَلاثَةٌ مِنها فی

العِلمِ. فَاحفَظها، و إیّاکَ و  الحِلمِ، و ثَلاثَةٌ مِنها فی
 التَّهاوُنَ بِها!

غتُ قَلبی ُقالَ عِ   لَهُ. نوانٌ: فَفَرَّ
 فرما! ایو توصیه سفارش من ! بهأباعبدالله : ایگفتم»

 آنها سفارش ؛ زیرا کهنمایممی و سفارش چیز وصیّت نُه ا بهتو ر : منگفت
. و از خداوند تعالی راه و پویندگان کنندگان اراده به است من و وصیّت

فرماید.  مرحمت آنها توفیق به تا تو را در عمل نمایممی خداوند مسألت
 ]ادامه در صفحه بعد[

 
 نفس و تأدیب امر دربارۀ تربیت نُه تا از آن [ سه]ادامه تعلیقه صفحه قبل  1

 تا از آنها دربارۀ علم ، و سهاست و بردباری تا از آنها دربارۀ حلم ، و سهاست
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 به بسپار، و مبادا در عمل خاطرت آنها را به عنوان ای . پساست و دانش

 سر زند! و تکاهل آنها از تو سستی
 حضرت را که تا آنچه نمودم و خالی را فارغ امو اندیشه دلم : منگفت عنوان

 «.نمایم عمل و بدان و أخذ کنم فرماید بگیرممی
تَأْکُلَ ما الرِّیاضَةِ: فَإیّاکَ أن  فی فَقالَ: أمّا اللَواتی

کُلْ إلّا لا تَشتَهیهِ، فَإنَّهُ یورِثُ الحَماقَةَ و البَلَهَ؛ و لا تَأْ
عِندَ الجوعِ؛ و إذا أکَلتَ فَکُلْ حَلالًا و سَمِّ الَله وَ اذکُرْ 

 الُله عَلَیهِ و آلِهِ: حَدیثَ الرّسولِ صَلَّی
ما مَلَأ آدَمِیٌّ وِعاءًا شَرًّا مِن بَطنِهِ؛ فَإن کانَ و لابُدَّ ”

 “فَثُلثٌ لِطَعامِهِ و ثُلثٌ لِشَرابِهِ و ثُلثٌ لِنَفَسِهِ.
: آنکه است نفس تأدیب به راجع که چیزهایی فرمود: امّا آن ضرتح پس»

 ایجاد حماقت در انسان ، چرا کهاشتها نداری بدان که را بخوری مبادا چیزی
 خواستی ؛ و چونباشی گرسنه که مخور مگر آنگاه کند؛ و چیزیمی و نادانی

 رسول خاطر آور حدیث ا را ببر و بهخد بخور و نام از حلال بخوری چیزی
 فرمود: را که و آله علیه الله صلّی اکرم

هذا اگر . بناءً علیاست پر نکرده را بدتر از شکمش ظرفی آدمی وقتهیچ”
 شکم مقدار ثُلث به غذا گردید، پس ناچار از تناول شد که گرسنه به قدری

 آن را برای ، و ثلثآبش را برای آن و ثلث بگذارد، طعامش خود را برای
 «“.نفَسش

الحِلمِ: فَمَن قالَ لَکَ: إن قُلتَ  فی و أمّا اللَواتی
واحِدَةً سَمِعتَ عَشرًا، فَقُلْ: إنْ قُلتَ عَشرًا لَم تَسمَعْ 

 واحِدَةً!
و مَن شَتَمَکَ فَقُلْ لَهُ: إنْ کُنتَ صادِقًا فیما تَقولُ 

؛ و إنْ کُنتَ کاذِبًا فیما تَقولُ فَالَله فَأسألُ الَله أن یَغفِرَ لی
 أسألُ أن یَغفِرَ لَکَ.
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 ، فَعِدهُ بِالنَّصیحَةِ و الرَّعاءِ.و مَن وَعَدَکَ بِالخَنَی

تو  به کهکسی : پسو صبر است بردباری به راجع که چیزی سه و امّا آن»
 بگویی کلمه او بگو: اگر ده به شنوی،تا می ده بگویی کلمه بگوید: اگر یک

 !شنوینمی هم یکی
 بگو: اگر در آنچه وی و سبّ کند و ناسزا گوید، به تو را شتم کهو کسی

درگذرد؛ و اگر در  تا از من خواهماز خدا می ، منگوییمی راست گوییمی
 تا از تو درگذرد. خواهماز خدا می من ، پسگوییمی دروغ گوییمی آنچه

، گفت داد و ناسزا خواهم خواهم تو فحش به دهد که تو را بیم و اگر کسی
تو را  و مراعات باشممی تو خیرخواه ۀدربار من که بده تو او را مژده

 «.نمایممی

لعِلمِ: فَاسْألِ العُلَماءَ ما جَهِلتَ، ا فی اللَواتی و أمّا
و إیّاکَ أن تَسألَهُم تَعَنُّتًا و تَجرِبَةً؛ و إیّاکَ أن تَعمَلَ 

جَمیعِ ما تَجِدُ إلَیهِ  بِرَأْیِکَ شَیئًا، و خُذْ بِالِاحتیاطِ فی
تَجعَلْ  سَبیلًا؛ و اهرُبْ مِنَ الفُتْیا هَربَکَ مِنَ الاسَدِ، و لا

 رَقَبَتَکَ لِلنّاسِ جِسرًا!
یا أباعبدِالِله! فَقَد نَصَحتُ لَکَ؛ و لا تُفسِدْ  قُمْ عَنّی
 . و السَّلامُ عَلَیامرُؤٌ ضَنینٌ بِنَفسی ؛ فَإنّیعَلَیَّ وِردی

 .مَنِ اتَّبَعَ الهُدَی
 کهرا  آنچه ، از علما بپرس: پساست علم به راجع که چیزی سه و امّا آن»

 و برای افکنی لغزش را به تا ایشان را از آنها بپرسی ؛ و مبادا چیزیدانینمی
 .بپرسی و امتحان آزمایش

 که اموری ؛ و در جمیعزنی دست کاری به خودت رأی از روی و مبادا که
ۀ را پیش ، احتیاطدر خلافِ امر داری از وقوع و محافظت احتیاط به راهی

 خود ساز.
خود  ؛ و گردنکنیفرار می از شیر درنده طور کهبپرهیز همان دادن و از فتوا

 .قرار نده مردم عبور برای را جِسر و پل
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 السّلام است تعالیم مرحوم قاضی برگرفته از فرمایشات امام صادق علیه

مبارکُ  حدیث در این مطالبی که به با توجّه دقیق 

، المُفاد ]عنوان بصری[ وارد است المراد و عظیم

الحقّ  آیةُ  تعلیمات بلندی اوج : در چهشود کهمی معلوم

و  و عِمادُ البَصیرة یقانو الإ و سندُ التَّحقیق و العِرفان

 ـ الزّکیّه تربتَه الله قَدّس سیّد علی قاضی ـ ، حاجالبُرهان

 .است استوار بوده

و حسّ  ورزیاز غرض إعراض در راه درست 
، و پیدا امّاره نفس ، و کسر صولتجویی انتقام
و تجرّد و  معنا عالم به و روزنه دریچه شدن

، حق تعالی ذات عرفان برای و بالأخره، ملکوت
 مطلق در هستی عاریتی مجازی هستی و اندکاک

 و 
  

  

                              
تو  تحقیقاً برای ! چرا که( دیگر برخیز از نزد منپدر بندۀ خدا )أباعبدالله ای

 مردی من ، زیرا کهمکنفاسد  ؛ و ذکر و وِرد مرا بر منکردم خیر خواهی
 از آنکه ، و نگرانمدارم حساب زندگی عمر و ساعات گذشت روی که هستم

 خداوند برای و سلامت سلام مراتب شود. و تمام تلف بیهوده از آن مقداری
 مستقیم طریق از پیمودن کند، و متابعتمی پیروی از هدایت باد که کسی آن
 “«اید.نممی
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و  و أبدی و أزلی سرمدی و صِرف وجود بَحت
 دادهرا می دستورات ، ایناقدسش ذات لایتناهی

 1.است

مرحوم قاضی علاوه بر ذکر، مراقبه را هم لازم 
 شمردندمی

ـ بارها  رضوان الله علیه ی ـمرحوم قاض 
 فرمودند که:می
ذکر تنها همۀ مطلب نیست، مراقبه باید باشد » 

 ٢«تا اینکه ذکر بتواند تأثیر کند.
گذاریم و به دنبال ولی ما آن مراقبه را کنار می 

گردیم، دنبال مطلب ذکر و یک چیز غیر عادی می
گردیم؛ مثلًا یک تصرّفی، عجیب و غریب می

از جانب غیبی، یک دستی، یک یک امری 
عنایتی، یک مشیّتی به نحوی باید انجام شود؛ 

گویند: سلوک طور باید باشد. میمطلب این
ای ندارد، و لازم بدون این مطالب نتیجه و فایده

 نیست انسان به این مسائل ترتیب اثر بدهد.
آن کسانی که به امثال مرحوم قاضی و اولیای  

ند و آن مطالب مزخرف کنخدا اعتراض وارد می

                              
 ، تعلیقه.٣٧٨، ص 1٧و  1٦؛ امام شناسی، ج 1٨٦روح مجرّد، ص  1
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون لزوم مراقبه و عدم کفایت ذکر رجوع شود به  ٢٢

 .1٥٨آیین رستگاری، ص 
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گویند، به کدام یک از اعمال و بیهوده را می
توانند اعتراض وارد کنند؟! مرحوم قاضی می

ایشان به قدری فرد متعبّدی بود که معاندین 
کند! جلوی مردم جانماز گفتند: ریا میایشان می

قدر متعبّد شود کسی اینکشد! مگر میآب می
 باشد!

نیم، عمل نکنیم، چرا خواهیم عمل کاگر نمی 
آبروی دیگران را ببریم که آبروی خود را 

ایم؟! چرا دیگران را از آن مرتبه به پایین برده
تنازل بدهیم چون خودمان متنازل هستیم و عمل 

خواهیم عمل کنیم و ترتیب اثر کنیم، و نمینمی
خواهیم مطالب را به همین کیفیّت بدهیم، و می

 1روزمره بگذرانیم.
  

ی که انسان با انجام آن به خیر دنیا و آخرت عمل
 شودنائل می

 فرمودند:می استاد علّامه طباطبایی 
 مشرّف تحصیل ف أشرف براینج به چون» 

و  و خویشاوندی ، از نقطۀ نظر قَرابتشدم
 قاضی محضر مرحوم به گاهیگاه رحِمیّت
 ایروز درِ مدرسه ؛ تا یکشدممی شرفیاب
از آنجا عبور  قاضی مرحوم که بودم ایستاده

                              
 .1٤٦نرم افزار آوای ملکوت، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه  1
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خود را  رسیدند دست به من کردند، چونمی
فرزند! دنیا  ای”گذاردند و گفتند:  نۀ منشا روی

 ؛ و آخرتبخوان نماز شب خواهیمی
 1«“!بخوان نماز شب خواهیمی
 فرمایند[:]مرحوم علّامه طهرانی می 
رحمة الله  اوّلین دستور مرحوم قاضی ـ» 

ـ به شاگردانش نماز شب و نوافل بود! حالا  علیه
ای سالک باشد شود انسان تصوّر کند که طلبهمی

و اصلاً نماز شب هم نخواند؟! و بگوید که: خُب 
 دیگر ما از این مراحل گذشتیم، و یا اینکه به

شویم و درس هم اهمیّتش از درس مشغول می
این مسائل زیادتر است، یا امشب کسل بودیم 

 ٢.«... حالا بیدار نشدیم، فردا شب چنین و چنان
در توصیۀ مرحوم قاضی برای کسب نشاط 

 هنگام قیام برای نماز شب
 فرمودند:مرحوم حدّاد می 
طور این قاضی( خودش آقا )مرحوم مرحوم» 

در ”: بود که طور دستور دادهاین ما هم بود و به
خیزید چیز برمی نماز شب برای چون شب میان

                              
 .٢٥مهر تابان، ص  1
اهمّیت نماز شب رجوع شود به بحار الأنوار، جهت اطّلاع بیشتر پیرامون  ٢٢

؛ علل الشرایع، ج ٣٤٢؛ معانی الأخبار، ص 1٥٨، ص ٨٧؛ ج ٨٣، ص ٧٨ج 
 .٦٥ ، ص٢
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 یا یک یا دوغ چای کنید، مثل تناول مختصری
 بدن که خوشۀ انگور، یا چیز مختصر دیگری،

 شما از 
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 داشته عبادت برای شاطآید و ن بیرون کسالت
 1«“باشید.

وقتی که »فرمودند: مرحوم قاضی چرا می 
خواهید برای نماز بلند شوید، یک سحر می

حالی ؟ چون بدن را از بی«چیزی بخورید
دربیاورید، بدن نشاط پیدا کند. ذکری که انسان 

گوید، در حالت غلبۀ گرسنگی و حال ضعف می
ثل یک ضبطی که طور مفایده ندارد. شما همین

گردد، فقط مدام ذکر را تکرار برای خودش می
 اید؛ این فایده ندارد.کرده
باید نفس و روح با ذکر حرکت کند و با آن  

کند، معنایی که ذکر آن را مدام در نفس تکرار می
بالا برود. وقتی که گرسنگی غلبه کند، شما دیگر 

رار توانید آن معنا را در ذهن و در نفس خود قنمی
کند دهید، و دیگر آن ذکر در نفس تمکّن پیدا نمی

که بتواند آن را جدا کند و حرکت بدهد و به جلو 
 اید.ببرد. شما یک لفظی را فقط مدام تکرار کرده

فرمودند که: باید انسان در حال لذا بزرگان می 
توجّه ذکر بگوید، در حال توجّه و نشاط! بفهمد 

بتواند صد مرتبه با گوید. اگر و درک کند چه می
نشاط بگوید، بهتر است از دویست مرتبه با 

                              
 .٧٧روح مجرّد، ص  1
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 حالی که بعد بگوید: خُب بالأخرهکسالت و بی
گفتیم! باید خود را به حال بیاورد، خود را باید 
به توجّه بیاورد تا اینکه این ذکر در او تأثیر داشته 

حالی و چُرت باشد. مانند نمازی که آدم از سر بی
گوید: دو رکعت شود و میمی و کسالت بلند

نماز بخوانیم و دوباره بخوابیم، خب این یک 
شود، سر نماز؛ یک نمازی هم که وقتی بلند می

حال است و رکوع و سجودش چطور است و 
سایر مسائل؛ آیا این دو نماز یکی است؟! 

 1طور نیست.این
  

دوام طهارت از جمله دستورات حتمیّه برای 
 سالک

ت  از دستورات حتمیّۀ مرحوم   ٢دوام طهار
قاضی به شاگردان خود بود؛ خود آن مرحوم نیز 

 ٣ماند.ای بدون وضو و یا بدون غسل نمیلحظه
چون آب شیرین در آن زمان در نجف کمیاب  

و گران قیمت بود و از کوفه با مشک حمل 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اهمّیت کسب نشاط در اتیان عبادات رجوع  11

 .1٩٤، ص 1٠؛ میزان الحکمة، ج ٤٥٤، ص ٣شود به فروع کافی، ج 
و آن عبارت است از: دوام وضو و اغسال : »1٣٠ساله لبّ اللباب، ص ر ٢

 «.الإمکان واجبه و غسل جمعه و سایر اغسال مستحبّه حتّی
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اهمّیت دوام طهارت رجوع شود به أمالی،  ٣٣

)ح  ٢٨٨( و ٢٥٩٩٩)ح  ٢٧٦، ص ٩العمال، ج  ؛ کنز٦٠مفید، ص  شیخ
 .٣٠1، ص ٧٧(؛ بحار الأنوار، ج ٢٦٠٦٦و  ٢٦٠٦٥)ح  ٢٩٣( و ٢٦٠٤٢
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 فرموده است:نمودند، ایشان میمی
چون آب شور برای چشم مضرّ است، من » 

ام وضو فقط صورت خود را با آب در هنگ
های خود را با آب شویم و دستشیرین می

 «چاه.
در آن زمان، یک حمّام در منزل کسی نبود.  

ها عمومی و حمّام نجف منحصر به دو حمّام
حمّام بود: حمّام قیصریّه و حمّام علی آقا؛ و 

ها بسته بود. مرحوم قاضی در وقت ها حمّامشب
نمود و در اوقاتی ل غسل مینیاز به غسل در منز

که هوا سرد بود، در اطاقِ در بسته لُنگی را بر 
روی زمین اطاق و یا به روی حصیر آن پهن 

ایستاد و پس از رفع عین کرد و بر روی آن میمی
نجاست از بدن، فقط با چندین مُشت آب که بر 

ریخت و آن روی سر و صورت و بدن خود می
کرد؛ داد، غسل میمیرا به همه جای بدن سرایت 

شد و و فقط مقداری از لنگ گسترده، تَر می
 نمود.سپس آن را جمع می

مرحوم آقا حاج شیخ عبّاس ]قوچانی[  
 فرمودند:می
روزی مرحوم قاضی سخت سرما خورده » 

 بود؛ چون از علّت سؤال شد، فرمود:
ام و هوا سرد بود دیشب در منزلِ فلان بوده” 

 غسل، در  و پس از احتیاجِ به
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 1«“اطاق غسل کردم و سرما خوردم.

 تأکید مرحوم قاضی بر حفظ و عدم افشای سر
 ]مرحوم حدّاد فرمودند[: 
 من به آقا )مرحوم قاضی( روزی مرحوم» 

گرفتار  که مکن ! سرّ را فاشسیّد هاشم”گفتند: 
 و أکناف از اطراف رسد کهمی ! روزیشویمی

 ٣و٢«“را ببوسند. رتبیایند و عتبۀ د
سخن مرحوم قاضی مبنی بر نماز خواندن در 

 مساجد مختلف
جناب مستطاب آقای حاج شیخ علّامه  

ـ که از شاگردان  دام بقاه انصاری لاهیجی ـ
 مرحوم قاضی هستند، فرمودند:

در یک ”فرمودند: مرحوم ]قاضی[ می» 
مسجد همیشه نماز نخوانید، به مساجد دیگر نیز 

هر جا دیدید حال پیدا کردید آنجا نماز  بروید، و
بخوانید، و هر جا که دیدید حال پیدا نکردید 
مکان خود را تغییر دهید و از این مسجد به 
مسجد دیگر انتقال یابید! و خلاصه آنکه توقّف 

                              
 .٦1، ص ٢مطلع انوار، ج  1
 .٤٦٢روح مجرّد، ص  ٢
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مسأله رجوع شود به رساله لبّ اللباب،  ٣٣

؛ روح مجرّد، 1٦٣؛ رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص 1٣1ص 
 .٨1؛ آیین رستگاری، ص ٥٩٤ص 
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مورد است و باید دائماً دنبال در یک مکان بی
حال بود و از هر جا به جای دیگر منتقل شد، و 

ال بهتر بود آنجا را انتخاب نمود؛ اگر در هر جا ح
مسجد کوفه نشد به مسجد سهله بروید و اگر در 

 ٢و1«“سهله نشد به مسجد کوفه بروید، و هکذا.
  

توصیۀ مرحوم قاضی نسبت به زیارت دو مکان 
 مقدّس در عتبات عالیات

 فرمودند:مرحوم قاضی به شاگردان خود می 
. دو مکان را در اعتاب مقدّسه غنیمت بدانید» 
السّلام  محراب شهادت أمیرالمؤمنین علیه: اوّل

مقام امام صادق : در مسجد کوفه؛ دوم
(. که در پشت شریعه است)السّلام در کربلا  علیه

 ٣.«این دو جا را غنیمت بدانید و مغتنم بشمارید
مرحوم آقا )علّامه طهرانی( حکایتی از  

که  الله حاج سیّد هادی تبریزی ـ مرحوم آیة
ایشان از علمای کاظمین و خیلی مرد معروفی 
بودند، و مدّتی هم از تلامذۀ مرحوم قاضی، 

کردند. مرحوم ـ نقل می رضوان الله علیه، بودند
دادند، قاضی در دستورالعملی که به ایشان 

                              
 .٢٣٦، ص ٧؛ معاد شناسی، ج ٦٥، ص ٢، ج مطلع انوار 1
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون اهمّیت نماز خواندن در مساجد رجوع شود  ٢٢

 ، نور ملکوت مسجد.1به انوار الملکوت، ج 
 .٣، جلسه 1٤٢٩نرم افزار آوای ملکوت، شرح دعای ابوحمزه ثمالی، سال ٣
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 فرمودند که:
دو چیز را خیلی مغتنم بدان؛ اوّل: محراب » 

 «السّلام در مسجد کوفه. أمیرالمؤمنین علیهنافلۀ 
محرابی که الآن در مسجد کوفه به شکل  

ضریح مانندی وجود دارد، محرابی است که نماز 
جماعت را حضرت در آن محراب اقامه 

کردند. قبل از اینکه نماز جماعت بخوانند، می
نوافل خودشان را در محرابی که در سمت چپ 

ته و تقریباً حدود آن محراب اصلی قرار گرف
بیست متر با آن فاصله دارد و الآن هم مشخّص 

خواندند. نماز شب و نافلۀ صبح را است، می
آمدند در خواندند، سپس میحضرت در آنجا می

همین محراب اصلی و نماز صبح را اقامه 
ملجم در شب نوزدهم در کردند. شمشیر ابنمی

د؛ این محراب نوافل بر فرق آن حضرت فرود آم
یعنی هنوز حضرت نماز صبح را نخوانده بودند 
و از نماز شب فارغ شده و مشغول نافلۀ صبح 

 بودند که این قضیّه اتّفاق افتاد.
محراب نافلۀ »فرمودند: مرحوم قاضی می 

 حضرت را خیلی مغتنم بدانید،
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آثاری در اینجا مترتّب و مشهود است. دوّم: 
 «ن.الطّلوعیزیارت اهل قبور در بین

وقتی اهل قبور را در »دند: فرموو می 
ای بخوان و کنی، فاتحهالطّلوعین زیارت میبین

بعد به کناری برو و بنشین و بدون اینکه قرآن یا 
چیز دیگری بخوانی، سکوت کن، این سکوت 
برای تو خیلی مفید است، و تفکّر کن در احوال 
قبر و قیامت و اعتباری بودن دنیا و مسائلی که 

 «گذرد و در گذران است.می
رفتن به قبرستان در بعد از »فرمودند: و می 

ظهر و یا هنگام شب خیلی مفید نیست. صبح 
 1«الطّلوعین این کار را انجام بدهید!بین

 توصیه و تأکید به زیارت اهل قبور
بزرگان پیوسته شاگردان خود را به زیارت  

 اهل قبور و نیز دیدن آثار گذشتگان جهت عبرت،
 کردند.تشویق و ترغیب می

ـ به  علیه الله رضوان مرحوم قاضی ـ 
فرمود به زیارت اهل قبور شاگردانش توصیه می

ای بروند، و پس از قرائت فاتحه، در گوشه
بنشینند و ساعتی را به سکوت و خلوت و تفکّر 
در مَآل و عاقبت امر و مرگ بگذرانند، و 

 فرمودند:می
                              

 .٢٢همان مصدر، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه  1
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ر قطع تعلّقات و این شیوه تأثیر خوبی د» 
توجّه نفس به مبدأ هستی دارد، و از التفات به 

 1«گردد.کثرات مانع می
مرحوم آقا )علّامه طهرانی( به ما توصیه  
گذرید، کردند که هر وقت از بیمارستانی میمی

برای مریضان حمد به نیّت شفا بخوانید؛ و هر 
گذرید، برای امواتی که در وقت از قبرستان می

اند حمد و قل هو الله بخوانید. در ن شدهآنجا دف
هنگام سفر اگر به روستا یا شهری رسیدید که 
دارای قبرستانی است، یک حمد و قل هو الله 
برای همۀ آنها باید بخوانید. خودشان هم 

 خواندند. این مطلب را می
  

  

                              
 .٩٣حیات جاوید، ص  1
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مرحوم علامۀ طباطبایی به ایشان گفته بودند و از 
 بوده است. جمله دستورات مرحوم قاضی

ببینید این بزرگان چقدر مسائل اخلاقی را در  
روی، خب یک گرفتند: حالا که داری مینظر می

ای بخوان تا ثوابی هم به دیگری برسد! فاتحه
کنی؟! این که دیگر مئونه ندارد! این چرا بخل می

که دیگر دست در جیب کردن ندارد! یک قل هو 
بده آنها هم الله بخوان، یک حمد بخوان، اجازه 

 1به یک برکت و فیضی برسند.
 دستور مرحوم قاضی در کیفیّت غذا خوردن

ـ به  رحمة الله علیه مرحوم قاضی ـ 
داده غذا برای تفکّه شاگردانش دستور می

 نخورید!
شاء أبقاه الله إن  وقتی که به آیة الله خویی ـیک 

ی ـ دستور داده بودند )چون ایشان هم مدّتی از آقا الله

شما غذا »و گفته بودند که:  ٢قاضی دستور گرفته بودند(

و ایشان فکر کرده بودند « را به تفکّه و تفننّ نخورید!

حالا باید چه کار بکنیم؟ غذا باید بخوریم مثلًا برنج 

باید بخوریم و خورشت هم باید بخوریم، برای اینکه 

                              
 .٢٠٠مجموعه سخنرانی در شرح حدیث عنوان بصری، جلسه  1
 .٣٠٥و  1٠٠، ٣٠جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به کتاب حاضر ص  ٢
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ا کنیم که برنج راز تفکّه و تفننّ بگذریم این کار را می

حِدَه؛ که هم قوّه خوریم و خورشتش را علَی حِدَه میعلَی 

تفکّه و لذّت و اینها  ۀبه بدن برسد و هم اینکه آن جنب

 ای پایین بیاید.تا اندازه

البتّه زیاده روی هم در اینجا خوب نیست؛  
 ١“.خَیُر الأمور أوسَطُها”پس: 

در هفته دو یا سه بار دستور داده شده که  
انسان گوشت بخورد، ولی زیادتر خوب نیست 

تواند کار کند؛ شود، نمیو فکر انسان خسته می
شود، و لذا فکرش خسته شد روح خسته می

ماند. این شمشیری که باید در راه طور میهمین
 خدا کار کند آن 

  
  

                              
 .٥٤٠، ص 1الکافی، ج  1



416 

افتد و شود و در یک جایی میشمشیر تعطیل می
وقت شمشیر شود؛ آنکم کُند میزند و کمزنگ می

خاصیّت بُرّان به صورت یک قطعه آهن زنگ زدۀ بی
 1آید.درمی

ـ  رضوان الله علیه مرحوم استاد قاضی ـ 
فرمود و روایتی غریب دربارۀ جوع بیان می

 محصّلش آنکه:
در زمان انبیاء سلف، سه نفر رفیق گذرشان » 

سید، هر یک برای  به دیار غربت افتاد، شب فرار
ای متفرّق شدند، لیکن با تحصیل غذا به نقطه

یکدیگر میعاد نهادند که فردا در وقت معیّن در 
آن میعادگاه یکدیگر را ملاقات کنند. یکی از آنها 
میهمان بود، و دیگری به میهمانی شخصی 

مد، و چون سوّمی جایی نداشت با خود درآ
شوم، روم و میهمان خدا میگفت: به مسجد می

و تا صبح در آنجا بسر برد و همچنان گرسنه باقی 
بود. صبحدم در میعاد خود هر سه نفر حضور 

 یافتند و هر یک سرگذشت خود را بیان کردند.
از جانب خدای تعالی به نبیّ آن زمان وحی  

 رسید که:
میهمان ما بگو: ما میهمانی این میهمان  به آن” 

                              
 .1٥٩آیین رستگاری، ص  1
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عزیز را قبول کردیم و خود میزبان او شدیم و 
برای او در صدد تهیّۀ بهترین غذاها برآمدیم، 
لکن در خزانۀ غیب خود تفحّص کردیم بهتر از 

 1«“گرسنگی غذایی را برای وی نیافتیم.
ترین مسائل در راه تربیت جمعیّت خاطر از مهم

 و سیر و سلوک
روزی مرحوم قاضی با شاگردانشان نشسته  

بودند، صحبت راجع به این بود که سالک باید 
خود را از تشتّت و پراکندگی حفظ کند، و باید 
به خود مشغول باشد. نباید توجّه دل را به این 
طرف و به آن طرف بسپارد که اینجا چه شد، آنجا 

ای اتّفاق افتاد؛ زیرا چه شد، اینجا چه قضیّه
افتد، دست ما هم ئل و قضایا اتّفاق میمسا

 نیست. اینجا 
  

  

                              
 .1٢٩رسالۀ لب اللباب، ص  1
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دعوا شد، آنجا درگیری شد، در آن خیابان 
تصادف شد، در آن شهر باران بارید، در آن شهر برف 
آمد؛ به ما چه مربوط است که برف و باران، اینجا و 
آنجا آمد و در خیابان تصادف شد! آیا اطّلاع ما بر این 

کند؟! نفعی ه ما اضافه میمسائل، مطلبی را ب
بریم؟! عیب ندارد، ولی آیا بهتر نیست حال که می

نفعی ندارد، ذهن خود را هم مشغول نکنیم؟! انسان 
 عاقل باید به دنبال چیزی برود که از آن منتفع شود.

سپس ایشان راجع به سکوت صحبت  
در بسیاری از موارد در سکوت »کردند که: می

شود که در غیر از این دا میبرای انسان حالاتی پی
 «موقع امکان ندارد پیدا شود.

مرتبه از بیرون چند لحظه تأمّل کردند، یک 
ای آمد. مرحوم قاضی صدای ضربۀ بسیار آهسته

« این صدا برای سالک ضرر دارد.»فرمودند: 
 یعنی همین صدای بسیار آهسته!

یعنی ممکن است انسان در یک وضعیّتی قرار  
نان باید مستغرق در خودش باشد بگیرد که آنچ

که به کمترین التفاتی، نفس او از گرفتن آن نور و 
ماند؛ زیرا مطلب بسیار دقیق جاذبه محروم می

آید، یا شاید به این زودی است و دیگر هم نمی
 نیاید.
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حالا چه برسد به اینکه انسان یک عمل  
خلاف انجام بدهد! انسان بیاید غیبت کس 

انسان بیاید تهمت بزند، انسان دیگری را بکند، 
های بیاید یک ساعت از وقت خودش را به حرف

لاطائلات بگذراند. اینها که اصلًا قابل مقایسه با 
آن صدای بسیار آهسته نیست! بلکه قضیّه از این 

 1گذرد!ها میحرف
 ضرر مسافرت برای سالک

فرمودند ـ بقیّه بزرگان هم مرحوم قاضیّ می 
 دارند ـ که:

صلًا مسافرت برای سالک مضرّ است، و ا» 
باید به حدّاقل و ضرورت اکتفا کند؛ زیرا آن 

کند، خواهی دورانی که انسان مسافرت می
 اش از نخواهی آن سکون و طمأنینه

  
  

                              
 .٢٨نرم افزار آوای ملکوت، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه  1
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رود، مضافاً به اینکه در دوران مسافرت دست می
رود، بلکه عندَالمُراجعه کند و جلو نمیکسبی نمی
دست  ت بکشد تا آن حالات ازها زحمباید مدّت

 ٢و1«رفته برگردد.

 الحنک انداختن در هنگام نمازلزوم تحت
 فرمودند:مرحوم علّامه طباطبایی می 
دادند حتماً در مرحوم قاضی به ما دستور می» 

الحنک بیندازیم. بعد از اینکه مرحوم نماز تحت
قاضی از دنیا رفتند، یک شب من فراموش کردم 

طور عمامه را بر باز کنم و همینالحنک را تحت
سرم گذاشتم و مشغول نماز مغرب شدم. 

که آمدم بگویم الله اکبر، یک دفعه دیدم در همین
اتاق باز شد و مرحوم قاضی وارد شد. من شروع 

های حمد بودم که آمدند کردم به نماز، در وسط
 ٣«الحنک عمامۀ من را باز کردند و رفتند.و تحت

الله میرزا  ورات مرحوم آیةذکر برخی از دست
 علی آقا قاضی

و مطالعۀ « عنوان بصری». عمل به روایت 1 

                              
 .1٥٩ین رستگاری، ص آی 1
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مسأله رجوع شود به نرم افزار کیمیای  ٢٢

مسألۀ »، مجموعه مصاحبات در ارتباط با شخصیّت مرحوم حدّاد، سعادت
 «.ترین مسائل در راه تربیت و سیر و سلوکجمعیّت خاطر از مهم

 .1٤٦ نرم افزار آوای ملکوت، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه ٣٣
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 آن در هر چند روز.
 . نوافل لیلیّه و نهاریّه.٢ 
. سجده با ذکر یونسیّه )حدّاقلّ چهارصد ٣ 

 النّوم. مرتبه(، و قرائت مسبّحات عند
. اوراد مخصوصه )اربعینیّات( بر حسب ٤ 

 مقتضای حال، به دستور خود آن 
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مرحوم یا آقای حاج شیخ عبّاس وصیّ آن 
 1مرحوم.

 «یا طُهرُ، یا طاهِرُ، یا طَهورُ، یا طَیهورُ، یا طَیهارُ »

ـ  مدّ ظلّه السّامی حضرت آقای طباطبایی ـ 
الحق حاج میرزا علی  نقل فرمودند از مرحوم آیة

  ـکه ایشان فرمودند: رضوان الله علیه قا قاضی ـآ
 برای من چنین منکشف شده است که:» 

مَن قال لیلةَ ثلاث و عشّین مِن شهرِ رمضان  

یا طُهرُ، یا طاهِرُ، ”ساجدًا، مِأتَین و خََسةَ و عشّین مرّة: 

نَزَلَتْ علیه الملائکةُ و “ یا طَهورُ، یا طَیهورُ، یا طَیهارُ 

رَتْه ت  ٣و٢«طهیًراطَهَّ

دعایی را که مرحوم قاضی به شاگردان خود 
دستور داده بودند تا در قنوت نمازهایشان 

 بخوانند
دعایی است که مرحوم قاضی ـ رحمة الله  

دامت  علیه ـ به آقای حاج شیخ عبّاس قوچانی ـ

                              
 .11٤، ص ٢مطلع انوار، ج  1
 همان مصدر. ٢
رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم ذیل شرح دعایی منقول از سیّد  ٣

دَیهار و دَیهور مبالغة دهر است، و مراد از دهر »، تعلیقه: ٢٠٠بحرالعلوم، ص 
لذا نتیجه “  الُله.لا تَسُبّوا الدَّهرَ، فَإنَّ الدَّهرَ هُوَ”خدا است؛ کما ورد فی الرّوایة: 

 «رساند.شود: طَیهار و طَیهور هم مبالغه در طهارت را میمی
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 اند:ـ دستور داده برکاته
اللهُمّ ارزُقنی حُبَّکَ و حُبَّ ما تُحِبُّه، و حُبَّ . ١ 

مَن یَُِبُّکَ، و العَمَلَ الّذی یُبَلِّغُنی إلی حُبِّکَ، و اجعَل 
 ١.حُبَّکَ أحَبَّ الأشیاءِ إلَیَّ 

  
ر ظاهِری بطِاعَتکَِ، و باطِنی . 2  اللهُمّ نَوِّ

تِکَ، و بمَِحَبَّتِکَ، و قَلبی بمَِعرِفَتکَِ، و رُوحِی بمُشاهَدَ 
ی باِستقِلالِ اتّصالِ حَضَرتِکَ، یا ذا الجَلالِ و  سِِّ

 2.الاکرام

                              
از جمله »، تعلیقه: ٢٢٤، ص 1الله شناسی، ج  1

فقرات دعایی است که در قنوت نمازهای فریضه و 
اللهُمَّ ”شود و اوّل فقرۀ آن این است: نافله خوانده می

حُبَّ مَن یُحِبُّکَ و ارزُقنی حُبَّکَ و حُبَّ ما تُحِبُّهُ و 
العَمَلَ الَّذی یُبَلِّغُنی إلَی حُبِّکَ وَ اجعَلْ حُبَّکَ أحَبَّ 

 “الأشیاءِ إلَیَّ.
قسمتی را از حضرت رسول و  ـ ٣٠٩المعارف، ص  همۀ این دعا را در بحر

ـ آورده است؛ و نیز در  قسمتی را از أمیرالمؤمنین علیهما الصّلاة و السّلام
ی کوچک از حاج ملّا محمّد جعفر کبودر آهنگی قسمتی امجموعه مطبوعه

 از آن موجود است.
تَغمَّده الله  آیت عظمای حقّ مرحوم حاج میرزا سیّد علی آقا قاضی ـ

اند این دعا را در قنوت دادهـ به شاگردان خود دستور می برضوانه
 «نمازهایشان بخوانند.

عای منسوب به از جمله فقرات د»، تعلیقه: 1٢لبّ اللباب، ص  ٢
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اللهُمّ اجعَل فی قَلبی نورًا، و فی سَمعی نورًا، . ٣ 

و فی بَصَری نورًا، و فی لسِانی نورًا، و فی یَدَیَّ نورًا، و فی 

 1.رِجلَیَّ نورًا، و فی جَمیعِ جَوارِحی نورًا، یا نورَ الأنوارِ 

 ٢لهُمّ أرنَی الأشیاءَ کَما هِیَ.ال. ٤ 

اللهُمّ کُن وِجهَتی فی کُلِّ وَجهٍ، و مَقصَدی فی .٥ 
کُلِّ قَصدٍ، و غایَتی فی کُلِّ سَعیٍ، و مَلجَئی و مَلاذی فی 
نی تَولیِّ عِنایَةٍ  ، و وکیلی فی کُلِّ أمرٍ، و تَوَلَّ ةٍ و هَمٍّ کُلِّ شِدَّ

 ٣. یا أرحَمَ الرّاحِمینَ و مَحبََّةٍ فی کُلِّ حالٍ، برَحَمتکَِ 
  

دعایی که مرحوم قاضی به برخی از شاگردان 
 خویش دستور داده بودند

اللهُمَّ یا مَنِ احتَجَبَ بشُِعاعِ نورِهِ عَن نَوَاظرِِ خَلقهِ، »

ِ فی  یا مَن تَسَبَلَ باِلجَلالِ و العَظمَةِ، وَ اشتَهرَ باِلتَّجَبرُّ

دِ  لِ و الکبِریاءِ و العَظمَةِ فیباِلجَلا قُدسه، یا مَن تَعالَی  تَفَرُّ

                              
السّلام که حاج مولا جعفر کبوتر آهنگی آن را شرح کرده  أمیرالمؤمنین علیه

 « و در کتاب کوچک جیبی طبع شده است.
، به نقل از رسالۀ عشق و ٦٢، ص 1؛ الله شناسی، ج ٧٢إقبال الأعمال، ص  1

 عقل، با قدری اختلاف.
ین با شرح آن به قلم دعای أمیرالمؤمن»، تعلیقه: 1٠٧، ص ٥معادشناسی، ج  ٢

حاج ملّا محمّد جعفر کبودر آهنگی که در کتاب کوچک جیبی طبع شده 
 «است.

 .11٣، ص ٢مطلع انوار، ج  ٣
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تها طَوعًا لِأمرِهِ، یا مَن  مَجده، یا مَنِ انقادَت لَهُ الأمورُ بأِزِمَّ

ماواتُ و الأرَضونَ مُجیباتٍ لدَِعْوَتهِِ، یا مَن زَیَّن  قامَتِ السَّ

ماءَ باِلنُّجومِ الطّالعَةِ و جَعَلها هادِیَةً لِِلَقه، یا مَن أنارَ  السَّ

سَوَادِ اللَّیلِ المُظلِمِ بلُِطفِه، یا مَن أنارَ  القَمرَ المُنیَر فی

قَةً  مسَ المُنیَرةَ و جَعَلها مَعاشًا لِِلَقِهِ، و جَعَلها مُفَرِّ الشَّ

کرَ بنِشَِّ سَحائِبِ  بَیَن اللَّیلِ و النَّهارِ، یا مَنِ استَوجَبَ الشُّ

 نعَِمِهِ.

حَمةِ من  شِکَ، و مُنتهَیأسألُکَ بمَِعاقد العِزِّ مِن عَر الرَّ

یتَ بهِِ نَفسَکَ، أوِ استَأثَرتَ بهِِ فی  کِتابکِ، و بکُِلِّ اسمٍ سَمَّ

کِتابکَ،  عِلمِ الغَیبِ عِندَکَ، و بکُِلِّ اسمٍ هُـوَ لَکَ أنزَلتَهُ فی

قُلوبِ الصّافّیَن الحافّیَن حَولَ عَرشِکَ،  أو أبثَثتَهُ فی

دورِ عَنِ البَیان بإخلاصِ  فَتَراجَعَت القلوبُ إلَی  الصُّ

ةِ و أنَّکَ  ةً لَکَ باِلعُبودِیَّ الوَحدانیَِّةِ و تَحقیقِ الفَردانیَِّةِ، مُقِرَّ

 أنتَ الُله لا إلهَ إلّا أنتَ.

لَّیتَ بهِِ للِکَلیمِ علَی  و أسألک باِسمِکَ الَّذی الجبََلِ  تَجَ

ن بَِاءِ العَظَمةِ العَظیمِ، فَلمّا بَدا شُعاعُ نورِ الحجُُب مِ 

تِ الِجبالُ مُتَدَکدِکَةً لعَِظمَتکَِ و جَلالکَِ و هَیبَتکَِ، و  خَرَّ

 خَوفًا مِن سَطوَتکَِ راهِبَةً مِنکَ.
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 فَلا إلهَ إلّا أنتَ، فَلا إلَهَ إلّا أنتَ، فَلا إلهَ إلّا أنتَ.

فَتَقتَ بهِِ رَتقَ عَظیمِ جُفونِ  و أسألُکَ باِسمِکَ الَّذی

بهِ تَدبیُر حِکمَتکَِ، و شَواهِدُ  عُیُونِ الناّظرِین، الَّذی

 حُجَجِ أنبیائِکَ، یَعرِفونَکَ بفِِطَنِ القُلوبِ، و أنتَ فی

اتِ سَِیراتِ الغُیوبِ.  غَوامضِ مُسَّ

ةِ ذَلکَِ الاسمِ أن تُ  َ عَلَی أسألُکَ بعِِزَّ دٍ و آلِ  صَلیِّ مُحمََّ

دٍ، و أن تَصِرفَ عَنیّ جَمیعَ الآفاتِ و العاهاتِ و  مُحمََّ

کِّ و  نوبِ و الشَّ الأعراضِ و الأمراضِ و الِطَایا و الذُّ

قاقِ و النِّفاقِ و الغَضَبِ و الجهَلِ  کِ و الکُفرِ و الشِّ الشِّّ

لالَةِ و العُسِ و   و المَقتِ و الضَّ
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قِ و الفَسادِ و حُلولِ النِّقمَةِ و شَماتَةِ الأعداءِ و الضّی
عاءِ، لَطیفٌ لمِا تَشاءُ، و صَلیَّ  جالِ؛ إنَّکَ سَمیعُ الدُّ  غَلَبَةِ الرِّ

یِّبیَن الطّاهِرینَ  الُله عَلی دٍ و آلهِِ الطَّ  ١«.مُحمََّ
، حقیر )علّامه الفاظ همین دعا را با عین این 

 سیّد هاشم حاج مرحوم ارکمب طهرانی( از زبان
دیگر  از شاگردان از بعضی . و چوننمودم ضبط

شود می ، معلوماست شده مرحوم قاضی شنیده
 ٢.است از مرحوم قاضی بوده اصلش

استغفاری که مرحوم قاضی به شاگردان خود 
 دادنددستور می
قدّس الله  استغفاری را که مرحوم قاضی ـ 
اند و میان دادهدان خود دستور میـ به شاگر سرّه

 آنها معروف و مشهور بوده است، این است:
أستَغفِرُ الَله الّذی لا إلَهَ إلّا هو مِن جَمیعِ ظُلمی » 

                              
این دعا با مختصر اختلافی در لفظ، در مُهَج الدَّعَوات، مرحوم سیّد ابن  1

موجود است که آن را از محمّد بن حنفیّه از رسول خدا  1٠٨طاووس، ص 
علیه و آله و سلّم روایت نموده است، و برای آن آثار و خواصّ  صلّی الله

عجیبی را نقل کرده است. و نیز در تاسع عشر بحار الأنوار، طبع کمپانی، ص 
از محمّد بن حنفیّه از رسول أکرم صلواتُ الله و سَلامه علیه روایت  1٨٣

در ص  نموده است. و أیضاً شیخ بهاء الدّین عاملی در کشکول، طبع سنگی،
 .آورده است ٣٠٤و  ٣٠٣

 .٥1٠روح مجرّد، ص  ٢
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 ٢و1«.و جُرمی و إسِافی علَی نَفسی و أتوبُ إلَیهِ 

 دو دستور برای دفع شرّ دشمن از شخص
حضرت آقای حاج سیّد هاشم حدّاد  

ـ  قدّس الله روحه م قاضی ـمرحو»فرمودند: 
 فرمودند:

  
  

                              
 .٢٢٥، ص ٧وسائل الشّیعه، ج  1
 .11٥، ص ٢مطلع انوار، ج  ٢
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هيعٓصٓ﴾ خواندن آیات:”
ٓ
﴿حمٓ * 1،﴿ك

ابَ مَنۡ ٢،عٓسٓقٓ﴾
َ
 خ
ۡ
د
َ
ومِ وَق يُّ

َ
ق
ۡ
ِ ٱل حَي

ۡ
وُجُوهُ لِل

ۡ
تِ ٱل

َ
﴿وَعَن

مٗا﴾. 
ۡ
ل
ُ
 «٤“برای دفع دشمن بسیار مفید است. ٣حَمَلَ ظ

 و خود آقای حدّاد فرمودند: 
چنان که روی نگین انگشتر عقیق زرد یا » 

سرخ نوشته گردد و انسان همراه داشته باشد 
 «خوب است.

 و ایضاً فرمودند: 
چنانچه در روی یک نگین عقیق نوشته » 

ِ  گردد:
ه
ۥ بِسۡمِ ٱللَ

ُ
ه
َّ
نَ وَإِن يۡمَٰ

ه
ۥ مِن سُل

ُ
ه
َّ
﴿إِن

حِيمِ﴾ نِ ٱلرَّ حۡمَٰ و در روی دیگرش نوشته   ٥،ٱلرَّ
تِ ﴿بِسۡمِ شود: 

َ
حِيمِ﴾ ﴿وَعَن نِ ٱلرَّ حۡمَٰ ِ ٱلرَّ

ه
 ٱللَ

ابَ مَنۡ حَمَلَ 
َ
 خ

ۡ
د
َ
ومِ وَق يُّ

َ
ق
ۡ
ِ ٱل حَي

ۡ
وُجُوهُ لِل

ۡ
ٱل

هيعٓصٓ﴾ ﴿حمٓ * عٓسٓقٓ﴾
ٓ
مٗا﴾ ﴿ك

ۡ
ل
ُ
و در  ظ

 «انگشتری نموده در دست شود، خوب است.
و ایضاً حضرت آقای حاج سیّد هاشم حدّاد  

 ـ قدّس الله روحه مرحوم قاضی ـ»فرمودند: 
 اند:گفته
های دست هر کس در مقابل دشمن انگشت” 

                              
 .1( آیه 1٩سوره مریم ) 11
 .٢و  1( آیه ٤٢سوره الشّوری ) ٢٢
 .111( آیه ٢٠سوره طه ) ٣٣
 .٢٣٢؛ مصباح الکفعمی، ص ٢٩٤عدّة الداعی، ص  ٤
 .٣٠( آیه ٢٧سوره النّمل ) ٥٥
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خود را به ترتیب یکی پس از دیگری ببندد و در 
مقابل بستن هر انگشت یک حرف از حروفات: 

هيعٓصٓ﴾
ٓ
را بگوید به  ﴿حمٓ * عٓسٓقٓ﴾ ﴿ك

طوری که وقتی که همه را گفت، تمام انگشتان 
بسته شود و سپس در مقابل دشمن باز کند، شرّ 

 1«“او دفع خواهد شد. دشمن از
  

دستور العمل مرحوم قاضی برای رفع 
 مشکلات دنیوی و اخروی

جناب مستطاب آقای حاج شیخ علّامه  
انصاری لاهیجی ـ دام بقاه ـ که از شاگردان 

 مرحوم قاضی هستند، فرمودند:
روزی از ایشان پرسیدم که: در مواقع » 

اضطرار و گرفتاری چه در امور دنیوی و چه در 
بست کارها به چه ذکر مور اخروی، و در بنا

مشغول شوم تا گشایش یابم؟ در جواب 
 فرمودند:

پس از پنج مرتبه صلوات و آیة الکرسی، در ” 
اللهُمَّ ـ بسیار بگو:  بدون آوردن به زبان دل خود ـ

تا  2،اجعَلنی فی دِرعِکَ الحصَینةَِ الّتی تَجعَلُ فیها مَن تَشاءُ 

                              
 .٦٤، ص ٢مطلع انوار، ج  1
، ص ٢؛ کشف الغطاء، ج ٣٩٤؛ کامل الزّیارات، ص ٥٣٤، ص ٢الکافی، ج  ٢

 :٢٣٧، ص ٧با قدری اختلاف. معاد شناسی، ج  ٣٠٦
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 ١«“ابد.الله گشایش یشاءإن
 انصاری فرمودند: علّامه 
های صعب و من در مواقع گرفتاری» 

مشکلات لاینحلّ به این دستور عمل کردم و 
 ٢«های عجیب گرفتم.نتیجه

  
  

بزرگان از منظر مرحوم قاضی رضوان الله 
 علیه

  
  

                              
بار پروردگار من! مرا در حصن و پناهگاه خود و در جوشن و زرهِ محکم »

 «.دهیمی چنان جوشنی که کسانی را که بخواهی قرارخود قرار بده! در آن
 .٢٣٧، ص ٧معادشناسی، ج  1
 .٦٥، ص ٢مطلع انوار، ج  ٢
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 دیدگاه مرحوم قاضی راجع به ملّای رومی
مرحوم قاضی ملّای رومی را عارفی  

تشهاد دانستند، و به اشعار وی اسالمرتبه میرفیع
نمودند، و او را از شیعیان خالص می

 1شمردند.السّلام می أمیرالمؤمنین علیه
 اشتیاق مرحوم قاضی به قرائت مثنوی

 فرمودند که:]علّامه طهرانی[ می 
مرحوم آقای حدّاد از مرحوم قاضی ـ » 

من هشت ”رضوان الله علیهم ـ نقل کردند که: 
بار تمام، از اوّل تا آخر مثنوی را مطالعه نمودم؛ 
و هر بار معنایی متمایز از معنا و مفهوم مطالعۀ 

 ٢«“گشت.قبلی برایم حاصل می
رسیدن به توحید جز از طریق ولایت کلّیۀ ائمّۀ 

 باشدیر نمیمعصومین امکان پذ
میرزا  ، حاجبدیلبی عارف الله آیة مرحوم 

  ـ علیه الله رحمة ـ قاضی آقای علی
  

  

                              
 .٣٤٣روح مجرّد، ص  1
 ، تعلیقه.11٧، ص ٢مطلع انوار، ج  ٢
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 :است فرمودهمی
 درجۀ توحید و عرفان به کسی است محال» 

را پیدا نماید،  توحیدی و کمالات برسد و مقامات
 1«نگردد. بر او منکشف و قضیّۀ ولایت

وصول به توحید فقط از »ند: فرمودو می 
ولایت است؛ و ولایت و توحید یک حقیقت 

 «باشند.می
بنابراین بزرگان از معروفین و مشهورین از  

اند کردهاند، یا تقیّه میعرفاء که از اهل سنّت بوده
اند، و یا به کمال و در باطن شیعی بوده

 ٢اند.نرسیده
 اند:مودهفر ـ نفسه الله قَدّس ـ قاضی مرحوم 
 الله إلی توحید و سیر صحیح مقام به وصول» 

 ولایت بدون اسمه عَزّ أحدیّت ذات و عرفان
 طالبأبی حقّ از علیّ بن به و خلفای شیعه امامان

 علیهم عذراء صلوات الله از بتول و فرزندانش
 «.است محال

ۀ مشهود، و دربار فارضامر دربارۀ ابن این 
 قدر همچونعالی دیگر از عرفای بسیاری

و فرید  ، و ملّا محمّد رومیعربی الدّینمحیی
 و تحقّق ثبوت به و أمثالهم عطّار نیشابوری الدّین

                              
 .٤٠توحید علمی و عینی، ص  1
 .٣٤٣روح مجرّد، ص  ٢
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 .است رسیده
 دقیق : از ارتباطآن است که مطلب و حاصل 

، و با در نظر فارضبا اشعار ابن معانی فتوحات
 فارضاستاد ابن عربی الدّینمحیی آنکه گرفتن
، و سلوک و طریق و در راه است بوده مصری

، و و متّحد است مشابه بلکه هماهنگ گفتارشان
 بیت ولای اهل به رسیدن فارضابن نتیجۀ سلوک

 توانرا می و ثمره نتیجه ؛ ایناست بوده عصمت
 1نمود. مشاهده الدّینمحیی و راه در سلوک

  
 کلام مرحوم قاضی در تشیّع برخی از عرفا

 :اند کهمعتقد بوده ]مرحوم قاضی[ 
 ثبت عرفان در کتب نامشان که بزرگانی» 

 شمرند، و از اهلمی انیو ف و آنها را واصل است
آیند؛ یا اند، بلکه از عامّه به شمار مینبوده ولایت

اند، نمودهاند و ادّعای این معنی را میواصل نبوده
بر  اند؛ ولیکرده را ادراک و یا تحقیقاً ولایت

و  و حکّام شدّت هایزمان مصلحت حسب
، کردهمی اند، تقیّهبوده از عامّه جور که سلاطین

 قندوزی سلیمان اند؛ مانند شیخنمودهو ابراز نمی
 ، و مانند سیّد علیالمودّة ینابیع صاحب حنفی

                              
 .٣٤٧همان مصدر، ص  1
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 ، و مانند مولاالقربی کتاب مودّة صاحب همدانی
 .کتاب مثنوی صاحب بلخی محمّد رومی

 شیعه شک عطّار بدون فرید الدّین امّا شیخ 
 سلجوقیان در زمان چون کن؛ ولیاست بوده
ناچار  اند، بهبوده مذهب زیسته، و آنها عامّیمی

 فرموده مشی نهج خود بر آن از کتب در بعضی
 ٢و1«است.

تحقیقی راجع به سیر و سلوک افراد در ادیان و 
و نتیجه مثبت و یا منفی آن در  مذاهب مختلفه

از وصول به توحید و عرفان ذات حقّ متعال 
 )ت( عامّه و غیرهم

  
  

                              
 .٤٠توحید علمی و عینی، ص  1
 :٣٤٨روح مجرّد، ص  ٢
به معنی اصل هستی و تحقّق و وجود است. حقّ در خارج یکی است؛ زیرا »

و معلوم است که حقیقت وجود و موجود لا یتغیّر و لا یتبدّل است. و در 
 باشد.مقابل آن، باطل است که به معنی غیر اصیل و غیر متحقّق و معدوم می

تمام افرادی که در عالم، ارادۀ سیر و سلوک به سوی خدا و حقیقة الحقایق 
العلل و مبدأ هستی و منتهای هستی را دارند، چه لّةو أصل الوجود و ع

مسلمان و چه غیر مسلمان، از یهود و نصاری و مجوس و تابع بودا و 
کنفُسیوس، و مسلمان هم چه شیعه و یا غیر شیعه از اصناف و انواع مذاهب 

 حادثه در اسلام، از دو حال خارج نیستند:
ر سیر و سلوک راه اخلاص و تقرّب اوّل: آنان که در نیّتشان پاک نیستند، و د

 پیمایند؛ بلکه ]ادامه در صفحه بعد[را نمی
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]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ به جهت دواعی نفسانیه وارد در سلوک   1

 راه به کشف و کرامتی رسند، و در طیّشوند. این گروه ابداً به مقصود نمیمی
از ضمائر و بواطن و یا و یا تقویت نفس و تأثیر در موادّ کائنات و یا إخبار 

ورزند، و بالأخره دفنشان در همین مراحل تحصیل کیمیا و امثالها قناعت می
 باشد.مختلفه هر کدام بر حسب خودش می

دوّم: جماعتی هستند که قصدشان فقط وصول به حقیقت است، و غرض 
صورت اگر مسلمان و تابع سازند. در ایندیگری را با این نیّت مشوب نمی

خاتم الانبیاء و المرسلین و شیعه و پیرو حضرت سیّد الاوصیاء  حضرت
أمیرالمؤمنین علیهما أفضل صلوات الله و ملائکته المقرَّبین باشند، در این راه 

رسند؛ زیرا که راه منحصر است، و بقیّۀ طرق منفیّ روند و به مقصود میمی
 و مطرود هستند.

و اگر مسلمان نباشند و یا شیعه نباشند، حتماً از مستضعفین خواهند بود؛ 
زیرا که برحسب فرض، غِلّی و غِشّی ندارند، و دربارۀ اسلام و تشیّع دستشان 
و تحقیقشان به جای مثبتی نرسیده است؛ وگرنه جزو گروه اوّل محسوب 

 شوند که حالشان معلوم شد.می
فرماید؛ و از مراتب و درجات، از راه همان می این افراد را خداوند دستگیری

دهد، و بالأخره وارد ولایت تکوینیه که خودشان هم مطّلع نیستند عبور می
نمایند. گردند و فناء در ذات حقّ را پیدا میدر حرم الَهی و حریم کبریایی می

و چون دانستیم که: حقّ واحد است، و راه او مستقیم و شریعت او صحیح 
ین افراد مستضعف که غرض و مرضی ندارند، خودشان در طیّ است؛ ا

رسند و در طریق و یا در نهایت آن، به حقیقت توحید و اسلام و تشیّع می
یابند؛ زیرا که وصول به توحید بدون اسلام محال است، و اسلام بدون می

 تشیّع مفهومی بیش نیست و حقیقتی ندارد.
یابند که: ولایت متن نبوّت است، و یاینانند که با نور کشف و شهود در م

نبوّت و ولایت راه و طریق توحید است. فلهذا اگر هزار قَسم و یا دلیل هم 
السّلام خلیفه رسول خدا نبود، و پیغمبر  برای آنان اقامه کنند که: علی علیه

کنند و ای را معیّن نکرد و وصیّی را قرار نداد، قبول نمیبرای خود خلیفه
که در برابر خود، خدا را و جمیع حقایق را قبول کنند؛ چون توانندنمی

 کنند.بِالشُّهود و العَیان نه بِالخَبَر و السَّماع ادراک می
صورت آیا متصوّر است کسی که خدا را یافت همه چیز را یافته است، در این

که به توحید برسد و نبوّت و ولایت را که حقیقت و عین آنند نیابد؟! این 
 امر معقول نیست. امر،

بنابراین، جمیع عرفای غیر اسلام و یا عرفای مسلمان غیر شیعه که نامشان 
اند، غایة الامر به در تواریخ مسطور است؛ یا در باطن مسلمان و شیعه بوده
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عرفای غیر شیعه در طول تاریخ، یا عارف 
اند نمودهاند و یا از ترس عامّه تقیه مینبوده
 )ت(
  

  

                              
ها و قُضات جائره و عوام واسطۀ عدم مساعدت محیط، به واسطۀ حکومت

واسطۀ ]ادامه در صفحه  از عرفا را به که چه بسیار از بزرگان النّاس کالأنعام ـ
 بعد[
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]ادامه تعلیقه صفحه قبل[ عدم کتمان سرّ و إبراز امور پنهانی، به قتل و   1

ـ از ابراز این  اندغارت و نهب و سوزاندن و به دار کشیدن محکوم کرده
اند؛ زیرا هیچ عاقلی که بر خودش مطلب مکشوف حقیقت خودداری نموده

دارد آن را افشا کند و خود را طعمۀ سگان درنده و گرگان شده است، راضی ن
اند و ادّعای عرفان و آدمیخوار قرار بدهد؛ و یا به مقصد و مقصود نرسیده

وصول را دارند، و با کشف امری، خود را فرعون کرده، مردم را به سجده 
 اند.خود فراخوانده

مثنوی و عطّار و  فارض و ملّا محمّد بلخی صاحبالدّین عربی و ابنمحیی
امثالهم که در تراجم و احوال، حالشان ثبت و ضبط است، بدون شک در 

اند؛ زیرا در حکومت سنّی مذهب و شهر ابتدای امر خود سنّی مذهب بوده
سنّی نشین و خاندان سنّی آیین و حاکم و مفتی و قاضی و امام جماعت و 

اند. مدرسه نّی نشو و نما یافتهبرِ سبقّال و عطّار و خاکروبه مؤذّن تا برسد به
هایشان مملوّ از کتب عامّه بوده و و مکتبشان سنّی بوده و کتابخانه و کتاب

 شده است.حتّی یک جلد کتاب شیعه در تمام شهر ایشان یافت نمی
ولی چون روز به روز در راه سیر و تعالی قدم زدند، و با دیدۀ انصاف و قلب 

کم بالشّهود و الوجدان حقایق را پاک به جهان شریعت نگریستند، کم
دریافتند، و پردۀ تعصّب و حمیّت جاهلی را دریدند، و از مخلِصین موحّدین 

م شدند. غایة الامر السّلا و از فدویّین شیعیان در محبّت به أمیرالمؤمنین علیه
اسم شیعه و ابراز بغض و عداوت با خلفای غاصب نه تنها برای آنها در آن 

بینید در بسیاری از کشورهای سنّی نشین زمان محال بود، امروز هم شما می
 مطلب از این قرار است.

الله و بیت فاطمه و محلّ  امروز هم در هر گوشه از مدینه، خانۀ رسول
السّلام، اگر کسی در اذان خود و  وم أمیرالمؤمنین علیهمگسترش جهاد و عل

یا غیر اذان علناً بگوید: أشهَدُ أنَّ عَلیًّا أمیرُالمُؤمِنینَ و وَلِیُّ الِله، خونش را 
برند، و ریزند، و قبائل و طوائف خونش و گوشتش را برای تبرّک میمی

ولی اگر یک ساعت  گذارند جسد او باقی بماند تا آنکه وی را دفن کنند؛نمی
ـ  با آن سوابق شوم و تاریخ سیاه او تمام از عائشه تمجید و تعریف کند ـ

 کنند!پاشند و هلهله میشوند و نُقل میدور او جمع می
اند، بر ما واجب نیست بنابراین، آنچه را که این بزرگان در کتب خود آورده
ت صحیحه و گفتار ائمّۀ که بدون چون و چرا بپذیریم، بلکه باید با عقل و سنّ

کنیم، و پذیریم و استفاده میحقّه تطبیق کنیم. آنچه را که درست است می
نمائیم، و آن هایشان چیزی نادرست به نظر آمد قبول نمیاگر احیاناً در کتاب

طور که دأب و دَیدَن ما در جمیع کنیم؛ همانرا حمل بر تقیّه و امثالها می
 ن قرار است.کتب حتّی کتب شیعه از ای
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الدّین دیدگاه مرحوم قاضی نسبت به محیی
 عربی و کتاب فتوحات مکّیه

قَدّس الله  حضرت آقا حاج سیّد هاشم حدّاد ـ 
رحوم آقا )آقای قاضی( م»فرمودند: ـ می روحه

الدّین عربی و کتاب فتوحات مکّیّۀ وی به محیی
 اند:فرمودهبسیار توجّه داشتند، و می

الدّین از کاملین است، و در فتوحات محیی” 
ای فراوان است که او شیعه بوده او شواهد و ادلّه

است؛ و مطالبی که مناقض با اصول مسلّمۀ اهل 
 سنّت است، بسیار است.

الدّین کتاب فتوحات را در مکّۀ مکرّمه ییمح 
نوشت، و سپس تمام اوراق آن را بر روی سقف 
کعبه پهن کرد و گذاشت یک سال بماند تا به 

ای اگر در آن واسطۀ باریدن باران، مطالب باطله
است، شسته شود و محو گردد، و حقّ از باطل 

های مشخّص شود. پس از یک سال باریدن باران
که اوراق گسترده را جمع ناوب، وقتیپیاپی و مت

نمود، مشاهده کرد که حتّی یک کلمه هم از آن 
 «“و محو نگردیده است.شسته نشده 

                              
الدّین بسیاری از مطالب، خلاف عقیدۀ ماست؛ آنها را در محاضرات محیی 

کنیم؛ آنچه موافق تاریخ صحیح است و منافاتی با اصول ما ندارد، قبول نمی
های او نیز از همین پذیریم. و مطلب دربارۀ فتوحات او و سایر کتابالبتّه می

 «قبیل است.



442 

 فرمودند:حضرت آقا حاج سیّد هاشم می 
مرحوم قاضی ایضاً یک دوره از فتوحات » 

مکّیّه را به زبان ترکی داشتند که بعضاً آن را هم 
 «نمودند.ملاحظه و مطالعه می

الله حاج شیخ عبّاس قوچانی  حضرت آیة 
 فرمودند:ـ می قَدّس الله روحه ـ

من هر روز قبل از ظهرها به مدّت دو ساعت » 
رفتم، و این ساعتی به محضر مرحوم قاضی می

بود که جمیع شیفتگان و شاگردان ایشان به 
شدند. و در این سنوات حضورشان شرفیاب می

حات را اخیره من برای ایشان کتاب فتو
نمودند؛ و احیاناً خواندم و ایشان استماع میمی

 شد، من از ادامۀ قرائت اگر مردی غریب وارد می
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کردم، و مرحوم قاضی از مطالب آن خودداری می
 ٢و1«آوردند.دیگر سخن به میان می

الدّین به منزله شرح تائیّۀ فتوحات محیی
 فارض استابن

 علّامه طباطبایی، رضوان الله علیه: 
فارض انصافاً در رقاء و علوّ درجه ابن» 

کند و شعری و رسانیدن مطالب عرفانی بیداد می
فارض در عرفان و شعر توان گفت که ابنحقّاً می

عرب، به مثابۀ حافظ شیرازی در عرفان و شعر 
فارض در عرفان و شعر عرب فارسی است. ابن

طور که حافظ شیرازی در مانمانند است؛ هبی
 عرفان و شعر پارسی مانند ندارد.

فارض بین هفتصد بیت و فقط اشعار تائیۀ ابن 
 هزار است، و انصافاً عالی و راقی سروده است.

قاضی  آقا میرزا علی استاد ما حاج مرحوم 
 فرمود:ـ می علیه رضوان الله ـ

، ستا بوده الدّینشاگرد محیی فارضابن” 
: شما گفت فارضابن به الدّینمحیی روزی

                              
 .٣٤٢روح مجرّد، ص  1
رضوان  الدّین عربی ـت اطّلاع بیشتر پیرامون شخصیّت والای محییجه ٢٢

؛ ٦٨٣و  ٦٥٦؛ افق وحی، ص ٣٠٩مجرّد، ص  ـ رجوع شود به روح الله علیه
الدّین عربی؛ ، بخش محیی٣؛ مطلع انوار، ج ٣1٢، ص 1اسرار ملکوت، ج 

 ، بخش فلسفه و عرفان.٥ج 
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 قصیدۀ تائیّۀ خود بنویسید! برای شرحی
گوید: شیخنا! این یم در جواب فارضابن 

 فارضتائیّۀ ابن شما شرح مکّیّۀ فتوحات
 1«“.است

فارض کلام مرحوم قاضی مبنی بر تشیّع ابن
 مصری

 گوید:فارض میابن 
  

  

                              
 .٣٤٧؛ روح مجرّد، ص ٢٦٣مهر تابان، ص  1
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ظاء( به معنی آب دهان است، و  ۀفتحظَلْم )با  

 شود:طور میمعنی این بیت این

بر تو باد به ذات و نفس محبوبه، و عدم » 
تجاوز و تنازل از آن به چیز دیگری! و اگر احیاناً 
خواستی از ذات و نفس او تنازل کنی و آن ذاتِ 
صرف و نفس مجرّد و نور او را به چیز دیگری 

وجّه باش که در مخلوط و ممزوج نمایی، مت
صورت فقط به آب دهان او تجاوز کن و آن این

را با ذات محبوبه درهم بیامیز! و مبادا غیر از آب 
دهن وی به چیزی غیر آن توجّه نمایی که این 

 «ستمی است بزرگ! بلکه یگانه ظلم.
 فرموده است:مرحوم قاضی می 
باشند که آل محمّد می« ظَلم الحبیب»مراد از » 

بیت دعوت به توحید محض است، و در این 
استغراق در ذات أحدیّت و عدم تنازل از آن به 
هر چیز دگری که فرض شود و تصوّر گردد. امّا 

السّلام در این تعبیر عرفانی  آل محمّد علیهم
راقی و کنایۀ بدیعۀ سلوکی به منزلۀ ظَلم الحبیب 

تر و )یعنی آب دهان محبوبه که شیرین
تر از هر چیز است( بخشگوارتر و آرامخوش

باشند، و از ذات محبوبه گذشته هیچ چیز به می
صورت، در مقام حلاوت آن نیست. در این
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کثرت و تنازل از آن وحدت حقیقیّه فقط به آل 
السّلام تجاوز کن، و با آنان بیامیز  محمّد علیهم

یک از نشَآت عالم وجود از ملک و که در هیچ
تر، و به بخشی آرامملکوت به مثابۀ آنان موجود

مانند ایشان از جهت سعۀ ولایت و گسترش 
 آیتیّت و اقربیّت به ذات أحدیّت، چیزی نیست.

مکیدن لبان و نوشیدن آب دهان محبوبه، از  
لحاظ قرب و فناء و اندکاک در هستی ذات و 

ترین چیزی ترین و قوینفس محبوبه، بزرگ
، و در رسانداست که اتّحاد با خود محبوبه را می

صورت مزج و خلط وی با چیز دیگر از خود 
 کند.محبوبه حکایت می
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عرفانیّه، آل محمّد  ۀبدیع ۀو در این تشبیه و استعار 

السّلام را با حضرت ذات أحدیّت و فناء و  علیهم

اندکاک در آن ذاتِ ما لا إسمَ لَهُ و لا رسمَ لَهُ چنان متّحد 

آن متصوّر نیست؛  و واحد قرار داده است که اقرب از

لازم بعد از فناء که در مقام بقاء « الحبیب ظَلم»بنابراین 

و برای سالک ضروری است، غیر از عترت حضرت 

 ختمی مرتبت و آل محمّد نخواهد بود.

شاهد بر این معنی، این عارف بزرگ در یائیّۀ  
 گوید:خود می

 
 

عمر من ضایع شد و به باطل گذشت؛ چرا » 
حقیقت شما هیچ چیز نرسیده است که به من از 

ام، غیر از عقد و گرۀ ولایت و بدان کامیاب نشده
عترت برانگیخته شدۀ به حقّ از أولاد قُصَیّ 

الله  صلّی]عترت و خاندان محمّد بن عبدالله )
که آن به من ( ابن قُصَیّ[... علیه و آله و سلّم
 .«عنایت شده است

الله، یعنی نتیجۀ یک عمر سیر و سلوک إلی  
وصول به ولایت عترت طاهره، و گره خوردن و 

ایشان است که به طور مِنحَه و بخشش عقد ولاء 
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به من إعطاء شده، و من از آن کامیاب و فائز 
 ام.گردیده

آید که: سیر و دست میاز اینجا اوّلًا: به 
غشّ و خالص از شوائب نفس سلوک صحیح و بی

رساند و از طیّبه می أمّاره، بالأخره سالک را به عترت
انوار جمالیّه و جلالیّه ایشان در کشف حجب 

فارض که مسلَّماً از عامّه بوده سازد، و ابنمند میبهره
و مذهب سنّت را داشته است و حتّی کنیه و نامش 
أبوحَفص عُمَر است، در پایان کار و آخر عمر از 
شربت معین ولایت سیراب، و از آب دهان محبوب 

 ار و شاداب گردیده است.ازل، سرش
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قدّس  طور که مرحوم قاضیّ ـو ثانیاً: همان 
 اند:ـ فرموده الله نفسه

وصول به مقام توحید، و سیر صحیح إلی الله » 
و عرفان ذات أحدیّت عزّ اسمه بدون ولایت 
امامان شیعه، و خلفای راشدین از أولاد علیّ بن 

محال  الله علیهماصلوات  طالب و بتول عذراءأبی
 «است.

 فارض مشهود، و دربارۀاین امر دربارۀ ابن 
قدر، همچون بسیاری دیگر از عرفای عالی

الدّین عربی، و ملّا محمّد رومی، و فرید محیی
الدّین عطّار نیشابوری، و أمثالهم، به ثبوت و 

 1تحقّق پیوسته است.
فارض مصری بر حافظ شیراز و افضلیّت ابن

 ذکر شاهدی بر این امر
 ـحافظ شیراز  رحمة الله علیه ـمرحوم قاضی  

دانستند، و اشعار مختلف آن را عارفی کامل می
را شرح منازل و مراحل سلوک تفسیر 

 نمودند.می
فارض مصری از وی معتقد بودند که: ابن 

فارض اکمل است؛ و از دیوان حافظ و اشعار ابن
)تائیّۀ کبری( و غیره بر این « نظم السّلوک»در 

                              
 .٥٨، ص ٢؛ مطلع انوار، ج ٣٤٤مجرّد، ص  روح 1
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اند؛ از جمله نمودهمی مطلب شواهدی ذکر
 فرمودند:می
در تمثیل و بیان أصالت عشق و تَیمان و » 

 گوید:محبّت خداوندی حافظ می
 

فارض بدین و همین محبّت و عشق را ابن 
 کند:عبارت بازگو می

 
عشق و مستی من از شراب او پیش از »یعنی:  

 خلقت و ایجاد من است، و 
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هد ماند گرچه طور إلی الأبد باقی خواهمین
 «استخوانم بپوسد.

حافظ ابتدای عشق را بَدوِ خلقت مادّی و  
داند، طبیعی گرفته، و انتهایش را مرگ طبیعی می

فارض ابتدایش را قبل از خلقت )به هزار امّا ابن
نهایت پیش( و ختمش را ابداً و هزاران سال یا بی

گوید: این محبّت اُصولًا کند، بلکه میتصوّر نمی
مه ندارد و إلی الأبد )به هزار و هزاران سال خات

 نهایت پس( باقی خواهد ماند.یا بی
فارض در این بیت معنی تجرّد از و حقّاً ابن 

زمان و مکان را برای نفس آدمی، و ابدیّت و 
ازلیّت را برای وی در سیر مدارج نزول و صعود، 
در این نکته گنجانیده است، که شعر حافظ بدین 

 1ده است.ذروه نرسی
 فارضلزوم حفظ تائیۀ کبرای ابن

کسی که تائیّۀ »فرمود: مرحوم قاضی بارها می 
فارض را از حفظ کند عاشق پروردگار کبرایِ ابن

خواهد شد و این مسأله، دست از سر او 
 ٢«دارد تا او را به منزل برساند.برنمی

 دیدگاه مرحوم قاضی راجع به سعدی شیراز

                              
 .٣٣٤روح مجرّد، ص  1
 .11٧، ص ٢مطلع انوار، ج  ٢
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ـ سعدی  الله علیهرضوان  مرحوم قاضی ـ 
دانستند، بلکه شیرازی را اهل حال و سلوک نمی

نمودند و وی را دانشمندی حکیم تعبیر می
 فرمودند:می

آری  ٢است. 1اشعار او مِماّ لا یُذکَر اسمُ الِله عَلَیه» 

یک غزل دارد که انصافاً خوب سِوده است و آن این 

 است:

  
 
 
 
 
 
 
 

 و
مرحوم کشمیری به مقام توحید حق تعالی 

                              
 .1٢1( قسمتی از آیه ٦اقتباس از سوره الأنعام ) 11
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون شخصیّت سعدی شیراز رجوع شود به امام  ٢

؛ نور ملکوت قرآن، ج ٢٣٥ ، ص٩؛ معاد شناسی، ج ٨٣، ص 1٣شناسی، ج 
 .٥٢؛ افق وحی، ص ٨٩؛ حریم قدس، ص 1٨٥، ص ٤



_________________________________________________________________ 

453 

 نرسیده بود
 فرمود:مرحوم قاضی می 
حاج سیّد مرتضی کشمیری به مقام توحید » 
تعالی و عرفان محض ذات أحدیّت نرسیده  حقّ

بود. تمام کمالاتشان در أطوار عوالم و کرامات و 
 مجاهدۀ با نفس و 
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عصا راه زد. و ما با ایشان، دست به امثالها دور می
رفتیم که از طرفی آزرده خاطر نشود و از طرفی می

مصاحبت و صحبت و آداب ایشان برای ما بسیار نافع 
 «بود.

 فرمود:و می 
آقا حاج سیّد مرتضی با سخنان اهل توحید » 

مثل شخّاطه )کبریت( بود که فوراً آتش 
 1«آورد.گرفت و تاب تحمّل نمیمی

کشمیری و بیانی اجمالی از سرگذشت مرحوم 
 نحوۀ سلوک ایشان

الله حاج سیّد مرتضی کشمیری  امّا آیة 
ـ مرحوم قاضی با ایشان مدّت  قدّس الله سرّه ـ

 ده سال مراوده داشته است.
، ٤٨مرحوم صاحب اعیان الشّیعة در جلد  

، از طبع دوّم، تحت شمارۀ ٥٤و  ٥٣صفحه 
 گوید: 1٠٩٤٧

در کاظمین  1٣٢٣ شوّال سنۀ 1٣او در » 
اش را به کربلا آورده و در لت کرد و جنازهرح

حجرۀ سوّم سمت راست کسی که از دَرِ معروف 
 «شود دفن کردند.به زینبیّه خارج می

الله کشمیری در فنون عدیده، از تفسیر و  آیة 

                              
 .٤٩همان مصدر، ص  1
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حدیث و فقه و اصول و ادبیّات و غیرها متضلّع 
بود، و امّا غالب بر امر ایشان زهد و کرامت و 

اعتنایی به دنیا و فتح ابواب امت و بیصبر و استق
 مکاشفات برزخیّه و ریاضات شاقّه بوده است.

مرحوم قاضی از ادب او و مراعات نمودن  
مستحبّات و آداب شرعیّه و توسّلات به ائمّه 

هایی را الله علیهم أجمعین داستان طاهرین سلام
 فرمود:نمود؛ مینقل می

مدّتی در کاظمین مریض بود و دخترش از » 
کرد، و او پیوسته شرمنده و خجل او پرستاری می

الله و از ذرّیۀ  بود که دختری از دختران رسول
کند و زحمات طیّبۀ بتول عذراء از او مراقبت می

 نماید.او را تکفّل می
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آخر این دخترِ خود ”گفتند: به او می 
 “شماست، غریبه نیست!

دختر من باشد؛ این دخترِ من ”فرمود: می 
دارد! دختر الله برنمی بودن، نسبت او را از رسول

 1«“رسول خدا به خدمت من قیام کرده است!
زهد و قناعت در زندگی آقا سیّد مرتضی 

 کشمیری
 روزی مرحوم قاضی فرمودند: 
یک موقع، غذا را در بیت آن مرحوم صرف » 

کردم. موقع غذا فقط به قدر دو نعلبکی برنج 
پخته آوردند، یکی را او نزد خود گذارد و یکی 
را نزد من نهاد؛ خودش فقط همان مقدار غذایش 
بود که خورد و سیر شد! امّا برای من آن مقدار 

کرد، آن را خدمت آن مرحوم صرف کفایت نمی
از نزد او بیرون شدم، غذای معمولی  کردم و چون

 ٢«خود را مصرف نمودم.
دستمال متبرّک و هدیۀ آقا سیّد مرتضی 

 کشمیری به مرحوم قاضی
قدر آقای حاج سیّد حضرت عارف عالی 

ترین و هاشم حدّاد که از مبرَّزترین و قدیمی

                              
 .٤٦همان مصدر، ص  1
 همان مصدر. ٢
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ترین شاگردان مرحوم قاضی است، محبوب
 فرمود:می
تجاوز از آن، از شاید بیست سال و یا م» 

رحلت مرحوم حاج سیّد مرتضی کشمیری 
گذشت که یک روز ـ می رضوان الله علیه ـ

مرحوم قاضی دستمالی ابریشمی را از جیب خود 
بیرون آوردند و بوسیدند و به من نشان دادند، و 
دو مرتبه آن را تا کرده و در جیبشان نهادند و 

این دستمال را مرحوم حاج سیّد ”فرمودند: 
 “مرتضی کشمیری به من هدیه داده است.

عرض کردم: عجبا! گویا ابداً شما این  
 اید و پس دستمال را استعمال ننموده
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 از این سالیان متمادی نو و تازه است!
این هدیه، هدیۀ آقا حاج سیّد ”فرمودند:  

جویم! این مرتضی است، من از آن تبرّک می
 1«“دستمال خیلی محترم است.

ز مرحوم قاضی راجع به مرحوم سیّد سخنی ا
 عبدالغفّار مازندرانی

آقا  فرمودند: حضرتحدّاد می آقای حضرت 
آقا »گفتند:  من ( یک روز بهقاضی آقای )یعنی

 دوستانه روابط و بیش کم سیّد عبدالغفّار با من
 برخاسته مخالفت قوا به با تمام ؛ امّا اینکداشت
 او سلام و گذر به در راه میشهه . و مناست

 سلام ، جوابکنممی سلام ، و اخیراً کهکردممی
 که دارم بعد تصمیم به از این دهد؛ و منمرا نمی
 «نکنم. او سلام دیگر به

 نقل قوچانی آقای را حضرت جریان این عین 
 آقا سیّد عبدالغفّار اهل»: کردند که کردند و اضافه
و اذکار و  ادعیه به ؛ فقطاست توحید نبوده

 ٣و٢«بود. و زهد اکتفا نموده توسّلات
  

  

                              
 .٤٧همان مصدر، ص  1
 .٤٣روح مجرّد، ص  ٢
 .1٢٠جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مطلب رجوع شود به سرّ الفتوح، ص  ٣
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 هامواعظ و دیدگاه
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

دیدگاه اولیای الَهی نسبت به فقه و احکام 
 شرعی

در مکتب بزرگان دیدگاهی که نسبت به  
الم شود، دیدگاه عاحکام و تکالیف إعمال می

معنا و عالم غیب و عالم نور و عالم بهاء و عالم 
بهجت است؛ و بر این اساس احکام شکل 

 گیرد.می
در هر جای از »فرماید: مرحوم قاضی می 

منزل نماز نخوانید، جایی را انتخاب کنید که از 
تر باشد. اطاقی را انتخاب کنید که همه جا ساکت

ه است. اگر احساس کنید حالتان در آن بهتر از بقیّ
بینید آن حال را خوانید و میدر این اطاق نماز می

ندارید، این اطاق را عوض کنید و جای دیگری 
بینید آنجا حال ندارید، بروید جای بروید؛ می

دیگر. از نماز در جای وسیع که همه چیز در 
جلوی چشم انسان است، پرهیز کنید، سعی کنید 

 «وجّه باز ندارد.که امور جانبی شما را از حالت ت
مرحوم قاضی هم فقیه و مجتهد و عالم بود،  

های رایج حوزه و همین ایشان هم همین درس
ها را خوانده بود؛ پس چرا ما این سخنان را کتاب

 یابیم؟!در راه و روش دیگران نمی
دلیلش این است که دیدگاه مرحوم قاضی  
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 نسبت به احکام، دیدگاه عالم غیب 
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است؛ دیدگاه ما نسبت به احکام، دیدگاه مادی 
است، صرف انجام ظاهری تکالیف است، دیدگاه 

که سه رُباتی است؛ یعنی انجام بده و برو، همین
رکعت خواندی، وضویت هم درست بود، رو به قبله 
هم ایستاده بودی، تکلیفت را انجام دادی! حالا 

د تلویزیون هم روشن باشد اشکالی ندارد، آن دار
﴾گوید! شما اخبارش را می نَ ي 

ِّ
ل
ٓ
ا
َّ
 ٱلض

َ
 و  ﴿وَلَ

َ
اك ﴿إِيَّ

﴾ نُ عِي 
َ
سۡت

َ
 ن
َ
اك  وَإِيَّ

ُ
عۡبُد

َ
را درست بگو، دیگر به بقیّۀ  ن

شاءالله آن دنیا هم که چیزها کاری نداشته باش؛ ان
 خدا نعمات خود را برای شما آماده کرده است!

شود دیدگاه مادی. مراد این دیدگاه می 
گرایی اصطلاحی و الحاد نیست؛ بلکه مادی

توجّه، توجّه به عالم غیب نیست؛ التفات، التفات 
آن سویه نیست، این سویه است؛ رعایت، رعایت 

 1مادی است.
 ارتباط وثیق فقه حقیقی و شرع واقعی با مسائل فلسفی و عرفانی

هی خیلی مسلّط اگر فردی نسبت به مسائل فق 
باشد، احکام را بداند، مراجع و مدارج مسائل را 
تشخیص دهد، اقوال فقهاء را خوب بررسی کرده 
باشد، سیر تاریخ فقهی را اطّلاع داشته باشد که 

                              
 .1٧٧نرم افزار آوای ملکوت، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه  1
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در تاریخ فقه چه اطواری بر این مسأله گذشته و 
چه فتوایی نسبت به آن نقضاً و ابراماً، نفیاً و اثباتاً 

لین به آن را از فقها و علما کاملًا داده شده، قائ
مطّلع باشد؛ امّا هر قدر هم متضلّع باشد، نسبت 
به مسائل فلسفی و حکمی جاهل است و 

تواند نسبت به آنها اظهار نظر کند! زیرا نمی
مسائل فلسفی و حکمی یک قاعده و قانون 
خاصّ خود دارد، و مسائل فقهی هم قاعده و 

 .قانون خاصّ به خود را دارد
گرچه فقه حقیقی و شرع واقعی قطعاً ارتباط  

وثیقی با مسائل فلسفی و عرفانی دارد! امّا نه این 
فقه اصطلاحی امروزی؛ بلکه آن فقهی که دارای 
ذخیرۀ ارزشمند فلسفه و حکمت است، مانند 

 مرحوم علّامه طباطبایی، مرحوم قاضی، 
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مرحوم علّامه طهرانی، ملّا حسینقلی همدانی و 
یر اولیای الهی؛ استنباط آنها با استنباط افرادی که سا

نسبت به مسائل فلسفی و حکمی یا تفسیری اطّلاع 
ندارند، خیلی تفاوت دارد؛ بینش آنها نسبت به 
مسائل اسلامی و نگرش آنها نسبت به مبانی و کلّیات 
فقهی و مدارج و ملاکات، کاملًا متمایز و متفاوت 

 است.
بدیهی و واضح است؛ این یک مسألۀ بسیار  

بنابراین کسی که نسبت به مسائل و احکام فقهی 
خبرویّت و تضلّع دارد، اگر پنجاه سال هم کنار 

تواند نسبت یک حکیم و فیلسوف بنشیند، نمی
به مسائل فلسفی اطّلاع پیدا کند، قاعدۀ علیّت را 

تواند درک کند، فهمد، قوّه و فعل را نمینمی
تواند بفهمد، را نمی اصالت الوجود و ماهیّت

 1تواند درک کند!وحدت وجود را نمی
 «نعمَ الرّجُلُ أن یکونَ فقیهًا صوفیًّا!»مرحوم قاضی: 

روزی در مجلسی عظیم که بسیاری از مراجع  
الله  و علمای فقه و حدیث از جمله مرحوم آیة

آقا سیّد أبوالحسن اصفهانی و آقا ضیاءالدّین 
م در میانشان ردّ و عراقی و غیرهما بودند و کلا

                              
 .٤، جلسه 1٤٢٤ن مصدر، شرح دعای ابوحمزۀ ثمالی، سال هما 1
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بدل بود، مرحوم قاضی با صدای بلند به طوری 
 که همه بشنوند فرمود:

 «نعمَ الرّجُلُ أن یکونَ فقیهًا صوفیًّا!» 

المثل، از و این ]کلام[ مانند یک ضرب 
جای ماند. فقیه یعنی کلمات مرحوم قاضی به

عالم به شریعت و احکام، و صوفی یعنی عالم به 
های امّاره و طریق جلوگیری از دامهای نفس راه

شیطان و مبارز و مجاهد با مشتهیات نفسانی 
برای رضای خاطر ربِّ محمود و پروردگار منّانِ 

 1ذوالطَّول و الإحسان.
  

مرحوم قاضی نماز مغرب را به مجرّد استتار 
 خواندندقرص خورشید می

 غروب را در اوّل نماز مغرب قاضی مرحوم 
 خورشید، طبق مجرّد استتار قرص به آفتاب یعنی

 ٢خواندند.می جماعت به خودشان نظر و فتوای
 فرمودند:علّامه طباطبایی می 
 بود، ولی عظام از مجتهدین قاضی مرحوم» 

بگویند؛ و  خود درس در منزل مقیّد بودند که
 اند. و نماز جماعتداده درس از فقه هاییدوره

                              
 .٥٤، ص ٢مطلع انوار، ج  1
 .٢٣٠توحید علمی و عینی، ص  ٢
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 اقامه خود در منزل شاگردان یرا نیز برا
بود و  بسیار با طمأنینه اند، و نماز ایشاننمودهمی

 در اوّل که از نماز مغرب کشید. و پسمی طول
 کردند، تا وقتمی اقامه الُافق تحت استتار شمس

 پرداختند، و قدریمی مغرب تعقیبات عشاء به
 کشید.می طول
 ادراک برای شاگردان رمضان مبارک در ماه 

 رفتند؛ و چونمی ایشان به جماعت نماز مغرب
 الرّأس از سَمت مشرقیّة حُمرۀ تا ذهاب بعضی

تقاضا  کردند، لذا از ایشاننماز نمی به مبادرت
صبر  هم صبر کنند؛ و ایشان قدری کردند کهمی
 بود و مرحوم سماور روشن کردند، ولیمی

 اند.کرده، افطار میبه مجرّد استتار قرص قاضی
 تعلیم ، مجالسرمضان ماه و دوّم در دهۀ اوّل 

از  ها بود؛ در حدود چهار ساعتدر شب و انس
رفتند می به محضر ایشان شاگردان گذشته شب

در دهۀ  کشید. ولیمی طول مجلس و دو ساعت
دیگر تا  قاضی مبود و مرحو تعطیل ، مجلسسوّم

 شدند؛ و هرچهنمی دیده رمضان آخر ماه
، در گشتند، در نجفمی ایشان به دنبال شاگردان

، و یا در کربلا، ابداً ، در مسجد سهلهمسجد کوفه
در  قاضی رویّۀ مرحوم نبود. و این از ایشان اثری
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 1«.رحلت بود تا زمان سال همه
  

د عارف کامل حتّی در لزوم اطاعت از استا
 امور شرعیّه

روزی در خدمت مرحوم والد )علّامه  
طهرانی( ـ قدّس الله سرّه ـ به حضور مرحوم 
علّامه طباطبایی ـ رضوان الله علیه ـ در مشهد 
مقدّس رضوی علیه و علی آبائه ألف صلاة و 
تحیّة مشرّف شدیم. مجلس خصوصی بود و 
شخص دیگری حضور نداشت. صحبت از 

د سلوکی و کیفیّت اطاعت و انقیاد شاگرد از استا
اخلاقی خود بود. مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ در 
مقام اثبات و تأکید این نکته بودند که سالک وقتی 
دست ارادت و تسلیم به استاد کامل و عارف 

دهد، یعنی تمام افکار و مبانی اعتقادی واصل می
و عملی خود را به او تفویض نموده و از ابتداء و 

او و دستور او را  خواهد رأی او و نظرصفر می
جایگزین مطالب گذشتۀ خود بنماید، و هیچ رأی 
و نظری را بر خلاف نظر و اعتقاد استاد خود به 
حساب نیاورد و آن را مصاب نداند، و کلام او را 
عین حقّ و متن واقع بشمرد و غیر او را مردود و 

                              
 .٢٦مهر تابان، ص  1
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غیر قابل اعتماد بداند؛ بر این اساس حکایتی را 
 مطرح کردند:

ده شده است که در زمان مرحوم قاضی شنی» 
ـ رضوان الله علیه ـ هنگام نماز مغرب، شاگردان 

کردند )چون در ایشان در منزل ایشان اجتماع می
ماه رمضان بنای ایشان بر این بوده است که نماز 
مغرب و عشاء را به اتّفاق شاگردان و ارادتمندان 

کردند( و چون مرحوم سلوکی خود برگزار می
وقت نماز مغرب را فقط استتار قرص  قاضی

دانستند، همان وقت افطار تحت الُافق می
خواندند. ولی از آنجا که کردند و نماز هم میمی

وقت مرحوم آیة الله آقا سیّد مرجع معروف در آن
أبوالحسن اصفهانی بودند و ایشان احتیاطاً با 
تأخیر تا ذهاب حمرۀ مشرقیّه نماز را بجای 

و بسیاری از شاگردان مرحوم قاضی  آوردند،نمی
مقلّد مرحوم آقا سیّد أبوالحسن اصفهانی بودند؛ 

کردند وقت نماز لذا از ایشان درخواست می
مغرب را تا ذهاب حمرۀ مشرقیّه به تأخیر اندازند 

 تا آنها هم بتوانند به ایشان اقتداء کنند.
دیدند مطلب به این مرحوم قاضی که می 

 ری خود را شکل است اوّل افطا
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کردند، ولی به جهت استجابت تقاضای تناول می
رفقا و تلامذه خود نماز مغرب را به تأخیر 

خواندند! و این انداختند و در اوّل وقت خود نمیمی
 «طور استمرار داشت.روش همین

مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ از مرحوم علّامه ـ  
عنایی این عمل چه م»قدّس سرّه ـ سؤال نمودند: 

دارد؟! و چطور ممکن است فردی به شخصی 
همچو مرحوم قاضی به عنوان یک عارف کامل 
و خبیر و بصیر که خود معترف است به مراتب 
کمال و علم شهودی و غیر متعارف او، و خود او 
ایشان را بارها و بارها تجربه و امتحان نموده 

نماید آید و از فرد دیگری تقلید میاست، باز می
کند که طبق تّی از ایشان درخواست میو ح

فتوای خود عمل نکند و نماز خود را به تأخیر 
اندازد؟! این دو طرز تفکّر چگونه با هم جور در 

 «آید؟!می
مرحوم علّامه ـ رضوان الله علیه ـ پاسخ  

این مطلب ایرادی ندارد، زیرا مرحوم آقا »دادند: 
ید از سیّد أبوالحسن اصفهانی مجتهد بودند و تقل

مجتهد بلامانع است؛ و اگر فردی از شخصی 
شود در جزئیّات تخصیص تقلید نمود دیگر نمی

و استثناء قائل شود و بعضی را از او و بعضی را 
سر خود از دیگری تقلید نماید، مگر اینکه 



472 

 «اعلمیّت شخص ثالث برای او احراز شود.
تقاضای غیر صحیح شاگردان مرحوم قاضی از 

 یر انداختن نمازایشان در تأخ
مرحوم والد ـ قدّس سرّه ـ در اینجا سکوت  

 کردند و چیزی نفرمودند.
چین خرمن اکنون این حقیر ناچیز که خوشه 

این بزرگواران بر طبق محدودیّت فهم و کمال 
نقص وجودی خویش است، معترف است که 
حقّ با مرحوم والد ـ رضوان الله علیه ـ بوده 

مه طباطبایی ـ قدّس است، و پاسخ مرحوم علّا
 ـ ناتمام است؛ زیرا: الله سرّه

گرچه مرحوم آقا سیّد أبوالحسن مجتهد اوّلًا:  
است و تقلید از او برای عوام ایراد و اشکالی ندارد، 
ولی شاگردان مرحوم قاضی که خود از فضلاء و اهل 

بایست این نکته را بفهمند ادراک و بصیرت بودند می
 که ملاک اعلمیّت در وجوب تقلید از 
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و مقلّد صرفاً تجمّع محفوظات و تدریس بیشتر 
سنّ زیاده نیست؛ بلکه اعلمیّت عبارت از ملکه 

تواند حقیقت حکم قدسی است که توسّط آن فرد می
الله را با اتّصال به مبدأ وحی و مرتبۀ تنزیل به دست 
آورد، که این مرتبه فوق مرتبۀ عدالت است و بزرگان 
از فقهاء و علمای ربّانی نسبت به این نکته هشدار 

ای مافوق تصوّرات بشری اند و آن را ملکهداده
و شخص با تأییدات ربّانی و اختصاصات  1دانند،می

سبحانی قادر است پا به این عرصه بگذارد و از این 
مند گردد، و با این وصف است که نعمت عظما بهره

مصداق حدیث والای حضرت صادق علیه السّلام 
 شود که فرمود:واقع می

ا لنِفْسِه حافظًِا فأمّا مَن کانَ مِن الفقَهاء صائنً 
لدِینهِ مُخالفًِا علَی هَواهُ مُطیعًا لأمرِ مَولاه، فلِلعَوامِ 

 ٢.أن یُقلِّدوه

و امّا هر فردی که از فقهاء دارای صیانت نفس »
و کفّ نفس بوده باشد و بتواند دین خود را از 
دسترس شیطان و نفس امّاره دور نگه دارد و 

                              
جهت اطّلاع بر ادلّه و توضیح و تبیین آن، رجوع شود به ولایت فقیه در  1

 .1٢1الی  ٨1، ص ٢حکومت اسلام، ج 
 .٤٥٨، ص ٢الإحتجاج، ج  ٢
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ند و اوامر مخالفت و ترک هواهای نفسانی را بک
طور که باید و شاید اتیان نماید، در مولا را آن

صورت بر عوام واجب است که از او تقلید این
 «نمایند.

بر این اساس، ملاک وجوب تقلید از اعلم ـ  
که همان سعۀ بیشتر در تلقّی احکام الَهی است و 
اطّلاع مضاعف بر مبانی شرع ـ در این شخص 

، و مسلّم است در متحقّق است نه در فرد دیگر
بدیل و این مرحله شخصیّتی همچو عارف بی

الشّأن و استاد الکلّ فی الکلّ مرحوم آیة الله  عظیم
رضوان الله  العظمی حاج سیّد علی قاضی ـ

ـ شخص منحصر به فرد و مصداق غیر قابل  علیه
المضامین خواهند بود، و  تردید این فقرات عالیة

های دیگر خصیّتدر مقام مقایسه با افراد و ش
 قیاس 
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مع الفارق و خروج تخصّصی خواهد بود. و با 
این وصف چگونه ممکن است که اینان ایشان را رها 
کرده و از دیگری تقلید کرده باشند! این مسأله به 
طور مسلّم با اصول و مبانی موضوعه و مفروغه در 

گونه باشد، و جای هیچصد می در تضادّ و تنافی صد
 باشد.ای نمیهانهعذر و ب

مرحوم قاضی بر خلاف رضای الَهی تکلیفی 
 انجام نداده است

و ثانیاً: بر فرض که تقلید از غیر ایشان با  
وجود حضور و حیات ایشان جایز باشد، آخر ای 
عزیز من در وقتی که استاد تو که دارد تو را به سمت 

رهاند و به کند و از آتش دوزخ میحق رهبری می
رساند، آیا ممکن معبود و حریم مقصود میسرمنزل 

است خیر و صلاح و مَآل و عاقبت تو را ندیده بگیرد 
و تو را امر به نماز در وقت استتار قرص کند، در 

داند نماز در غیر که خود او که مجتهد است میحالی
وقت خواندن حرام و باطل است و موجب عقاب 

را اخروی و قضای دنیوی است؛ آیا او اینها 
 داند؟!!نمی

اگر این فرد استاد است و کامل است و عارف  
است و به واقع بصیر است و صلاح هر فرد را 
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دهد، بیند و مضارّ او را تشخیص میمانند روز می
چطور صلاح او را در اینجا ندانست و او را امر 
به مسألۀ حرام نمود و از او تکلیفی بر خلاف 

داند که نماز یرضای الَهی خواست؟! آیا او نم
قبل از وقت روح ندارد و نور ندارد و حیات 
ندارد؟! او که از تمام زوایای قلب شاگرد اطّلاع 

دهد و تمام افکار و نیّات آنان را دارد و خبر می
سازد، از این همچو آفتاب برای آنها بر ملاء می

 اطّلاع است؟!مسأله بی
یا آن حالا ما کاری به اجتهاد و یا اعلمیّت این  

اساس کشف واقع  نداریم؛ صحبت ما در اینجا بر
است. صحبت در این است که آیا واقعاً مرحوم 

اساس مطالعه و  قاضی نماز مغرب را صرفاً بر
آورد، بدون غور در ادلّه ظاهریّه بجای می

الأمر؟ اگر گونه اطّلاع بر حاقّ واقع و نفسهیچ
ین صورت بچنین باشد که واویلا است! و در این

دانند جز یک سری او و بقیّه که هیچ چیزی نمی
ادلّه و ترکیب و مزج آنها با یکدیگر، چه تفاوت 
است؟! دیگر نه از عالم بالا خبر دارند، نه از تغییر 
و تحوّلات در کیفیّت نزول و صعود ملائکه خبر 

 دارند، و نه از تبدّل مشیّت حقّ در 
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عالم تکوین که به موجب آن تبدّل در کیفیّت و 
آید؛ از تمام این کمّیت صلوات خمسه به وجود می

 احوال غیر از مرحوم قاضی کی خبر دارد؟!
روزی مرحوم والد ـ رضوان الله علیه ـ  
 فرمودند:می
یکی از رفقا و دوستان سلوکی ایشان که قبل » 

داء از اذان صبح در حرم مطهّر حضرت سیّدالشّه
السّلام به عبادت و ذکر مشغول بوده است،  علیه

قبل از اینکه صدای اذان صبح برخیزد به دوستان 
نماز صبح شد، برخیزیم و نماز ”گوید: می

“ اند.هنوز اذان نگفته”آنها گفتند: “ بخوانیم!
وقت نماز شده است؛ زیرا من ”گوید: ایشان می

ندگان الآن دیدم ملائکۀ شب که موکّل بر اعمال ب
برند، آنها رفتند و هستند و عبادات آنها را بالا می

جای آنها ملائکۀ روز آمدند و جای آنها را به
گرفتند؛ و از اینجا من فهمیدم که طلوع فجر 

 «“صادق شده است.
طبیعی است که قطعاً سایر افراد اطّلاعی بر  

این مسائل ندارند و دستشان از این حقایق خالی 
ین مطلب از دیدگان نافذ و است. حال آیا ا

بین مرحوم قاضی مخفی بوده است؟ اگر حقیقت
چنین بوده است، پس برای چه یک چنین این

فردی را به عنوان استاد سلوک و حرکت به سوی 
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اند؟! و دیگر فرق بین ایشان و سایر خدا برگزیده
باشد؟! اگر ایشان بر اساس افراد در چه چیزی می

د و بر همان اساس به مدرکات ظاهری عمل کنن
شاگردانشان دستور دهند و غیر از همین مبانی 
ظاهریّه و اعتقادات بدویّه چیز دیگری را ندانند، 
پس چرا این افراد به سراغ ایشان بروند؟! بروند 
نزد همان مرجع، که هم از او تقلید کنند و هم از 

های دیگر او، و اختیار و دستورات دیگر و برنامه
 را بدو تفویض نمایند!ارادۀ خود 

فرق بین مرحوم قاضی و دیگران در اعلمیّتِ 
 ظاهری نیست

فرق بین قاضی و دیگران در دروس علمی و  
کتب فقهی و تفسیری و رجالی نیست، و ملاک 
برتری و فضیلت در او اعلمیّت ظاهری در این 

 علوم نیست؛ زیرا 
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این اعلمیّت در هر عصری جبراً موجود است، و 
اشرف بالأخره یک نفر در بین یک  قاعدۀ امکان به

جماعت بر دیگران تفضیل دارد، و این که مسألۀ 
تر و یکی اندکی مهمّی نیست. حال یکی اندکی پایین

بالاتر، این مطلب چندان تأثیری در کردار و اعمال 
آورد. و این مسأله تا آنجا سهل مکلّفین به وجود نمی

بسیاری از فقهاء در و غیر قابل اهتمام است که 
اند، و یا ملاک وجوب تقلید از اعلم تشکیک کرده

تقوا و ضبط و بصیرت در امور ظاهری را بر مسألۀ 
اند. و تازه این مسأله به اعلمیّت ترجیح داده

شود، یک مقلّد فردی تشخیص خود مقلّد مربوط می
دهد و فرد دیگر شخص دیگری را اعلم تشخیص می

طور ... تا جایی ثالث و همین را و فرد ثالث شخص
ها نفر هر کدام خود را کنیم دهکه امروزه مشاهده می

نسبت به دیگری اعلم و تقلید از خود را ارجح و اولی 
که در عالم واقع و داند؛ در حالیبر تقلید از غیر می

الأمر یکی از اینها بر دیگران ترجیح دارد. و متن نفس
گذارد تا به آن فرد میطور مطلب رو به تنزّل همین

 داند!!آخر برسد که او هم خود را از دیگران اعلم می
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بر این اساس دیگر مسألۀ اعلمیّت و افضلیّتی  
شود و چه چنین چه امتیازی محسوب میاین

ارزش مضاعف و غیر متعارف به وجود 
آورد؟! اعلمیّتی که با دو سال تدریس اضافی می

شتر توضیح حاصل شود و چند اصطلاح را بی
دهد و در بیان مطالب طلیق اللّسان و گویاتر 
باشد، آیا اعلمیّت است؟ تازه اگر اعلمیّت بر این 
امور استوار باشد، نه بر پایۀ اشاعات و تبلیغات و 
مجاری غیر علمی و غیر منطقی، که در آن 
 صورت مسأله صورت دیگری پیدا خواهد نمود!

بین  فرق بین مرحوم قاضی با دیگران فرق 
شخص بینا و بصیر است در شب تار و ظلمانی 
که در دست او چراغ قرار دارد و دقیقاً راه را از 

های شناسد و طریق مستقیم را از راهچاه بازمی
دهد انحرافی و خطرناک و مهالک تشخیص می

و خود و دیگران را به سلامت و صحّت به منزل 
رساند، و بین شخص أعمیٰ و کور که مقصود می

خواهد خود را از این با عصایی در دست می
 ها و طوفان و ها و درّهمهالک و چاه
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ها نجات دهد، و با صاعقه و گردبادها و گرداب
کند و دیگران را به حرکت این وضع حرکت می

داند که نتیجۀ این قیام و اقدام آورد؛ و خدا میدرمی
 به کجا خواهد رسید!

با دیگران فرق باری فرق بین حضرت قاضی  
بین خورشید با شب تار است، نه بین خورشید و 

بیند و ماه و یا بین ماه و ستارگان. قاضی می
کند و دیگران بینند، قاضی لمس میدیگران نمی

برند، قاضی حقیقت را در تخیّل و وهم بسر می
کند با جان خود مسّ و با قلب خود مشاهده می

نند، قاضی به پراو دیگران تیری در شب تار می
حق متحقّق گشته است و اصالت یافته است و 

 بقیّه در اعتباریّات و تصوّرات منغمرند.
صورت نیست که در البتّه این مسأله به این 

میان بزرگان افرادی یافت نشوند که خود را در 
اند و تا حدّ وسع مقام تهذیب و تزکیه قرار نداده

صد و غایت و همّت و توان، خود را به مرام و مق
اولیای الَهی و عرفای بالله نزدیک نکرده باشند؛ 
این مطلب مربوط است به آن دسته از افراد که 
سهم خود را از تدریس و تدرّس و اشتغال به 

السّلام صرفاً غایات و  علوم اهل بیت علیهم
اند و عمر خود را مقاصد ظاهریّه قرار داده

 هایاند و سرمایهمصروف این هدف ساخته
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اند و تباه وجودی و خدادادی را به هدر داده
 اند.نموده

صورت شاگردان حضرت قاضی در این 
چطور به این نکتۀ روشن و واضح توجّهی 

 اند؟!اند و از ایشان تقاضای تأخیر نمودهننموده
ثالثاً: چطور یک شاگرد باید به خود اجازه  

 دهد که از استادش تقاضای تأخیر در نماز را بکند و
او را از پرداختن به عبادت و ذکر و مناجات با 
حضرت حقّ، به صرف توفیق ادراک جماعت با او 
مانع گردد؟! او چه حقّی دارد که استادش را از اقامه 
نماز در اوّل وقت ولو اینکه بر خلاف فتوای او و یا 

خواهد با او در اوّل مقلَّدش باشد منع کند؟! اگر می
خواهد، نخواند و ر نمیوقت نماز بخواند؛ و اگ

بگذارد استادش نماز خودش را بخواند، و او پس از 
گذشت مدّت زمانی در وقت دلخواه خود نماز را 
بخواند؛ تا به واسطه حُجب و حیا و شرم، استاد در 

 محظور قرار نگیرد 
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و نخواهد اجابت این فرد را ردّ کند، که در 
صورت نیز تبعاتی را به دنبال آورد؛ آیا این طرز این

 عمل با استاد صحیح است؟!
ادبی و این مطلب به نظر این حقیر کمال بی 
تربیتی نسبت به ساحت مقدّس ولیّ خدا تلقّی بی
 شود، و خدا از این مسأله نخواهد گذشت.می
با تقاضای تأخیر صلاة،  کنیمما خیال می 

هم به امامت ادراک فیض نماز جماعت را، آن
ایم؛ ولی از این نکته غافلیم یک ولیّ خدا، نموده

که آنچه را از سعادت و رشد و ادراک مطلب و 
ایم، هزارها برابر ثواب و ارتقاء فکر از دست داده

اجری است که به واسطۀ اقتداء به یک ولیّ خدا 
یم! و این نکته از اسرار و رموز ادست آوردهبه

مسألۀ تربیت و تزکیه و سلوک است و باید 
سالکان راه خدا و پویندگان طریق فلاح و 
سعادت از آن غفلت نورزند و خدای ناکرده 
همچو گاو نُه من شیر ده، همه زحمات و 

های خود را به یک خطا و لغزش باطل مراقبه
 نسازند.

م حدّاد و و ما خود در زمان حیات مرحو 
حضرت والد ـ قدّس الله سرّهما ـ از این مسائل 

ایم، که چگونه برخی از تلامذۀ بسیار دیده
نمای خشک مغز و متحجّر از ایشان مقدّس
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نمودند و آنان را در چنین تقاضاهایی را میاین
دادند؛ و ما چقدر از محظور شرم و حیا قرار می

ام اقدام و بردیم، و وقتی در مقاین مسأله رنج می
آمدیم، از طرف مرحوم والد اعتراض برمی

شدیم و دعوت به سکوت و آرامش می
 1کردیم.نظر میصرف

مجلس ذکر مرحوم قاضی بهترین مجلس در 
 تمام عالم

ای خطاب به روزی مرحوم قاضی در جلسه 
من در تمام دنیا گردش »شاگردان خود فرمودند: 

 «کردم و مانند این مجلس نیافتم!
گوید؛ زیرا مرحوم قاضی راست و درست می 

 آن هیمنه و إشراف و روح 
  

  

                              
 .٣٨٩، ص ٢اسرار ملکوت، ج  1
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معنویتی که در جلسۀ مرحوم قاضی است، به آن 
رتبه و مقام و درجه در جای دیگری وجود ندارد. 
ممکن است مجالس خوب دیگری مانند روضه و 
هیأت و سینه زنی و مسجد و مجالس افراد خوبی هم 

ولیّ الهی، ولیّ فانی باقی  باشند؛ امّا مجلسی که یک
بأمرالله و بالله و فی الله، متصدّی آن باشد و ادارۀ 

ای را بر اساس رساندن و رسیدن به همان تربیتی عدّه
مبدائی که ما فوق آن مبدأ متصوّر نیست، به دست 

شود؟! مجالس و مطالب زیاد بگیرد، کجا پیدا می
ه است؛ امّا بحث در چگونگی آنهاست. مطالبی ک

آید و با چه شود از چه نفسی بیرون میمطرح می
هایی و با چه صفات و غرایزی ترکیب شده و انگیزه

 1شود؟!بیان می

خرده گرفتن مرحوم قاضی از علمایی که 
 باشندمی پیوسته به علوم ظاهری مشغول

]مرحوم قاضی[ به علمایی که پیوسته به  
های بلاطائل و نوشتن کتب ظاهری و بحث

پرداختند، و بالنّتیجه اُصولِ فقه می مفصّل

                              
 .1، جلسه 1٤٢٤نرم افزار آوای ملکوت، شرح دعای ابوحمزه ثمالی، سال  1
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گرفت ماند، خرده میدستشان از معرفت تهی می
و در نزد شاگردان خود، این طریقه را تقبیح 

 1نمود.می
الله آقای  جناب محترم صدیق ارجمند آیة 

ـ در روز  دام عمره حاج سیّد عزّالدّین زنجانی ـ
در ضمن مذاکرات از  1٤٠٢ربیع الثانی سال  ٢٢

طاب  استاد گرامی حضرت علّامه طباطبایی ـ
ـ که سه ماه و چهار روز از ارتحالشان  ثراه
 گذشت، فرمودند:می
مرحوم والد من آقای حاج سیّد محمود امام » 

جمعه نقل کردند که: اوقاتی که من در نجف 
کردم، یک شب در خواب أشرف تحصیل می

دیدم که سراسر یقۀ لباس من و جلوی یقه تا 
های قبای من مملوّ از شپش شده دگمه محلّ

است. از خواب بیدار شدم، )مرحوم والد به 
قدری در نظافت اهتمام داشتند که از نقطۀ نظر 

 نظافت و پاکی بدن و 
  

  

                              
 .٥٤، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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المثل بودند( و متحیّر بودم ها و لباس ضربدندان
که تعبیر این رؤیا چیست؟ تا همان روز برای تعبیر 

رضوان الله  م قاضی ـاین خواب به محضر مرحو
ـ رسیدم، و تا آن روز خدمتشان نرسیده بودم.  علیه

 چون خواب را برای ایشان حکایت کردم، فرمودند:
 1«“شما به علم اصول زیاد اشتغال دارید!” 

انتقاد علمای اهل ظاهر از شیوه و سلوک 
 اولیای الهی

روزی در همان زمان سابق مرحوم علّامه  
ای ـ در طهران با عدّه علیه رضوان الله طهرانی ـ

از علمای نجف نشسته بودند. آنها آمده بودند تا 
راجع به مرحوم قاضی و حالات ایشان و بعضی 

 از مسائل، اشکال و انتقاد مطرح کنند. 
شما »مرحوم علّامه رو کردند به آنها و گفتند:  

گویید؟! آیا در راه چنین فردی چه میاز یک هم
ان ایرادی بود؟ شما نسبت و سلوک و مکتب ایش

به راه و مکتب و کیفیّت عمل او در آنجا یک ایراد 
شد، بیان کنید! زیارت هر روزش قطع نمی

اش به شد، نماز و مراقبههایش قطع نمیدرس
این کیفیّت بود. شما چه ایرادی نسبت به ایشان 

                              
 .1٥٧، ص 1همان مصدر، ج  1
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 «کنید؟!پیدا کردید که از او انتقاد می
رسیم، ایشان ما اهل د»آنها گفتند که:  
گویند که باید نماز شب بخوانید، ذکر بگویید، می

ورد بگویید؛ امّا ما درس و مطالعه و شاگرد 
کار های بیداریم، نماز شب و ذکر برای انسان

 «است!
مگر ذکر گفتن چقدر طول »ایشان گفتند:  
زنیم؟! کشد؟ ما داریم چه کسی را گول میمی

داد و نمیمگر ایشان هم مدرّس نبود و درس 
 کرد؟! مطالعه نمی

شما از ساعت ده شب تا سۀ صبح، پنج  
کشید و قهوه نشینید و قلیان میساعت می

آورید؛ ولی وقتی که خورید به حساب نمیمی
گوید نیم ساعت برای نماز شب بلند ایشان می

شوید، این مسأله شاقّ است؟! امّا آن پنج ساعت 
 قلیان کشیدن برای 
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خوانی است که فردا باید پاسخ رسهای دآدم
توانیم گول بزنیم؟! شاگردان را بدهند! خدا را هم می

توانیم گول بزنیم؟! یا نه، امام اش را هم میملائکه
در کتاب زبور داوود ”فرماید: السّلام می سجّاد علیه

دانی عمل نوشته شده است که: تا به چیزی که می
 “نکن.دانی سؤال نکنی، از چیزی که نمی

کنیم؟! دانیم عمل میما واقعاً به آنچه که می 
دنبال مطالب و مسائل دیگر که حالا به 

 «گردیم؟!می
گویند یک زندگی منطقی و این را می 

عقلانی. اگر انسان واقعاً بخواهد نگاه کند، از نظر 
توانیم بهتر از زندگی اولیای عقلانی و منطقی نمی

ۀ عقل و منطق خدا، زندگی دیگری که بر پای
است پیدا کنیم! امّا ما خود را در این دنیا فراموش 

 1ایم.کرده
شیخ احمد أحسائی خدا را پوچ و بدون اثر 

 کندمعرفی می
 الله آیة حضرت قاضی، مرحوم وصیّ مرحوم 

 ـ الله درجته أعلَی قوچانی ـ عبّاس شیخ حاج
 فرمودند:می

                              
 .11٣نرم افزار آوای ملکوت، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه  1
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 اضی( عرضآقا )استاد ق حضرت روز به یک» 
؟! آنها است اشکالی چه : در عقیدۀ شیخیّهکردم

 ولایتند؛ به خصوص عبادتند و اهل اهل هم
مانند خود ما بسیار  السّلام علیهم امامان به نسبت

 هم کنند، و فقهشانمی و اخلاص اظهار محبّت
دانند و ر را معتبر میأخبا ، و کتباست شیعه فقه

 هرچه نمایند؛ خلاصهمی ما عمل روایات به
 در آنها از جهت و اشکالی بگردیم خواهیممی

 !یابیمنمی پیدا کنیم و عمل اخلاق
زیارت  فردا شرح”مرحوم قاضی فرمودند:  

 من“ را بیاور! احمد أحسائی ]جامعه کبیرۀ[ شیخ
 آن او را خدمتکبیرۀ[ زیارت ]جامعه  فردا شرح

 .بردم مرحوم
از  ساعتیک قریب من“ !بخوان”فرمودند:  
 .کردم قرائت آن
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شما ظاهر  ! حالا برایاست بس”فرمودند:  
آنها  ؟! اشکالآنها در چیست اشکال شد که

 کتاب در این شیخ باشد. اینمی شاندرعقیده
و  اسم خدا دارای : ذاتبکند که خواهد اثباتمی

 اسماء و صفات مافوق ؛ و آننیست رسمی
، با اسماء گرددمی متحقّق در عالم ؛ و آنچهاوست

 عالم پذیرد؛ و آنها مبدأ خلقتمی تحقّق و صفات
باشند می عالم این و موثّر در تدبیر شئون و آدم

 .در بقاء و ادامۀ حیات
ندارد، و  با اسماء و صفات خدا اتّحادی آن 

 به انسان کنند. و عبادتاینها مستقلاًّ کار می
گیرد، می خداوند صورت اسماء و صفات سوی

آید و در نمی در وصف او که ذات سوی به نه
احسائی خدا را  ، شیخگنجد. بنابرایننمی وهم

از اسماء و  اثر، خارج و بدون پوچ مفهومی
 .است شرک عین داند؛ و اینمی صفات

خداوندِ بالاتر از  گوید: ذاتمی امّا عارف 
 و هیمنه ، سیطرهمو توهّ و برتر از تخیّل توصیف

 اسماء و صفات دارد؛ و جمیع بر اسماء و صفات
و  تعیّنات و بدون خودشان حدود وجودی بدون

باشند. و او موجود می اقدس ، در ذاتتقیّدات
گردد، و برمی ذات و اسماء به همۀ صفات

الأمر از  ؛ غایةاست ذات مقصود و مبدأ و منتها
َ . و ما در صفاتاسماء و  راه  وَجۡهِي

ُ
هۡت ﴿وَجَّ
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رۡضَ﴾
َ ۡ
تِ وَٱلۡ

ٰ
وَ مَٰ رَ ٱلسَّ

َ
ط
َ
ذِي ف

ه
 همان به اشاره 1لِل

 ٢«“نباشد. ما معلوم برای ، گرچهکنیممی ذات
  

انتقاد مرحوم قاضی نسبت به جمیع علوم 
 کننده عمر نتیجه و اتلافسرگرم کننده و بی

نی الله حاج شیخ عبّاس قوچا مرحوم آیة 
 فرمودند:می
جمیع علوم سرگرم مرحوم قاضی نسبت به » 

نتیجه و اتلاف کنندۀ عمر سخت انتقاد کننده و بی
نمودند؛ و دو نفر از مشاهیر آن زمان را اسم می
 بردند که می
  

  

                              
 .٧٩( قسمتی از آیه ٦سوره الأنعام ) 1
 .٤٢٧روح مجرّد، ص  ٢
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چگونه با این استعداد قوی و تعب و رنج مداوم، 
خود را به بحث و کتابت چه مسائلی مشغول 

ین لیاقت و پشتکار را در علوم حقیقیّه اند، و اکرده
 1«اند؟!الهیّه صرف ننموده

مفید بودن اخترعات و اکتشافات اخیر برای 
 اهل عرفان
 فرمودند:و ایضاً ]مرحوم قاضی[ می 
این اختراعات و اکتشافات اخیره برای اهل » 

عرفان است؛ زیرا آنانند که گل سرسبد جهان 
بالأخصّ  باشند، و بقیّۀ مردم وخلقت می

سازندگان آنها در حکم بهائم و همجٌ رَعاع 
هستند. این اختراعات را در اُمور شهویّه و دنیّه 

کنند، و از عالم حیات و هستی و فانیه مصرف می
گردند؛ امّا اولیای خدا از آنها حقیقی متمتّع نمی

أکثر استفاده را  در راه وصول به کمال، حدّ
 نمایند.می
فلان مخترع برای یک  تمام رنج و زحمت 

ساعت راحت یافتن و خلوت یک مرد الَهی با 
خدای خویشتن است. ما از این اختراعات، از 
قبیل سیّاره و کشتی بخار و طیّاره و أمثالها، در راه 

                              
 .٧٣، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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و روش و در هدف خود بهترین استفاده را 
 ٢و1«نماییم.می
شود، این این علومی که برای بشر پیدا می 

اء کلّیۀ الهیّه است که این مظاهر علوم مظاهر اسم
اسماء کلّیه به این شکل در نفس بشر جا باز 

کند. خود اصل این علم امری است مفید برای می
 ترقّی بشر و برای رسیدن به نتیجه بهتر. 

ـ  الله علیهرضوان  یک وقت مرحوم قاضی ـ 
در مجلسشان نشسته بودند، یکی از شاگردانشان 

ای آوردند اخیراً یک مادّه آمد و گفت که: آقا!
 آن موقع قیر و  ـ

  
  

                              
 همان مصدر. 1
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مسأله رجوع شود به نور ملکوت قرآن،  ٢٢

، ٢؛ اسرار ملکوت، ج 1٢؛ رساله لبّ اللباب، ص ٣٢٢الی  ٢1٠، ص ٢ج 
 .٨٤؛ حریم قدس، ص ٢٤ص 
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ـ و با آن سطح خیابان را یک  نفت و اینها نبود
کنند که وقتی آب بریزیم، در زمین فرو کاری می

و یک وسایلی هست (. منظور آسفالت بود)رود نمی
کند و راه که بدون چهارپا روی این مواد حرکت می

 .رودمی
اینها برای سالک خوب »ایشان فرموده بودند:  

 «است.
یعنی سالک برای رسیدن به امورش وقت و  

شود که فرصت کم دارد، این وسایل موجب می
سالک بتواند بهتر از وقتش استفاده کند و بیشتر 

 تر بپردازد.به مطالب مهم
به قول مرحوم آقا )علّامه طهرانی(،  
 فرمودند:می
سابقاً افراد با شتر و اسب و الاغ و کجاوه به » 

رفتند و السّلام می مشهد و زیارت امام رضا علیه
چند ماه در راه بودند و چه بسا با خطراتی مواجه 

شدند. حال این مدت زمان را انسان در بین می
راه باشد بهتر است یا در کنار امام رضا 

سالک السّلام؟ پس این وسایل امروزه برای  علیه
 1«مفید است.

                              
 .٢٩نرم افزار آوای ملکوت، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه  1
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 سخنی حکیمانه از مرحوم قاضی
مرحوم »]علّامه انصاری لاهیجی[ گفتند:  

 فرمود:قاضی می
هُ الَله، کَفاهُ الُله فی جَمیعِ هُمومِهِ ”   ٢«1“.مَن کانَ هَمُّ

 السّلام کیفیّت قیام حضرت مهدی علیه
حضرت علّامه طباطبایی ـ مدّ ظلّه ـ در روز  

در »فرمودند که:  1٤٠1چهاردهم شهر شعبان 
روایت است که چون حضرت قائم ظهور کنند، 

 اوّل دعوت خود 
  

  

                              
 ، با قدری اختلاف.٢٤٦ ، ص٢الکافی، ج  1
 .٦٥، ص ٢؛ مطلع انوار، ج ٢٣٦، ص ٧معاد شناسی، ج  ٢
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کنند، بدین طریق که بین رکن را از مکّه آغاز می
فرمایند و از کعبه نموده و اعلان می و مقام، پشت به

صت نفر در حضور خواصّ آن حضرت سیصد و ش
گردند؛ مرحوم استاد ما قاضی آن حضرت مجتمع می

 فرمود که:ـ می رحمه الله ـ
گویند حال حضرت به آنها مطلبی میدر این” 

که همۀ آنها در اقطار عالم متفرّق و منتشر 
الأرض گردند؛ و چون همۀ آنها دارای طیّمی

فهمند کنند و میهستند تمام عالم را تفحّص می
غیر از آن حضرت کسی دارای مقام ولایت که 

مطلقۀ الهیه و مأمور به ظهور و قیام و حاوی همۀ 
الأمر نیست؛  های اسرار الَهی و صاحبگنجینه
کنند و به آن حال همه به مکّه مراجعت میدر این

 “نمایند.شوند و بیعت میحضرت تسلیم می
فرمود: مرحوم قاضی ـ رضوان الله علیه ـ می 

ای را که حضرت به آنها دانم آن کلمهمن می”
فرمایند و همه از دور آن حضرت متفرّق می
 «“شوند، چیست!می

من در »حضرت علّامه طباطبایی فرمودند که:  
ام که حضرت صادق علیه السّلام روایت دیده
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 ١«“دانم.من آن کلمه را می”فرمایند: می
کلام مرحوم قاضی پیرامون دلالت شش آیۀ 

 رۀ طه بر طیّ الأرضاوّل سو
 علّامه طباطبایی فرمودند: 
 الهی آقا سیّد محمّد حسن برادر ما مرحوم» 

، و داشت که روز به وسیلۀ شاگردی یک قاضی
با میز  ، و نهبا آینه نه نمود ـمی او احضار ارواح

کشید و خود می به چشم دستی ؛ بلکهگوش سه
میرزا  حاج مرحوم حـ از رو کردفوراً احضار می

 به ـ راجع علیه الله رضوان ـ قاضی آقای علی
 بود. کرده سؤال طیّ الأرض

 داده جواب علیه ـ الله ـ رحمة قاضی مرحوم 
 : بودند که

 سورۀ طه از اوّل آیه شش طیّ الأرض” 
 «“.است

  
  

                              
 .٢1٨، ص ٢؛ مطلع انوار، ج ٣٣٢مهر تابان، ص  1
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 آیات تلمیذ )علّامه طهرانی(: مراد از این 
اند به طور خواسته قاضی ؟ آیا مرحومچیست

با  کنند؛ و مثلًا بگویند: طیّ الأرض رمز صحبت
 شود؟می حاصل الهیّه به صفات صافاتّ

 و چیز فهم باهوش نه، برادر ما مردی»: علّامه 
 آنکه کرد، مثلمی را بیان مطلب بود؛ و طوری

 از این را خودش طیّ الأرض برای دستورالعمل
 .است فهمیده آیات

 ، به خصوصاست بسیار عجیب آیات و این 
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 اسماء را در وجود مقدّس تمام آیه این چون

                              
 ، تعلیقه:٣٧٠. مهر تابان، ص ٨الی  1( آیات ٢٠سوره طه ) 1
ای پیغمبر * ما قرآن را بر تو فرو نفرستادیم تا تو به زحمت و رنج بیفتی * »

ترسد * قرآن، پایین فرستادنی ری برای کسی که از خدا میمگر برای یادآو
های بالا را آفریده است * خداوند رحمن از کسی است که زمین و آسمان

هاست و آنچه بر عرش خود قرار گرفت * از برای خداست آنچه در آسمان
در زمین است و آنچه در ما بین آسمان و زمین و آنچه در زیر خاک است * 

داند سخن مخفی و خود را در گفتار بلند کنی، پس خدا می و اگر صدای
تر از آن را * الله است که هیچ معبودی جز او نیست، از برای اوست پنهان

 «اسماء حُسنی.
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 این کند، و مانند جامعیّتمی حقّ جمع حضرت
 1«.نداریم کریم در قرآن آیه

 کیفیّت سیر قالیچۀ حضرت سلیمان در فضا
 علّامه طباطبایی فرمودند: 
  

  

                              
 ، با قدری اختلاف.٢٥٩، ص ٢؛ مطلع انوار، ج ٣٧1مهر تابان، ص  1



_________________________________________________________________ 

501 

برادر ما )مرحوم الهی( به وسیلۀ شاگردش از » 
ـ سؤال کرده  رحمة الله علیه حضرت قاضی ـ

بود که آیا قالیچۀ حضرت سلیمان که حضرت 
نشست و به مشرق و مغرب عالم روی آن می

رفت، روی اسباب ظاهریّه و چیز ساخته می
گونه با ای بود یا از مُبدَعات الهیّه بود و هیچشده

 ه ربطی نداشت؟اسباب ظاهریّ
آن شاگرد چون از مرحوم قاضی ـ رحمة الله  

فعلًا ”کند، ایشان فرموده بودند: علیه ـ سؤال می
آید، ولیکن یکی از چیزی در نظرم نمی

موجوداتی که در زمان حضرت سلیمان بودند و 
روم و اند، میدر این کار تصدّی داشتند الآن زنده

 “پرسم.از او می
وم قاضی روانه شدند و حال مرحدر این 

مقداری راه رفتند تا آنکه منظرۀ کوهی نمایان 
شد، چون به دامنۀ کوه رسیدند یک شَبَحی در 
وسط کوه که شباهت به انسان داشت دیده شد. 
مرحوم قاضی از آن شبح سؤال کرده و مقداری 
با هم گفتگو کردند که آن شاگرد از مکالماتشان 

اضی برگشتند، هیچ نفهمید. ولی چون مرحوم ق
 گفتند:

گونه گوید: از مبدعات الهیّه بوده و هیچمی” 
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 1«“اسباب ظاهریّه در آن دخالتی نداشته است.
استخراجات و رموز حروف و اعداد، نزد 

 مرحوم قاضی
از علمای  ، بسیاریاسرار حروف در باب 

اند؛ و از فرموده بیان آوریشگفت مطالب راستین
 و اطّلاع و إخبار از غیب دیعهب استخراجات آن

فنّ  قاضی در این نمایند. مرحومبر ضمائر می
 اند، و آقازادۀ اکبرشانسرآمد روزگار بوده

 که ـ علیه رحمة الله قاضی ـ سیّد مهدی مرحوم
افکندند و در  اقامت رحل اخیراً در بلدۀ طیّبۀ قم

 علم این پیوستند، در جاودانی رحمت به آنجا هم
 فرد بودند. استاد منحصر به

نیز استاد منحصر بود، و  در خطّ نسخ ایشان 
  کفشداری اطراف هایکتیبه
  

  

                              
 .٣٧٣مهر تابان، ص  1
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و مدرسۀ  السّلام علیه أمیرالمؤمنین حضرت
 . پسخطّ ایشان است و غیرهما به بروجردی الله آیة

 و ، کراراًدر قم و توطّن از عراق از تبعید و اخراج
و  امرسیده مراراً حقیر )علّامه طهرانی( خدمتشان

 از اکتشافات صفا برقرار بود. و خودشان مراتب
داشتند؛  شنیدنی هایو اسرار اعداد داستان حروف

 فرمودند:می حتّی
، و از دارم فنّ ابتکاراتی در این هم خود من» 
؛ چرا قاضی بود مرحوم تر پدرمبالاتر و عالم من
فرو  که بسیار مشکل از استخراجات در بعضی که
 أمیرالمؤمنین به با توسّلات و بالأخره ماندممی

، شدممی حلّ آن به موفّق و ختومات السّلام علیه
را  و وی شدممی شرفیاب محضر پدرم به چون

 آگاه خواستممی و رمزِ حلّ آن اکتشاف از این
 این به از من قبل پدرم شد کهمی ، معلومبنمایم

 آن را حلّ کرده از من و قبل است رسیده مشکله
 «.است

ایشان آماده بودند تا آنچه را که از این علوم  

دارند به حقیر تعلیم کنند، ولی حقیر برای خودم نفعی 

گونه در آن ندیدم و لذا از قبول آن و صرف وقت در این

امور امتناع کردم؛ زیرا هر چند که چه بسا علوم حقیقی 
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و واقعی باشد، ولی صرف وقت کردن برای آن در 

کند و نه ن نه ضرورتی ایجاب میکه برای انساصورتی

ی، صحیح نبود. صرف وقت در این امور حمِدَتمَ 

جلوگیری از فراغت فکر و حال برای امور اهمّ از آن 

کرد؛ و ما به قدری از معارف إلهیّه احتیاج داریم و می

هرچه در آن کار کنیم از قرآن و تفسیر قرآن و راه توحید 

ایم، تا چه رسد وقت حقّ متعال تازه به جایی نرسیده

که اهمّ از آن بسیار  خود را صرف در امری بنماییم

 موجود است و دست ما بدان نرسیده است.

قبل از تشرّف حقیر به نجف اشرف، پس از  
فوت مرحوم والد که مدّت قلیلی ناچار برای 
اصلاح و تنظیم امورشان مجبور بودم در طهران 

ان سَببی، درنگ کنم، در نزد یکی از خویشاوند
مرحوم آقا میرزا ابوتراب عرفان که حقّاً مردی 
دانشمند بود و در جفر و رمل خودش محقّق و 

در جفر کتابی »گفت: صاحب تألیف بود و می
 ام نوشته
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، قریب یک ماه علم رمل را «به قدر شرح لمعه
 خواندم و جزواتی هم نوشتم.

مند و آن مرحوم هم به قدری به حقیر علاقه 
داشت، و چون اولاد ده بود که دست برنمیش

خواست در آخر عمری ذکور نداشت، می
علومش را به حقیر بیاموزد. ولی حقیر حسّ 
کردم که علاوه بر تضییع وقت، برای بنده ایجاد 

نمود. بنابراین آن درس را کدورت روحی می
ترک نمودم، و هرچه زودتر امور را اصلاح و 

به نجف أشرف مشرّف برای عتبه بوسی باب علم 
 1شدم.

سفید شدن موی سر دختر افندی از مشاهدۀ 
 عذاب قبر مادر

 مُدّ ظلُّه استاد علّامه طباطبایی ـ حضرت 
 الحقّ، عارف آیة کردند از مرحوم نقل ـ العالی
 آقا قاضی میرزا علی حاج آقای الشَّأن، عظیم

 :تاس فرمودهمی که ـ علیه رضوان الله ـ
ما، مادر  منزل در نجف أشرف در نزدیکی» 

دختر  این ٢کرد. ها فوتافندی از دخترهای یکی

                              
 .٥1٥روح مجرّد، ص  1
های عثمانی بودند که از طرف دولت عثمانی در آن ها سنّیمنظور از افندی ٢

هنگام که عراق در تحت تصرّف آنها بود به مشاغل حکومتی اشتغال داشتند، 
و بعد از جنگ بین الملل اوّل که دولت کفر بر مسلمین غلبه کرد و کشور 
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و  کرد و جدّاً متألّممی مادر بسیار ضجّه در مرگ
تا قبر مادر آمد  کنندگانبود، و با تشییع ناراحت

را  مشیّعین جمعیّت تمام کرد که قدر نالهو آن
کردند و  ر را آمادهقب که وقتینمود. تا  منقلب

 زد کهخواستند مادر را در قبر گذارند. فریاد می
خواستند او را  ؛ هرچهشومجدا نمی از مادرم من

نشد. دیدند اگر بخواهند  کنند، مفید واقع آرام
خواهد  شکّ جان اجباراً دختر را جدا کنند، بدون

بخوابانند و  بنا شد مادر را در قبر سپرد. بالأخره
 روی مادر در قبر بماند، ولی بدن پهلوی دختر هم

را از  آن روی نکنند و فقط انباشته قبر را از خاک
  هم بپوشانند و سوراخی ایتخته

  
 از آن خواست بگذارند تا دختر نمیرد، و هر وقت

 آید. بیرون و سوراخ دریچه
ادر خوابید. م قبر، پهلوی اوّل دختر در شب 

ببینند بر سر  را برداشتند که فردا آمدند و سرپوش
 سرش موهای ، دیدند تماماست آمده دختر چه

 طور شده. گفتند: چرا ایناست سفید شده
 ؟است

 مادرم پهلوی که ، منشب : هنگامگفت 
آمدند و در  دو نفر از ملائکه ، دیدمبودم خوابیده

                              
 .عثمانی را تجزیه نمود، عراق از تحت قیمومت عثمانی خارج شد
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آمد  هم محترمی شخص ادند و یکایست دو طرف
 ایستاد. و در وسط

از عقائد او شدند  سؤال مشغول دو فرشته آن 
از توحید نمودند،  داد؛ سؤالمی و او جواب

از  واحد است. و سؤال من داد: خدای جواب
 محمّد بن داد: پیغمبر من کردند، جواب نبوّت

 ؟کیست کردند: امامت . سؤالاست عبدالله
: گفت بود ایستاده در وسط که مرد محترم آن 

دو  آن حالدر این“ او نیستم. امام لَستُ لَهُ بإِمامٍ؛ من”

 به آسمان آتش زدند که گرز بر سِ مادرم چنان فرشته

 به واقعه این و دهشت از وحشت کشید. منمی زبانه

 «.امبینید درآمدهمی که حال این

 فرمود:ـ می علیه ـ رضوان الله قاضی مرحوم 
 بودند و این مذهب طائفۀ دختر، سنّی تمام چون»

 دختر شیعه شد، آن واقع عقائد شیعه طبق واقعه
 ها بودند همگیاز افندی طائفۀ او که شد و تمام

 1«شدند. دختر شیعه این برکت به
 استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد

فرمودند: یک روز مرحوم علّامه طهرانی می 

                              
، با قدری 1٩٦، ص ٢؛ مطلع انوار، ج 1٠٣، ص ٣معاد شناسی، ج  1

 اختلاف.
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ـ سابقاً  رحمة الله علیه الله خویی ـ مرحوم آیة»
پیش مرحوم قاضی رفت و آمد داشته است، و 
مسأله هم از اینجا شروع شد که: روزی حضرت 

ـ )که ایشان فعلًا در  سلّمه الله الله بهجت ـ آیة
قید حیات است و شاگرد مرحوم آقای خویی 

 اند( در مجلس بحث صحبت پیرامون بوده
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تواند از یک کلام ه که: آیا متکلم میاین بود
واحد، دو تعبیر و دو مفهوم را اراده کند، یا هر کلامی 
فقط یک معنا دارد؟ مثلًا فرض کنید که من به یک 

گویم: شما یک شیر بیاورید. حالا این شیر هم نفر می
شود و هم به شیر خوردنی. در به شیر آب گفته می

؛ امّا اگر متکلم جایی که قرینه باشد، حرفی نیست
تواند با یک بخواهد هر دو معنا را اراده کند، آیا می

عبارت این دو معنا را برساند یا نه؟ یعنی هم 
خواهد به آن شخص بگوید: یک شیر بیاور و شیر می

مطبخ و یا دستشویی را که خراب است درست کن، 
 و هم یک ظرف شیر یا یک شیشه شیر بیاور.

ای تواند، بلکه باید قرینهیگویند: نمغالباً می 
الله خویی  بیاورد تا مرادش مشخص شود. آیة

هم طبق همین موضوع متداول و مبنای متعارف، 
تواند این دو استدلال کردند که شخص نمی

 مفهوم را از یک لفظ اراده کند.
آقای بهجت که با مرحوم قاضی ارتباط  

داشتند، شب در جلسه این مسأله را با مرحوم 
گذارند که امروز ما در مجلس ی در میان میقاض

 ای داشتیم و... .چنین قضیهیک هم
این مسأله ”فرمایند که: مرحوم قاضی می 
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طور است؛ افرادی نسبت به نفوس ضعیفه همین
که نفس آنها ضعیف است و قدرت و احاطۀ بر 

توانند آن نفس و مدرکات خودشان ندارند و نمی
خودشان قرار بدهند، مدرکاتشان را در اختیار 

اینها طبعاً در مقام تلفّظ و خطاب و صحبت قادر 
نیستند دو معنا را در آنِ واحد و با هم و به لحاظ 
واحد در یک لفظ بیاورند. امّا آن نفوسی که قادر 
هستند بر اینکه نفس خود را در اختیار داشته 

توانند در آنِ واحد، نفس را در دو باشند، می
گیرند، بلکه در سه مفهوم یا چهار مفهوم به کار 

 “توانند به کار گیرند.مفهوم و یا بیشتر می
چون الفاظ مشترک داریم، چه در عربی و چه  

در لغات دیگر. در انگلیسی هم لفظ مشترک و 
الفاظی که دارای معنای مختلف باشند، بسیار 
زیاد است، و انسان باید مفهوم آن لفظ را از قرائن 

بتّه این از نقاط ضعف یک لغت متوجه شود. ال
است؛ ولی در عربی فقط بعضی از لغات خاص 

 تر است. لغتی از نقطۀ نظر فرهنگ غنی
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های متعدّد را با الفاظ متعدّد است که بتواند مفهوم
 بیان کند.

علی ایّ حال، ایشان فردا این مطلب را به  
در این مسأله گاهی ”کنند که: آقای خویی نقل می

را نسبت به همین نفوس ضعیفه مطرح بحث 
طور هستند، ما این را کنید که عموم افراد اینمی

قبول داریم؛ امّا اینکه به عنوان اصل قضیه و یک 
پدیدۀ واقعی و کلّی مطرح کنید که اصلاً مستحیل 

پذیریم؛ زیرا اگر آن نفس، و محال است، نمی
طور نیست و نفس قوی باشد، مطلب این

 “اده کند.تواند ارمی
این حرف از خودت ”گویند: ایشان می 

نیست، این را از چه کسی و از کجا نقل و بیان 
 “کنی؟می
ما این مطلب را از آقای ”گویند که: ایشان می 

 “قاضی شنیدیم.
شوند و از ایشان ایشان خیلی خوشوقت می 

خواهم ایشان را من می”کنند که: درخواست می
دهیم و یک وقتی قرار میشود ما ببینم. اگر می

ایشان بیایند در منزل ما تا ملاقاتی با ایشان داشته 
 “باشیم.

ـ خدمت مرحوم  حفظه الله آقای بهجت ـ 
آقای خویی ”گویند که: روند و میقاضی می
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طالب ملاقات با شما هستند و مشتاقند که شما 
را ببینند. ولی آقای خویی در بین صحبتشان 

 گفتند:
ایشان را ببینم، ولی این  خواهممن می

زنند و مطالبی که هست، ما را هایی که میحرف
مانع شده که توفیق زیارت ایشان را پیدا کنیم؛ 

 “بالأخره مطالبی که هست، تا حالا مانع بوده.
مرحوم قاضی کلام بسیار متینی به آقای  

رسم و  به ایشان بگو: اوّلًا”گویند که: بهجت می
دَیدَن علما و اهل تحقیق این نیست که مطلب را 

گویید ما ندیده و نشنیده قضاوت کنند. شما می
هایی شنیدیم؛ من که خودم حیّ راجع به شما حرف

سر ما این حرف و حاضر نشستم، پس چرا شما پشت
زنی؟! اگر من مرده بودم، آن موقع هم نباید را می

ه مطّلع هستند و ارتباط بگویی؛ بلکه باید از افرادی ک
هایی دارند، تحقیق کنی. نباید بگویی ما حرف

شود هایی که شنیدیم باعث میشنیدیم و این حرف
 ما 
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نتوانیم برویم؛ زیرا این بستن دریچۀ حق است 
ام و در اینجا بروی خود انسان! وقتی من هنوز نشسته

حضور دارم، بیا از خود من بشنو! این روش و دَیدَن 
بزرگانِ تحقیق نیست که به صرف شنیدن، خود را از 

 یک حقّی محروم کنند و بازدارند.

ام را به روی اینکه من تا به حال درِ خانه ثانیاً 
کسی نبستم که شما تقاضای ملاقات کرده باشید و 
اینجا پاسخ رد شنیده باشید. انسان باید تحقیق و 
 تفحّص کند، دیگر هرچه به نظرش رسید، بالأخره

انسان باید تحقیق را انجام بدهد؛ بعداً هرچه شد، 
 شد.

دارند، درِ منزل ما  و ثالثاً اگر ایشان با ما کار 
باز است. ما با ایشان کاری نداریم و ما مشکلی 

خواهند، بسیار خوب بفرمایید، درِ نداریم. اگر می
 “منزل باز است، در بزنند و بفرمایند داخل!

الله خویی به منزل  و علی ایّ حال، مرحوم آیة 
مند روند و از ایشان بهرهمرحوم قاضی می

مندی و این حال این بهره شوند. امّا علی ایّمی
یابد و ایشان بعد از مدّتی نعمت الَهی ادامه نمی

 1«کنند.ترک می

                              
 .٣٣افزار آوای ملکوت، شرح حدیث عنوان بصری، جلسه نرم 1
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لِكِ مرحوم قاضی سورۀ حمد را با قرائت 
َٰ
﴿مَ

ينِ﴾ 
ِّ
وۡمِ ٱلد

َ
 خواندندمیي

 ـرضوان استاد علّامه حضرت   الله )طباطبایی( 
 ها زمانقرن که بالله عارف ـ و استاد ایشان علیه

 الله آیة ، مرحوماست او عاجز بوده مثل از آوردن
نیز  ـ سرّه الله قدّس ـ میرزا علیّ قاضی حاج

ينِ﴾ 
ِ
لِكِ يَوۡمِ ٱلد

ٰ
 1.٢اندنمودهمی قرائت﴿مَ
  

 تصحیح دو عبارت از زیارت عاشوراء
 فرمود:مرحوم قدّوسی می 
علّامه طباطبایی در ایّام محرّم و صفر زیارت » 

شود، و به زیارت جامعه رایش ترک نمیعاشو
اهتمام دارد و معتقد است از معتمدترین نسخه 

 «استفاده کند.
من مقیّدم در زیارت عاشوراء، از »فرمود: می 

الله قاضی )استاد علّامه  نسخۀ مرحوم آیة
 طباطبایی( استفاده کنم.

زیارت عاشورای مرحوم قاضی بدین  ۀنسخ 

فَأسألُ الَله الَّذی أکرَمَ ”صورت بوده که: در جملات 

                              
 .٤٠٥؛ مهر تابان، ص ٤٧٤، ص ٤نور ملکوت قرآن، ج  1
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این مسأله رجوع شود به نور ملکوت قرآن،  ٢٢

 .٦٠٤الی  ٥٩٩، ص ٦وار، ج ؛ مطلع ان٤٧1، ص ٤ج 
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را “ بِک”، “مقامَکَ و أکرمَنی بکَِ أن یَرزُقَنی طَلَب ثارِک

أن ”را، متصل کرده بودند به “ أکرَمَنی”خط زده بودند و 

أن یرزُقنی طَلَب ثاری مع إمامٍ ” ۀ؛ و نیز در جمل“یرزقنی

 1«را برگزیده بودند.“ مع امامٍ مهدی” ۀ، نسخ“هدیً 

ی راجع به رسالۀ سیر و سلوک نظر مرحوم قاض
 بحرالعلوم 
 فرمودند[:]علّامه طباطبایی می 
میرزا  حاج الحقّ مرحوم ما آیة استاد بزرگ» 

 این ـ تمام علیه الله رضوان ـ آقا قاضی علی
سیّد  از مرحوم و یقین را به طور قطع رساله
 «اند.دانستهمی بحرالعلوم مهدی

مه طهرانی( روزی در خدمت این حقیر )علّا 
ـ عرض کردم:  مُدّ ظِلُّه استاد علّامه طباطبایی ـ

حقیر با وجودی که کتب اخلاق و سیر و سلوک 
ام، هیچ کتابی و عرفان را بسیار مطالعه نموده

مانند این رساله جامع و شامل و متین و اصولی و 
مفید و روان و در عین حال مختصر و موجَز به 

وان در جیب گذارد و در سفر و تطوری که می
مند شد، نیافتم. ایشان از این حضر از آن بهره

 سخن تعجّب کردند و فرمودند:

                              
 .٣٠٢، ص ٢٣جنگ  1
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این نظیر عبارتی است که من از مرحوم » 
ـ شنیدم که ایشان  رضوان الله علیه قاضی ـ

 فرمودند:می
کتابی بدین پاکیزگی و پر مطلبی در عرفان ” 

 «“نوشته نشده است!
آیة الله آقای حاج شیخ عبّاس  حضرت 

قوچانی که وصیّ مرحوم قاضی هستند، 
 گویند:می
مرحوم قاضی به این رساله عنایت بسیار » 

فرموده است که من اجازۀ داشته، ولی کراراً می
بجا آوردن اوراد و اذکاری را که در این رساله 

 1«دهم.آورده است به کسی نمی
  

به عدم صحّت انتساب تفسیر منسوب 
 الدّین عربیمحیی

سیّد  علّامه الله ما، آیة استاد گرامی حضرت 
 ـ علیه الله رضوان طباطبایی ـ محمّد حسین

 فرمودند:می
میرزا   و سند العرفان، حاجالحقّ آیة مرحوم» 

: گفتند کهـ می علیه الله رضوان قاضی ـ علی
 است؛ قاسانی ملاّ عبدالرّزاق به تفسیر متعلّق این”

                              
 .1٧رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص  1
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و  بعینها عبارات و اصطلاحاتش عبارات زیرا که
 الدّینمحیی به و نسبتش اوست، اصطلاحات

 .انتهی ـ« “.است غلط عربی
در  : در هر جا کهو أنا )علّامه طهرانی( أقول 

 عبدالرّزّاق از ملّا مطلبی البیان تفسیر روح
 ، همانآن عبارت کند، بعینهمی نقل کاشانی
 گفتار مرحوم . بنابراینتفسیر است این عبارت

 ، شاهد و از باباست إتقان قاضی در غایت
در  لبیان از کاشانیا در روح را که آنچه نمونه

 ۦتفسیر آیۀ:  ُ بِهِ
ه
لَ ٱللَ

َّ
ض
َ
 مَا ف

ْ
وۡا
َّ
مَن
َ
ت
َ
 ت

َ
﴿وَلَ

 ٰ
ه

مۡ عَلَ
ُ
ك
َ
 بَعۡض
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 با این حرف ، حرفاً بهاست کرده نقل 1بَعۡضٖ﴾ 
 ٢.٣ندارد؛ فراجع تفسیر تفاوتی

تلفظ صحیح دو کلمۀ عبری توسّط مرحوم 
 قاضی

ـ   ظِلُّهطباطبایی ـ مدَّ استاد علّامه حضرت 
 :فرمودند که

آقا قاضی  میرزا علی الحقّ حاج آیة مرحوم» 

 باید این عبارت این”: فرمودند که ـ علیه الله رضوان ـ

 «“طور تلفظّ شود: أهیَأ شَ أهیَأ.

 دو کلمه این» طباطبایی فرمودند که: و علّامه 

 ٥و٤«.است “یا حناّنُ یا مَناّن” آن و عربی است عبری

                              
 .٣٢( صدر آیه ٤سوره النّساء ) 11
. جهت اطّلاع بیشتر پیرامون عدم صحّت ٢٣1، ص ٢تفسیر روح البیان، ج  ٢

؛ منیة المرید، ٣٤٨، ص ٢این انتساب رجوع شود به کشکول شیخ بهایی، ج 
 .1٧٧، ص ٢مطلع انوار، ج  ؛٣٨٨ص 

 ، تعلیقه.٥٥، ص 11امام شناسی، ج  ٣
 ، تعلیقه.٢٠٠رساله سیر و سلوک منسوب به بحرالعلوم، ص  ٤
 11٩و  11٨: در زنبیل مرحوم حاج فرهاد میرزا در ص 111، ص 1٣جنگ  ٥

 گفته است:
 صحیح است.“ إهِیَهْ إشْر إهِیَهْ”فائدةٌ: لفظ »

آهِیًّا ”از جمله اشتباهات که در دعوات مبارکات است یکی در عبارت 
است “ إهِیَه إشْر إهیَه”است و این کلام عبری است؛ و صحیح آن “ شَراهیًّا

بود و هست و ”که در تورات مسطور است و از اسماء الله است، یعنی: 
 “.خواهد بود

“ آهیًّا”ل الحاق کرده اوّ“ إهیَه”را به آخر کلمه “ إشْرْ”و کُتَّاب، همزۀ 
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اهتمام مرحوم قاضی نسبت به انجیل برنابا و 

 توصیۀ ایشان به خواندن آن 
طباطبایی  الله آیة ، استاد علّامهقاضی مرحوم 

 انجیل ]برنابا[ ـ بدین علیهما الله رضوان ـ
 شاگردان آن را به ، و خواندناست داشته عنایت

 1.٢استوده نممی خود توصیه و عرفانی سلوکی

                              
اند، و الف دیگر بر کلمۀ اخیره ملحق کرده با کلمۀ اخیره مرکّب کرده خوانده

“ آهیًّا شراهیًّا”اند؛ و اسمی که مطابق واقع نیست به تحریف گفته“ شَراهیًّا”
 اند.  خوانده

و اگر بگویند: یحتمل که از عبری به عربی نقل کرده معرّب شده باشد؛ در 
لام تغییر حرفی و تصحیفی نشده است که معرّب شود، بلکه کلمۀ این ک

اند و یک باشد یک جزو او را به کلمۀ اُولی   ملحق کرده“ إشْرْ”وسط که 
 اند.جزو او را به کلمۀ ثانیه ملصق نموده

 و هر که به عین انصاف نگاه کند، تصدیق این بندۀ حقیر را خواهد کرد.
 گوید:می“ شَرَهَ”و در قاموس در مادّه 

إهیًّا، )بکسر الهمزة( أشَرَاهیًّا )بفتح الهمزةِ والشّین( یونانِیَّةٌ، أی: الأزَلِیُّ الّذی ”
لم یَزَل. و لیس هذا مَوضعَهُ، لکن الآنَ النّاسَ یَغلُطونَ و یقولونَ: آهِیًّا شَراهِیًّا، 

 ـ انتهی. *“و هو خَطَأٌ علی ما یَزعُمُهُ أحبارُ الیهودِ.
قاموس در معنی لغت درست آمده است، ولی در دو جا اشتباه و صاحب 

 کرده:
یکی آنکه نوشته یونانی است. این کلام عبرانی است، و اگر یونانی باشد به 
أحبارِ یهود چه مناسبت دارد که بر این کلام خطا بگیرند. بلکه راه خطا آن 

گفتند، می“ یًّا شَراهیًّاآه”است؛ وقتی که عربان “ إهِیَهْ إشْرْ إهِیَهْ”بوده که این 
 اند. گرفتهأحبار یهود خطا می

را بفتح الهمزة و الشّین گرفته و این لفظ مرکّب را مفرد “ أشَراهیًّا”یکی آنکه 
نیز الف دیگر “ إهِیًّا”دانسته، و حال آنکه دو کلمه است. و در آخر کلمه 

 «گرفته که یکی زیاد است.
 .٣٨1، ص ٣*. القاموس المحیط، ج 

 .٢٩1، ص ٤نور ملکوت قرآن، ج  1
 ، تعلیقه:1٦٣، ص ٩معاد شناسی، ج  ٢
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مسیحی توسّط یکی از مستشارهای پادشاه  1٧٠٩انجیل برنابا در سنۀ »

پروس به نام کریمر که در آمستردام اقامت داشت، کشف شد. اصل این 
ز نسخه به زبان و خطّ ایطالیایی بوده و بسیار کهنه و قدیمی است، و غیر ا

نسخۀ ایطالیایی، نسخۀ اسپانیایی که از روی آن نوشته شده است و آن نیز 
دست آمده است. نسخۀ ایطالیایی را به زبان انگلیسی بسیار قدیمی است، به

 اند و اسم این انجیل به عبارت انگلیسی چنین است:ترجمه کرده
 True Gos Pel of Jesus)یعنی: انجیل راست عیسی مسمّی به مسیح(

Called Christ  
میلادی دکتر خلیل سعادت آن را به عربی ترجمه  1٩٠٨مارس سنۀ  1٥در 

هجری قمری ترجمه آن از انگلیسی  1٣٤1کرده؛ و در شهر ربیع الاوّل سنۀ 
 1٣11به فارسی توسّط مرحوم سردار حیدر قلی کابلی پایان یافت؛ و در 

کرمانشاه به هجری قمری در مطبعۀ سعادت  1٣٥٠هجری شمسی مطابق با 
 طبع رسید.

باری، چون این انجیل با آیات قرآن دربارۀ بشارت حضرت عیسی به قدوم 
حضرت محمّد علیهما الصّلاة و السّلام مطابقت دارد و از بهترین اناجیل 
است ـ بر خلاف اناجیل اربعه )لوقا، متّی، یوحنّا، مرقس( ـ، ظهور آن در 

هیاهویی برپا کرد و چون تصدیق به  اروپا و در کلیساهای انگلستان غوغا و
الله بود، نخواستند آن را بپذیرند و  آن مساوق با تصدیق به خاتَمیت رسول

 *«لذا آن را رسمی نشمردند.
؛ ٢٧٧، ص ٤*. جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به نور ملکوت قرآن، ج 

 .٣٤٦الی  ٣٤1 ، ص٣المیزان فی تفسیر القرآن، ج 
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 اشعار
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 ابیاتی از قصیدۀ غدیریه مرحوم قاضی
العرفاء و  رکن سیّد الفقهاء و المجتهدین، 

 میرزا سیّد علی حاج المعظَّم الله آیة الموحّدین،
ـ قصیدۀ  السّامیة درجته الله أعلی ـ قاضی

را در سنۀ  آن یوا کهدارند بسیار ش ایغدیریّه
 این و مطلعش آورده نظم به هجریّۀ قمریّه 1٣٥٦
 :است

 
سیّد  را آقازادۀ ارشد و ارجمندشان قصیده این 

و العرفاء العظام،  فخر السّادات الفضلاء العظام،
 شرح طباطبایی قاضی سیّد محمّد حسن حاج

 تدر احوالا اند و در دو مجلّد، یکینموده
 شاگردان در احوالات فقید، و دیگری آن شخص

 تحریر نموده ایشان، به و وابستگان و معاصرین
را در  قصیده باشد. اینمی طبع در تحت و اینک
 اند.آورده است خود ایشان به راجع که مجلّدی

رسند چون مرحوم منشئ: آیة الحق قاضی می 
 شده استعمال امام لفظ آندر  که ابیات این به

 :است
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آقازادۀ گرامی، شارح قصیده، در شرح لفظ  

 1امام مطلبی دارند.
در عین غرق بودن در معارف الهی، گاهی 

 خواندنداشعار پر محتوایی نیز می
 ]مرحوم حدّاد[: 
 کربلا مشرّف به قاضی هر وقت مرحوم» 
فرمود، می اجلال شد و در کلبۀ حقیر نزولمی

 معارف خروشان دریای غرق چنان بر آنکه علاوه
 من از اشعار آبدار برای گاهیگه ذلکبود، مع

در  اشعار را خواند که این خواند. از جملهمی
 :وارد است مشترکه الفاظ استعمال

 
 
 
 

 شود کهمی و از اینجا معلوم  ٢تا آخر ابیات؛ 

                              
، تعلیقه. جهت اطّلاع بیشتر به همین مصدر ٢1٦، ص 1٨، ج امام شناسی 1

 مراجعه شود.
 و اشعار دیگری سبع با معلّقات که است« طَنطَرانیّه» به از قصیدۀ معروفه ٢٢

 در بالای قصیده ، و ایناست و تجلید شده سنگی ، طبعمجموعه در یک
 نام دۀ آن را رشید وطواطباشد، و سراینموجود می مجموعه آن صفحات

: جمله دیگر من کتاب کند. امّا در چندینمی صدر را مدح با آن که برده
 احمد بن الدّین، سرایندۀ آن را أبونصر معینالظّنون و کشف و الالقاب الکنی
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 قصیدۀ شیوا را از حفظ این قاضی تمام مرحوم
 .است داشته

 اشعار را: این و از جمله 
 

 نشانه عشّاق را دل تیر غمت ای
 ز میانه و تو غائب تو مشغول به عالم

  
  

                              
ید. نمامی را مدح الملک نظام خواجه در آن اند کهدانسته طنطرانی عبدالرّزّاق

 )محقّق(
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 تو تویی و بتخانه از کعبه مقصود من

 بهانه و بتخانه کعبه مقصود تویی
 

 دیدار طالب و من کعبه ره به حاجی
 خانه صاحب جوید و من همی او خانه

 
 دید یار توان رخ جا عکسدر همه چون

 خانه به خانه روم که من منم دیوانه
 

 حمد تو گوید صفت زبانی به هر کس
 ترانه به و قُمری نوا خوانی به بلبل

 
 مسجد ساکن و گه دیرم معتکف گه

 1خانه به خانه طلبمتو را می که یعنی
 خواندند:را می رباعی این و از جمله 

 

                              
 یا خیالی هلالی به منسوب غزل در استقبال است مخمّسی ابیات از جمله 11

 رفته آن استقبال نیز در اشعار مشهورۀ خود به عاملی الدّین بهاء شیخ که
 . )محقّق(است
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 را: بیت این و از جمله 

 
و مفاد، نظیر  در معنا بیت فرمودند: اینو می 

 گوید:می که فارض استابن بیت
 

 را: ابیات این و از جمله 
 
 
 

دو بیت شعر از طرف مرحوم قاضی به مرحوم 
 شیخ محمّد تقی لاری

رضوان  مرحوم آقای حاج میرزا علی قاضی ـ 
ـ به آقای آقا شیخ محمّد تقی لاری  الله علیه

 اند:فرموده
 
 

  
فروماندن شیخ کاظم اُزری از انشاد شعر در 

 السّلام یهماصحن موسی بن جعفر عل
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مرحوم آقای حاج میرزا علی آقای قاضی  
 فرمودند که:

شیخ کاظم اُزری در صحن موسی بن جعفر » 
خواست شعری بگوید؛ السّلام بامدادان می علیه

از گفتن فروماند، هرچه کرد نتوانست. حَیارَی 
کرد که ناگاه شمس در صحن مطهّر گردش می

 طلوع کرد؛ در اینجا غریزۀ او باز شد و گفت:
 ضِیاها 

 «و لَمِن هذه المَطِیّة
بیت اُزری، لغات أقول: در معنای این دو  

 شود:مراجعه شده ذکر می
ر، ج قِباب و قُبَب؛ قَبا   قُبَّة: بناءٌ سقفُه مستدیرٌ مُقَعَّ

سَه. ءَ: قَوَّ  یَقبو قَبًا، الشََّّ

ءُ: رَقَّ فظهر   شَفَّ ـِ شُفوفًا و شَفیفًا و شَفَفًا الشََّّ

 1ما وراءَه، فهو شفیف و شَفّاف.

  
  

                              
 خ ل: بروح 1
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 نامهارتحال، وصیّت
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 م الله الرّحمن الرّحیمبس

 مرض استسقاء سبب رحلت مرحوم قاضی
حضرت مغفور له آقا حاج شیخ عبّاس  
 فرمودند:می
مرحوم قاضی به مرض استسقاء رحلت » 

نمودند و مرض ایشان هم مدّتی طول کشید؛ 
گویا از همۀ جهات مرگ و موقع و مدفن خود 
مطّلع بودند. برای ایشان طبیب قدیمی که به نام 
سیّد ابوالحسن مشهور بود را آقازادگانشان 

آورند و معالجاتش سودی نداشت، و بعضی می
داد که آقازادگان با هایی را میاز اوقات قرص

خواستند آنها را به مرحوم اصرار و ابرامی می
 فرمود:قاضی بخورانند، ایشان می

ای در اینها نیست، من باید حرکت فایده” 
 “کنم، ارادۀ حتمیّۀ حضرت حقّ در رفتن است!

دادند و اصرار ها را به دست او میچون قرص 
نمودند، مرحوم قاضی به در خوردن می

کرد و با ای کف دست خود نظری میهقرص
 فرمود:لبخند می

“ دهد؟!گویید اینها أجل را تغییر میشما می” 
فرمود: انداخت و میآنگاه آنها را در دهان می

 1“این هم برای خاطر شما!”

                              
 .1٠٠، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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 احوالات مرحوم قاضی در هنگام رحلت

جناب مستطاب آقای حاج سیّد محمّد حسن  ۀنام 

الله حاج  م عارف وحید عصر آیةمرحو ۀآقازاد قاضی ـ

دَه الُله بحبوحة میرزا علّی قاضی تبریزی  ـپس   جناّته َ ـتَغَمَّ

 ١٣٦٦ربیع الأول  ٦از رحلت مرحوم قاضی ـ که در 

 هجریّه قمریّه، در نجف أشَف بوده است ـ به حجّة

اکبر مرندی در  الإسلام و المسلمین آقا حاج میرزا علی

 مرند.

مرد عرفان شرح احوال آن بزرگو در این نامه  
و توحید، در آخرین روز و شب رحلت بازگو 
گردیده است. این نامه را جناب آقای حسینی که 
حامل آن بوده است با یک صفحه نامه به حضور 

الإسلام مرندی که از شاگردان مرحوم  حجّة
قاضی بوده است، ارسال داشته و ما در اینجا عین 

 1آوریم:عبارات آن نامه را می

                              
ـ که عین  عفی عنه طهرانی ـدر اینجا حقیر سیّد محمّد حسین حسینی  11

ها و عبارات و حتّی بندیام، سعی شده است املاء و جملهنامه را نقل نموده
وسیله امانت در حکایت به نحو  عین کلمات و حروف آورده شود تا بدین

أتمّ مراعات شده باشد؛ فقط در اوّلِ ثلث اخیرِ نامه که به طور سهوالقلم 
 صحیح شد.ت« شگفت»آمده بود به « شگرف»
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 بسم الله الرّحمن الرّحیم»
 النّجف الأشرف 
 ٢٠/1٠/٦٦ 
یگانگی و صمیمیّت...   1پس از أداء مراسیم 

 داردمحترماً معروض می
 ه 1٣٦٥..... والد مرحوم سال گذشته یعنی  

در حدود ماه رجب گاهی که در کوفه تشریف 
داشتند بنده را طلبیده، امر فرمودند که حرکت 
کنم بایران نظر به اینکه استخاره دستور داده و 
ناخوشی بنده هم مخوف بود... در آن فرصة بنده 
موقعرا از دست نداده و از ایشان سؤال کردم 

 ی که الحال در نظرم نیست که آیا ممکن بعبارت
  

  

                              
 المرسوم: مفع، المکتوب و یختصّ بما یکتبه الولاة، ج مراسیم و مَراسِم. 1
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است چیزی از سرنوشت خود در آتیه بما خبر 
 بدهند...

لابدّ سرکار هم مقصود بنده را از این کلمه  
 دانستید که چیست...

ایشان در جواب بدون تأمّل فرمودند...  
 ربیع... ربیع، موعد ما است...

بنده از شنیدن این کلمه خیلی مضطرب و  
گونه ن لرزه در أندامم افتاد که نتوانستم هیچچنا

توضیحی دربارۀ ربیع که او ربیع فصلی است یا 
 ربیع شهری... بکنم...

فقط فهمیدم که موعدی هست و لابدّ باید هم  
باشد و او هم ربیع است. شاید هم از جمله 
محتملات بنده این بود که شاید آن موعد معهود 

بلکه بعنوان ربیع است نه بعنوان ظرفیّت 
 صفتیّت...

مع القصّه، هر گونه لفظی از این قبیل لرزه در  
نمود... و با کمال التفات أندام بنده ایجاد می

شبها و روزها را میشمردم؛ و ربیعرا بر هریک از 
 نمودم...آنها منطبق می

دانید چطور و بچه زودی و راستی می 
بنحویکه هیچ انسان کمترین حسّی هم در او رخ 

گذرد، روزها ندهد شبهای دراز این عمر عزیز می
البصری در گذر و انقضاء است؛ مگر  مثل لمح
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اینکه انسان بسِرّ این غفلت و بحاقّ این سرگیجی 
 پی ببرد.

حاشا... نمیدانم بر واقعۀ سابق الذّکر چه  
گذشت و چه قدر گذشت، ظاهراً پنجماه یا شش 

دست ماه یا بیشتر، درست نمیدانم حسابش در 
نیست، حضرت قبله گاهی ناخوش شدند و 
ناخوشیشان سخت شد و بنده هم باین جهت 
بایران نرفتم اکتفا ببغداد و در همانجا معالجه 

 نمودم ...
حضرت آقا در اثر بعض قضایا ... و بأمر  

استخاره از منزل آسید جواد که لابدّ در نظر دارید 
که  که در خیابان أوّل شهر نو است به منزل بنده

در خیابان چهارم شهر مزبور است منتقل شدند 
و چنانکه میدانید این منزل بیش از یکغرفه چیزی 

های ندارد ... حضرت آقا با شش نفر از همشیره
بنده مع والده و اخوی آسیّد کاظم همگی در 

 خوابیدند...آنطاق می
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بنده مأمور شدم که شبها در منزل نباشم نظر  
 یعهم داخل شد!بضیق مکان ... رب

آقا هم در أشدّ أدوار ناخوشی ... ساعات  
أیّام أخیره منحصر بلحظاتی بود  صَحْو ایشان در

که در استماع از خواندجات آشیخ عبّاس 
قوچانی یا بنماز خواندن نشستنی یا بصرف قدر 
خیلی کم از خوراک چاشت یا شام صرف میشد، 

در  امّا بقیّۀ اوقات در حالات غیر اعتیادت و
 خواب ... متواصل ... 

تمام أفراد خانواده گرد ایشان جمع بودند و  
کس جرأت کلام و حساب نداشت ... گاهی هیچ

که در أواسط شبها بیدار میشدند بخواندن قرآن با 
صوت بلند یا بخواندن مثنوی چنانکه معهودتان 

 هست مشغول میشدند ... 
وّل شاید بین الطّلوعین روز پنجم ماه ربیع الأ 

بود که بنده از مدرسه، قاصد خانه شدم، علی 
العادة نان و پنیر گرفته بودم. در راه دیدم هوا 
رنگهای جدیدی بخود میگیرد، ألوان ناملائمی 
در او پیدا میشود، گویی که مقدّمۀ عَجَّه است از 

 ها که در خاطر دارید ... آن عجّه
هر طور بود خود را بخانه رساندم ... آسمان  

گون شده بود ... دلهای همه أفراد عائله در یرهت
طپش افتاده بود ... شاید حسّ میکردند که این 
عجّه بطور مخصوصی است که تأثیرش در چشم 
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و گوش و دهان انسان کما اینکه عادةً عجّهای 
نجف است که مبالغی خیلی زیاد خاک وارد شهر 
میکند تا مگر هر فردی حظّ خود را بنوبت از او 

 رد ... بلی تأثیرش در دلست ...بگی
باطاق مرحوم وارد شدم، از احوال ایشان  

اند! العادة نشسته جویا شدم، گفتند ایشان خلاف
در أثر باد و تندی هوا صدای درها بلند شد، سؤال 
کردند که چیست؟ عرض کرده شد که باد است، 

 عَجّه بلند شده ... 
بمحض اینکه اینکلمه بگوش ایشان رسید از  

حالی بحال دیگر شدند، بنده را صدا کرده که 
خواب ایشان جای ایشانرا راحت کرده و رخت

را رو بقبله انداخته و خود ایشان مشغول بقران 
خواندند ... مدّتی گذشت صدا کردند بچه که 

 بیایند و درها 
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خلاف عادت را محکم به بندند و از برای درها بر 
 های ضخیم ... پرده بسازند آنهم پرد

ها علی العاده چراغ روشن یکی از بچه 
نمودند، ایشان بتندی فرمودند که اطاق پر از نور 

ها کورید؟! زمینها را ... باحترام لگد است شما
بزنید! همه بروید بیرون کسی در اطاق باقی نماند 
... بلی بلی باشد تاریک ... همه لرزان و ترسان 

درها از اطاق بیرون و درها را بسته ... و پشت 
گوش میدادند، کمی صدا بگوش این و آن 
میرسید ولی کسی جرأت ندارد که بگوید چه 
خبر است و چرا آقا درها را بسته ... آقا گفته که 

 1هر وقت گفتم درها را باز کنید ... 
کس همه افراد فامیل گرد آمدند و هیچ 

عادة در  داند که به چه داعی امروز بر خلافنمی
هر روز میامدند و مدّتی ساکت  را آقا بسته ...

رفتند. همین قضیّه باعث نشسته آنگاه می
شد ... امّا امروز، خیر؛ طوری دیگر اطمینان می

است ... این قضیّه یعنی بستن درهای اطاق و 
عجّ بعد از طلوع آفتاب، به یک ساعت بود ... 
شاید عجّه تا ظهر بیش نماند، هر چند آفتاب 

                              
جهت اطّلاع بیشتر پیرامون این ملاقاتِ حضرت آقای قاضی که با امام  1

عصر حضرت بقیة الله الأعظم عجل الله تعالی فرجه الشریف بوده است، 
 .1٤٤رجوع شود به ص 
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گون بود ... ولی بادهای طلوع نکرد و هوا تیره
 تند ایستاد و هوا ساکن شد ... 

ولی آقا تا حدود ساعت یازده عصر ... در را  
بروی خود بسته بودند، و هر ساعت یکی از 

ها یا رفقا حمله میکرد که در را باز ها یا پسردختر
کند ولی والده امتناع میکردند نظر باینکه ایشان 

 ه، باز نکنند.مأمور بودند که درها را بست
... نماز مغرب میخواندیم که صدای کف آقا  

ور شدیم ... لابدّ بلند شد، همگی باطاق حمله
میدانید که چند نفر هستیم ... در حدود سی یا 

 چهل نفر زن و بچه و بزرگ ... 
عجب! آقا خیلی خوب هستند و خلاف  

اند )چه اینکه در أیّام أخیر المعتاد هم نشسته
د به تنهائی بخوابند یا بنشینند الّا با نمیتوانستن

 معونۀ دیگری ...(
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مرحوم، با ملاطفت زیادی یک یک أفرادِ  
فامیل را مرخّص کردند و همگی بحالی خوش و 
خوشوقتی تمام که آقا حالشان خیلی خوب 

 است، همگی بمنزلهای خود رجوع نمودند.
... مراجعت متعلّقین فامیل در حدود یک و  

 از غروب بود ...  نیم بعد
بنده در اطاق نزد مرحوم شام خوردم ...  

بایشان که قرآن میخواندند بصورت معهود خود 
... عرض کردم که شام حاضر است؛ ایشان 
فرمودند که میل ندارم یا اینکه أصلًا نمیخورم ... 

. 
مسبوق هستید که هر گونه أمری از ایشان در  

نده فرمودند که منزل مُطاع و مَسموع بود ... به ب
برو همانجا که هر شب میرفتم، بنده از اطاق 
بیرون شدم مشغول بعضی کارها؛ شاید نیم 
ساعت طول نکشید که آمدند و خبر دادند که آقا 
شما را میخواهد ... بنده بصورت خیلی معتاد 

 رفتم نزد ایشان ... 
ت  در آمدم که در آقا چیز   1خیلی بشگف

یدم آقا ... همان دیگری مشاهده نمودم ... د
طوری که قبل از نیم ساعت قرآن میخواندند ... 

                              
و چون مسلّماً سهوالقلم بوده است  آمده بود« شگرف»در نسخۀ اصل  11

 تصحیح شد.
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الحال هم میخوانند ولی چشمها بسته و سر بزیر 
 انداخته ...

آقا کاری دارید؟ فرمایشی هست؟ بلی  
 میخوابم رو بقبله!

ها )چه بلی بخوابید ... بمعونت همشیره 
اینکه ایشان در مرض أخیر خیلی بَدین شده 

 ه اینکه مرضشان مرض آب بود.(... چ 1بودند
آقا را نشاندیم.. بعداً جای ایشانرا درست  

کردیم... ثانیاً ایشانرا خوابانیده بعداً ایشان به 
بنده اشاره کردند که برو بخواب... بنده از خانه 

 بیرون آمده چند قدم 
  

  

                              
بَدین: یعنی فربه و سنگین و چاق؛ چون مرض مرحوم قاضی استسقاء  11

شود و در بدن شود که آب از بدن خارج نمیبود و این مرض موجب می
شود. )سیّد محمّد حسین حسینی ماند، فلهذا بدن فربه و چاق میمی

 طهرانی(
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هم در کوچه راه رفتم... صدای بچه آمد که بیا، 
 زگشتم...خواهد... باآقا تو را می
 آقا! محمّد است آمد...! 
مرا بغل بگیر بنشان خیلی بآرامی و آهستگی،  

بدن مرا أذیّت نده تمام أعضای من درد میکند... 
 . آقا أعضای شما چرا درد میکند؟

 دانم... خدا میخواهد، منکه نمی 
آنوقت بنده، با کمال تأنّی آقا را در بغل خود،  

ده و کمرشانرا یعنی سرشانرا بر دوش خود نها
روی پاهایم ]زانو[ و دست خود را یعنی راست 
خود را پشت سر ایشان و هر دو مقابل قبله 

رۡضُ نشسته ایشان سورۀ... 
َ ۡ
تِ ٱلۡ

ه
زِل
ۡ
ل
ُ
ا ز

َ
﴿إِذ

هَا﴾
ه
زَال
ۡ
را خواندند... پس از آن بعضی از   1زِل

سورهای کوچک مثل توحید و نَصر و حَمد، این 
را، نظر باینکه سه را خوب در نظر دارم باقی 

 تدریجاً صدای ایشان آهسته میشد بنظر نیاوردم.
آنگاه شنیدم که شهادتین میگویند بصدای  

خیلی آهسته، ولی خوب سر خود را یا دهان 
 خود را نزدیک گوش بنده آورده... و... 

بنده، عرض کردم آقا خیلی هراسانم و  
مضطربم، گفتند )با خیلی زحمت(: نه، هراسان 

                              
 .1( آیه ٩٩سوره الزَّلزلة ) 11
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 و بخواب...؛مباش، بر
طور باشید، فرمودند گفتم اگر راحتید همین 

 نه میخوابم رو بقبله... 
در این اثناء آسیّد کاظم، اخوی آمدند...  

بمعونت ایشان آقا را خوابانیدیم... آنوقت به 
بنده، تأکید کردند که برو بخواب... و بکاظم أمر 

بند... ولی دیگر زبان  کردند درِ خانه را به
اش اشاره بندی زبان بسته شد همهنبود... 

 بود....
گوید که پس از .... اخوی، آسیّد کاظم می 

یک دو ساعت آقا شروع بخواندن قرآن 
نمودند... بعد از آن، از حدود ساعت سه و نیم 

 تا نزدیک اذان، نظر باینکه 
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نزدیک مرحوم دراز کشیده بودم چندین بار آقا 
 باشاره فهماندند مرا که، مرا بنشان!

بنده بمعونت والده نشاندم... فضولةً یکمرتبه  
سؤال کردم که آقا، خیلی هراسانید... میخوابید؛ 

 نمائید؟؟؟نشینید... قرآن، زیاد قرائت میمی
آقا چهره خندانی بخود گرفته با لبخندی  

ن فرمودند... این میخواهد بیرون خیلی شیری
 برود... و اشاره بسینۀ خود کردند...

کاظم میگوید من این حرفرا خیلی به آهسته  
 اهمیّت تلقّی کردم...و بی
والده و همشیره بزرگ، خسته شده در  

 ای از اطاق...گوشه
همینطور که نزدیک آقا بودم و به مَلامِح  

شاره بکاری صورت ایشان نظر میکردم که شاید ا
بکنند... چیزی بأذان نمانده بود... حال ایشان 
مثل أوّل شب و همه روز معتاد بود... سوی اینکه 

خواندند بلکه مثل نیم بفصاحت تمام، قرآن نمی
 خواب آلوده....

آب طلبیدند... نیم استکان آشامیدند. آنگاه  
نگاه کردم دیدم که صورت ایشان خیلی درخشان 

وریکه همشیره و والده را صدا و نورانی شده بط
کردم... آنها هم آمدند؛ هر سه در اضطراب 
افتادیم.... صدای آقا.... آقا که سؤال از علّت و 
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 سبب این روشنائی بنمایند...
خون در بدنشان از جریان افتاد و لرزه به  

 اندام...
آقا جواب نمیدهند شاید خواب باشند...  

است یکی امشب، خیلی برایشان سخت گذشته 
گفت نزدیک برویم...... نه، ناراحت میشوند 
..... نه ببینیم.... چطورند... طور غریبی 
است..... نور عجیبی است... به... آقا نفس 
ندارند.... بنده هم قدری پاهای ایشانرا دراز 
کردم... دهانشانرا نگاه کردم دیدم بسته... 
چشمهایشان دیدم بخوبی بسته... دستها بجای 

 بخوبی نهاده شده. .... خود،
صدائیست که از ته دل با هزار درد و حسرت  

و اَفسوس از دودمان این بیچارۀ فلک زده 
مفلوک، بفلک میرسد... چنان از وضع زندگی 
خود ناراضی و بر سرنوشت خود گریان و نالان 

 هستم که خداوند متعال داناست و بس...
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بندگان  اند خدا از مصالحهمانطور که فرموده 
خود با خبرتر و داناترست... بلکه اوست که بر 
مصالح و مفاسد داناست و بس... امّا بندۀ بیچاره 
تا بتواند اینمعنی را بنفس خود ارتزاق نماید... 

 سالها باید.
... بالجمله اینکه از تمام رفقا دلگیرم...  

خاصّه از سرکار و رفقای سرکار در تبریز... و در 
این همه مدّت میگذرد... بنده را سیستان... که 

 بینید....لایق... دو کلمه کاغذ نمی
از ایزد متعال دوام سعادت تمام مسلمانها را  

 از خدا خواستارم.
 محمّد حسن القاضی 
راجع به قصیدۀ غدیریّه... خود بنده، خیال  

ایکه از دارم که سال آینده بیایم بایران و مجموعه
عدت رفقا چاپ نمایم تا ایشان باقی مانده به مسا

اینکه ذکری از ایشان باشد. مرجوّ اینکه هرگونه 
مساعدت در این باب دارند کوتاهی نورزند... 

در ایران هستم. زیاده  ه 1٣٦٧در حدود رجب 
دهم جز اینکه از دعای خیر تصدیع خواطر نمی

 1«فراموش نشوم.
مطالب منقول از آقای حاج سیّد محمّد حسن 

                              
 .٨٩، ص ٢مطلع انوار، ج  1
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 فوت والدقاضی دربارۀ 
صبح روز دوشنبه نوزدهم شهر شوّال المکرم  

هجریّه قمریّه که جناب محترم سرور  1٤٠٥
معظّم آقای حاج سیّد محمّد حسن قاضی، فرزند 
ارجمند مرحوم حاج میرزا علی آقای قاضی، در 
بنده منزل در مشهد تشریف آوردند، از جمله 

 گفتارشان این بود که:
اضی، در وقت روز قبل از رحلت مرحوم ق» 

عصر که خدمتشان بودم زیر بغل ایشان را گرفتم 
و بردم برای تطهیر، و چون آوردم قدرت بر 
حرکت نداشتند و قدری سرشان را در روی سینۀ 
من گذاردند و مقدار زیادی قرآن خواندند و پس 

 از 
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آن دعا خواندند و دعای عدیله را خواندند که 
د. و چون شب مجموعاً قریب یک ساعت طول کشی

به ”فرا رسید و من خواستم نزد ایشان بمانم، گفتند: 
منزل خود برو )چون در منزل مسکونی مرحوم 
قاضی غیر از یک اطاق نبود( و فردا صبح در اوّل 

من به منزل رفتم و در اوّل طلوع فجر “ وقت زود بیا!
 اند.که از منزل آمدم، دیدم ایشان رحلت کرده

عبادی سجّادی که از  مرحوم حاج آقا یحیی 
 علمای اخیار و از معاریف ابرار طهران بود ِ اعلام

و مرد شریف و سیّدی بزرگوار و پیرمرد بود، در 
آن ایّام به زیارت اعتاب عالیات مشرّف شده و 
زیارت نجف را هم کاملًا کرده و در کربلا، عازم 
طهران بود؛ قبل از اذان صبح در حرم مطهّر 

و دعا مشغول بود که به او از  نشسته و به توجّه
برخیز برو به نجف که آقای ”باطن گفته شد: 

حاج میرزا علیّ قاضی فوت کرده است و 
متصدّی تمام امور ایشان بشو، از تشییع و تغسیل 

و البته ایشان هیچ “ و تکفین و تدفین و غیرها!
نسبتی حتّی نسبت برخورد و ملاقات با مرحوم 

 ای برقرار نبوده است. هقاضی نداشته است و رابط
ایشان با اینکه عازم حرکت به کاظمین و  

مراجعت به ایران بود، همان وقت از حرم مطهّر 
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السّلام عازم  حضرت أباعبدالله الحسین علیه
شود و از شود، و چون وارد نجف مینجف می

شود: ایشان کند، گفته میمنزل ایشان سؤال می
قاضی وارد فوت کرده است. به منزل مرحوم 

 شود و جنازه روی زمین بوده است.می
آورد تا ایشان مراسم تشییع را به عمل می 

خانۀ آنجا غسل وادی السّلام، و در غسّال
دهند، و مرحوم آقای سیّد محمّد تقی طالقانی می

ـ )آقازاده مرحوم آقای حاج  رضوان الله علیه ـ
و سیّد احمد آقا طالقانی( را که مقیم مدینه شده 

اینک برای زیارت و تجدید عهد به نجف آمده 
کند. آقا سیّد محمّد بود، مأمور تغسیل ایشان می

تقی نیز دو نفر را به انتخاب خود برای معاونت 
خانه بیرون ها را از غسّالبرد و غسّالخود می

کرده، خودش با معاونانش جنازۀ مرحوم قاضی 
ب قبر السّلام در عق دهند و در وادیرا غسل می

 سپارند. و مرحوم پدر مرحوم قاضی به خاک می
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کند و تا یک حاج آقا یحیی مجلس ترحیم برپا می
ماند و شب هفتمِ ایشان را نیز هفتۀ تمام در نجف می

 1«گردد.کند و سپس به ایران برمیبرگزار می

مرقد شریف مرحوم قاضی در وادی السّلام 
 نجف أشرف

 الله حاج شیخ عبّاس قوچانی:[ ]حضرت آیة 
الله حاج میرزا علی قاضی  قبر مرحوم آیة» 

درست بدون فاصله در پشت سر پدرشان آقا 
سیّد حسین واقع است، با آنکه میان وفات این 
دو بزرگوار پنجاه و دو سال فاصله است. مرحوم 

و آقازادۀ  1٣1٤آقا سیّد حسین قاضی در سنۀ 
رحلت  1٣٦٦د علی در سنۀ اکرمشان آقا سیّ

 ٢«کنند.می
عدم تجلیل از مرحوم قاضی پس از رحلت 

 ایشان 
الله حاج شیخ عبّاس وصیّ  مرحوم آیة 

 فرمودند:مرحوم قاضی می
پس از رحلت مرحوم قاضی در نجف از » 

ایشان تجلیلی به عمل نیامد. فقطّ یک مجلس 

                              
 .٩٧همان مصدر، ص  1
 .1٠1همان مصدر، ص  ٢
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الله العظمی حاج آقا  ختم و فاتحه از طرف آیة
 1«حسین قمّی طباطبایی گرفته شد.

 هتک حرمت و اهانت نسبت به اولیای الهی
زدگی و سوء استفاده از شرع در آفت دین 

امّه و پیشبرد مقاصد دنیوی مختصّ به مکتب ع
علمای اهل تسنّن نیست، بلکه در تاریخ تشیّع نیز 

 شود.ها و انحرافات دیده میچنین ناهنجاری
  

  

                              
 .٧٤همان مصدر، ص  1
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اگر عالمان سِترگ و بزرگان نامداری  
همچون: شهید اوّل و شهید ثانی و قاضی نورالله 
شوشتری به فتوای فقهای فاسد و فاسقِ اهل 
سنّت، به دست تیغ و چوبۀ دار سپرده شدند؛ 
روحانی بزرگ و عالم جلیل، مرحوم شیخ فضل 
الله نوری نیز توسّط همین علمای شیعه و فتوای 

 بر اعدام او، بر سر دار رفت.
علّامۀ بزرگوار، عارف بالله و فقیه نزیه،  

رضوان الله  مرحوم سلطان محمّد گنابادی ـ
ـ به فتوای چه کسی و توسّط چه اشخاصی  علیه

روحش به ملأ أعلی  به دیار باقی شتافت و مرغ
 پرواز نمود؟!

قتل و اعدام بزرگان از عرفاء به بهانۀ تصوّف،  
 ای تحقّق پذیرفت؟!توسّط کدام گروه و نحله

هتک حرمت و اهانت و ایجاد انواع تضییقات  
الله العظمی سیّد علی  بر عارف بالله و بأمر الله، آیة

قاضی طباطبایی در نجف اشرف، به اشاره و 
 شد؟!کسانی انجام می تجویز چه

تبعید و تهجیر علّامۀ فقیه و فیلسوف نامدار،  
الله سیّد حسن مسقطی از نجف  حضرت آیة

اشرف، توسّط چه مرجع دینی صورت 
 پذیرفت؟!

شرمانه نسبت به افتخار اهانت و هتّاکی بی 
عالم اسلام، حضرت علّامۀ والد، حاج سیّد 
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ـ  قامهأعلی الله م محمّد حسین حسینی طهرانی ـ
های اخلاقی و تهذیب نفس، توسّط در کتاب

 1نزاکتی به وقوع پیوسته است؟!کدام مرجع بی
تکفیر و تفسیق و حکم به ارتداد علماء و  

الله  الله انصاری و آیة بزرگانی چون: مرحوم آیة
دستغیب شیرازی، و نابغۀ دهر و علّامۀ علی 

حسینقلی همدانی  الإطلاق، مرحوم آخوند ملّا
ـ توسّط چه گروه و  ضوان الله علیهم أجمعینر ـ

 اشخاصی انجام گرفت؟!
  

  

                              
 .٥٣٥جهت اطّلاع بیشتر رجوع شود به افق وحی، ص  1



_________________________________________________________________ 

557 

إعمال ظلم و جنایت بر آحاد رعیّت به بهانۀ  
عدم مقبولیّت و گرایش به سمت و سوی خاص، 

 گیرد؟به واسطۀ چه افرادی انجام می
نکتۀ اصلی در تمامی این فجایع و حوادث  

و یا ناگوار، چه در قالب یهودیّت و نصرانیّت 
تسنّن و تشیّع، فقط یک چیز است و بس؛ و آن 

مداری و انانیّت و فرعونیّت است و بس. نفس
چه این خصلت شوم و شیطانی در لباس و زیّ 
علمای یهود و نصاری ظاهر شود، و یا در کسوت 
علماء و فقهای تسنّن و تشیّع، همه یکی است و 

 هیچ فرقی در میان نیست.
ی و مطالبۀ حقّ، آن روز به جرم حق خواه 

درب خانۀ دختر رسول خدا را به آتش کشیدند 
و فرزند جنین او را سقط نمودند و خود او را از 
هستی و دوام حیات محروم ساختند؛ و امروزه به 

گناه، سخاوتمندانه در همان جرم خون افراد بی
گیرد؛ هر دو یکی معرض حراج و تاراج قرار می

 1است!
 رضوان الله علیه نامۀ مرحوم قاضیوصیّت

 بسم الله الرّحمن الرّحیم

 الحمد لِلّه الذی لا یَبقَی إلّا وجهُه و لا یَدوم إلّا ملکُه

                              
 .٢٤حیات جاوید، ص  1
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و الصّلاةُ و السّلام علی خاتَم النبیّیَن الّذی هو البحرُ و 

، صلّی الله الأئمّةِ الأطهارِ من عتَرتهِ جِواریه و فُلکِه

 علیه و علیهم و سلّم ما سُلِک سُلکُه و نُسکَ نُسکُه

و بعد: وصیّت از جمله سنن لازمه است، و  
بنده عاصی علیّ بن حسین الطباطبائی چندین 

نامه نوشته است، و اینکه در این یّتمرتبه وص
تاریخ که روز چهارشنبه دوازدهم ماه صفر سنه 

 ( است، 1٣٦٥هزار و سیصد و شصت و پنج )
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نامه دو فصل ناسخ همۀ آنها است. و این وصیّت
است: یک فصل در امور دنیا، فصل دیگر در امور 

 آخرت است.
و  که حقّ تبارکمقدّم داریم ذکر دنیا را چنان 

 را مقدّم داشته است. تعالی در خلقت و ذکر، آن
گویم که: وصیّ و جانشین بنده در پس می 

امور دنیا علویّۀ محترمه امّ أبیها دختر بزرگم که 
دیانت و عدالتش درست است؛ مُعزَی إلیها وصیّ 
است که کارهای بنده را بعد از وفات به دستیاری 

مهدی  نور چشمان: میرزا محمّد تقی و میرزا
ـ بجا بیاورد؛ هرچه علویّه بگوید،  حفظهما الله ـ

ایشان و غیر ایشان قبول نموده، اعتراض 
 ننمایند...

فصل دوّم در امور آخرت است و عمدۀ آنها  
 فرماید:توحید است؛ خدای تعالی می

فِرُ مَا  
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دست و این مطلب حقیقتش به سهولت به 
آید. و از اولادهای بنده کسی تا حال مستعدّ نمی

ام، و از رفقاء هنوز وصیّ امور تعلیم آن ندیده
آخرتی معیّن نکرده است که شما را به پیروی او 
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امر کنم. عجالتاً این شهادت را از بنده تحمّل 
 نمایید.

الله وَحدَه لا شََیکَ لَه، کما أشهدُ أن لا إلَه إلّا  

شَهِد الُله لنِفْسِه و ملائکَتُه و اُولوا العِلم مِن خَلقِه، لا إلهَ 

إلّا هو العزیز الحَکیم، إلَهاً واحدًا أحدًا صمدًا لم یَتّخِذ 

صاحِبةً و لا وَلدًا، لا شََیکَ لَه فی الوجودِ و لا فی 

 الألُوهیَّة و لا فی العُبودیَّة.

و أُشهِد الله سُبحانَه و ملائکَتَه و أنبیائَه و سماءَه  

و أرضَه و مَن حَضَرنی مِن خَلقِه و ما یُرَی أو ما لا یُرَی، 

و أُشهِدُکم یا أهلی و إخوانی علَی هَذه الشّهادَة، بَل کُلَّ 

 مَن قَرأ هذا الکتابَ و بَلغَتْه شهادتی و کفَی بالِله شَهیدًا.
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مّدًا عَبدُه و رَسولُه، جاءَ بالحَقِّ مِن و أشهَد أنّ مُح  

ق المُرسَلیَن، و أنّ أوصیائَه مِن عِتَرتهِ اثنیَ  عِندِه و صَدَّ

طالبٍ و عشَّ رجُلًا أوّلُهم أمیُرالمؤمنین علیُّ بن أبی

آخِرُهم الإمامُ المُنتظَرُ القائمُ بالحقِّ و أنّهُ فی هَذِه النَّشأةِ 

ه سَوف یَظهَر و یُظهرُ دینَ الحقِّ حَیاتُه حیاةً جسدیّة و أنّ 

 صلّی الُله علیهِ و علَیهم أجَمعین.

و أشهَد أنّ البَعثَ حقٌّ و النُّشور حَقٌّ و کُلَّ ما  

جاءَ به رَسولُ اللهِ و قالَه أوصیاؤهُ صلّی الُله علَیه و علَیهم 

هادَةِ و  حَقٌّ لا ریبَ فیهِ. أسألُ الَله المَوتَ علَی هَذه الشَّ

 حَسبُنا جَمیعًا و نعِمَ الوَکیلُ و الحَمدُ لِلّه رَبِّ العالَمین.هو 

های دیگر: عمدۀ آنها نماز است. امّا وصیّت 
نماز را بازاری نکنید، اوّل وقت بجا بیاورید و با 
خضوع و خشوع. اگر نماز را تحفّظ کردید، همه 

ماند. و تسبیحۀ صدّیقۀ کبری چیزتان محفوظ می
، و آیة الکرسی در تعقیب نماز سلام الله علیها

 ترک نشود.
آن اهمّ واجبات است. و در مستحبّات ترک  

داری و زیارت حضرت سیّدالشّهداء تعزیه
 مسامحه ننمایید.

و روضۀ هفتگی ولو دو سه نفر باشد، اسباب  
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گشایش امور است؛ و اگر از اوّل عمر تا آخرش 
در خدمت آن بزرگوار از تعزیت و زیارت و 

ا بجا بیاورید، هرگز حقّ آن بزرگوار اداء غیرهم
شود. و اگر هفتگی ممکن نشد، دهۀ اوّل نمی

 محرم ترک نشود.
ها آهن سرد دیگر آنکه: اگر این حرف 

کوبیدن است، ولی بر بنده لازم است بگویم: 
اطاعت والدین، حسن خلق، ملازمت صدق، 
موافقت ظاهر با باطن، و ترک خدعه و حیله، و 

سلام و نیکویی کردن با هر برّ و فاجر تقدّم در 
مگر در جایی که خدا نهی کرده. اینها را که 

 عرض کردم و امثال اینها را مواظبت نمایید.
 کس را نرنجانید.الله الله که دل هیچ 

 
  

شهد بذلک سیّد هاشم هندی ـ شهد بذلک  

 عبّاس هاتف القوچانی.

بسم الله الرّحمن الرّحیم ـ هذه الورقه صحیحة  

معتبره و وصیّته أعلی الله مقامه بما رقم فی الورق تأیید 

 محقّق لدی الأحقر الجانی جمال الموسوی الگلپایگانی.

بسم الله الرّحمن الرّحیم ـ قد صحّ ما سطر فی  

الورق لدی الأحقر الجانی، الأحقر عبد النبّیّ العراقی؛ 
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 صحیح است.

نامه عبارتی غیر واضح البتّه در زیر وصیّت 
شود که اسم آقای قوچانی در آن به مشاهده می

خورد، ولی مشخّص نیست که ایشان چشم می
اند یا به به عنوان وصیّ در آن مکتوب قید شده

 1عنوان و جهت دیگر؛ و الله العالم.

                              
 .٥1٠، ص ٢اسرار ملکوت، ج  1
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